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اوائل سالپ و + تتابی بهنام ۲۳79 ایب 1۸۶ در آمریکا انتشار 
بافب که با اسقبال عجسی روبرو آردید و نسخه‌های آن چنان سریم 
شروش رت له تعجب همگان را براتگیخت. 

این شاب: که هیا کنون برجمة قاری آن را نحب._خنوان 
«سقوط وب» در نیش رو دارید» سی از آن بسرعب درآمربکا و انگلستان 





نچدید چاپ شد و آنقدر بورد دوجه فرار گرقت له تاتوادیر پدیدو وت 


یعلی عاط دربدت, ‏ بات پحاب بانزدهم رسید و پیش از دوسبلون 
نسخه از آن پفروش رقت. بطورنکه با سدبیاد رقهرست کنابهای ترفروش 
آیریکا و انکنیی ترار داشت و مجله «نایم» آبریکا پیتی از دو باه از 
اين دوره. ثتاب سقوطو ۰۷ را ب‌عنوان دوسن د«برفروش» در لست 
بعروف ثبابهای در فروس هفنه سعرفی بی درد 

سهمترین دلسل اسشال عجپ سردم از ابن کتاب؛ اناد های 
کوینده‌ایست که از نظاء سرنانه‌داری غرب بعسل آورده و يا دندی 
روسن همه بفاسد دئدای شرب را در قالس یک داسان بحسی از پرده 
رون اتداعته و عرص و خودخواهی و لول پرستی دانکداراب: صاحبان 
صذبع « آتسمانبهای تسسی» و ساسسداران سعرب‌زسین را به‌جبان نسان 


داده 1 


سب. ولی تکنه پستار مهم دنگری تبز ثه بی نواند عامل اساسی 
لوجه بردم په‌ابن تداب باس وحود تشور ابران بعنوان محل وترع 
حوادث اصلی و حضور ساه ابرال بصورت یکی از جهره‌های اصلی کناب 
است. 


اما دراین کنات تونسنده تانودتگری حاصی علاوه برآنکد هدی 
اصلی خود در نودتن الن داسیان.-- دعنی سنزه حلوود ادن هبهونسم ت 


را کابلا به‌نمایش گذاشته, ضمنا در قالب یک داسنان تخبلیء ایران 
و عربستان را در یک جنک انمی درگب رکرده و با پیش کشیدن مسئلةً 
نقتب و انرژی: سستم بانک و سربایه‌داری» و مناقشات اعراب و 
اسرائیل» داستاني آنحنان تبدرین و جذاب آفربده که عده‌ای خوشی خبال 
نیز حرفهای او را جدی آرفده و احنمالا تصور کرده‌اند که حوادث این 
کتاب در زمان خودش- بعنی درمارس و بو ,- انفای خواهدافتاد. 

لا زم به اداوری سب ثه در اوج اختنای و سانسور ابران دو 
سال پوم وء بنیا راه حصول کتاب بنهان کردن آن در بیان کفش و 
کیفی که کروه گروه بماغرانل ابرانی از ارونا با شود می‌آوردند؛ بود و 
باین بربپ پس از یدست آوردن این تتاب و ترجمة آن» نازه مشکل 
اصلی و اساسی-- یعتی اتسار کناب به‌زبان فارسی- ننانان گردند که 
بهیچویجه نمی‌سد یک چنین کتاب «نوهین آمیز بدبعدسات بلی!» را از 
زبر ضریاب خرد کنند؛ سانسور رهاتند و سالم بدست خواننده رساند. 

درحدود ماه خرداد ۷ ه بود که کناب بس از ترجمه و چاب برای 
اجازه انشار تخویل اداره سانسور فرهنگک وهتر آردند. ولي مقامات 
اداره مزیوو از ضبل مسئولیت احازة انتشار برای جئین کناب ضاله‌ای! 
سر یاز زدند و آنرا بپیحوجه ناسته برای مطالعة مردم ایران ندانسند 
و اینطور عنوانل م ی کردند که «انشار جلبن کنایی بحاطر سطالب 
بی‌اساننی که در بار؛ له آنمی ادران به‌عربسنان سعودی دارد» از نظر 
سپاست خارجی ابران سندنده ثیست ...+ ویا: «مطالب ی که دربارة 
شاهنشاه آرمامهر در ابن کناب آندهه از ار مصالح عدونی ستکت 
قابل فبول نیست ! ..."که البته قضاوت در اپن دو سورد را بمخوانندگان 
گرامی وآگذار مي کننم با خودسان بس از مطالعة کناب به‌داوری 
بنشینند و توحه داشنه باتند که چطور تعامات ساتسور سملکت: این 
جماعب چندین هزارتفری کبابخوان ابران رابطو ر کلی‌قاند هرنوع حس 
نشخیص می‌بنداننند و تصور می کردتد آکر کناب ي که اقلا سهمیلیون 
خواننده داشنه, پدسب این جباعب داده شود انها را از جادة زرین و 
محکمی که با مصالح ملی» ساخته شده متحرف خواهد کرد. ولی 
دیدبم که با وجود عدم انتسار ان کثاب» همان «مصالح ملی» برسر 
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سازندگانش فرو ریخت. 
درسورد روش نرجمة این کتاب باید کب که: 

ب. این نرجمه از متن چاپ شده در انگلسنان انجام گردبد که 
اختلانات آن با نسخ چاپ آمریکا فقط بر سر نام م نفر از ایرائیانی اسب 
که نتشی در داستان دارند, 

ب, اصولا سعی آردید که به‌جز چند مورد» در بشسه من از نام 
بردن انسخاص حقبلی- مخصوساً در مورد کسور عربستال سعودیب 
خود داری سده و بلها» بدذ کر شغل ورب آنان | کتفا گردد. 

م. تعضی از سلماغل غیر واقعی در سورد ایران عنوان گردیده» 
که در ترجمه نیز بهمان تربیب آورده شد, بقل «وزبر نفت ایران»؛ که 
السته چنین مقاسی در ابران وحود ندارد. 

ٍ. در حدود,‌صفحه از اصل کناب ترجمد شد, کددلیل ان 
در لابلای سن فایسی آنده است. این کار گاهی مربوط یداطالة کلام 
و بجهای فني مسن: مسائل بانکداری» خریذ و فروش سهاء؛» ممامله 
اورای ترضه و بورس بازی در آسریکا است» که جون برای خوانندهةً 
ایرافی تلنجه‌ای جر کسالت ندارد» از ترجه آنها خودداری گردید, 
وگاهی بددلیل وجود کلنات و عبارات ناعنجار و منافي عفت اس ت که 
البته حون به‌اصل داستان خللی وارد نمی‌آورد» و اصولا درج چنین 
آکلمانی که در کتب جاب آمرنکا فراوان دیده می‌شود, از نظر آدب‌و 
اخترام زنبنده فررهنگ قوم ايرانی نیست؛ لذا از تقل آنهاخودداری ند, 

و بعضی از مطالب فصول آخ ر کثاب کد به‌حربان حمله ایران 
یه کشورهای همسابه بربوط استت باوجودی که اغلب عاری از 
حقیقت بو ولی الزاماً نقل شد» چون در غیر اینصورت ارزش درجمه 
فارس ی کناب از ین -ی‌رفت. که با عرض نوزش از هسمایگان عزیز و 
شریف ادرات» ابید است از این تفلر غض هین نمایند. 


مس 


فصل اول 


سا توما کا ستی. کا لیغر نیا دسامتر 6۴و 

تصمیم گرفته‌ام آنچه را در سال ویو , بر دنیاگذشب روی کاغذ بیاورم: 
در این سال--همانطو رکه همه می‌دانیم-دنیا از هم پاشید و هم 
اکنون با اينکه باور نمی کنم دیگر کسی به‌اين مسئله توجهی داشته 
باشدء ولی اقلا مطلنم که اهالی کالیفرنیا بکلی اعتنائی به 
قضیه ندارند و از اینکه سانند بسیاری از ایتاء بشر باید محکوم بهمرگه 
ازگرسنگی یا بخزدن برائرسرما باشند»‌نگران نیستند, آنها براسبهای خود 
سوار می‌شوند و از نا کستانها انگور می‌چینند و به کلسا می‌روند و به 
بجای فک ر کردن دربارٌگذنته بیشتر وقت خود را به‌سا هیگیری‌س یگذ رانند 
تا در ضمن بتوانند همه چیز را فراسوش کنند. سن آنها را بهبچوجه 
سرزنش نمی کنم» ولی خودم هرگز قادر به‌فراموش کردن گذشته نیستم. 
آن روزها را دوست داشتم روزهائی را که هوآپیما و نلویزبون رنگی ۵ 
بارتیتی و مجلات سکسی داشتیم. ولی در ضمن با عقبدهة مردات خدا نیز 
موافقم که دنیاپرستان و لذت طئانی‌مثل مرا_بخاطر آنکه دروقوم آن 
حادثه مقصر بوده‌ایم- هميشه قابل سرزنش می‌دانند» چود ما بودیم 
که باعث طغیان خشم خداوند شدیم؛ خصوصاً ما امریکائیها که خود 
وا غرق در پول و لذت کرده بوديم و از همه چیز غافل مانده بودیم. 
ولی راستی این موضوع به عداوند چه ارتباطی دارد؟ مگر عده‌ای از 
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مردم همین دنبای خودمان باعث بوجود آوردن این ماجرا نبوده‌اند؟ 
مگر پادشاه ایران و شاهزاده (عبداه) عربستال‌سمودی دو عامل عمدهً 
آن به ساب نمی‌آدند؟ ولي نه» هرگز دو تنر ثمی‌توانند آنقدر قدرت 
دائستد باشند که اینچتین ویرانی پپا کنند. باید نقش دیگران را نیز در 
اين بپان در نظر دانت: دو رنگیهای بانکداران دنیاء خودخواهی و 
حماقت اروپائیها, حیله‌گری روسها ( که ( کنرن دوستان جدید ما 
هستند)» طمع سوئیسی‌ها و بی‌لیاقتی آخرین سهنقری که کاخ سفید را 
اشغال کرده بودند, 

از حرفهای من نباید نیج غلطگرفت» چون متهم با اينکه بشل 
دیگران دارای اعتقادات بذمیی هستم ولی نمی‌توائم خود را به‌قبول 
افسانه پردازیهائی که راجم به‌این حادثه له ملزم بدانم. و از این 
نظر خود را موثلف مي‌دانم که حقیقت ساجرا را یرای اطلاع فرزندان و 
نوادگان خود بنگارم تا آفها بدانتد که: اين تسل ما بود که دست ید 
دست هم داد و چنانل دئیا را ب‌ویرانی کشاند کد بيرائی جز فقر و 
ااسنی و هرج وسرج برایشان بدیادگار نمائد و برای همین هدف است 
که من دست یهقلم برده‌ام» ته بخاطر آنکه -به‌گمان عده‌ای- قصد 
تبریة خود را داشته باشم, 

برای نگارش این کتاب دو سال از فقت خود را صرف تحقیق‌در 
حوادث سالهای آخر ده هفتاد کرده‌ام و جهب برآوردن اين منظور و 
درک وافعينهاء یا عده زیادی از کسانی که در این کشور و پا درخارح 
از آن به‌تحوی درگیر ساجراها بوده‌اند مصاحبد کرده‌ام. ولی سعی من 
بیشتر براین بوده که سبائل عنوان نده را اغلب از خاطرات شخصی 
خودم استخراج کنم» چون هر چه باشد من هم یگی از بازیگران بودم 
و در هنگام ونوع حادیه تا حدی سر رئته کارها وا در دست‌داشتم, 

خوب, از کجا شروع کنم» از که بگویم؟ به‌نظرم یائیز سال 


مب و , زسان خویی است» چون در همان وقت یود که من یه کار برای 
دولت پرداختم. اشبباه نشود: دولت اسریکا, ند؛ دوت عربستان 


سفودی. 


فصل دوم 


اذعان دارم کد استخدام من بهوسیلة دوات عرستانسعودی به‌عنوان 
مستشا رکل امورسالی آن کشور» تعجب خیلی‌ها را برانگیخت؛ البت‌نه 
بخاطر انکه من یک اسریکائی بودم -چون در سال یرو , شهر ریاض 
از کا رشناسان امریکائی سوع بی‌زد- پلکه بیشتر به‌اين علت که من بس 
از یک غیبت دو سه ساله از صعنة اقتصاد جهانی» دویاره وارد گود 
می‌شدم. 

کنارهگیری من بپشتر به‌مپل خودم بود. چون در اوائل سال 
دی ۱ چنین حس می کردم که امور دنیا کم کم رو بهسوی از هم 
پاسیدگی می‌رود وچون چندان سابل به‌همکاری در ازدیاد خرابی کارها 
نبودم» بهتر دانستم که خودم را از معر که کنار بکشم. و به‌دنبال 
همین تصمیم» بانک متعلق به‌خودم را - که در خاک اسریکا و 
کشورهای دیگر اعتبار و لفوذ فروانی دانست- فروختم وپس ازاستعفا 
از همه متاغل و قاسات به‌گوش دنجی در کالیفرئیای شمالی عزیدم. 
در آنجاء با اينکه واقعاً کاری نداشتم ولی اقلا دلخوش بودم کهاز آن 
پس انساتی آزاد خواهم بود, انسانی درسن ع ء سالگی. 

در آن زمان عده زیادی ازدوسانم مرا آدسی خیالانی تصو رکرده 
و پیش خود می‌گفنند: «حیف از این بانکدار موقی جهانی که خیال- 
پردازیهای خود را باو ر کرد وسرانجام تسلیم اوهام خودش شد !» ولی 
آنها خیلی در اشتباه بودند» زیرا اگر به‌آنچه کدبر سا گذشته بنگریم 
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متوجه خواعیم شد که بایستی تنها از این سوضوع تأسف خورد, که 
چرا من براعتقاد خودمپابرجا نماندم‌و ثبات رأّی نداشتم - این تغییر 
عقیده را وسوسة یکی از دوستانم یه‌نام «رجی‌هامیلتون» در من ایجاد 
کرد. البته او را بهبچوجه سرزنش نمی کنم» زیرا حسن‌فلن داشت و 
قصدش این بود که هم بهس و عم بهعربها خدست کند. 

دوستی من و رجی به‌سالهای ده پنجاه و قبل از آنکه اسولا 
وارد اسور بانکداری بین‌المللی شوم برمی‌گردد. درآن زمان من جزو 
گروه اندیشنندان موسه‌ای واقع در «تلوپارکه» ( کمی پائین‌تر 
از سانفرانسیسکو): ببودم و در زمینة مسائل اتصاد پین‌البللی 
به کار انتغال داشتم و رجی نیز همانجا در امور انرژی کار م ی کرد. 
باگذشت چند سال از آن زمان من به کار بانکک پرداختم و در این راه 
پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردم و با اينکه رجی در همان شغل خود ماند» 
ولی دوستی بین ما همچنان ادامه یافت, دلیلش جز اینکه هر دو ما 
در رشت خودمان آدسهای برحسته‌ای نده بودیم؛ چیز دیگری نمی- 
توانست باشد. هترمن در پولسازی بود و اهمیت رجی به‌اندیشه هایش 
درباره نفت؛ و این هر دو عامل یعدا سیب ند که با دو نفر به‌سوی 
آعراب سوق داده شویم. 

غربهاء وقتی در اوائل ده هفتاد بدفکر ال و ابوال 
شر کتهای بین انمللی تفت افتادند, واقعاً چبز زبادی دریارة اهمیت 
تجارت و چگونگی کسب و کار نفت نمی‌دانستند و در این سورد 
حقیقتاً به کمک خارجیها احتباع دانتند. ولی در ضمن چون مایل 
نبودند که این اطلاعات را از دست اند رکاران «استاندارد اویل» 
کسب کنند, لذا توجه آنان به‌سوی موسسات تحقیقاتی و بخصوص 
آنهائیکه د رکالیفرنیا قرار داشتند جلب شد زیرا می‌توانستند براحتی 
تحقیقات سورد لزوم خود را بصورت مقاطعه به‌آنها واگذار کنند. نظر 
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آنها بسوی کائیفرنیا بیشتر از این جهت بود که عریها و مخصوصاً 
سعودیها بعلت کثرت حضور هموطتانشان در این ایالت» خود را با 
کالیفرتیا پیگانه نمی‌دانستند و قاعده هم براین بود که جوانان‌سعودی 
برای تحصیلات عالی معمولا سواحل غربی ابریکا و دانشگاههاتی 
نظیر ۰ «استانفورد»» «لوس آنجلس» و «ی رکلی» را به دیگران ترجیح 
می‌دادند. در این‌باره شنیده‌ام که یگی از نوادگان فیصل پس ازفارغ- 
التحصیل شدن از یکی از کالجهای اینجا به‌شوق داخل شدن درامور 
سیاسی به‌رباض برگشت ولی در آنجا به‌شفل فروش اتوبیلهای دست 
دوم مشغول شد. 

رجی در سال یو پداستخدام سمودیها در آبد و آنها از 
تخصص او که محاسبة نوسان قدمتها و تعیین بهای مواد انرژی‌زا بد 
نسبت احتیاجات جهانی بود استفاده می کردند. رجی با زبانی ساده 
چگونگی افزایش بهای نفت خام و مشتفات آن را مثل بنزین با بکار 
گرنتن پارامترهای مختلف (مثل ارزش زغال‌سنگ و غیره) در فرمول 
تعیین قیمت نفت» بدون آنکه باعث سردی بازار نفت شود به‌آنها 
فهمائده بود و در سال یرو هم به‌سعودیها پيشنهاد کرد کد اگر 
قیمت نف خام خلیچ‌فارس را چهار برابر کند, حتی ینک مشتری را 
نیز از دست نخواهند داد. آنها چنین کردند و متوجه صدق ادعای‌رجی 
شدند. و بعد از آن در سال بو ر نیز که به‌دستور او قیست هر بشکه 
نفت خام را یدب , دلاو افزایش دادند؛ یاز هم بازارشان‌گرم بود و 
میچیکک از مشتریها فرار نکره‌ند. 

رجی خود بخود تبدیل به‌عاملی شده بو که هر روز برئروت 
اعراب می‌افزود و آفها هم بخوبی از تدر و قیس او آگاهی داشتند و 
بهمین جهت بود که درپا نیز سال ,رب ,سوقعی که سعودیها درجستجوی 
یک تفر همتا در زبینة مسائل پولی و مالی‌برای رجی بودنستا 
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بتوانند هر چه بیشتر برانبوه ثروتشان بیفزایند سفوراً به‌نظر رجی که مرا 
بهآفها معرفی کرده بودء تسليم شدند. 

پس از آن مقدماتی که برای‌خودم جوررکرده و دست ازهمه‌چیز 
کشیله بودم؛ تلفن رجی مرا اغفال کرد» چون می‌گفت که طبق پیشنهاد 
او بناشده من به‌عظیمترین اندوخته پولی بش رکه تاریخ ییاد دارد رخته 
کنم و به‌جمم وجور آن بپردازم این موضوع چنان اغوا کتنده بود که 
تا مداتی خواب و خورا کث را از من سلب کرد و سرانجام برای رهائی از 
وسوسه‌اش موافقت کردم که یکی از دوستان عرب او در این‌باره با من 
مذا کره کند. اين دوس ت کسی جز شا هزاده «عبدالعزیزالقریشی» رئیس 
شورای عالی پول و اعتبار و يا بعیارت دیگر رئیس کل بانکك م رکزی 
عربستان سعودی نبود. محل سلاقان هم یه‌پيشنهاد من « کلوب بوهم» 
سانفرانسیسکو انتخاب شد که اغلب درآنجا دمی به خمره می‌زدم و نکر 
مي کردم برای پذیرائی از شخصی که با چفیه عقال وعبا و شمشیر 
خواهد آید محل بناسبی است. ولی موقعی که آن دو آبدند» با کمال 
نعجب دیدم که رجی خیلی بیشتر از شا هزاده شبیه عربهاست, چون 
شا هزاده «القریشی» با لهج مخلوط انگلیسی و اسریکایی خود یک 
باس آخرین‌مد:سویل روهبه‌تن کرده وحتی‌سبیلش را هم به مد سند هرست» 
صفا داده بود. 

سد نفری در بار به‌محیت نشستیم فموقعی که از شاهزاده دربارة 
توشیدن مشروب پرسیدم» نه ننها موافتت کرد» بلکه دستور داد برایش 
«درای مارتینی» بیاووند و سفارش کرد که حتماً خیلی خنکك و با«جین» 
هم مخلوط باشد! به‌نظرم رسید عربی را که «درای سارتینی» خیلی 
سکث می‌نوشد نبایستی زیاد آدم بدی تصور کرد و عبن همین حرف را 
به خود او هم تحویل دادم. 

موقع صحبت فک رکردم از شاهزاده بپرسم که آیا می‌توانم او را 
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با نام کوچکشی خطاب کنم؟ ولی با مشاهده رج ی که ابروهایش را 
بهعلامت نفی بالا می‌انداخت فوراً از اين فکر متصرف شدم. سپسی 
محبت‌ها دریارةٌ مزایای زندگي در ساتفرانسیسکو گل‌انداخت و دربارة 
اینکه شرایط بسیار عالی این شهر باعث امتیاز فراوان آن برنیویو رک و 
پاریس و لندن شده بود به‌بحت برداختيم. (هرچه بباشد من و 
رحی هر دو اهل کالیفرئیا بودیم) هنگام صحبت رت کلام را همیشه 
من دردست داشتم و البته شاهزاده هم یه‌این کار رضایت می‌داد وباید 
بگویم که زن سایقم نیز عقیده داشت که من در هر مجلسی همینطور 
رفتار می کنم. 

القریشی بیشتر علاقه‌مند بود که از موضوعات‌گوناگون با من 
صحب تکند, او از شرائط اقتصادی ابتالیا یهوضم آیندٌ پوند استرلینگ 
می‌جهید و سپس از من می‌خواست که مقاصد روسها را در عراق توجیه 
کنم و ضین صحبت نیز دربارٌ چهره‌هائ ی که برای هردونفرسان کاملا 
آمینا بودند تبادل ننلر م ی کردیم و من به‌هریک لقبی می‌دادم: مثلا 
وزیر دارائی انگلیس را احمق» رئیس هیشت مديرة بانکك سوئیس را 
دماتي و شاه ایران را ثید خودخواه خواندم. شاهزاده هم انلهارات مرا 
می‌شنید و سرش را تکان می‌داد, بمدا که سرمیژ ناهار نشستیم» من 
بتوجه شد که از آزمایشهای او سریاند بیرون آمده‌ام» چون انقریشی در 
نیم غذا ناگهان مسیر صحبت را عوض کرد وسوضوع را به عربستان 
سعودی و مسائل موجود در آن مملکت» کشاند. 

به‌عقیدة شاهزاده القریشی, ریشه همه مسائل مبتلابد عربستان 
تنها در این تصور غلط بود که: سموديهاگروهي عرب بادیه نشین و 
لی‌دست و پا هستند که فقط پول دارند. و بهمین علت هم مردم دنیا 
معتقدند که کم و بپش بایستی با اين جماعت به‌صورت افراد ابالغ 
رفتار کرد. و چون از اين افراد» معمولا حرکات بچگانه‌ای سر می‌زند» 


۱۳ 


پس بایستی برایشان قیم تعیین کرد تا موالب آها باشد و از حر کات 
نابجایشان جلوگیری کند. و بداین ترتیب» طبيعي اس ت که انسافهای 
متندن مغرب زمین فقط خودرا شایستة تبول این ممئولیت و قیموبیت 
عربها می‌دانند. 

القریشی در اینجا اشاره کرد که: «چون طرز تلقی اغلب مرا کز 
دنیای متمدن مثل : واشنگتن؛ بن» نیویور ک» تو کپو وسایر نقاط نسبت 
به‌عربستان بهمین ترتیب است» لذا بایستی کوشید تا اين روش‌متوقف 
گردد و البته تلاش در این راه صرفاً بخاطر آن نیس تکه این طرز فکر 
حالت توهین آسیزی به‌خودگرفته؛ بلکه به‌اين جهت است که آنها واقعاً 
به‌درآمد بي‌حساب عربستان محتاحند و به‌دلیل وجود همین تصورات 
باطل ازمیچگونه یفماگری نسبت یه‌پول ماایا ندارندو خود را به‌صورت 
قیم ما در هرگونه ریخت و پاشی سختار مي‌دانند, مثلا واشتگتن بیشتر 
از بر درصد بهره به‌اوراي قرنبه‌ای که عربستان از خزانه‌داری امریکا 
خرینه, نمی‌پردازد. در حالی که دولت عربستان تا کنون بیش از . ه 
میلیارد دلار بهامریکا قرض داده است و تقریبا دومین منبم تحصیل 
پول نقد امریکا بعد از درآمد آن دولت از بایت پرداخت سالیاتهای 
. م میلبون سالیات دهنده امریکائی است, و در چنین حالتی آیا 
پرداخت . , درصد بهره به‌عربستان منصفانه تر ندست؟» 

من اظهارات او را کاملا تصدیق کبردم و سپس القریشی 
بهسخنانشی چئین ادامه داد: «فلي نباید در این مبان نقط دولتها را 
مقصر دانست. بلکه بانکهای تجارنی سراسر دنیا نیز از عربستان 
انتظار دارند که به‌آنها پول قرض بدهد ولی بهرُ دریافتی را ب و حتی 
گاهی م درصد کمتر از نرخ متداول دریافتکند. و استدلال‌شان این 
اس تکهء دولت عربستان به‌تخصص آفها بیشتر محتاج است تا آنها 
به پول عربستان, دیگر از جنبه‌های توهین آمیز مسثله» مسافرت گروه‌گروه 
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ا زکلامبرداران و دلالهای بین المللی است که از هرگوشة دنیابه‌سوی 
عربستان روانتد و دائماً در حال کلاشی و اغوای دولت عربستان برای 
سرمایدگذاریهایگوناگوت» از معدن طلا در دانمار ککگرفته تا تیم‌هاکی 
در آریزوئا, تنل 4 

التريشی سپس ادامد داد «البته فقط امریکائیها و اروپائیها 
یکه‌تاز این میدان نستند» بلکه مهمترین بلای جان ما نمایندگانی 
هسستند که از طرف ده دوازده بلت تنگدست و ثقبر آسیا و افریقا و چند 
کشور امریکای لاتین داثماً سربار ما می‌نسوند و درخواست بسیار ساده 
و پیش افتاده‌ای هم دارند. آنها فقط دلار می‌خواهند» و خوب می‌دانند 
که دلار در نزد عربها فراوان است و آگر دولت عربستان یکی دو 
میلیا رد از آنها را در اختیارشان بگذارد» مشگلشان بخوبی حل‌بی‌شود» 
ابا اينکه اين پول را چگونه د چه موقم پس بدهند» هیچ اهمیتی‌قائل 
نیستند. حال باید دید که چرا مدتهای مدیدی است اینگونه رفتار با ما 
ادامه داشته است؟ دلیل آن را در درجة اول بایستی در تصمیم 
شتصي ملك خالد پیدا کرد: چون او می‌خواست. به‌دنبا نشان دها. که 
به‌رغم قتل ملک فیصل پادشاه سابق عربستان؛ سیاست سملکت تفاوتی 
نگرده» روشهای او همجنان پایرجا مانده و کشور عربستان بدون توسل 
به هیچگرونه تغبر اساسی» پا صبر و حوصله و محافظه کاری» همراه با 
احساس مسئولیت و اعتقادات مذهبی» عمچنان به‌حیات خود ادامه 
مي‌دهد. ولي بایستی به‌این روت خانمه داد و در این‌یاره فکری 
اساسی کرد,» 

سعودیها تصمیم گرفته بودند که در میدان فعالیتهای اقتصادی 
دنیا نتش فعالی به‌عهده بگیرند و بخاطر اجرای این صدف» به کمکهای 
یک حرفه‌اي متخصص که کاسلا به‌جریانات پولی دنیا احاطه داشته 


باشد بحتاج بودند و به‌تول القریشی دریدر بدئیال یک «د کترنوه 
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می‌گشتند. آنها پس ازآنکه رجی‌مرا پيشنهاد کرد» دربارة من به‌مطالعه 
پرداختند و با اينکه سورد پسندشان قرارگرفتم» چون متوجه شدند که 
من ازآن تیپ آسهائی که خود را بسهولت مي‌فروشند نیستم» نذا با 
پيشنهاد مزایای فوق‌الماده چشمگیر سعی کردند که مرا بهسوی خود 
جلب کنند. 

پیشنهادهای آنها به‌این صورت بود که: من سمت سستشار کل 
اسوو مالی مملکت عربستان سعودی را با حقوق سالانة حدود پانصد 
عزار دلاز به‌عهده بگیرم و تنها در مقابل شورای عالی مملکتی که 
ریاست آن با شخص ملک خالد است مسئول باشم و از طریق‌القریشی 
گزارشهای خود را به‌او تقدیم کنم. و درضمن از جانب شورای عالی 
پول و اعتبار عریستان اختیارات کاسل در ئقل و انتقال سرمایُ نقدي 
مملکت خواهم داشت. ودر این سورد تنها شخص ملک خبالد است 
که می‌تواند تصمیمات مرا با تسمیمات شورای عالی مملکتی «وتوه 
کند, و همچنین پهمن‌گنته شد که انتظار می‌رود در عرض دوازدساه 
آینده مبلفی در حدود . هب میلیارد دلار در دسترس شورای عالی‌پول 
و اعتبار قرار بگیرد. 

من تمام پيشنهادهای او را قبول کردم و دوازده روز بعد» با 
هواپیمای پان‌امریکن عازم بیروت شدم. در بیروت؛ پس از استراحت 
وگذراندن مک شب فراسوش نشدنی» صبح با اوئین هواپیما عازم 
ریاض شدم. 


۱۲ 


فصل سوم 


برای توصیف شهر ریاض ازسه کلمه باید استفاده کرد؛ خشک و داغ 
وی‌روح.ولی لیموزین ی که درفرودگاه ریاض متتظر من بود» هتل هیلتونی 
که در آن سکونت کردم و همچنین تصر پادشاه» عرسه دارای تهویه 
مطبوع و از اين نظر مبری بودند. 

اولین ونطفه من در بدو ورود, شرفیابی به‌حضور ملک خالدبود» 
که در آنجا «القریشی» مراسم معاوفه را بعمل آورد. این ملاقأت‌به‌یک 
جلسد تجارتی بیشتر شباهت داشت» جون خالد بدحای تخت سلطتت» 
پشت میز تحریر لته بود. 

من قبلا هیچگاه با پادشاهی ملافات نکرده بودم و تنها چندروز 
قبل از آن با برادر پادشاه يعني شا هزاده«فهد» کد ولیبهد عریستان بود 
دیداری داشتم و ملک خالد نیز بلافاصله پس از معرفی؛ این موفوع 
را پیش کشید و معلوم شدکه از آنجه «فهد» دربار؛ من‌گنته است» 
خشنود به نظر سی وسد, پادناه غربستال؛ آدسی پسیار بر استقاست و 
جدی به‌نظلرم آمد که چشمانی سیاه و نگاهی‌گیرا و برجذبه داشت.درج 
این کلمات سمکن است کمی پوی حماقت بد هد ولی اعثرالب می کنم 
موقعیکه چشمان ملک‌خالد در انلای برجم گفته هایس» بدمن دوخته 
می‌شد واقعاً حالت عجیبی به من دست می‌داد. این شرفیابی بیس از 
و دتیقه‌طول نکشید ودر خلال آن هم‌هیچ مذا کرة مهمی صورت نکرفت, 
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در موقع خروج از قصرء یکی از درباریها که یه‌نظرم رسید» 
بعلت شباهت بینی و فرم ریش» ممکن است پسر ملک فیصل پادشاه 
سابق باشد بسن نزدیکك شد وخود را به‌نام شاهزاده عبداته وزیر 
مشاور در آمور شیرین کردن آب دریا معرفی کرد وگفت از آبدن من به 
ریاض اطلاع پیدا کرده و به‌اين وسیله ورود سرا خوش آمد می‌گوید. 
شاعزاده عبداله در دنبالة صحبتش اضافه کرد که درسال .هو در 
کالچ «منلوپا رکك» درس می‌خوانده و بههمین علت فکر می کند کمبا 
من علائق مشتر کث فراوانی داشته باشد, و الهار علاقه کر دکه» در 
ظرب چند روز آینده اگربرنامه‌ای در پیش نبود» بهاتقای شام بخوریم. 

او پس از اینکه در حدود . ء کلمه‌ای با ین ردو بدل کرد به 
سبک متداول عربهاء با بی‌حالي دستی بسن داد و درون یکی از 
راهروهای قصر پیچید و از نظر دور شد, ملاقات با شاهزاده عبدانته از 
مان ابتداي این مواجهه کوتاه ار خوبی در من نگذ اشت و تحجبم 
بیشتر در این است که «التریشی» با وجودی که درسراسر مدت صحبت 
در پشت سر ما قرار داشت؛ عتی یک کلمه هم دربارة اين ملاقات به 
زبان نیاورد و در اثلای حرکت به‌سوی عمارت شورای عالی پول و 
اعتبار نیز هیچ سختی در این بقوله نگفت و این موضوع واقعاً بوجب 
حیرت من شده بود. 


آغاز اولین روز شفل جدید - حتی اگر شخص در مقام ریاست 
هم باشد- غالبا کار مشکلی است.جون بايستي تشریفات معرفی به 
گروهی را تحمل کرد که نام هم آنان نیز بلافاصله قراموش می‌شود. 
و در ضمن باید یک مسافرث طولانی برای آننائي با خصوصیات 
ساختمان محل کار انجام داد که معمولا در زیر زسین عمارت به‌پایان 
می‌رد. نزدیک ظهر آن روز بالاخر‌پس از پایان‌گرفتن همه این‌مراسم» 


۱۹ 


خودم را در دفتر مجلل و بزرگی که برایم فراهم شده و در طبقه آخر 
ساختمان قرارداشت» یافتم؛ در حالیکه زام و عنوان من روی در ورودی 
اتاق به دو زبان انگلیسی و عربی الساق شده بود. پس از مدتی و با 
کمی تردید گوشی تلفن را برداشتم و با مراجعه به‌دفترچه تلفن سراغ 
متصدی امور ارزی‌را گرفتم و به‌او که مرا کاسلا بجا آورده بودء دستور 
دادم تا پرونده‌های مربوط به‌موقعیت پولی و سیرده‌های ارزی را بهمن 
برساند. پنج دقیقد نگذشته بود که هىة آنها روی میزم قرار داشت. 

من ربع ساعتی به‌بررسی اجمالی فرمهای کامپیوتری پرداختم و 
با همین مختصر» دو موضوع برایم روشن شد: یکی اینکه مبالغ‌گیج 
کننده‌ای در حسابهای سپرده خارجی وجود داشت و دیگر اينکه: حد 
اعلوی اجحاف‌برسعود بها وارد شده بود. «القریشی» حقي داشت‌و هرچه 
شده بود دیگرگذشته بود. ولی نمی‌بايستي اجازه دهم که این کار 
حتی یک روز دیگر ادامه پیدا کند و مملکت عربستان سعودی را که 
بزرگترین تأمین کننده پول برای بانکهای غربی است- حتماً باید وادار 
کنم که به‌جای خواه شکردن از آنهاء حق خود را مطالبه کند. 
پس از اين بررسی به«القریشی» تلفن کردم و برنامه کارها را برايش 
توفیح دادم. او در جوا بگفت که هرطور صلاح می‌دانم اقدام کنم و 
منهم بلاقاصله از فرسهای کامپیوتری صورت سپرده‌های عربستان را در 
«بانک لندن و منچستر» بیرون کشیده و متوجه شدم که عریستان مبلغ 
.ه » میلیون پوند از بول خود را به‌صورت مپردة ثابت نود روزه به 
باتک مزبور سپرده است. 

پوند استرلینگک یکی از پولهای مخاطرهآمیز اس ت که مصولا 
احتمال ضرر و زیان دارد و بهمین خاطر بانک های انگلستان غالبآبرای 
جلب مردم در سپردن پولهایغان به‌آنها, بهره‌های کلانی می‌پردازند 
که در آن زمان نرخ این‌گونه بهره‌ها بهد , در صد می‌رسید, ولبی 


۲ + 


پول عربستان؛ تنها در سقابل دریافت بهره‌ای معادل ء , درصد ید 
بانک مزبور سپرده شده بود که دوره نود روزه آن دئیثاً در روز دوم 
نواسر ری یعتی قردای همان روزی که به‌این حساب وکتاب 
پرداختم» بهپایان می‌رسید. با درک این موضوع بار دیگر سراغ همان 
متصدی ارز راگرفتم و با عذایی ترائستم نایش را که «جمجون» بود 
یاد بگیرم (ولی هنوز هم نفهمیده‌ام که اين» اسم کوچکش بود یا نام 
فاسیل او) و از او پرسیدمر 

چبجون» آیا بانک لندن و بنچستر دربار تمدید مدت آن 
سپرده کلانی که شما در آنجا دارید هنوز تماسی نگرفته‌اند؟ 

او بلافاصله کارهای انجام شده‌اش را وارسی کرد و جواب‌سنفی 
داد, الیته اين امر: طبیعی بود. چون بعلت اختلاب ساعت بین دو 
سملکت؛ نندن در آن بوقم ساعت نهوئيم صبح بود و هنوز دیر تشده 
بود. من به«جمجون» سپردم که آگر در این مورد از لندن تماس گرفته 
شدء نوا په‌تلفن من وصل ند و دویاره به‌سر وقت بطالعه پروئده‌ها 
رفتم. یک ساعت بعد تلفن اتاقم زنک زد ومن با لحن خشنی‌پرسیدم: 
«چه تسی صحیت مي کند ؟» 

- از بانک نندن و منچستر» اداره اموز بین المللی, 

این را که می‌دانم» می‌خواهم ببیثم اسم شما چیست؟ 

ورامی» 

- بکوئید «گیتس» صحب تکند. 

- متأسفانه شخصی به‌نام «گیتس» در این اداره نداريم. 

- منظورم «گینس» رئیس بانکك است. 

- قربانء آخر آقای «گیتس» قایل دسترسی نیستند و ضمتاً 
مسئله‌ای که مطرح است» تمدید مدت قرار داد سپرده ابته دولت 
عرستان در این باتک است که فردا پسر مي رسد این یک کارعادیست 


۳ 


و بهآفای «گیتس» احتیاجی ندارد. 

- ببین «راس» من خیلی خوشحال می‌شوم که دست از بچی 
بازی برداری و فوراً «گیتس» را به‌من وصل کنی, بهاو بگو «بیل 
هیچکا کك» می‌خواهد صحیت کند, 

«راس» با لحنی مشک وکگفت: سعی م ی کنم.» 

در حدود یک دتبقه متتظر ماندم تا آنکه یک نفر با صدای بلند 
از آن طرف‌گفت: «توئی هیچکا ک؟» 

بت دوسته »جرج . 

و مثل اينکه خبر ازماجرا ندارد سلوال کردء «تو کجا هستی؟» 

ریاش. 

- می‌دانم تو انجائیء چون درباره شفل جدیدت شنیده بودم» 
تبربک می‌گویم و در صمن دقعه دیگ رکه یه‌لندن آمدی حتماً باپدیکک 
روز با من ناهار بخوری. 

عالیه» جرج. ولی حالا نمي‌خواهم درباره ناهار خوردن با تو 
صحب تکنم. جون اینطو رکه پیداست» ما سپرده کلانی در باتک شما 
داریم. 

- درستد. 

- سررسید این سپرده که . و + میلیون است فرد! تمام می‌شودء 
ولي بل اينکه بحه های شما خیلی علاقه به‌تمدید آن دارند, 

بیین «بیل» ت وکه می‌دانی اینگونه مسائل به‌من ارتباطی 
ندارد. 

بتأسفم جرج؛ ولی تو مجبوری که اين مرتبه با اين مسئله 
ارتباط بیدا کنی. چون در غیر اینصورت تمدیدی در کار نخواهدیود. 
نه برای این مبلغ و نه مبالفی که بعداً دورهاش سر خواهد رسید, 

صدای بلند او ناگهان ملايم شد وگفت: «هیجکا کك»» منظورت 


۳۳ 


از اين حرفها چیست؟ 

- دقیقاً همان که‌گفتم» بچه‌های شما هر چه با پول سعودیها 
بازی کرده‌اند» پس انست. آیا خدا را خوش بي‌آید که شما برای یک 
سپرده نود روزه به‌آنها ء , درصد بهره بدهید؟ 

- این ترح معبول ماست دهیچکا کد»؛ تو چون مدتی از دور 
خارج بوده‌ای اطلاع نداری و در ضمن ما الا ترئیب جدیدی برای 
کارها داریم که ملاحظه و تعارف برنمی‌دارد. آکر سمودیها می‌خواهند 
از تسهیلات باتکی ما و یا عر بانک دیگری در لندن استفاده کنند» 
مجبورند که از ضوابط ما پیروی و ترخهای با را تبول نمایند. آنها 
سمکن است بوسیله نفت خود ما را بچاپند ولی با پولشان قادر به‌اپن 
کار نیستند. 

پس به این ترتیب شما پشتر از ع , درصد نخوامید پرداخت, 

همینطور است. 

متلسفم جرج» و در ضمن خواهش می‌کتم تمام آن .۲۵ 
میلیون پوند را فردا به‌حساب با در بانک «چس‌بانهاتان» (امریکا) 
واریز کن . 
و تلفن را قطم کردم. 


در عرضی یک ساعت بعد بانکهای دیگر انگلستان که موعد 
سپرده‌های ما در آنها نزدیک به سر آمدن بود؛ از قبیل ؛ «بار کلی»» 
«ناشنال‌ویست مینیستر» و «بانک‌آو هنک کنگ‌اند شانگهای»: با ما 
تماس‌گرفتند و همه مطابق عبول اجازه تمدید مدت سپرده‌های 
عربستان را پس از سررسیدن آن درخواس تکردند. ولی من به همه 
آنها جواب منفی دادم و ضمتاً متوجه شدم که با چهار مکالمه‌تلنتی 
مبلفی نزدیکک به‌یکک مپلبارد پوند را از بانکهای انگلستان خارج 


۳۳ 


کرده‌ام. مباعت يک‌ونيم بعد از ظهر بود که من یکك ساندویچ کاهو و 
گوجه‌فرنگی؛ همراه با یک لیوان شهر سفارش دادم و دویاره به‌سروفت 
قرسهای کامپیونری رفتم, 

دو ساعت بعد «القریشی» بهمن نلفن کرد کد» قانم مقام رثس 
کل بانک انگلستان از لندث با او تماس‌گرفته و همین الان پای‌تلفن 
بنتظر جواب است. 

من از «القریشی» پرسیدم:« مشکل او چیست؟» 

- مثل اینکه ما در وضع پوند آشوبی بپا کرده‌ايم و او خیلی از 
اين موضوع آزرده خاطر شنهه اگر بتوانی با او صحبتکنی کی 
دلداریش بدهی خیلی سمنون می‌شوم. 

من قبول کردم و پس از چند لحظه بار دیگر ارتباط با لندن 
برقرار شد: 

سر رایرت» خیلی خوشحالم که پس از مدئها دویاره با شما 
صحبت میکنم. ما درگذفته شاید سه يا چهار بار با همدیگر ملاقات 
کرده‌ايم. 

- د کتر هیچکا کك» من با کمال مسرت شفل جدید شما را 

سب متشکرم. 

من همانطور که برای آهای «القریشی» توضیح داده‌ام» به 
ما در اینجا خبر رسیده که به‌دستور شما بناسب فردا مبلغ هنگفتی از 
سپرده‌های ثابت عریستان سعودی را از پاتکهای انگلستان خارج کنند» 
که‌گنان م ی کنم در حدود تهصد متلنون پوند باند, 

- یله» تقریباً همین مقدار, 

من خیلی سمنون می‌شوم که اگر شما لطف نموده و در این 
تصمیم خود تجدید نظ رکنیده چون اگر اين موضوع بد. تفسیرشود 


۳۳ 


خسارات عمده‌ای برپیکر پوند استرلینگ وارد خواهد آبد و دولت 
علیا حضرت از این مسئله فوق‌العاده ناراحت خواهند شد, 

من کاملا می‌فهمم: ولی باید دانست که اين دستور از روی 
احبار صادر شنه: وگرنه آگر بانک‌های شما تسوافق کنند که بهره 
عادلانه‌ای به‌این سپرده‌ها پپردازند ما آنها را همچنان در انگلستان 
نگاه خواهيم داشت» و در غیر این صورت همه را تیدیل بهدلار نموده 
و به‌امریکا می‌فرستیم. 

خوب پیشنهاد شما چست؟ 

آنها باید ترخ عادی بازار را که در درصد استه به‌سا 
بپردازند. 

- بسیار غوب؛ ولی شما یک ساعت یه‌من مهلت بدهید نا من 
چند تلفن بزنم و فکر می کنم که بتوانم راه حلی برای این مشکل 
بیابم. 

من حرفی نزدم و او دویارهگفت:دولی هیچکا کك قول بدهء دفعه 
دیگ رکه به‌لندن آمدی حتماً یک روز ا هار با من بخوری.» 

چون می‌دانستم که بانکداران اتگلیسی در دعوت افراد به 
صرف ناهار خیلی دست ودل باژ هتند» با کمال سیل دعوت او را 
قبول کردم 

در ساعت ه یعدازظهر خبر رسید که هم . ٩.‏ میلیون پونلد 
سپرده دولت عربستان در یانکهای لندن برای مدت نود روز با بهرة 
> , درصد تثیبت شد, اضافه سود حاصله از این معاسله پسن از یک 
سال به‌حدود م , میلیون پوند و یا . ء میلیون دلار می‌رسید, که برای 
روز اول کار مبلغ بدی نبود. همانجا فی‌المجلس تصميم گرنتم که فردا 
په‌سراغ بانکهای سوئیس و آلمان و سپس بانکهای نبویو رک برگم. 

مثل اينکه کارها بخویی پیثی می‌رفنه ولی همین موضوع هم 


۲۵ 


می‌توانست یکی از عبوب دنیای مسخره ما شمرده شود که یک نثر 
در صحرای غریستان بنشیند و بتواند با جنده مکالمه تلفنی تشکیلات 
عظیم بانکی انگلستان را به‌زائو در پباورد. 


۳۶ 


خصل چهارم 


آن روز عصر میل کرده بودم که در هیلتون یمانم و اول غروب هم 
بخوایم» ولی موقعی که به‌ختل وسیدم پیفامی برای نن آنده بود که 
دایستی به«فالکک» در سفارت اسریکا تلنن کنم. با اينکه ساعت نزدیک 
سش بود ولی پس از تماس با سقارت‌خانه متوجه شدم که «قالککه 
سوز آنجاست. او از من خواعش کرد که اگر سیل داشته باشم» شب 
را به‌اتفاق بگذرانيم و لبی تر کنیم. آدرس منزل خودش را هم که 
دگ آپارتمان در همان نزدیکیهای حتل بوده‌داد و قرار گذاشتیم سر 
ساعت هفت‌ونيم همدیگر را ببينيم و در شمن قول داد که در منزلش 
بجیزی هم برای خوردن پیدا خراهد کرد. 

«فالکت» یک آدم هیکل دار . ساله اصل ویرجینیا بود 
که درجه سرهنگی داشت و خودش را به‌عتوان یکی از وایستگان 
ظلامی سفارت امریکا بدمن معرفی کرد - انسواع و اقسام مشرویات 
سوجود در سزلسي نیز بداین امرئواهی می‌داد» چون فقطٌ نظامیها بود ند 
که می‌توانستند این گونه مشرویات را توسط محمولات نظامي از 
ترانکمورت به‌چنگ آورند - و خیلی خوشحال یود ازاینکه می‌توانست 
بر فوع مشرویی را که بعغواهم» یمن تعارف کند. س نقاضای‌مارتینی 
نردم و «فالکك» یکی از بهترین نوعش را برايم آورد (یکی ا زکارمائی 
ند افراد رتش امریکا خیلی در آن مهارت دارنده مشروب خوردن 


۳۷ 


است), و خود او هم در حالی که گیللاس «بوربون» در دست داشت 
روی میلی لمید و از من پرسید:«خوب عقیده تو چیست؟» 

- درباره چی؟ 

موقعیت اینجا, 

- هنوز توجهی به‌اين مسئله نکردهام. 

مذکك خالد از تو چه خراست؟ 

- احتمالا به‌نظر نوه او رفتار خیلی دوستانه‌ای داشت؟ 

- ند آنقدر دوستانه که تو فکر می کنی. 

را ؟ او خیلی یدیا محتاج است و خردش هم این رامی‌داند. 

- بنلورت از ماء همان ایالات متحله است یا چیز بخصوص 
دیگری؟ 

- بیینم» نکند تو هم یکی از آنها باشی؟ 

با تعجب پرسیدم: «متظورت چیستآ» 

- از همان آدمهائی که بشدت با نظامیها مخالفند. 

- نه, مطملن باش تا سوقعی که آزارشان بسن نرسیده؛ از آنها 
احساس تفر نخواهم کرد. 

- خيلي از شنیدن این سوضوع خوشحالم ولی باید بدانی که 
ملک تالد واتعاً محتاج حمایت ارتش ابریکاست و بدون وجود ماه 
در یک لحفله سرش را مثل مرغ خواهند برید. 

- مسئله خیلی برای من جالب است» خوب بگو ببينم دشمن 
ار کست؟ 

خالد دو نقر دلمن عمنه دارد: یکی از آنها شاه ایران است 
که هىدٌ هم خود را برای تصرف خلیج قارس و تبدیل آن بدیک 
دریاچه داخلی خا که ایران مصروف می کند.., 
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- کم وییش آن را قبول می‌کنم و لابد دشمن دومی هم 
اسرائیل است؟ 

- نهء نه اینطور نیست» بین آنها هرگز یک برخورد واتعی‌وجود 
نداشته» تا کنون حتی یک تیر هم بین اسرائیل وعربستان شلیک‌نشدهء 
دنمن دوم ملک خالد زیاد دور نیست» او در همین جاست» در ریاض. 
او شا هزاده عبدانتد برادرزاده ملک خالد است. 

مهم‌کن است بیشتر نوضیح بدهی. 

یله حتمأ, موقع که فیصل کشته شد» به‌جای اینکه پسر 
بررگنی» يعتی همین شاهزاده عبدانته حانشین او شود برادرش خالد 
بهسلطنت. رسیدر 

- و در نتیجه» عبدالته خشمگین شد. 

بله و همچنین شش برادرشی. 

من می‌توانم اینطور نتیجه بگیرم که همه کوشش عبداله بر 
نست که خالد را از سلطنت بر کنار و خودش به تخت بنشیند. 

- دقیقاً همینطور است. 

- آغر چطور سمکن است شما فکر کنی که او جسارت این کار 
را دارد» در حالی که برای انجام چنین مقصودی محتاج یک نیروی 
بسیبان قوی است و اگر اسروز صبح درست فهمیده باشم» او وزیرمشافر 
در اسور سیرین کردن آب دریاست و این کار آنقدر اهمیت ندارد که 
شواند... 

«قالکكه» که از اين حمله من متعجب شده بود» سئوال کرد 
بسن نو او را ملاقات کردی؟» 

- یله» بعد از شرفیایی یدحضور ملک اند 

-پس این مادر... کوچکترین فرصت را از دست نمی‌دهد. 
-+ب از نو چه می‌خواست؟ 
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- هیچ فقط پیشنهاد کرد که یک شب به‌اتفاق شام بخوريم. 

- هرگز این کار را نکن. 

چرا؟ 

پبین» ریاض شهر بسیار کوچکی استب وسردم بخولی مي‌توانند 
متوجه کوچکترین ح رکت نو بشوند. شاهزاده‌عبداته هم به‌خاطر 
فتله هانی که زير سر دارد بخوبی شناخته شده است. و درضمن پاید 
بداتي که ملک خالدهم‌چون او را عوب می‌نناسد, شغلی در اختبارش 
گذاشته که هم نحت نظر باشد و هم کاری از دستشی برنیاید.حالا اگر 
پی برد که تو با او تعاس داری» کارب ساخته است (و «فالک» با 
ادای این جمله چند بار انگشتنش را روی‌گردن به‌چپ و راست برد) 

لکر نمی کنم مسئله؛ اینقدرها هم جدی باشد. 

حالا ممکن است ولی آینده را که دیده؟ 

- بسیار خوب فالکک» من اي موضوع را در نظرخواهم داشت» 
ولی بگو بدائم: عبداقه چطور می‌خواهد نقشه‌عایش را پیاده کند؟ 

-عده زیادی از افسراب ارتد ارنشی عربستان پشتیبان او 
هستند و اگر اوضاع به‌عمین متوال پیش برود» هم آنها در سلکک 
طرفداران او در خواهند آمد. 

علت ضدیت ارنش با خالد چست؟ 

تو هیچ از قدرت نظامی عربستان آگاهی داری؟ . 

واقعاً ند 

خبلی محترانه است» یحتی بم هزار نفر در حال خدست و در 
حدود هم هزار نفر هم افراد حنگجوی بومی عستند, درحالی که ایران 
. هم هزار تفر نیروی فعال و در حدود . .س هزار تفر ذخیره دارد. 
عراق می‌تواند در ظرف یک هفته در حدود .۰+ هزار نفر سرباز گرد 
آوری کند. سصر ..م هزار و سوریه نیز .ه , هزار سرباز دارد. در 
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این میان حتی نفرات ارنش کشور اردن هم از عربستان بیشتر وقویتر 
است, 

من از فالکك که انگار باگفتن این جملات حانت انزجارآمیزی 
پىدا کرده بود پرسیدم:«چرا باید اینطور باشد؟» 

- چون خالد خواسته زرنگی کند و فک رکرد ه که کنترل یک 
ارس کوچکك خیلی راحت‌تر است و بهمین سبب افسران ارتش را از 
حود می‌رنجاند. 

- و چون عبدالته به‌آنها میدان بی‌دهدء پس اغلب طرفدار او 
او هستند, 

دقیقاً همینطور است. 

پس چرا شما از عبداله حمایت نمی کنید؟ چون اینطو رکه 
نعلوم است» او هم باید از چنی و قماش خودتان باشد. 

-. درس دق تکن ببیی چه بی‌گويم: در اینجا عامل دیگری 
بیر د رکاراست؛ زیر! خالد آنقدرها هم نادان نیس تکه از موضوع بی- 
سلاع و از اممیت نیروی دفاعی غافل باشد. او به‌جای تقویت ارتش 
داحلی- درس مثل برادرتی ملک فبصل-دست به‌تشکیل یک ارنش 
حرجی زده اس تب که اقراد آن را سربازان مزدفر و مخصوصاً اسريکائيهاء 
در عارج اژکشور بشکیل می‌دهند. چون اصولاً این‌گونه افراد مزدور 
حبلی قابل اطمینان هسنند و هیحگونه خطری از نظر دسته بندی و 
سورنی برضده کس ی که آنها را اجیر نموده» ندارند. در این میان تاید 
بردوران امريکانی از نمام اراد نظبر خود در سراسر دنبا مطمئن تر 
باسد؛ چون آنها تقریباً از خود اختباری نداشته و برعکس ساير 
مردورانی که این روزها می‌نوان بهآسانی در هر کجای ارودا اجبرتمود 
نان اوابر دولب خود هستند و مستتیم یا غیر ستقیم زیر کترل 
.ساگوت» قرار دارند. 


۳1 


- در حال حاء ر چند نفر از این افراد در عربستان هستدد؟ 

- فعلا بیش از ء هزار تفر از افراد نظامی اسریکائی درعربستان 
بسر می‌برند که به‌خاطر اجرای پیمان همکاریهای ستقابل نظامي‌اسریکا 
و عریستان به‌اين کشور آمده‌اند. شغل آنها تلاهراً مستشار نظامی ارتش 
عربستان است ولی در حقبقت همه پستهای حساس فرباندهی را در 
اختیار دارند. غیر از آنها در حدود .. هم نفر نظامی دیگ رکه از 
سربازان مزدور امریکائی در جنگ ویتتام بوده‌انده نیز تحت پوشهش 
کارمندان شعبه یک کارخانه ابزار سازی لوس‌آنجلس به‌نام «وی‌نیل- 
کورپوریشن» در اینجا اقاست دارند که از سال هبور طی تراردادی 
برای تعلیم جتگجویان بوبی جهت حفاظلت متطقه نفت خیز «قواره به 
عربستان آمده‌اند, علاوه براین عده, در حدود . . + نفر تکنیسین‌نیز 
که اغلب آنها سابقاً در پایگاه‌های هوائی‌امریکا کار می کرده‌اند؛ در 
قستهای دفاع مد هرائی و تشکیلات نبروی هرائی و موشکی 
عیریستان مشغول فعالیت هستند که حقوق آنها بوسیله شر کتهای 
«سکددانل_دأگلاس» «یل هلیکوپتر»» «لیتون اینداستریز,» «هیوز ار 
"کرافت» وچند ش ر کت دیکر هواپیماشی پرداخت می‌شود. و اگر شما 
حاصل کار همه آنها را درنظر بگیرید متوجه می‌شوید که در برآبر عر 
چهار نفر سرباز محمولی ارتش عربستان یک نفر اسریکانی متخصص در 
قسمتد قاعی این مملکت مشغول بکار است, 

به‌نظر می‌رسد که عیتاً وضم ویتنام قبل اژ جنگ در اینجا تگرار 
شدو, 

ولی فالک طوری وانمود کرد که انگار این اظهار نظر را 
نشنیده و سپس ادامه داد دپس متوجه هستی که ما در اینجا همه 
چیز را یه نفم خالد زیرنظر داریم. و تا زماتی که او در رأس کار است» 
ما هم هستیم. و تا ما عستیمء ثبات خلیج فارس هم تأمین است. ولی 
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همانطو رکهگفتم؛ افسران ارشد ارتش عربستان بهیچ وجه از این اوضاع 
خوشتان نمی‌آید و عیناً همان تنفری را نسبت به‌سا دارند که افسران 
مصری نسبت به‌روسها -در زسانی که آنها هم پست‌های 
حسیاس ازتش مصر را در دست داشتتت ابراز می‌نمودند و اين همان 
چیزیس ت که شاهزاده عبدانته از آن استفاده می‌برد و چون اطمینان 
داريم که او در صورت موفقیت» هم ما را در عرض یک ماه با اردنگی 
بیرون خواهد کردء پس وظیفه ماس تکه هشیار باشیم,» 

- فالکک با یک مارتینی دیگر چطوری؟ 

-- عقیله خویست. 

کلتل ازجا برخاست و یک مارتینی دیگر همراه با زیتون برایم 
آورد وگنت: «زیتون تنها محصول بوبی اینجاست که می‌توان بامشروب 
حورد,* 

پس از اینکه بار دپگر هردو نفر در میل فرو رفتیم. من پرسیدم: 
«حوب به‌اين ترتیب برنامه شما برای حفانلت دوست خودنان؛ خالد و 
حمایت جماعت ابریکائیها و بیرون راندن عبدالته چیست؟» 

سعی داریم وایت پادشاه را برای احجابت خواسته های‌انسران 
ارسد به‌دسته آوریم؛ ثلااینکه تعداد نفرات ارتش و نیروی موائی را 
دو برایر کند, یک ناوگان مجهز نیروی دريائي براه بباندازد وتسلیحات 
لا رم را برای این بچه‌ننه ها تدا رک نماید, و به‌این ترتیب باعث شویم 
ده آنها دست از بهانه‌جوئي برداشته و کمتر به‌سا نوجه کنند. و چون 
عبه آنان ذاتاً به‌سلک‌خاند علاقه دارنده _لذا به‌سرور عبدالته و شش 
برادرش را فراموش خواهند کرد و در نتیجه دست ما برای حفظ صلح 
در منطقه خلیج نا مدنهای مدید باز خواهد بود. 

من با لحنی مشک و کث گفتم ۰« که اینطور!» 


قالکك که از اظهارات خودش به هیجان آنده بود» گفت:«چرا که 
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نه؟ او که در پول غلت می‌خورد» چرا بايستي به‌جای این کارهاء 
پولش را به‌دامن بانگداران بریزد» آیا اين احمقانه ثیست؟ کمی‌به‌شاه 
ایران نگاه کن؛ ببین چگونه یکی از مجهزترین و بزرگترین ارتش‌ها را 
" در فاصله بین اروپا و چین تدا رک دیده است. او در سال بین سه الی 
چهار میلیارد دلار فقط به خاطر تأمین تسلیحات این ارتش خرح‌می کند. 
چر! این کار را ملت خالد نکند؟» 
- عجب ! ... سه تا چهار میلبارد دلار؟! 
بله مطمتاً شاید هم بیشتر. تازه او لازم نیست فعالیتی بکند, 
پلکه با فشار دادن یکك تکسه پنتاگرن بقیه کارها را برایش بهانجام 
می‌رساند. و یاید بگويم که در عرض دو سالگذشته ما در اینجا شاهد 
بعضی از این نوع عملیات بوده‌ايم. 
- ولی من ارتباطی بین این دو مسثله نمی‌بینم. (ابا حالا و در 
موقم نوشتن این خاطرات دلیل آن را بهغوبی مي‌دانم و متعجب مکه 
چرا در آن موقم اینقد رکند ذهن بودم.) 
- بیین د کتر هیچکا کد» ما درباره شغل جدید شما همه چیز را 
مي‌دانيم و ننها پیشنهادی ه م که می‌نوانم بشما عرضه کنم اینست 
"که منیعد تمام قضایای اين مملکت را با موجه به‌آنچه اسروز برایتان 
گفته‌ام ارزیای کنید. من مطمئتم که پس از مدتي اقاست در این 
مملکت؛ شما نیز بهمین نتیجه خواهید رسید که: منک‌شالد وائعاً 
به یک بودجه نظامی تعرضی احتیاح دارذ و همین سسثله را با او درسیان 
بگذارید و مطمئن باشید که اطرافیان او حرف‌های شما را قبول خواهند 
کرد. پس بیائید و با این اقدام خرد هردو کشور را شاد کنید. 
فالکث» به‌نظر من همکاران تو در اهمیت شغل من خیلی 
مبالفه کرده‌اند. بهتر است بدانی که من یک بانکدار ساده ستم و 
به خاطر یک مأموریت مشخص نیز استخدام شده‌ام. 
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- من کاملا متوجه هستم» ولی باید در ضن بدانی که میچ چیز 
در اين مملکت ساده نیست. فقط حرفهائی را که زده‌ام از خاطر نبر و 
سم کن کمی بیشتر در اطراف آنها ثکر کنی؛ و بدان که این مملکت 
امادة انفجار است و بزودی این اسر چه از داخل و چه از خارج اتجام 
سدنی است؛ مگر آنکه تغیيرانی در اوضاع پیش بیاید. در غیراین‌صورت 
در آینده نزدیکك قو مجبور خواهی بود که یا برای شاء ایران و یا برای 
مدانته کار بکتی و فکر نمی کنم که تو از خدست برای هیچ نک از 
"ها خوشت بباید. 

سپس فالکك از جایش برخاست وگفت: «با سن به‌آشپزشاند بیا تا 
در آنعا بزرگترین بیفتکی رااکه تا کنون دیده‌ای و مستقیماً از دایگاه 
نطامي «راین - ماین» در آلمان به‌اینجا آنده برایت سرخ کنم و در 


سس آشپزی نیز می‌نوانیم به‌تونیدن مشروب ادامه بدهیم.» 


نریم ی که یمه شب به‌عتل بارگشتم بکلی مست و خرات بودم 
ولی با وجود این در موق سوار شدن به‌آسانسور نوانستم پسرکی را که 
در تالار هتل مواظب من بود سشاهده کنم و فک ر کردم که احتمالا 
سر هنگ «فالکك» به‌قضایا وارد بوده است, 
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فصل‌پنجم 


بعدها فهمید که اظهار نظرهای «فالکك» دربارة شاه ايران حقیقت‌داشته 
ودانستم که دقیقاً درهمان موقع ی که فالکك به گفتکو درباره او سشغول بود 
سیعتی در نوامبرم به٩‏ ,- شاه مشنولآخرین دستکاریها درماشین‌جنگی 
خود که د رحقیقت یکی از قدرنمندترین نوع درجهان بشمار می‌آمد» شده 
است. ومطثتاً قصد داشنته است که این باشین را عتماً بکار اندازد... 
شاه ایران پس از جدائی از هسر اولش که خواهر ملک‌فاروق 
بودءبا یک زن زیبای‌سومشکی از سرزمینآلمان بنام«ثریاه ازدواج کرد... 
ثریا خیلی مورد علاقه زنهای آنمانی قرار داشست و طی سالهای 
سال» هفته‌ای نبود که انلا یک مجله پرتبراژ آلمانی عکس او را ردی 
جلدش چاپ نکند. اما این خوش بختی طولائی نبود و درسال ۹۰ ۱» 
شاه» ثریا را فقط به‌عاطر آنکه قادر نبود برایش فرزندی بیاورد» طلاق 
داد. چون بهرحال شاه در آن زسان هنوژ میاند سال بود و اگر هیچ 
آرژوئی در سرنداشت» لااقل مایل نبود که سلسله «پهنوی» ( که تا آن 
موقم پم ساله شده بود) بدون جانشین بماند و از هم‌گسته شود. و 
به خاطر همین عدف بعد از مدتي با یک دوشیزه , ب ساله 5ه بوسیله 
اردشیر زاهدی (بعداً سفیر ایران در انگلستان و سپس امریکا) معرفی 
شده بود» ازدواج کرد. 
این همسر جدید که «فرح دیباه نام داشت و در آن سوتع 
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دانشجوی «سورین» بود» توانست پس از این ازدواج پیروزیهای 
درخشانی در تمام زمینه‌ها کسب کند: اول اینکه چند فرزند بطورمنظم 
له بترتیب پسر و دختر بودند» برای شاه آورد» ایا بسیار وجیه بود و 
سوم ايتکه با داشتن خصوصیات برجسته و شخصيتي والا؛ توانست 
سوقعیتی بسیار چشمگیر بدست آورد و باعث شود که شاهء پسی از آن 
طعم واقعی خوشبختی و رقاه را بچشد. 
در اوائل دهه . وه شاه و فرح دیبا چند بار در کاخ سقید بوسیله 
« کندی» پذیرایی شدند و در اواخر همان دهه. «جانسون» و سپس 
«ئیکسون» و خائمش نیز مدتی میزدان آنها بودند یطوریکه دیگر» شاه 
از آشتایان واشنگتن محسوب مي‌شد» ولی با وجود این هیچکس او را 
جدی نمي‌گرفت» تا اينکه سال« بو , فرا رسید و او اولین چشمه شگفتی 
آمرین خود را بازی کرد: در این سال بود که اعراب سدور نفت خود 
را بهغرب تحريم کردند و در عرض یکك ماه توانستند طی یکی از 
نوفق‌ترین گرو کشی‌های تاریخ دنیاه قیمت لفت خود را ء برابر 
"کنند» در این میانه شاه موفمی که خطرقریب‌الوقوع مداغله نظامی 
غرب در کشورهای نفتخیز را احساس کرد ناگهان قدم پیش‌نهاد وخود 
را بدصورت تنها سخنگوی سازمان اوپکك دروسط معر که قرار دادء‌سینه 
را سپر کرد و باعث گردید که در سال عبر علاوه بر تخبیت پیروزی 
اعراپ» سازیان اوپکک نیز بصورت یکث قدرت جهانی در آید. 
بعد از آن بود که شاه ثروتی فوق تصور پیدا کرده و در مفابل 
فروش نت بقیست بشکه‌ای بیش از ده دلار: درسال حدود . «میلیارد 
دلار پول بدست آورد و بصورت يکي از شخبیت‌های بانقوذ چهان 
درآمد و بزودی آنقدر ترقی کرد که اروبائیها در اطرانش به‌تملق و 
چاپلوسی پرداختند و در محاصره ژاپنی‌هائی‌ترار گرفب که برای به‌دست 
آوردن نفت» دائماً خم و راست مي‌شدند. «ژیسکاردستن» از او تعجید 


۳۷ 


مي کرد« ها روله وبلسون» او را يا آغوش باز می‌پذیرفت»«حرالد فورده 
برایش مهمانیهای باشکوه برگزار ی کرده نطتهایش با دقت و احتیاط 
قراوان توسط «سالزبرگر» و با علاقه و توجه زیاد توسط «وبلیام هرست» 
و با چاپ عکس هایش در مجله «تایم» سورد تفسیر قرار می‌گرفت. 

شامشا هان واردصحته بین المللی شده بود ودر دنبال آن بل(فاصله» 
شاه ماهبت خود را بروز داد ود نطقیگفت؛ «ه رکس مشت خود را 
برای ماگره کند» ما هم با مشت‌گره کرده جوابتی را خواهيم داد» و در 
پائیز سال بري و ,ء شاه کاملا آماده شله بود که مش تگره کرده خود را 
بددنیا نشان داده و ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی بنماید. 


در م توانیر همان سال؛ شاء یک جلسه سرنوشت ساز که 
می‌توانست سعیار سوفقیت‌ها یاشکست‌هایش باشد - د رکاخ اختصامی 
خود در تهران نشکیل داد» که موقوع مورد بحث در آن» سلاح های 
اتمی بود. 

ساختن بمب آتمي خیلی ساده است و با در دست داشتن مقداری 
«پلوتونبوم» -به انداز؟ یک توپ بیس بال می‌توان کار را تمام 
شده پنداشت و این متدار «بلوتوتبوم» را می‌شود بوسبله را کتورهای 
اتمی بزرگ «وستینگهاوس» یاحنرال الکتریکك» امریکا و يا کارغانه 
«فراماتوم» قرانسه به‌دست آورد. زیرا هریک از آنها می‌توانند هرسه 
روز یک بار به‌انداز؛ یک توب بیس بال «پلوتونیوم» تهیه نمایند. 

در سال و بو , کشور قرانسه کنترات ساختن دو را کتور از این 
نوع را به‌قیت هریکك پ بیلیارد دلار با ایرا امضاء کرد و از اوائل 
پائیز م بو , که هردو را کتور شروع به کار نمود» توانستند تا ه نوامیر 
٩‏ ۱ مقدارکافی «پلوتونیوم» که برای ساختن اقلا , ء بسب‌اتعی 
کوچککفایت م ی کرد - تولید کنند. قدرت هریکث از این بسب‌ها 


۳۸ 


برای تخریب سرا کز شهرهائی مشل نیویورکك و مسکو و يا ويران 
سودن کامل یکث شهر از نوع ریاض و يا کویت کافی و یکث حفت از 
آنها اگر از ارتفاع حساب شله‌ای پرتاب میگردید» قادر بود همتاوگان 
یک نیروی دریائی را که آماده برای حمله به‌تنگد غرمز در خلیج‌فارس 
می‌شدند» نابود نما ید, 


حلسه قبوق‌الذ کر باشرکت سه نفر در حضورشاه تشکیل گردید 
که این سهتن عبارت بودند ازء ارتشبد وضا بهرامی فرمانده‌نیروی‌هوائی 
ایران» سرتیپ شعبانی فرمانده‌نیروی ضربتی«هوا -- دریا»‌در علیج‌فارس 
و پرنسور براهتی رئیس سازبان انرژی اتمی ایران.در این جلسه؛ شاه 
برای باردوم از پرفسور براهنی می‌پرسد: دولی شما اطمینان داری که 
حنماً کار عواهد کرد؟» 

جواب پرفسور مشل همیشه دو پهلو بود: «اعلیحضرتا» نه تنها 
من. بلکه هیچ شخص دیگری مم نمی‌تواند اطمینان کامل داشته‌باشد. 
سگر اینکه حداقل یک بار و برای اطمینان بیشتر» سه‌یار آن را آزمایش 
ولي شاه فوراًگفت: «غیر ممکن است» من بارها و بارها به‌تو 
گفته‌ام که این کار عملی نیست!» 

و سپس رو به‌ارتشید بهرامی که سمت مشاور مخصوص نظامی‌را 
داشس» نود وگفت : «بهرامی ت و که از برنامه ها آ گاه هستی ؟» 

بله اعلیحضرت, 

-- پس قکرکن و همین حالا راه حل مناسی برای این مسئله 
پیدا کن. 

بهرامی که متخصص فنون استراتژی بود و از دانی انعی وحتی 
طرز کار سلاحهای اتمی نیز اطلاع نداشتب» با کمال زیر کی پاسخ داد: 


۳۹ 


«اعلیحضرتا؛ تصور من در درجه اول ایس تکه‌ما متفقاً باید بهاین 
حقیقت اعتراف کنیم که در مورد اين مسئله نمی‌توانیم به‌دانشمندان 
خودمان اطمتان داشته و به‌آنها متکی باشیم؛ چون معلوبات آنهادست 
دوم است..» 

پرنسور براهنی در مقابل این اظهار نظر آماده اعتراض می‌شد که 
با یک اشاره شاه لب فرو بست و فکر اعتراض را از سرش بیرون کرد. 

بهرابی اداسه داد؛ «ثانبا مبه با به غوبی آ گاهیم که اسروزه 
ساختن سلاح انمی در اسریکا و اروپای غربی نسبتاً کار ساده‌ای شده و 
به‌طوریکه شنیده‌امء در این کشورها هزاران دانشمند فیزیکدان و 


شیمیست وحود دارند که می‌توانند با وسائل مختصر و بشرط در دست 
داشتی «پلوتوئیوم» غبی شبهء این کار را انجام دهند, اینطور نست 
آفای براهنی؟» 


پرفسور ضمن تأئید حرفهای او,گفت:«ولی ما هم در تهران‌بغیر 
از خودم ۲ , نفر کارشناس دیگر داریم که می‌توانند همین کار راانجام 
دقن 

در اینجاء شاه بسیان صحبت او پرید وگفت؛ «پس چرا اینقدر 
اصرار دارید که تبلا آزمابشی انجام دهید؟» 

ولی پرفسور بهتر دید که به‌اين سلوال جوابی ندهد. 

ارتشبد بهرامی دنبالٌ صحبتس راگرفت وگفب: «اعلیعضرتا؛ من 
کامالا موثعیت پرفسور براهنی را درکك می کنم و بطور ساده باید 
بگويم که چون او فاقد نجرنه لازم در انن‌گوته کارهاست» پس با 
بایستی شخصی را ساسور این‌گونه اسور بتمائيم که تجرییات مورد نظر را 
کاسلا دارا داشد: چون هماتطور که اعلیحضرت قبلا بذ کر داده‌اند؛ ما 
تعداد زیادی بسب اتمی لازم داردم.» 

شاه با حر کت سرگفته های او را تأئید کرد. 


۲۰ 


بهرامی ادامه داد: وس پيشنهاد مي کنم که يکي از دانشمندان 
برجسته اتبی امریکا يا اروپا را که کاملا ببدتخصص و مهارتش 
اطمینان داشته باشیم» با حقوقگزاف استخدام کرده و او را یه‌سدت یک 
باء همراه با چند تن از همکاران پرنسور براعنی در انستیتوی انرژی 
اسمی نهران بکار واداريم؛ تا پس از آن بدون انجام هیچ نو آزمایش 
بلی: اطمینان داشته باشیم که بمب‌های ساخته شده حتعا کار خواهد 
ترد.» 

شاه‌گفت: «ولي این کار شطرات زیادی دارد» چون اگر این سخص 
در جائی صحیت کشد, ,۲ 

- حداقل در تهران حرفی از او ب‌بیرون درز نخواهد کرد. چون 
ار این نظر» ساوا کك سراقب او خواهد بود. 

شاءبا حالتی تردیدآمیز پرسید: «ولی آگرقبل ازموانقتش باعزیمت 
بهتهران حرفی‌زد ۰٩‏ 

- اعلیحضرتاء با پول همه چیز را می‌توان خرید. شما شیخصاً 
,با هد بوده‌اید که چگونه؛ بانکداران» رسای شر کتهای نفتی؛ صاحبان 
صایع و قدرتمندترین افراد کشورهای. غربی با تملق و چاپلوسی به 
همین قصر آنله و در مقابل شما به‌عا کت افناده‌اند, تا بتوانند پولي 
بست آورند. مگر دانشمندان غربی از سلکه آنها نستند؟ شما تا کنون 
اين افراد تماس زیادی نداشته‌اید ولی باید دانست که همه مردم 
بعرب زسین یکسانند و همه‌شان تشته پول و جز حرص جمع‌آوری پول 
مدف دیگری ندارند. 

شاه پاسخ دادء من کابلا متوجه موضوع هستم و مي‌دانم که 
نکی از مشملز کننده‌ترین خصایص اخلاقی غرییها همین است ولي ما 
چکونه می‌توانیم یکی از پول پرست‌ترین دانشمندان اتمی غرب رآپیدا 


٩ تیم‎ 
۳۱ 


بهرامی کمی تال کرد وگفت ما : بی‌توانيم دربین اسریکائیها 
یا سوئیسی‌ها به‌دنبال چنین شخصی بگردیم.» 

در اینجا شاه کمی پفکر فرو رئی و سپس‌گفت: «بهرامی» دراینجا 
هم بثل هیشه حق با توست. ولي چون تمی‌توانيم تن به‌خطرات 
استفاده از دانشمندان اسریکائی بدهیم» لذا بهتر است از دانشمندان 
سوئیسی استفاده کنیم,» 

سپس شاه لحظه‌ای سکوت کرد و آنگاه رو بهبراهنی ننود و 
گفت: «پرنسور براهنی» ما چگونه می‌توانیم در سوئیس چنین شخمی‌را 
پیدا کنیم؟» 

-- ...ین با اين عقیله موافق نیستم ! 

-- من به‌سوانقت يا مخالفت تو کاری‌ندارم» جواب سئوال را بده, 

-- اطاعت می‌شود قربان» من کمپانی «روش بولینگر» راپيشنهاد 
می کنم که در «بادن» واقع در حومه زوریخ قرار دارد و یکار تولید 
وسائل الکتریکی سنگین و همچنین ساختن کارخانجات برق‌اتمی برای 
صادرات به کشورهای دیگر می‌پردازد. این کمپائی در نمن‌فعالیتهای 
خود» به‌تولید سلاحهای حنگی نیز اشتغال دارد. 

شاه سلوال کرد «می‌توانی چند نفر از دانشمندان این مه را 
تام بیری ۰ 

یراتی با لحني مرددگفت: «سن فکر نمی کنم که بتوانم,,,» 

در این موقم سرتیپ شعباني که از اول جلسه سا کت‌مانده بود» 
به‌زیان آمد وگنت: «بعقیده من بهتر است که انجام این کار را بمساوا که 
محول کنیم.» 

ساوا کث که مسئولیت اداره‌اش با «فوزی تهرانی» بود» یکی از 
بزرگ‌ترین تشکیلات پليي مخفی و فد جاسوسی دئیا بعد از اتحاد 
شوروی محسوب می‌شد» که مستقیماً تحت نظر شاه انجام وظیقه می‌نمود 


۳۳ 


و سربیب شعبانی نیز قبل از فرماندهی نیروی فریتی «هوا-دریا»سدت 
سال در این سازمان بکار امتغال داشت. 
شاه با شنیدن پیشتهاد اوبلافاصله گفت: «حق با شماست» سعی 
ند همین الا «تهرانی» را پیدا کنید. من تا یک ساعت دیگر او را 
لاره دارم و حالا همگی مرخصید.» 
هر سه‌لفر با هم تعظیم کردند و به همان حال عقب عقب از 
دسر شاه خارج شدند. در سال ری , انجام چنین حر کتی خبلی دور 


ار د هن است ولی حقلقت. داشت. 


۳۳ 


فصل شم 


"گر واقعاً می‌دانستم که در آن سوقع چه وتایمی در تهران می‌گذرد: 
مطمثتاً به‌جای عزیمت بهرم» مستقیماً بد کالیفرنی! می‌رفتم و آنقدر می- 
نونبیدم تا همه چیز را فراموش کنم.ولی در آن روزهاء من یدون نوجه 
به‌جنگه نقط به‌سسائل پولی و آنیم پول عربستان سعودی می‌انديشیده 
مخصوصاً اینکه» در نوامیر مریو , مقدار زیادی از پول آنها به عاطر 
ندانم کاری ایباتیائیها در شرف از دس رفتن بود. 

درست از موقعی که کارهايم در ریاض به‌مسیر عادی افتاده و 
بخوبی پیشرفت می کرد» د کتر «رایشن برگره رئیس کل «لایپزیکه 
بانک» فرانکفورت طی یک پیام نلفنی فشرده بدمن اطلاع داد که 
وفع وامهای خارجی ایتالیا مفشوش شده و اگر کسی یکبار دیگر بٍ 
پرداخت چند مبلیارد دلار به‌دادشان ترسدء عتقریب هه چیز درهم 
خواهد ريخت. بانکهای آلمانی به پشتگرسي دولت خود و بعنوان‌یکو 
از اعضاه بازار مشت رکك» تا کنون سدیار بهآنها کمکث کرده ونجاتشان 
داده‌اند» ولي چون ایتالیا یک مملکت ورنسکسته محسوب می‌شود: 
هیجیکك از این کمکها نتوائسته به‌وضم ارزی آن بهبود بخشد. کایینا 
آلمان‌غربی نیز همان روز صبح پس از تشکیل جلسه, به«رایشن‌برگر 
اطلاع داده بود که اگر باتک‌های آلمانی"سایل به کمک دیگری 
باشید» دولت میج نعهد و ضمانتی در این بماره نمی کند ۱ 


۴۳ 


:اکهای تجارتی مختارند که به‌مسئولیت خود هر اقدامی راکه لازم 
بداسد بکنند_ و چون درگیری «لایپزیک بانک» آلمان با اسور ابتالیا از 
عه بیشتر بود» لذا «رایشن برگرهرئ کل این بانکک- دس ت کمک 
,دسوی من درا زکرده بود. ولی چرا من ؟سچون طبق برآورد «رایشن 
ارلره» کشور عربستان سمودی در حدود 7/۰ میلیارد دلار وام در 
احیار ایتالیا گذارده و در حققت دومین کشور تأمین کننده نی 
انتالیا, یس از آلمان به‌حساب می‌آمد. 

«رایشن برگره در پایان سکالمهاتن نام چند بانک از کشورهای 
بحلب را نیز که بیش از یک میلیارد دلار از ایتالیا طلبکار بودند» برب 
سبرد و اضافه کرد که از نمایندگان همه این بانکها دعوت شده 
با در جلسه‌اي کد روز جمعه م, نوامیر ساعث ,و صیح در سقارت 
الما در رم تشکیل خواهد شد حاضر شوند؛ که نمایندگان‌دولتهای 
متوع این بانگها نیز در جلسه مزبور حضور خواهند داشت. و در پایان 
ارسن وال کرد که آیا عربستان سمودی نیز مایل به‌ثبر ات در این 
حلیبه است يا خیر؟ و من جواب دادم که» حتماً نماینده‌ای ازعربستان 
حواعد آمذ» ولی فعلا معلوم تیست که این شخص,» من عستم یا 
«التریشی» و يا هردو دکتر «رایشن‌برگر» در ضمن توصیه کرد که‌این 
مسثله مطلقاً نبایستی به‌گوش روزناسه‌ها برسد و پس از آن ارتباط 
لعنی را قطع کرد. 


بله, د کتر «رایشن برگره درسورد موجودی عریستان درایتالیا راست 
می‌گفت. این مبلغ طبق ارقام موجود در دفاتر ریاض: دقیقاً سه 
ببلیارد و پانصد وینجاه میلبون دلاریود که در تسبت‌های سختلف به 
حزانه‌داری ایتالیا و شعباتش در شهرهای رم» میلان؛ تورین؛ 
تلورانس و ناپل؛ مجتمع دولتی سنایم و بخشهای وابسته بهآن ( که 
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شامل یکی از کمپانیهای سازنده اتوبانهای ایتالیا نیز بود)؛ کمپانی 
اتومیبل سازی «آلفارسئوه و کمپانی «فی‌نیس» ( که الب کارغانجات 
قولاد سازی ایتالیا را در دست داشت) پرداخت شده بود, که هسذاین 
وام‌ها وجه مشتر کی داشتند و آن» تضمین اخلاقی دولت ایتالیا برای 
باز پرداخت آنها بود, 

در اواستط دهه ‏ ب مویسات ایتالیائی شروع بها خذ وامهای 
کلان بصورت «دلار اروپائی» (یعنی دلار امریکائی از بازار اروپا) 
نمودند و بانکهای ازوپائی هم از اين وام خواهی ایتالیا استقبال 
شدیدی کرده و حتی برای انجام خواسته‌های ایتالیائیهاء با مم‌تشکیل 
سندیکاهالی هم دادند» چون برای آنها معاسله‌ای پرسودتر از اين 
نبو د که پولهای خود را در اختیار دوات و يا موسات نیمه دولتی 
یکی از کشورهای معتبر غریی قرار دهنده علی‌الخصوص که ایتالیا در 
آن زبان پیشرفت اقتصادی محيرالعقولی داشت و يا ده درصد رشدنا- 
خالص سلی‌خود که همه ساله ادامه بیدا مي کرده تبدیل به‌ژاپن غرب 
شده بود, و بهمین علت میلباردها دلار پول بصورت وام ده الی پانزده 
ساله با بهره‌ای در حدود مر دوصد به‌ایتالیا سرازیر شد. 

در اوائل کار بانکهای بزرگ تجارتی لندن معامله‌گر انحصاری 
این واسها بودند ولی به‌سوازات افزایش مبلز وامء آنها مجبور به‌تشکیل 
کنسرسیومی از بانکهای لندن و پباریس و بر و کسل شدند تا بنوانید 
بخوبی جوابگوی خواسته های روز افزون ایتالیا باشند. پس از مدتی 
تعداد زیادی از اینگوله کسرسیومها تشکیل شد که همد آنها زائیده 
احتیاجات اواسط دهه . ب و در حکم دخترانی بودند که ازگرد هم‌آئی 
بانکهای بزرگ دنیا متولد شنه‌اند. این کار منافم فراوانیی نیز در بر 
داشت؛ که به‌طور مثال: وقتی‌گروهي از بانکهای بزرگ دنیا مثل» 
«چس‌مانهاتان» پبویو رک «دویچه بانک» فرانکفورت؛ « کردی 
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لبوئه» پاریس و «یونیون بانک» سوئیس دور هم جمم شده و تشکیل 
سک باتک دختر را دادند» این بانک جدید» علزوه برداشتن اعتبارات 
نامجدود» مسلما از جاتب والدین قدرتنند خود حمایت شده و ازسنایع 
عطم مالی آنها تقذیه بی کرد. اهمیت موضوع موقعی چشمگیرتر می- 
نود که بدانیم: اینگونه بانکهای جدیدالولاده برای شروع کار 
بهیچوجه احتیاج به‌سرما یه های کلان نداشته و حتی آگر اقدام به‌قبول 
سبرده‌های کلان و یا پرداخت واسهای هنگفت (مثلا به‌ایتالیا) سی 
بمودند هنچگاه بوسیله مقابات اقتصادي ارپا براي افزایش سرمایه و 
هماهنگی سربایه و عسلیات تحت قشار قرار نبی‌گرفتند, و این مزیت 
عمیه‌ای بود که صرفنظر از عاقلاند بودن کار باعث بهره نراوانی هم 
بی‌سد. این باتکها اسهای عجیب و غریبی هم داشتند که دانستن 
چندتای آنها بی‌ضرر است: «اوریون بانک»: «میدلند اند اینترناشنال 
بانک لیمبتد»» «اونیون دو بانک عرب فرانسز»» «وسترن اسریکن بانکك» 
و چندتای دیگر. 

در اواسط دهه . یه بیداد اینگونه باتکها بالغ بر . ب واحد نده 
نود که ه رکدام مبلباردها دلار در سال معامله می‌ کردند و البته باید 
دانست» با وجودی که آنها علاوه برسرمایه اولید پرداخت شده خود» 
از سربایه‌های کللان و حسن شهرت والدین خود به‌صورت یک پشتیبان 
موی برخوردار می‌شدند ولی سا هیت کارنان درست شبیه یکث هرم‌بلند 
بالا بود که بطور ممکوس و از رأس آن برروی زمین قرارگرفنه باشد» 
زیرا اگر یکی از بانکهای تشکیل دهنده کنسرسیوم از جا در می‌رفت» 
باعث بی‌شد که همه هرم از هم بپاشد و در اینصورت هیچ قدرتی 
هم قادر به‌جلوگیری از ویرانی آن نمی‌گردید, چرا؟... چون با وجودی 
که اغلب این بانکها در لندق قرار دانتند, ولی به‌خاطر وجود 
سهام عمده آنها در دست غیر انگلیسها» کمکی از دست دولت 
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علیاحضرت برنمي‌آمد» از بازار مشت ر کك هم کاری ساخته لبود چون 
اصولا بازار سشتر کث بهیچوجه حق‌دخالت درامور بانکذاری را نداشت» 
دولت. ایالات متحده امریکا نیزسبا وحودی که تعدادی از بانکهای 
معتبر امریکائی سردایهگذاریهای کلانی در این مورد کرده بودند 
قادر به‌جلوگیری از نروریخن هرم نمی‌شد؛ زیرا اين هرم در اروپاقرار 
داشت و می‌بایستی با قدرت اروبائی سر پا نگهداشته شود. پس آگر 
بلائی برسر این بانكهاي جدیدالولاده می‌آمد. دودش به‌چشم‌والدینش 
سیعتی بانکهای سهامدار عمدم وکسانی می‌رفت که سیرده‌هائی در 
آنجا به‌گروگذاشته بودند و اين واقعاً مصیت‌بار بود, 

پس لازم می‌آمد که مدیران این‌گونه کنسرسیوسهای چندمیلیا رد 
دلاری چشم وگوش خود را با ز کنند و وابهای خود را فقط به‌ینابم 
مطمئن و قابل اعتماد عرضه نمایند و در این میان چه‌چیز می‌توانسن‌در 
نظر آنان مطمئن تر از پرداخت پول به‌موسات یکی از بزرگترین کشورد 
های اروپائی که در ضمن از تضمین اخلاتی دولتشان نیز برخوردارند» 
یاشد؟ علی‌الخصوص که هیچکس باور نمی کردء که در تحت‌هیچگونه 
شرائطی» اصولا کشورهای غربی حتی یک لحطه از ایتالیا غافل مانده 
و از مقوط آن به‌سراشیب ورشکسنگی اقتصادی محانعت نکنند. 

در مورد ایتالیاء بهره بی‌دردسر دیگری نیز وام دهندگان را 
اغوا می کرد چون با نوافی قبلی قرار شده بود که ۳ درصد از مبلغ 
اسمی وام در موقم پرداغت بعنوان کارسزد از آن کسر شود و این‌مقدار 
که برای هر یک بیلبارد دلار سر به .م میلیون دلار می‌زد واقعاً میلغ 
معتتابهی بود که به‌قول خودشان می‌بایستی صرف هزینه‌های جاری 
بشود و پس از آن: م درصد بهره‌ای بود که هر بباله و بدون دردسر به 
جیب وام دهندگان سرازیر می‌شد» با توجه به‌این موضوع که آنیا 
معمولا دلار را با ه درسد بهره از بانکهای سادر تحویل گرفته و با 
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برخ م درصد به‌ایتالیا می‌سپردند» که انصافاً سود کلائی بود. 

این نوع معاملات پر سود تا اواسط دهه ,ي ادامد داشت تا 
ايتکه موعد باز پرداخت‌وامها نذدیک شد و ناگهان بانکداران خوش- 
حیال اروپائی خود را با این سئوال مواجه دیدند که: «ایتالیائیها 
جگونه قادر بدباز پرداخت این همه واسهای سنگین خواهند برد؟» 
ولی چون هیچکس نتوائست جواب قانم کننده‌ای به‌اين سئوال بدهد» 
ناگهان رویاهای شیرین بپایان رسید و بانکهای تجارتی دنیا را همراه 
با دخترائشان, کابوس وحشتناً کی فراگرفت, عده‌ای بهاین خیال خوش 
«ودند که مملماً در سال وبوپ که موعد اولین باز پرداخت 
ابتالبانیها آغاز می‌شود- بازار مشترکث به‌داد آنها خواهد رسید و با 
.رازی ز کردن دلارها ی کافی بدبازار ایتالیا؛ آنها را قادر بهپرداخت 
بروضشان خواهد نمود. با این تصور؛ یانک‌های بهم و زعمای یازار 
مدتر کث- که در حقیقت آلمانیها بودنن براه افتاده و اولین قدم که 
همانا قرض دادن چند میلیارد دلار به‌ایتالبا بود. توسط آلمان غریی 
برداسته شد. ولی باید دانست؛ آلمانیهائی که هميشه در اسور.مالی 
دست به‌عصا راه می‌روند در این مورد نیز آنقدرها بی‌گدار بهآب نزدند» 
و برای پرداخت این وام تقاضای گروگرفتن مقداری از ذخبره طلای 
ایتالبا, و بعدا با واسهای دیگر» درخواست ضبط هبه آنها را نمودند. 
ولی با نمام این تمهیدات درد ایتالیا معالجه نشد و هنوز هم احتیاج 
به‌بول داشت تا بنواند علاوه برپرداخت قروض؛ اتلا سر پا بایستد و در 
شین از عهله خرید نفت وگندم و ویسکی برآید (ایتالیا بعد ازایالات 
محله دوبین‌وارد کتنده ویسکی اسکاچ بهحساب می‌آند)و دراینجا بود 
نه عربستان سعودی برای کمک به‌ایتالیا وارد میدان شذ, 


همان روز بعد از تلفن «رایشن برگر» سوضوع را در سر ناهار با 


۳۹ 


«القریشی» که خیلی از ماجرا نگران شده بود- مفصلا مورد بحه 
قرار دادم. عریستان برخلاف بانکداران نندن» بدون حرص و طمم پول 
فراوانی در اختیار ایتالیاگذاشته بود و علت آن هم بسال بو و 
زمان تحریم تفتی اهراب مربوط می‌شد: در آن سوقم ایتالیا بر اثر این 
تحريم و بخاطر آنکه هم نفت خود را از منابع خاورمپانه و لبی‌تأمین 
می کرد» ضررهای هنگفتی را تحمل نمود و بهمین جهت از طرف‌اسریکا 
و اروپا شدیداً به‌عربستان فشار وارد شد تا حتماً ضررهای ایتالبا را با 
بارگرداندن دلارهای نفتی-بصورت وامت‌جبران کنند کد اپتالیا تیزبتوبه 
خود بتواند با اين دلارها علاوه بر تأمین نفت مورد احتیاج خود از 
عربستان» کمک هائی هم در اختیار سومسات ایتالیانی قرار دهد. 
عربستان سعودی بداین تقاضا جواب بثیت داد و مبلغ ۳/۰ میلیارد دلار 
به‌صورت وام تجارتی به‌ایتالبا پرداخت نمود» ولی در ضمی به‌این‌سخله 
هم توجه داشت که امریکائبها و اروپائیها هميشه حامی ایتالیا بوده و 
نوعی ضمانت اخلاقی نسبت بدیاز پرداخت‌های این کشور را تقبل کرده 
بودند. 

«القريشي» پس از ذ کر تاریخچه این ماجرا بهس‌گفت سا از 
اول مي‌دانستيم که اين تعهد اخلاقی خیلی زیادتر از ظرفیت آنهاست» 
علی چاره‌ای جز موافقت نداشتیم و حالا هم بایستی با حدا کثر امکان 
کوشش کنیم تا اقلا سرمایه اصلی خود را نجات بدهیم.» 

من فک ر کردم که عزیمت «القریشی» به‌رم مسلما دردی را دوا 
تخواهد کرد» وچون‌ترس من پیشتر از اين بود که» مباد! آنها باتهدید 
کردن عربها بمیفصود خود برسند؛ و لذا حضور «القریشی»را در چندن 
موقعيتي مقرون به‌جلاح ندیده و بهتر دانستم که خودم بهتنهائی عازم 
رم بشوم ۶ آنها هم موافقت کردند, طبق دستورالعملی که برای وظایف 
من دررم تنظیم گردید؛ بنا شد که در آنجا بهیچوجه اظهار عقینه تکرده و 
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محملا ب‌صورت یک ناظر خاسوش بنشینم ولی برای حل مسائل ی که 
سکن است در جریان جلسات پیش بیاید بایستی با ریاض تماس‌دائمی 
داشته باشم. 


عباتروز ساعت ه بمد از ظهر بهرم پروازکردم و قبل از نیمه 
دب با یکت وقف در بیروت بهرم رسیدم. ایتالیا در مقابل ریا ض‌آنقدر 
نرایم جلوه کرد که شلوغی و هرح و مرج سسخره فرودگاه «فیوبی‌چینو» 
اسلابه‌نظرم تیامد.مشاهده زنها دربین مردم وبخصوصاً زنهای ایتالیائی 
ده با ناز و عشوه‌هایشان آدم را حالی‌بهحالی می کنند» برای من که 
بک هفته در ریاض رنکه هیچ زنی را ندیده بودم خیلی جالسب توجه 
دبد. از آن لذت‌بخش تر» دیدن آگهی‌های ورسوت «پین‌زانو» و ویسکی 
اکاچ بود که بهجای تبلیغات رادیو فیلپس و موتورسیکلت «هونداء 
مر ریاض» چشم را نوازش مي‌داد. 
داغل تاکسی در هنگام عزیمت بهشهر مشغول مرت بکردن 
ترنابه‌هايم بودم که: اول از همه دی به‌خبره می‌زنم و بعد هم 
حش...! در آن ساعت بار هتل «هاسلره هنوز باز بود. سربا ئی‌گیلاسی 
زدم و ناگهان حس کردم بقدری خسته و کوفته‌ام که دیگر حومله 
آرتاری‌های عشقی را ندارم - در اینجا به‌فکر زن سابقم «آن» افتادم و 
پسی خود تصو رکردم که اگر او الان افعار مرا مي‌خوائد» بی‌اختیار 
فینهه سر می‌داد» همان زن بی‌حال و سرد مزاجی که هه سبائل 
رندگیش در وجود مذهبش خلاصه می‌شد: ای کاتولیک بود» ولی چه 
تاتولیکی که صد رحمت به‌پاپ... پدرم اژ اول مرا از ازدواج با او 
برحذر کرده بود ولی معلوم است که یکت پسر بچه , ب ساله هیچ وقت 
نه‌این‌گونه نصایح اعتنائی ندارد. سا در دانشگاه «جرج تاون» با هم 
انلا شده بودیم. من دوره خدمات اقتصادی بین‌المللی را در آنجا 
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میگذراندم و او فقط به‌این علت دره‌جرج تاون» درس می‌خوان که 
این دانشگاه به‌وسیله «ژزوئیت» ها اداره مي‌شد. سال آخر با هم ازدواج 
کردیم» پائیز همان سال به‌لندن رفتیم وموقعی که زمستان فرا رسید 
تازه فهمیدم که بدعجب جهنمی افتاده‌ام. 


تردا مبح کمی قبل از ساعت , ب پس از یکت استراح تکاسل و در 
حالی که هنوز عشق زنهمای اینالیائی از سرم نیافتاده بود» وارد 
سفارت آلمان در رم شدم. اتاق کنفرانس با ایتکه در هوای سرد و 
ثاراحت کننده ماه لوامبر» بسیارگرم و مطبوع بود» ولی علی‌رغم‌سبلمان 
و تزئیمات گران‌قیمنش» اصاد ظرافت و خوش‌سلیتگی در آن به‌چشم 
نمی‌خورد. ترتیب قرارگرنتن صندلی مدعوین کاسلا نشاندهنده روحیه 
آلمانی ها و احترابیست که برای پولدارها قائل بودند. خود د کتر 
«رایشن برگره در رأس میز نشسته, دست راستش امریکائیها و دست 
چپش» عربستان سعودی ( که تنها من بودم).سمت چپ من الگلیسها 
قرار داشتنه (و این نشان می‌داد که این مملکت چقدر تنزل مقام پیدا 
کرده) و رویروی انگلیسها هم البته فرانسویها نشسته بودند. در 
ردیف‌های بعد بترتیب در مقابل هم ایران و ژاپن ( که قیافه دو نفر 
ایرانی مثل آدسهای واخورده بود)» هلند و سوئیس و بعداً بلژیک و 
کاناد! فرار داشتند» که رویهم نمایندگان یازده کشور سربایه‌دار جهان 
پحساب مي‌آمدند. انتهای میز هم نصیب نمایندگان ایتالیا شده بود که 
«یهودای خالن» شمرده می‌شد, 

برای ه رکشور دو نباینده آمده بودکه یکی از آنها از طرف 
دولت و از میان اعضاء عالیرتبه خزانه‌داری: یا بانکك م رکزی برگریده 
شده و دیگری رئیس یکی از بانکهای معتبر تجاری همان کشور بود 
( که قاعدتاً می‌بایست ریشش, درگرو ایتالبائی‌ها می‌بود سچد 
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ستقبماً و چه بوسیله سشارکت درهمان کسرسیوم ها ی کذانی باهردو). 
در اين میان عربستان سمودی وضم استثنائی داشت» چون نمایندگان 
خزانه‌داری و بان مر کزی و بانکهای تجاری تبدیل بدیک نفر 
-یعنی خود منسشده بود که به‌عنوان تماینده شورای عالی پول واعتبار 
نشور عربستان سعودی در آن جلسه ش ر کت داشتم و سوقع ی که رئیس 
حلسه مرا پاهمین عنوان به‌حضار معرفی کرد کاملا متوجه بودم که 
ده‌ای از آنها با کنجکاوی به‌من خیره شدند و به‌نظرم رسید که ژاپنیها 
از فکر اینکه»: چطور نام یک نفر عرب سعودی ممکن است «هیچکا کلب 
دسد آرام و قرار نداوند. 
تا نزدیک ظهر» با وجودی که همه نىایندگان بهجز من و 
ابتالیا تیها حرفهایشان را زده بودند» ونی تا آن موقع هیچ قول و قراری 
رد و بدل نشده بود» تا اينکه نماینده ایتالیا شروع به‌محبت کرد و 
نسب:ه«شام خواستة مملکت ما از دو میلیارددلار تجاوز نمی کندء وگرنه 
با در سال ویو بهیچوجه تادر به‌تأمین غذای مورد احتیاج خود از 
اسریکا و اروپا و خرید نفت از اعراب نخواهيم بود و علاوه براینها 
ترگز نمی‌توانيم بهر عادی همه ب, میلیارد دلار فرض خود را 
ه«ساحبان آنها بپردازیم و اضافه براین؛ هیچگونه بازپرداعتی هم‌نسبت 
«دسمتی از وامهای ماخوذه در دهه .و که متاسفانه توبت پرداختشان 
-, سال ویو , فراخواهد رسید -و در حدود دو میلیا ردوششصد میلیون 
در برآورده شله‌اند در کار نخواهد بود.» 
در اینجا نمایند؛ خزانه‌داری سوئیس به‌ییان صجبت شایندة 
اسلا پرید و گفت: «پس به این ترتیب» دو میلیارد دلار دردی از 
.ما دوا تخواهد کرد وشمابه بیش از این مبلغ احتیاج‌دارید». 
این سوئیسی‌های زرنگ هم سوتسی که وضع خودشان پا در 
« است» از کیسه خلیفه مي‌بخشند. نماینده ایتالیاء کدگوئی‌نتظر بهانه 
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بود» در جواب نماینده سوئیس بلافاصله گفت.«خوب» حالا که آقایان 
نظر اعد دارند» پس بهتر است ء میلیارد دلار در اختیار ما بگذاوند 
تا اقلا درسال ویو , بتوانند همه یا مقداری از مطالباتشان را به راحتی 
وصول کنتد.» 

با شنیدن این سخنان» د کتر «رایشن برگره ناگهان فریاد برآورد 
و بدزیان آلمانی‌گفت: «ع میلیاود دلار؟!». 

اوکه بی‌طرفی خود را در منصب ریاست جلسه فراموش کرده 
بود» آنقدر حواسش پرت شد که باردیگر بهزیان سادری خود شگفت: 
«اين اسکاین ندارد.» 

نمایندگان هلند و سوئیس و بلایک ( که فلاماند بود) هم کد 
به خویی زبان او را می‌فهمیدند» یکصدا حرفهایش را تصدیق کردند و 
گفتند» «یله» بله, کاملا غبر ممکن است.» 

از اين‌گنتگوها» نمایندگان دولتی کشورها هیچ غمی بدل راه 
نمی دادند و آسوده در مندلیهای خود فرو رفته بودند» ولی تعایندگان 
یانکهای تجاری» مثل مار تیر خورده» با رن کبود نشسته و ناظر هدر 
رفتن پونهای عزیزتر از جانشان بودند, که پس از سالها خون جگر 
خوردن و چم‌آوری» آن را مثل یک تکهگوشت به‌گربه سپرده باشند. 
آنها بیشتر میل داشتتد که دررم وبیلان وفلورانس از آنها پذیرائیهالی 
شاهاند شودء نه آنکه برای حساب و کناب در یکجا بنشینند و تازه 
بفهمند که پهبای پس‌گرفتن پولهای خودشان یک چیزی هم بدهکار 
ستتد. آنها به خویی متوجه بودند که آینده بانکها یشان و بدتر از آنء 
آینده و زندگی خودشان بشدت در معرض خطر است, 

کاسلا معلوم بود که این افکار وحشتنا ک در همه . ب تن 
نمایندگات بانکهای دنیا رسوخ کرده و آنها را بشدت نگران کرده‌است, 
البتد اضطراب آنها یهخاطر این نبود "له فی‌المثل ایتالیائیها در سال 
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یو , براثر بی‌پولی,گرسند سائده و یا از سرما بخ بزنند (و من هم 
بالشخمه هیچ یکه از آنها را از اين بابت شمانت نمی کنم که چرا 
دصور وقوع چنین مصیبتی باعث غلیان احساساتشان نمی‌شده چون 
عرچه باشد منهم سابقاً یک یانکدار بودم و از چنین بی‌غیرتی‌هائی 
بپره‌ها داشتم) بلکه علت اساسی ناراحتی آقایان ازاین سرچشمه 
بی‌گرف ت که آگر اپتالیا نتواند یک وام کلان از جائی بدست آوردء آن 
وتب تکلیف پول حضرات چه خواهد شد؟ و آیا بایستی اجباراً دوراین 
دو میلیارد و ششصد میلیون دلاری که سال آینده موعد باز پرداختش 
درا خواهد وسید» یکسره قلم بگیرند؟ --این که خیلی بد می‌شد و بهر- 
حال شیر ممکن هم نبودت و يا حتي اگر ایتائیا قدرت پرداخت بهره 
بادی سالانه پولهای آنها را از دست می‌داد» آیا بدان سعتی نبود که 
حسابداران بانکهایشان بایستی همدٌ ء , میلیارد باقی مانده در دست 
اسالیانیها را ابندا یک «سپرده بدون بهره» (یا وام شرافتی) و سپس 
«طلب لا وصول» تلقی نمودهو سرانجام به‌خاطر وضای خدا هی کد شمه 
اردام آن را از دقاتر بستانکاری خود پا کك کنند؟ اگر چنین می‌شد» 
مسلماً همه ذخیره و ثروت باتکها بباد می‌رفت و در اين میان اگر چند 
دانکگردن کلفت مثل «چیس‌سانهاتان» و یا «فرست تاشنال‌سیتی» هم 
رنده می‌ساندند مسلماً حراحات عمیقی بر پیکرشان وارد می‌آسدو نتیجه 
اي کار سلماً نندن را هم به‌آشوب میکشید و در سیان غرابه‌هایش 
دنکداران حریمی‌را که عامل این اوضاع پریشان‌شده بودند بهاتهام 
ي‌لباقتی و ندانم کاری بدمسحا کمه فرا مي‌خواندند. خدایا! آخر مرا 
ندگی هه این افراد جلیل القدر بایستی فقط به‌خاطر این ایتالیائی های 
بی‌ همه چیز فنا شود؟ 

در میان میکوت عجیبی که هبه حاضران را قراگرفته بودء ناگهان 
بت نماینده کانادا رشته افکار همگی را پاوه کرد. او عطاب به‌نما ینده 
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خزانه‌داری ایتالیا گفت «ولی دولت شما برای بازپرداخت این وا 
بهیا تعهد اخلافی سپرده است,» 

هبه نىایندگان با نگاهی دلسوزانه به‌او نگریستند. و نعاید 
ایتالبا با جواب خود باعث شد که مصیبت و اندوه حا کم برمجلس 
افزونتر بشود. ا وگنت: «ولی ایتالیا باچه چیزی این واسها را باز پرداخت | 
کند؟» 

راستی با چه چیز؟ آنها که نه دلار داشحند و نه طلا. شاید هم ز 
مثلا می‌شد که آلمانی‌ها شهر وتیز را به‌عنوان سهم خود پردارند» , 
سوئپسی‌ها فلورانس را و امریکانی‌ها جزیره سیسیل را. ولی راستی فکر | 
تمی کنم کسی داوطلب شهر ناپل باشد! 

نعایندة ایتالیا به‌سختانش اداسه داد: «ولی شاید دولت امریکا 
به خاطر جوانمردی و بخشندگی همیشگی خود و همچتین برای اهمیت 
استرا تژیکی» ایتالیا در پیمان «ناتو» و با اطلاع براینکه اگر کسکی 
انجام تگیرد» اضسحلال اقتصادي ایتالیا حتمی است» پرداخت اپن وام 
چهار میلیارد دلاری را تضمین نعاید.» 

مقدسذ طولانی 5+ ایتالیائیها برای یک‌گدانی دیگر چیده بودند» 
اقلا اين حسن را دانیت که سرتخی بهدست بی‌داد. ولی معاون‌خزانه. 
داری کل امریکا از جا برخاست و در جواب او گفت.:«ابا باید بدانید 
که کنگره امریکا مسلماً این کمک را تصویب نخواهد کرد.» 1 

و با اين حرف خود نشان داد که امریکانیها آنقدر سخاوتمند ۱ 
تیستند که استطاعت برآوردن این حاحت را داشته باشند, و برای‌اینکد | 
اصولا نظر مجلس را از توجه به‌حاتم بخشی‌های امریکا منحرفی کند» 
گفت:«ولی شاید ممالکی که متایم علیمی از دلار برای شود ذخیره _ 
کردند بنوانند سهمی در این بیان بعهده گيرند.» 

من کاملا بتوحه بودم که با شنبدن این سخنان نثلر همحاضران 
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«ددو سمت شیره شد. به‌سوی من و نماینده ايران - چون همه اعضاء 
«لسه به‌خویی می‌دانستند که » میلیارد دلار حداقل پولیست که این 
۰ کشورصاحب نفت کرانه خلیج فارس در هر ماه بدست می‌آورند. 
خوشبختانه قبل از آنکه من‌دهان با کنم» رئیس بانکك م رکری 
!یران؛ که به‌خویی دست آنها را خوانده بود با تندی رو به‌نما ند اسریکا 
برد و در حالی که با انگشت بهاو اشاره مي کرد»گفت:«ولی شما» شما 
سید اخلاقی سپرده‌اید و بازیرداحت وامهائی که ما به‌ایتالیا سیمنی 
مب بیمان شما‌پرداخته‌ايم؛ شماتت کرده‌اید وحالاهم در برابر ایران 
+ برادرانش در خیلج قارس مجبوز هستید که به نهد خود عمل کنید.» 
بقدری این بلوف نماینده ایران بجا و کاری بود که معاون خزانه 
اري امریکا با کمال عجز تگاهي به همکار آلمانی خود انداخت و با 
ند بی‌زبانی از او خواست با به کمکشی برخیزد. ولی د کتره‌رایشن 
نره عزیز ما دو بد موقعیتی‌گیر کرده بود: از یک طرقب نمی‌توانست 
ابرانبها مخالفت کند (جون ايران میلیاردها دلار به‌عنوان سپرده 
اسدت در تعبه فراتکفورت یانک او داست که عین همین مسئله 
ر سورد برادران ایران در خیلج فارس مثل» کویت؛ ابوظبی, قطر و 
سه عربستان‌سمودی هم صدق می کرد و نسکی نبود که بانک او 
«ساج مبرمی به‌این دلارهای نفتی داشت و مخصوصاً وترع بعران 
ی ایتالیا وجود چنین مپرده‌های کلاتی را در باتک «رایسنبرگره 
" عم می کرد) و از طرف دیگر می‌بایستی اسریکائییا را هم از خود 
ی نگهدارد (چون حضور ارنش امریکا در آلمان یود که بین 
« اتکفورت و ردسها فاصله میانداخت و به‌او اجازه فعالیت می‌داد), 
بیچاره د کتر «رایشن‌ترگر» که در موفعیت وخيمی فرار داست» 
تیال مثتل اینکه راه چاره‌ای بنظرش رسیده باندء چشمش را یهین 
وعب ولی من که از اول نظرم معلوم بود سرم وا به راسب و چب‌تکان 
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دادم و او هم برای فرار از مخمصه چاره دیگری جز تعطیل جلسه به 
نظرش نرسید و اعلام کرد که جلسه بعدی فردا در همین ساعت تشکیل 
خواهد شد. من هم بلاتاصله و دون اظهار حتی یک کلمه جلسه را 
ت رکك کردم و به‌هتل «هاسلره برگشتم. در آنجا فی‌القور تلفنی با 
«القریشی» در ریاض تما سگرفتم و شرح ماوقم را برای شگفتم. او همه 
حرفهای مرا با کمال خونسردیگوش کرد و سر آخر از وضم ایران‌پرسید 
و پس از اينکه صحیتهای نماینده ایران را برایش نقل کردم» شا هزاده 
با کمی هیجان تأ کید کرد که حتماً موالب باشم و دقت کنم کدزیاد 
جانب ایرانیها را نگیرم و از همراهي با آنها خودداری کنم. بهاین 
ترتیب موضع «القریشی» برای من آشکار شد و دانستم که می‌توانم 
دست از لجاجت بردانته و با اعضاء جلسه کمی زاه بیایم. 

پس از د رکه اين موضوع خودم را به‌بار هتل زساندم. درگوشه 
بار دختر که مو مشکی خوش‌اندام ی که بلوز و شلوار بدل «پوچی» 
پوشیده و حدوداً سی‌سانه بنظر می‌آمده نشسته بود, بینی او درعین خوش- 
ت رکیبی برای صورتش بزرگ بود ولی جذابیت او برای تعریکك یکث 
آدم عوضی که نازه از بیابان‌های عریستان آمده باشده کفایت می کرد. 
به‌طرفش رفتم و پرسیدم: «اجازء هست ایتجا پنشینم ؟» 

دخت رکك با لهجه‌ای که نفهمیدم کجائیست,گنت: «اشکانی 
ندارد,» 

شما فرانسوی هستید؟ 

خبر سولیسی, 

پس در رم چکارمی کنید؟ 

روش تازه‌ای برای آسائی انتخاب نکرده بودم ولی اطمینان 
داشتم که همین رویه در دنا میلیون‌ها بار عمل‌شده و اغلب هم 
نبیجه پخنی پوده است. 
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- من به‌اتناق پدرم آمده‌ام» او اینجا د رکنفرانشسی ش ر کت 
دارد. 

عجب! خوب کارش چیست؟ 

متخصص فیزیک اتبی است و با دانشگاه «علوم و فنون» 
یریخ کار می کند, 

جالب است» و شود شما؟ 

متظورتان ایشت که من چکار می کنم؟ 

بله, 

در حقیقت کار معیتی ندارم» اغلب به کارهای پدرم درمتزل 
وسیدگی می کنم و در سافرتهایش با او همراهم_گاعی وقتها چیز میم 
فویسم و با بعضی از بزسسات خیریه مربوط هستم و با مردم قوم خود 
همکاری دارم. 

- مردم قوم شما چه کساتی هستند ؟ 

با لجن جسورانه ای‌گفت: 

من بهودی هستم و اگر بهتر يگویم؛ نیمه بهودی. چرن 
مادرم یهودی بوده؛ ولی او الان در این دنیا نیستم 

بخاطر تأثر او یت باسادر مرحویش سکوت سنگینی بین ما 
پوجود آمدء تا آنکه بن سکوت را شکستم و از او پرسیدم:«حرف‌هائی 
که زدید خیلی برایم جالب بود ولی خواهش می کنم اگر ازسئوانهای 
احمقانه من رنجیده خاطر می‌شوید به‌من یادآوری کنید.» 

همانند یکث دختر سوئیسی اصیل با نگاهی خیره به‌سن نگرپست 
ولفت: واد ابه بدهید,» 

وليی خواهش می کنم یک لعظه نامل کنید» چون هنوز 
چیزی سفارش نداده‌ام. 

یک مارتینی سفارش دادم و پس از اینکهگارسنگیلاس ورموت 
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گرم را جلویم گذاشت, صحبت نا ادامه پیدا کرد «خوب کجا بودیم ؟» 

- شما بنا بود ازمن سئوال‌های احمقائه بکنید. 

بن در حالی که مارتیتی را مزسزه ی کردم بهجائی که 
صحبتمان قطم شده بود فک ر کردم و ناگهان دریانتم که عجب مضمون 
جالبی برای ادامه صحبت یافتهام به‌اوگنتم: «یله» ولی چیز ی که برای 
بن بعماً شده اینست که چطور وقتی پدرتان بهودی نیست شما خود را 
یهودی می‌دانید ؟» 

پوزخندی زد وگفت:این سلوال شما خیلی باعث تعجب است» 
چون از آدمی که بنظر تحصیلکرده می‌آید انتظار چنین پرسشی نمی‌رود.» 

- آیا بنظر شما من واقعاً یک آدم تحصیلکرده هستم؟ 

- بگرشما هیچ چیز درباره بهودیها نمی‌دانید؟ 

- البته که می‌دانمسن کتاب تورات را خوائده‌ام. ببینم مگر 
درسلوال من نکته احمقانه‌ای بوده؟! 

- نکته در اینجاست که در دین بهود» مادر عاسل تعیین کنندمٌ 
مذهب فرژند است و بچه یک مادر بهودی که پدرش بهودی نباشید 
حتماً بهودی خواهد برد. ولي عکس این قضیه صحیح نپست, 

- خوب» غوب؛ دارم چیزهائی یاد می‌گیرم» پس به‌این ترتیب 
شما یهودی مادرزاد هستید. ۱ 

- ولی یهودی بودن سن فقط به خاطر زائیده شدن از مادربهودی 
نیست., سس ذاتاً خودم را یک بهودی می‌دانم. 

منظورشما را در کك تمی کتم. 

برای اینکه من همه عدفهائی که بهودیهای دنیا به‌عاطرش 
میارزه می کندد می‌سنايم. آنها خود را مردمان برگزیده خداوند می‌دانند 
و اعمالشان نیز در راه جلب رضای اوست. مردمان این قوم از دیگر 
افراد متفاوتند و به‌داشتن اپن آئین بر خود می‌بالند و بخاطر همینست 
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"که این دئیای ما که باعث انحطاط و فساد همه چیز می‌شود؛ هنوز 
تتوانسته مردم قوم مرا یه تباعی بکشاند. 

صحبت‌های او کم کم تبدیل به یک نطق آتشین می‌شد و من 
که هرگز ندیده بودم یک تفر آدم این چنین سنگ هم‌سذهبانش را به 
سینه بزند حتم کردم که جوش زدن و حرارت او بیشتر بخاطرگرمای 
مارتینی می‌تواند باشد و برای اینکه کمی از حدت او بکاهم,گنتم: 
«مریحاً بگويم که حرفهای شمارا نمی‌توانم قبول داشته باشم» به‌نظر 
من بهودیها مثل آدسهای دیکر هستند و اگر حساب پول در میان‌باشد 
شاید ونبعشان با دیکران تفاوتی نکند و مطلن باشید که یک نفر 
یهودی را عینا مثل یک نفر عرب یا ایتانیائی و یا اسکیمو من‌نوان بد 
واحتی با پول خرید.» 

با شنیدن این حرنهای تند» خیلی از من آزرده شد و مثل اینکه 
بهغرورش برخورده باشد با خنله سفیهانه ای پرسید: «پبینم شغل حضرتد 
آقا چه باشد؟» 

آیا فکر می کنید شغل من با آنچه کدگفتدام ارتباطی خواهد 
داشت ؟ 

- البتد, 

خیلی خوب؛ من یک بانکدار هستم. 

دوباره پوزخندی زد و انگا رکه قیافه یکی از همان صراف‌های 
نزولخوار را در چهره من می‌بیند؛ پرسید: «در نبویو رک ؟» 


نه در ریاخی. 
برای اولین بار برن هيجانی را در چشمان قهوه‌ای رنگش 
بشاهده کردم. 


منظورت اینست که با عربها کار می کنی؟ 
- له برای عربها کار می کنم. 
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- ولی ت و که اسریکائی هستی؟ 

- بله هستم, 

- آبا هیچوقت شد ه که از خودت متنفر بشوی؟ 

زد, چرا باید اینطور باشد؟ 

- اول بگذار بیینم» تو اصلا چرا برای عربها کار می کنی؟ 

- بخاطر پونی که بسن می‌دهند (البته اين حقیقت نداشت ولو 
بگذار او اینطورفکر کند). 

- من اسم این کار را فاحشگی می‌گذارم. 

خو ب که چه بشود؟ 

منظورت چیست؟ 

- منظورم اینست که مگر فاحشگی عیبی دارد؟ 

ب مرا دست انداخندای؟ 

- نه جدی می‌گویم. 

- برای اينکه کار بسیار پستی است» ته اينکه منظورم سرزنت 
مردها باشدء نه, بلکه شدیداً اعتقاد دارم که هر زنی باید غرور وعزد 
تفس خود را حفظ کرده» مخصوصاً حسمش را بخاطر خودخواهی‌برده 
پایمال فکند. 

آیا این سوضوع در هه سوارد صدق می کند؟ 

البته» ولی باور نم ی کن م که تو بتوانی اين موضوع را در کك 
کنی. زیر | معتقدم مردم ی که نو به خدیتشان مشغولی: به‌بزهای خو 
بیشتر از زنهایشان علاقه دارند (و باگنتن اين جملات برق چشمانة 
زیاد تر شد). 

- بسیار غوب حالا برای اینکه نتیجه‌ای از حرفهایتگرفته 
باشیم آنها را اینطور خلاصه م یکنم که اولا به‌عقیله تو هیچکس 
نمی‌تواند یک نفر یهودی را با پول بخرد. و انیا #خصی مقل سر کار 
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علیه بهیچوجه ساضر نمی‌شود خودش را به‌خاطر پول در آغوش مردی 
بیندازد. 

سین هیچ هنچو حرفی نزدم» ولي خوب می‌نوان گفت که 
تقریبا افکار مرا درست به‌زبان آورده‌ای, 

- بسپار خوب» حالااکمی بهعقب برمی‌گردیم. توگفتی که‌خیلی 
یدامور خیریه و مبخصوصاً به‌سازبان‌های خیریه بهودیان علاقه‌داری, 

- بله و بخصوص به‌تشکیلاتی که از مهاجرت بهودیان‌اروپای 
شرقی و رویبه طرفداری ی کنند ولی نمی‌فهمم» اين مسئله بدسرضوع 
صحبت ما چه ربطی دارد؟ 

اک رکمی صبر داشته باشی بدآنهم می‌رسیم. ولی حالا به 
سئوال من جواب بده» تا بدانم که حدود تقریبی مخارج خلاص 
کردن یک نفر بهودی اژ دست کمونیست‌ها چقدر می‌شود ؟ 

مطملنم که تا بحال رتم آن برآورد نشده است. 

خوب حدس بزله, 

- فکر می کنم مخارج گرداندن این" تشکیلات» هزینه مسافرت و 
خرج زندگی اولیةُ مهاجرین در کشور اسرائیل» برای‌هر نفر رقمی‌در 
حدود ده‌هزار دلار بشود, 

- به‌این ترئیب و با وحود این هزینه هنکنت, آیا واقعآبستد 
بداین کار هستی؟ 

تب پله حتماء و بایستی در ضمن بدانی که این کار را یکی از 
مهترین وفلایف خود می‌دانم. 

پس فکر می کنی که بتوانی همین آمشب دو نفر بهودی را 
آزاد کنی؟ 

- درست متوجه تشدم. 

- بسیار خوب ساده‌تر می‌گويم. آگرکسی حاضر شود همین 
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اشب برای آزاد کردن دو نفر بهودی از اروپای شرقی و فرستادن‌آمها 
بداسرائیل» بازاء هر نفر ده‌هزار دلار بدتو بدهد» چکارمی کنی؟ 

مر خرف نگو! 

نه بهیچوحه. 

مثل اينکه با شنیدن این حرنها خیلی بد هیجان آمده بود. چون ‏ 
کاملا می‌شد این حالت او را با مشاهده حرکت تند زیان در روی " 
لبهایش درک کرد. ۱ 

- ولی آخر چطوری؟ 

- با تلف کردن یکساعت از وتتت در طبته بالاه بامن ! : 

- یعنی تو می‌گولی که حاضری بیست‌هزار دلار درازای یکشد 
بار همآغوشی با من بپردازی؟ 

ولي من تعیین نگردم که حتماً یک بار باشد, 

- شرم اور است! ۹ 

ثه اینطور نیست و حتی اطمینان دارم که آگر یکی از آن 
بیودیها فی‌السشل زن باشد؛ حاضر استب بخاطر مهاجرت از روسیه, کار 
هائی زشت‌تر از اين هم يا یک امریکائی در یکی از متلهای مسکو 
انجام دهد ۱ 
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تو مریضی, ۲ 

نه خیلی هم سرحال هستم و می‌خواهم برایت ثاب تکنم که 
درباره مردم این دنیا بایستی حقایق را در نظرگرفت» نه خرافات را. 

در حدود پک دقیقه‌ای خشکش زد و خیره مرا نگاه سی کرده 
تا اینکه جرأت کردم و از او پرسیدم:«سمکن اس اسم شما را بدانم ؟» 

- من اصلا خوشم نس‌آید که یمد از این صجیت‌هاء اسمم را به " 
شما بگویم. 

- بسیار غوب» ولی اسم سن «هیچکا کد» است «بیل هیچکا کت» 
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(و در همان حال دستم را برای آشنائی به‌سويشی درا زکردم). 

پاکمی تردید دستم را فشرد وگنت: هن‌هم اورسلاهارتن», 

- «اورسلا»! یک اسم اصیل سوئیسی, 

- ولی من از این اسم متنفرم. 

- چرا؟ بنظرمن که خیلی بهتر از مثلا اسم «هایدی»سی‌آید. 

نیش خندی زد وگفت: «ولی «هایدی» اسم دوم منست.» 

در همین موقع پدرش وارد بارشد و یک برد بلند قد مو طلائی 
یقه باز که به‌نظر می‌آید چهل ساله باشد» او را همراهی می کرد.قیافه 
این برد به هنرپیشه‌ای که بایستی رل یک فرمانده انگلمی نانک را 
بازی کند پیشتر می‌خورد تا آدمی که ملازم پرفسور «هارسسن» باشد, 
هر دو نف ر کنار «اورسلا» نشستتد و بلافاصله هر سه نفری به‌زیان‌آلمانی 
مشفول صحبب شدند. و چون «اورسلا» هیچ تمایلی برای معرنی سن‌به 
آنیا از خود نشان نمی‌داد؛ فکر کردم که دیگر جای سن آنجا نبست و 
پس از ده دقيقه با یک حال سرشکستگی آنها را ب رک کردم؛ با این 
اندیشّه که عجب خود را مفتضح کردهامسولی خودمانيم» بار او هم 
نبود, 


پس از این ماجرا دوباره یه‌سر کارم برگشتم. «القریشی» پیشنهاد کرده 
بود که کم با آنها کنار ييايم ولی هیچگونه نعهد دائسی را به 
گردن نگیرم سپسبار خسوب منهم همینطور رفتار خواهم کرد. ولی آیبا 
تابحال در دنیاسایقه داشنه که یک مسئله بطور دائمی تکرار شود؟-- 
تجربیات شخصی من طي سالها در مورد ایتالیا به این سئوال پاسخ 
مثبت بی‌داد» چون ادضاع اتصادی اتالیا از جنگ دوم به‌این‌طرف 
پنوستد شبیه آدمی بوده که او را به یکك چرح آبکش بسته باشند ؛ابتدا 
بالا می‌آمد و دوری می‌زد و سپس به سمت پائین سرازیر می‌شد تا درآب 
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شوطه‌ور شود و آثر سی‌نوانست در داخل آب مدتی نفس ودرا 
نکه‌دارده مطملناً خفه نمی‌شد و بزودی بار دیگر بهسست بالا و بسری 
دنیایگیچ کننده وثروت‌های فریبنده کشیده می‌شده تا آنکه بازهم پس از 
چندی دوباره بهپائین سرازیر و در آب چاه غوطه‌ورگردد. 

بنابراین تکلیف روشن بود و ما می‌بایستی آين بار هم بد زور پول 
او را از چاه بالا بکشيم تا از غطر خفگي نجات پید! کند ولی چون برای 
اين کار قدرت یک نف رکفایت نمی کرد» ناچار لازم می‌آمد که با چند 
نفر دیگر بدشينيم و به‌اتناق نقشه‌ای برای یک وام کوتاسدت- مثلا 
دو پلیارد دفاری- طرح نمائیم که مقداری از آن را همین الان و یقیه را 
بعدآت که ممکن است ششی‌ماه دیگر باشد به اپتالیا بپردازيم و به‌اين 
ترنیب نخواهي مگذاشت که آنها از باز پرداخ اقساط وامهای تبلی‌خود 
شانهخالي کنند. با خودم فکر کردم: پس بیخود نیست که سمودیها مرا 
که به‌خوبی قادربه‌مهارکردن آنشهای خانمان برانداز اتتصادی 
هتم اجی رکرده‌اند و اطمینان داشتم که دالقریشی» و سعودیها با این 
نقشهمن کاملا سواققند و می‌دوانند از جانب خوده نیم‌میلیارد دلاری برای 
مرهم نهادن به این زخم تدارك بیینند. 

يا این تصورات عازم ملاقات با «مانری دوویلار» رئیس نانک 
ملي پاریس» که در جلسة آن‌روز خیلی سا کت و کم‌حرف بود» شدم. 
برای یاقتن او با کسکث سفارت فرانسه در رم نیم‌ساعتی معطلی کشیدم 
ولی ملاقات ما در کمتر از دو دتیقه خاتمه بانت» که در عرضی این‌بدت 
هم او فقط سه‌دفعه «ند»گفت و ماجرا سمام شد -اين فرانسوی هرزهخیلی 
دماغش ياد داشت. 

پس ازآن به‌رئیس باتک «بار کلی» لندن سلفن زدم. او ازفگر من 
استقبال کرد ولی‌گفت که متأسفانه دانک او برای پرداخت چنین پولی 
اباآنادگی ندارد. از او که ناامید تدم رو به «رایشن برگره آوردم, 
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ولی او در محل اقامتش نبود و سفارت آلمان‌هم جایش را قمي‌دانست, 
در تقاط مختلفی که احتمال می‌رفت» برایش یادداشت‌گذاشتم وسپس 
خسته‌و کوفته به‌اتاق هتلم برگشتم. پس از مدتی خودش تلفن کرد 
و اطلاع داد که برفرض که او بنواند یکبار دیگر بانکهای تجاری 
آلمان را راضي بهپرداخت وام سورد لزوم بنماید, چون ایتالیا چیزی 
بموان وئیقة این وام در اختبار ندارد؛ لذا هیچکس راضي به این تشده 
و در نتیجه, وامی د رکار نخواهد بود. ارایشن برگره سپس ادابه داد: 
«بعد پیش خودم فک رکردم» چطور است. با دولت «ین » جحبت کنم تا 
شاید آنها ضامن ایتالیا در نزد بانکهای آلمانی شوند» اسا دیدم کار 
عبت خواهد بود» و دولت آلمان بکلی از این کارها تویه کرده‌است,» 

«رایشن برگره در پایان صحبتش به‌من‌گفت که اکر نقشة جدیدی 
بسه‌نظرم رسید» او همواره حاضر است در ه رکجا که باشد با من درباره 
آن صحیت کند. 


با اينکه در ایتدای این فعالیت نتيجه خوبی بست نیاوردم ولی 
بالا غره می‌با یستی کاری‌انجام شود. ناسلامتی‌ما(منظورم سعودیهاست) 
یککه سروگردن از بقیه طلبکارهای ایتالیا بالاتر بودیم و بالاخره می- 
بایستی هرطور شده در رم سرو سامانی به‌مسثله ترضهای ایتالیا بد هیم» 
حتی اگر بصورت دخالت درکار بانکهای ایتالیا باشد. در پی این 
تصمیم به‌وسیله تلفن با سفارت عربستان در رم تماس‌گرفتم و درخواست 
کردم که دو چیز برایم آماده کند: یکی از آنها تهیه یکگزارش‌سفصل 
از وضع يکي از بزرگترین شرکت‌های ایتالیا و دیگری نرتیب ارسال 
یک بسته به عتلم بود. 

پس از آن به‌سعاون سفارت امریکا در رم تلفن زدم تا شاید 
بتوانیم دیداری تاژه کنیم. او تا آل سوقم در حدود ه , سال بود کهدر 
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رم اقاست داشت و در اين مدت شاهد عزل و نصب سفرای رنگارنگی 
بوده که اغلب آنها را نمی‌شد اصلا جزء آدمهای حسالی شمرد و درست 
نمی‌فهم که چرا دولت امریکا هميشه سفرای خود را در رم از طبقه 
جلف و سبک انتخاب می کرد. 

هسرمعاون سفیره دخترعموی زن سای من بود که درست شبیه 
عیال بنده غیر از پول هیچ چیز دیگر نداشت و روابط جناب معاون 
سفارتخانه هم با زنش عیناً همان بودکه من باهآن» داشتم. عبه‌ای 
می‌گویند مسائل سالي و سکسی معمولا باعث عدم کامیابی زندگی 
زناشوئی می‌شود. ولي تا آنجا که من می‌دانم» ما در زندگی مشت رکد 
خود اصللا دعدغه ای از نظر پول نداشتیم . 

من به‌اتفاق دوستم -وپس از سفارشات سوکد که حق ندارد 
زنشی را دعوت کند شام را در رستوران طبقه آغر هتل « هاسلره‌سرف 
کردیم وین در اثنای صحت‌ها ی گوناگونی که با او داشتم» توانستم 
اطلاعات بسیار بسوطی ار هویت دست‌اند رکاران افتصاد ایتالیا و 
ترعهای‌گوناگون بانکی این کشور بدست آورم. 

ساعت . , شب که به‌اتای برگشتم؛ متوجد شدم که هر دو 
سفارش سن بوسیله سفارت عربستان انجام شده است. 


۸ 


فصل هفتم 


به‌اتان «اورسلا» تلفن کردم و پس از دویار زنگ زدن» خود شگوشی 
را پرداشت: 

بلد؟ 

منم » «بیل هیچکا کك». 

- چه می‌خوا هید؟ 

- بدمحیتمان ادامه بدهیم, 

- نمی‌توانم قبول کنم. 

منظورت چیست؟ 

بایستی منتظر پدرم باشم» او هنوز از جالی که برای شام 
دعوت داشت برنگشته. 

پس خودت کجا شام خورده‌ایی؟ 

- در اتاقم. 

- تو دروم هستی و آنوقت در اتاقت شام می‌عوری ٩‏ چه زندگی 
بی‌مزه‌ای ! 

همینطور است, 

بیین» پس اقلا برای مشروب آخر شب به!تاق من بیاء من 
درشماره . چپ و رب هستم 

من که به شما گفتم آقای هیچکا کل ,. 
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- به من بگو «بیل» 

- همانطو رکه گفتم اين کار غیر ممکن است. 

- بسیار خوب, ولی اگر عقیدمات عوض شد؛ حتماً بیاء چون من 
یایستی یک مشت چیز بخوانم و به‌اين زودبها نمی خوابم. 

واقعاً راست میگفتم» چون یک پرونده صد صفحه‌ای جلویم بود 
که می‌بایستی تمامش را بخوانم. ولی هنوز به‌صفحه ,مب نرسیده بود 
که یک نفر در زد. سوقع یکه در را با زکردم؛ دیدم «اورسلاما رتمن» 
آمیه که این بار بجای شلواره یک دامن آبی با بلوز سفید پوشیده و 
خودش رابه‌شکل دخترهای مهماندار درآورده, من که یک لباس 
خواب بلند پوشیله بودم به‌رسم سوئیسی‌ها با او دست دادم وگنتم: 
«غوشی آمدید؛ بدپارتی یک نفره من خوش آسد ید,» 

به‌داغل اتاق آمد و قبل از نشستن‌گنت: «چون پدرم تلفن کرد ؛ 
وکف ت که تا دیر وق تکار دارد» این بود کد...» 

- تور! بخدا بنشین؛ چهشرویی مبل داری» اپنجا؛ جین واسکاچ 
و «کامپاری» دم دست پید! می‌شود (انگار ایتالیا بدون « کامهاری» . 


ا 
: 
1 
۱ 


این شربت سرفه قرمز رن میچوق تکامل نیست). 

او یک جین با تونیکك ضواست و بعد از ریم ساعتی دویاره! 
سفارفش را تکرا رکرد.گرم صحبت شدیم و در نلال آن من پرسیدم: . 
«راستی آن مرد کث نندهو رکه همراء پدرت به‌بار هتل آمد کی بود؟» 

- یکی از همکاران پد رم | 

-- همکار؟ مگر او مغز هم دارد؟ 

- البته, او یکی از ارزندء‌ترین دانشمندان اسرائیل است. 

پس پدرت هم وارد دارودسته بهودیها شده؟ 

کمی چپ‌جپبه‌سن نگاه ترد. ولی دفعتاً حالت عادی پیدا کردو 
کشت «نه بهیچوجه» پدرم بدها دوست دانشمند در سراسر دنبا دارد و 
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پرفسور «بن_-لوی» هم یکی از آنهاست.» 

چون بهتر بود که دیگر دباله قضیه را نگيريم» لذا محبت را 
به‌سافرت کشاندم و در علال‌گنتگوها فهمیدم که «اورسلا» و 
پدرش‌تقریباً به‌همه جای دنیا رفته‌انند. او طعم غذاهای بهترین 
رستورانها را در شهرهای مختلف چشیده بود و مخصوعاً انماره کرد که 
در سفر اغیر پدرش برای سخترانی در دانشگاه ب رکلی ( کالیفرنیا)» 
رستوران کوچک «سوریس» در «سن رافائل» را به‌لیست رستورانهای 
خوب دنیا اضافه نموده است. او عمینطور پشت سرهم از حذا ورستوران 
صحبت می کرد ولی من کد کم کم کله‌ام گرم شده بوده به‌چیردیگری 
نظر دوخته بودم؛ بهترین غذا در نظر من غذای روح یا بمعنی دیگره 
«سکس» بود و در عرض_ . ۲ سال اخیر زندگیم, هميشه این غذا را 
ترجیح داده بودم. 

مگر می‌شد شب را فقط با خوردن «استیکك» س رکرد؟ اگرچاشنی 
درکتار شام شب نباشد» زندگی لی‌مزه خواهد بود. ولي خودمانيم» در 
سن چهل وچهار سالگی هم زیاد بفکر سکسی بودن خیلی‌طاقت‌فرساست» 
مخصوماً برای من که همه جورش را چشیده بودم: از دختر تازه بالغ 
کشیشی محله در صندلی عقب یک اتوببیل فورد دست دوم تایرادر 
زاده یک لرد انگلیسی در عندلی عقب رولزرویس عموجانش» سوقع 
بازگمت از میدان اسب دوانی «آسکون»» که این یکی در تایستان 
همان سال اتفاق افتاده بود و آگر جناب رد بوئی از اين بی‌عصمتی 
می‌برد چنان قشقرفی برآه می‌انداخت که انگار یکک نفر پوست موز را 
درست وسط خیابان ] کسفورد انداخته باشد. ولی نباید از اين جور 
چیزها واه داشت» چرن بعقیده من اگر آدم سنت‌شکن نباشد هیچوقت 
مولق ئیست و در ه رکاری از معامله و سکسگرفنه تا چیزهای دیگر 
باید ریسک کرد تا لذت موفقیت دوچندان شود. 
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پس من آنقدر آدم محجوب و باحیاثی نبودم که آن شب کذائی 
و پس از روده‌درازیهائی که با «اورساا هارتمن» درباره مشروب و شام 
و رستوران و سینما و تأتر و آپرا داشتم» نتوانم بموسالش برسم. 


با این اندیشه» تیافه‌ای جدی‌گرفتم ویهاو گفتم: «خوب«اوزسلا» حالا 
بهترین موقعی اس تکه من وتو معامله را تعام کنیم.» 

!خمهایش درهم رفت و باز هم زبانش شروع به‌لغزیدن بين 
لبهاکرد. و بمد از آنکه پاهایش را در زیر داین آبی‌رنگ ردیهم 
انداعت»گفت: «متظورت چیست؟ ه 

از جا بلند شهم و یک پاکت قهوبای رن که عصر همان‌رز 
پدابه سفارش من اژ سفارت عربستان آورده بودند از اتاق خوایم آفرده 
و روی سی زکوچک ی که «اورسلا» پشتش نشمته بود پرت کردم ومنتظر 
ماندم کد چه عکس‌العملی از خودشی بروز خواهد داد. در هنن حال 
کد به‌سورتش خيره شده بودم بدفکرم رسید که «اورسلا» تقریباً دختر 
جذابی است و همان نگاه‌های دلفرییی را دارد که معمولا از سی‌سالگی 
در چشمان زنها پیدا می‌شود. , 

پا کت را برداشت و ابتدا مدتی سا کت نشست و چشمالش را 
بهمن دوخت. من برای فرار از تیرنگا هش سیگاری آتش زدم واو بهیاز 
کردن پا کت مشغول شد. پا کت محتوی . + عدد اسکناس هزار 
دلاری بود که طبق سفارش من بوسیله سفارت عربستان در رم‌ویه اعتبار 
«القریشی» در اختیارم‌گذاشته بودند. در اینجا باید اذعان کنم کدگرد 
آوردن . م هزار دلار اسکناس بقدر ی کار سشکلی اس که حتی در 
کشور امریکا هم نمی‌توان در یک فرص تکوتاه به‌انجامش مبادرت 
کرد» حال نمی‌دانم آنها چطور توانسته بودند در عرض یک بمدازظهره» 
آنهم در رم چنین پولي؛ آنهم فقط به‌صورت اسکناس‌های هزار دلازی 
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تهیه کنند از فهم من خارج است ولي افلا می‌تواند نظریه قبلی مرا کد 
گفته بودم: «نباید عرب‌ها را در جائی که صنحبت پول در میان است؛ 
دس تک مگرفت» ثابت کندر 

«اورسلا» چند بار اسکتاس‌های هزار دلاری را لمس کرد ویدون 
آنکه آنهارا از پا کت بیرون بیاورد, به‌س‌گفت: «تو واقعاً دیوانه‌ای !+ 

- نه دیوانه نیستم» این کار فقط بدلیل وضع مساعد مالی است. 

و انصافاً حق داشتم» چون . + هزار دلار فقط در آند حاصلد از 
نیم ثانید جربان نفت عربستان سعودی بود و تصییم داشتم اقلا برای 
یک بار ه م که شده مبلغ ناچیزی از آن درآمد هنگفت را حقیقتاً مرف 
یک کار نوظهور یعتی: زمینه‌چینی برای یکب عمل نامشروع بنمایم, 

با دستم که برای خاموش کردن سیگار به‌طرف میز کوچک دراز 
کرده بودم ناگهان دستش راگرفتم ویا فشار مختصری«اورسلاه را از جا 
بلند کردم. لحظةٌ حساسی بوده واتعاً نمی‌دانستم که او این ده پانرده 
قدم فاصله تا اتاق خواب را خواهد پیمود یا ناگهان به‌سمت درخروجی 
هجوم می‌برد؟ نتیجه کار در یکی دو ثانیه اول اصلا معلوم نبود, ولی 
او پس از چند لحظه‌ای کد انگار باخودش کلنجار می‌رفت: عاقبت 
راضی شد و با حرکتی موزون کد حتی قلب پیرمردهای ا زکار افتاده را 
هم به‌نیش می‌انداخت خودش را به‌اتای خواب من رساند و در آنجا 
پس از اینکه به‌صورنی بسپار دل‌ربا وهوس انگیز اول بلوزو بعد داش 
زا بیرون آورد» نگاهی‌گستاخانه بسن انداخت و منتظر ایستاد. منهم 
که در همان موقم لباس خوایم را از تنم کنده بودم معطلش نکردم؛ 
په‌او نردیکک شدم و بوسیدمش, ولی چه بوسه‌ا ی کد انگار عمهام را در 
جشن تولد هشتادسالکیاش می‌بوسم. ولی پسی از مقداری ناز و 
نوازش کم کم او هم به هیجان‌آمد ودوتائی مشغول شدیم... بعدهم 
روی تختخواب افتاديم و.,.ده‌ثانیه بعد ماحرا بپایان‌رسید. اصلا" انتظار 
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نداشت مکه اینطور زود همه چیز تمام شود - به‌اين ترئیب من برای 
هرثانیه هم‌آغوشی با «اورسلاه دوهزار دلار داده بودم ؟ به دا خیلی 
بسن اجحاف شده بود ! ولی چه می‌شد کرد. 

بل از آنکه حالم رویراه شود» او از تخت برخاست ولی‌انفوز 
لیاسنی را پوشید و از عمانجا که ایسناده بود چنال خيره به‌سن چلم 
دوعت که انگار یک نک ه گوش هستم و به‌جای آشپزخانه: مرا اشتباها 
روی تخخواب اتداعتهاند. و در هماتحال گفت: «آقای هیچکا کث 
اجازه بدهید پيشنهادی یه سا بکنم.» 

و من درحالی که لباسم رابه‌تن می کرد مگفنم: «خواهش م ی کنم 
بقرسانید.» 

من قکر بي‌کنم که بهتر است نا یک د کنر مخصص اسو, 
جنسیی مشورت کنید. شاید او بتواند کمکی بهشا بکند, 

وبا ادای ايی جمله در را نهم زد و رفت, 

قردا صبح کلبددار متل از صندوی براسلات اناقم همان پا کت 
فهوه‌ای رنگ را به‌س ارائه داد و موقعی که آن را باز کودم» دیدم 
حاوی یکت صفحه کاغذ مار کل‌دار هتل است که روسشس چنین تونته 
شده: «گواهی می‌شود که مبلغ . « هزار دلار در ازای انجام خدمب 
بورد نظر دریافب‌گردید: اورساا هارنس:. 

خیلی اوتانم تلخ نید ولی پا حود فک ر کردم که یالاخره آدمر 
نمی نواند همشه برنده ناشد» مس بنایراین حالا که در این یکی با خد 
بودم؛ بهتر است سعی کنم نا در آن دبگری پرنده شوم , و متعاقب این 
فکر عودم را به‌سفارت آلمان رساندم با در همان جلسه کذائی که 
داله‌اش ازساعت و آغاز می‌شد حاضر باشم. 

جنجال عجیی در حلسه حکقرما بود؛ نمایندگان انگلستان د 
زبان فرانسه تانصس خود به‌سرفرانسویها نعره می‌زدند و نما یندگان ایراد 
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هم با زبان انگلیسی مغلوط مشغول داد و فریاد با امریکائیها بودند, 
بقیه اعضاء نیز مئل آدمهایگنگ همینطور سرگردان باده و ن‌دانستند 
از کدام طرفب جانبداری کنند. رویهمرفته مجموعه جالبی از شخصیت‌های 
عالی‌مقام دنیای سرمایه‌داری به‌نمایش درامده بود. 

سرانجام رئیس آلمانی جلسه که حوصلهاش از این جاروجنجال 
سر رفته بود بدزبان آمد وگفس:«آقایان...! چون این جلسه نمی‌تواند 
هیچ مشکلی را حل کند» لذا تشکیل آن را بدوقت دیگری س وکول 
تموده پيشنهاد می کنم که در این فرمت» همگی به کشورهای خودتان 
براجعت و در این‌باره با دولت متبوع خود مشورت نمائید.» 

به‌نظر سن او کار بسیار خوبی انجام داد» حون کاسلا مشخص 
بود که اگر اقدامی برای جلوگبری از سقوط اقتصادی ابتالبا سورد لزوم 
بود» محفتاً این کار می‌بایستی به‌دست معدود کشوره‌ائی انجام شود 
کد در دئیای وانفسای سال پریو , هنوز شهاست کافی ترای اینگونه 
فعالیت‌ها داشتند و کاس لا واضح بود که از میان آنها؛ آلمانی‌ها و عربها 
شاید بیشتر از دیگران شایستگی +حراز اين مقام را دارا هستند. بتابراین 
منتظر ماندم و بمحض اینکه سالن کنفرانس بکلی از وجود نمایندگان 
خالی شد» خودم را آهسته بدد کتر «رایشن برگر» رساندم و به‌اوگنتم: 
«من راه حلی‌به نظرم‌رسیده‌و می خواهم درسورد آن با سما بطور خصومی 
صحبت کنم» که البته هرچه زودنر انجام شود بهتر الس. آیا موافق 
هستید سرتاهار مذا کره کنیم ؟» 

ند متأسفانه. چون می‌خواهم راس ساعب یک یه آلمان‌پرواز 
کنم. ولی می‌توانيم»فردا در فرانکفورت با هم سلاقات کنیم و به‌انقاق 
در هتل «فرانکفورترهوف» اهار بخوریم. 


پقیه روز را در سنارت عربستان در رم ب‌سطالعه همان پرونده‌ای 
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که روز قبل برایم تهیه کرده بودند,گذراندم. هر چه بیشتر در عمق 
موضوع فرو می‌رفتم» بهمن مسلم می‌شد که همکاری با آلمانی‌ها برای 
ما از همه مغتنم‌تر خواهد بود. چون برنامه من بالا کشیدن سریع و 
شاید بی‌رحمانه ایتالیا بود و اطمینان داشت که آلمانی‌ها در اینگونه 
کارها بخویی سر رشته دارند. با این تصورء موقعی که در ساعت ب 
بعدازظهر برای عزیست به‌قرانکفورت سوار خواپیمای لوفت مانز! شدمبه 
نتیجه اقداماتی که در پیش داشتم کاملا خوش‌بین بودم. 
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فصل‌هشتم 


در تاریخ به‌ثبت رسیده که درست در همان ساعت» در تهران نیز «فوزی 
تهرانی» رئیس «ساوا کث» ایران سوار هواپیمای «پان آمریکن» شد. واو 
هم برنامه‌ای در سر داشت که نتیجه‌اش بالا کشیدن سریم و شاید بی- 
رحمانه اپران بود؛ با اين تفاوت که برنامه من مرست وضم مالی یک 
کشور و احیاناً پرداخت وام به‌آنها بود» در حالیکه برنامه «تهرانی» 
شش برای هدقی بو دکه به‌نام مستعار «عملیات ساسانی»خوانده 
می‌شد. و در حقیقت چیزی نبود جز تجدید عثلمت امپراطوری باستانی 
ساسانیان که ازسال ب + نا ,وب میلادی بر ايران و تمام منطقه غليي 
فارس سلطنت می کردند و در دنبای آن زمان تنها قدرت مطقه بصاب 
مي‌آمدند. 
تهرانی به‌تنهاثی و با نام اسلی خود سفر می کرد؛ زیرا اسم و 
قیافه او برای مأمورین تمام نرودگ:ههای دنیا شتاعته شده بود و هیچ 
احتیاجی به پرده‌پوشی نداشن. او تمام کابین درجه‌یکک هواپیمایب . ب 
پان‌ابریکن را در اختیارگرفته بود و حق هم داش که چنین کند؛ زیرا 
چند سال قسل بوبیله پول ابران اين شرکت هوائي توانست از 
ورشکستگی نجات بافته و بکارش ادابه دهد, 
دختران مهباندارکایین درجه یک که همه اسریکائی بودند» در 
طول سفر برای تهرانی سنکك تمام‌گذاشتند و از مر کار ی که ازدستشان 


۷۷ 


برمی‌آمد؛ برای راضی کردن او (البته بجز استریپ‌نیز) خودداری نکردند. 
خلبان هواپیما نیزر که اهل « کلیونند» اوهایو بود» هر نیم ساعت یک 
بار شخصاً گزارش وضم پرواز را بهاو تسلیم می کرد و تهرانی واتعا از 
این همه تعظیم و نکریم ابریکائیها لذت می‌برد شاید بهمین علت 
بود که او پیوسته پرواز با پان‌امریکن را بر «ایران اير» ترجیح‌می‌داد. 


موقع ی که توربین‌های هواپیما در فرودگاه « کلوتن» ژوریخ متوضف 
گردید از در جلو هواپیما دو نفر سوئيسي وارد شدند. که یکی از 
آنها «ثرانتس اولریش» رئیس پلیسی سخقی و سازبتان ضدجاسوبی 
سوئیس و دیگری همکار او بود» که در ضمن راننده‌اش نیز محسوب 
می‌شد. «اولریش» و «تهرانی» همدیگر را از سالهای قبل کاملا سی- 
شناختند, چون «اولریش» سالها بود که به‌مراقبت از ایرانیهای مقیم 
سوئیس اشتقال داشت تا سبادا این عده فراموش کنند که چبه کسی 
مخارج تحصیلشان را فراهم کرده آسمه, . , 

داولریش» در داخل هواپیماگزارشی از اوضاع به نهرانی داد 
ولی تهرائی قادر به‌عمل متعابل نبودو نمی‌توانست پرنابه خود را برای 
«اولرپش» فاش کند. (اين سوئسی‌مای زرنگ خوب می‌دانند که 
چگونه دیکران را رهین‌نت خود بکنند و اولريش هم اطمینان داشت 
که بهرحال یک روز از اين استبازی که به‌طرف داده استفاده خواهد 
برد). 

تهرانی پس از خروج از عواپیما, باگذشتن از چند پله و بدون 
عبور اگم رک فرودگاه یکسره به‌اتومبیلی له منتظرش بود سوار شد و 
به‌اتفاق همراهانش بهسمت شهر حرکت کرد. اتومبیل حامل او پس 
از طی چند کیلومتر از مسبر شاهراه خارج شد و به‌ست «واین» 
پیچید و بالاخره در ساعت . , همان شب تهرانی در یک آپارتمان 


۷۸ 


متل «آدلر» واقع در حومه شه ر کوچکك «بادن» که در , , کیلومتری 
زوریخ قرار داشت منزل نمود. 

دو چیز در شهر «بادن» سوئیس معروفیت جهانی داشت: یکی 
چشمه‌های آب معدئ ی که از زمان اسپراطوری روم شناخته شده بود و 
دیگری ادارات م رکزی یکی از معظم‌ترین موسسات کشور سوئیس به 
نام «روش‌بولینگر» که در تمام دنیا به‌خاطر ساختن توریین» سولده 
کارخانه‌برق و مخصوماً را کتورهای بزرگ اتمی شهرت فراوانی داشت 
و در همین شهر بود که تهرانی شب ورود به هتل ابتدا نمازش را خواند 
و سپس برای استراحت وارد رختخواب شد. 


فردا صبع «اولریش» که آن شب را در زوریخ گذرانده بودب 
بسراغ تهرانی رفت و او را از عتل مستقیماً به‌عمارت بیست‌طبته‌ای که 
نما آن تماما از آهن و شيشه بود وسنظره‌ای کانلا چشمگیر در س رک 
شهر «بادن» داشت» آورد. د کتر «هانس پترزوتر»ه مدیر عامل کمپانی 
«روش‌یولینگر» در طبقه اول عمارت برای خوش‌آمد گوئی حاضر بود و 
پس از اینکه «اولریش» براسم معرفی را بسمل آورد؛ آندو را با عم 
تنهاگذاشت و پ ي کار خود رفت» چون بیش از اين لازم نبود که از 
کارهای تهرانی با خبر شود. 

«زوتر» علاوه بر ریاست کمیانی «روش‌بولینگره یگه سرهنگ 
ازتش سوئیس هم بود ودر مجمم طراحان دفاع اتمی این کشور نیز 
عضویت داشت. 

با وجودی که کشور سوئیس هميشه یک ارش داخلی دانته 
ولی افراد دائمی و فعال آن را ند هزار نفری بیشتر تشکیل نمی‌دادند. 
چون | کثریت آنها به‌صورت‌های دیگر و در سمت‌های‌گوناگون کشوری 
به عدمت اشتغال داشتند, بنابراین عجیب نبود که رئیس يکي از 


۳۹ 


مهترین سازمانهای کشور سوئیس در عین حال منصب نظامي هم 
داشته باشد و در حقیقت اگر شخصی مثل «زوتر» در ارتش سوئیس هم 
یک بقام عالی‌رتبه نداشت؛ امری یر عادی شمرده مي‌شد. و این 
مسلله یکی از اختصاصات مملکت سوئیس است که توانسته‌اند با 
اعمال این سیاست هم مشاغل حساس, اهم از بخش خصومی و با 
دولتی, را بهوسیله عضویت‌گردانندگان آنها در ارتشی» تیدیل به‌قدرت 
واحدی نموده و به‌اين ترتیب باعث شوند که مقامات سوئیسی از يکك 
خط مشی ملی ابت و مشخص پيروي نمایند, 

ادغام مشاعل لشکری و کشوری که از سابق در سوئیسمرسوم 
بودهء در اثنای سالهای بعد از ۱٩۹۳۰‏ تشیت شد و حقا استحال خویی 
هم داده چون باعث بوجود آمدن یک روش بسیار سوثر در سیستم 
کشور داری سوئی سگردید و در اثنای قرن بیستم از ورود سوئیس به 
کلیه چنگها جلوگیری نمود. فقط به‌اين خاط رکه اولیای اور کشور 
نفع مملکت خود را در این راه نمی‌دیدند و بطریق اولی قرمانه همان 
نظامی سوئیسی نیز همین تصور را داشتند» چون این نظامی‌ها همان 
اولیای امور بودند و با اعمال سیاست بی‌طرفی توانستند کشور خود را 
در سال بو , به صورت دومین سلت خوشیخت و مرفه دنیا تبدیل 
کنند (کشو رکویت از نظر درآمد سرانه و ثروت عمومی در دنیا مقام 
اول را داشت). 

البتد دلیل واقعی عدم درگبری سوئیس در جنگهای خانمانسوز 
قرن اخير را نبابستی تقط به‌خاطر رعایت بی‌طرفی این کشور دانست» 
چون سلم اس ت که هیچیک از قدرت‌های ستجاوز نقط به خاطر اعلام 
بی‌طرفی سوئیس و ترس از نقض آن» پای خود را عقب نکشید‌اند, 
پلکه راز عدم تجاوز به‌سوئیس را بایستی در روش زعمای آ ن کشور 
ملاحظه کرد که پیوسته وجود دو مزیت عمنه در حمله تکردن به‌خاله 


۰ باب 


سوئیس را بهطرفین مخاصمد‌گوشزد کرده‌اند: یکی آنکه بدین ترتیب از 
شر مبارزات پردامنه و پی‌گیر میهن‌پرستان سوئیسی در امان مانده و 
دیگر اينکه مي‌توانند با استفاده از سوئیسی‌های معاملدگر به‌بهترین 
نحوی سایحتاج خود را تهید کنند. و در پی‌اعمال همین سناست بود که 
در جنگ دوم جهانی» سوئیس به‌نازیها تذ کر داد که اگر به‌سلکتشان 
حمله کنند» تام سوئیس را از جمعیت خالی خواهند یافت و هر فرد 
سوئیسی از بر تا .ه ساله برای دفاع از وطنش د رکوسستان 
«آلپ» ستقر شده و به‌ستابعت از روش «تیتوه تا آخرین نطره خون 
خود با متجاوزین مبارزه خواهد کرد. ولي اگر به‌حدکافی عاقل باشند 
و از حمله به‌سوئیس صرفنظر کنند به‌غویی می‌توانند از محصولات 
صنعتی و تسلیحات بسیار پیشرفته سوئیس که واقعاً مورد احنیاج‌شان 
است؛ به‌حد کافی استفاده برند-- البته در مقابل پرداخت پول ! 

و بهبن علت بود که سوئیس از تعرض آلمان در اسان ماند و 
یه‌جبران آن, باریها توانستند انواع توبهای ضدهوائی» موند برق» 
تطمات عواپیماء ایزار و وسائل دقبق و قطعات ساشین را از سوئیس 
دریافت نموده و همچنین اجازء یابند که از راءآهن سراسری موئیس 
برای حمل اسلحه و نفرات خود به اپتالیا و کمک به‌سوسولینی» در 
جبهه چنگ علیه فشون ابریکا و اتگلیس استفاده برند, و ناگفته نمائد 
سوئیس هم در بقابل اتجام خواسته‌های آنها توانست برای 
تآمین انرژی سورد لزوم خود» طبق فرسول دقیقی که با آلمانها 
ترئیب داده بود, به‌ازای عبور هر تن سلاح آلمائی از خاله خود و 
تحویل آنها به‌اینالیا در آن سویدآلب»» مقدار معینی از ذغال سنگ 
منطقه «روهرء آلمان را دریافت نماید. 

انجام اين معامله برای حفظ موجودیت سوئیس لازم بود و 
باعث شد که این مملکت در طول مدتهسالة جنک از هم نهاشد» 


۸ 





زیرا سوئیس هیچگونه منبع سواد انرژی‌زا مثل ذضال‌سنگك و نفت در 
سرزمین خود ندارد و در این مورد به‌قدری تنگدست است که حتی 
قادر به‌نهیه یکت تن ذغال و یا یک بشکه نقت از خالد خود نیست 
(آنها برای تولید برق کشور از مد امکانات نیدروالکتریک خود 
استفا ده می‌بردند) . 

بنابراین سوئیسی‌ها با تمهید فوق» علاوه بر دور نگهداشتن 
دست آلمانها, موفق شدند با تأمین انرژی بورد لزوم عنایم خودء در 
بجوحه زمانی که سراسر اروپا رو به‌ویرانی نهاده بود بملکت خود را 
سرپا نگهدارند. ۱ 

پس از پایان جنک جهانی دوم» سوئیس نیز مثل سایر سمالک 
اروپای غریی منافم و انیت خود را در دامن ابریکا دید و متوجه 
ش که پناه‌گرفتن در زبرچتر حفاظت انمی ابریکا برایش واجب است 
مخصوماً از اينکه تسلط و رهبری امریکا بر اقتصاد جهانی می‌توانش 
عم -ایستاج دوستان را بهنعو احسن تامین کند. و چون اریکائیه 
کنترل همه چیز دنیا ازگندم و موز و چوب‌گرفته تا هواپیما و نفت ر 
در اختبار خود داشتند» لذ! قرار گرفتن هر ؟شوری در سمت‌راسد 
عموسام به‌او اطمینان می‌داد که همامورش به خویی خواهدگذشت. 
و اين دقیقاً همان کاری بود که سوئیس انجام داد و توانست بداتفاو 
سایر کشورهای دوست امریکایه‌سوی خوشبختی و رفاه‌گام بردارد. 

ولی ارتکاب یک اشتباه تأسف‌بار باعت گردید که پایه های 
سعادت دویتان اسریکا آهسته‌آسته شروع به‌ريزش کند: در فاصله 
سالهای سپور تا ویو بهار کار از دست ارباب خارج شد و 
ابریکا پس از حمله نظامی به‌ویتنام» چنان با سفز به‌زسین خورد که 
همة اعتبار و ارزش جهانی خود را از دست داد» و پس از آن ساجرا: 
بی‌آبروئی و ستوط ننکین نیکسون هم مزید بر علت‌گردید و یکباره 


وش 


پاعث زوال نفوذ سیاسی اسریکا در جهان شد, از نظر اقتصادی حم 
ابرپکا بعلت احتیاجات شدید بهننت اعراب به‌مچیزگتتن از آنسان 
پرداخت و چون پس از ماجرای تحریم نفتی اعراب بکلی دست و 
پایش بسته شدء اجباراً خانه‌تشین گردید و در لاله ود فرو رقت. 


در تابستان هبو ب چون سسلکت سوئیس متوجه شد که دیگر 
نمی‌تواند اسریکا را بعنوان حامی و پاسدار صلح و خوشبختی پشمار 
آورد, لذا غودش دست بکارگردید و برای تأمین استیت خود دو اقدام 
اساسی بعمل آورد: اول اینکه؛ بسرعت میغول ساختن اسلحه تدافعی 
اتمی شد( که البته این کار را در خفايکامل انجام داد» زیرا 
سوئیس یکی از امضاء کنندگان پیمان عدم تولید ملاحهای اتمی‌بود), 
و درعرض بک سال در حدود یکصه سلاح اتمی از یمب‌گرفته تا 
کلاهک اتمی و مين برای خود ذخیره کرد. 

دوم آنکه بمرور از همبستگی‌های اقتصادی خود با نیویورله 
و شیکاگ و کاست. و همراه با فاصله‌گرنتن از آلهاء بدقطب‌های‌دیگری 
مثل: کویت» عریستان سعودی» عراق و بخصوص ایران نردیکک شد 
و توانست با بکارگرفتن اصول منطقی که هميشه سوئیسی‌ها از آن 
برشوردارندت آهسته آهسته و بدنربی دل اين کشورها را بدست 
آورده و باب تجارت با آنها را بکشاید. زیرا رابطه با این کشورما 
برای سوئیس دو مزیت عمده دربرداشت: يکي» رشد سریم آنها و 
بازارعانی که قدرت جذب فراوان کالاهای صنعتی ساخت سوئیس را 
داشتند. و دیگرء بهره بردن از مهمترین ماده انرژی‌زای جها نکه در ۰ 
آنها به وفور یاقت می‌شد یعنی نفت. 


شاه ایران در این سیان شاید تنهبا رئیس کشور دنبا بود کسه 


۸۳ 


وضع سوئیس و روحیات سردم آن را از همه بهتر مي‌دانست» چون او از 
اواخر دهد . م به‌اين طرف سالی نبود که اقلا یک ماه آن را برای 
استراحت وگردش و اسکی در تفریحگاههای زسستانی سوئیس بسر 
نبرد. و در خلال همین اقايت‌ها بود که بر اثر آشنائی و مراوده با 
مقامات عالی‌رتید, ماحبان صنایم؛ بانکداران؛ سیاستمداران و البته 
نظامی‌های سوئیس» بینش عمیقی نسبت به‌این کشور پیدا کرد. 
شاه با بعضی از بقامات سوئیسی بقدری خودفانی شد که عده‌ای از 
آنها مهمانان دائمی او در قصر «سن موریتس» بودند و خودش نیز 
اغلب درکلبه های زبستاتی این افراد در حوسه ژوریخ » تنار دریاچه 
ژنو و یا دل و کارنو» دیده می‌شد. 
شاه در ابتدای هر سفر خود به‌سوئیس معمولا رئیس‌جمهور 
سوئیس را در آپارتمان مجلل خود درگراندهتل «دالدر» زفریخ 
می‌پذیرفت» ولی هیچگاه بهدیدار او در قصر ریأست جمهوزی نمی‌رفت. 
او با اي ن که در هر سفر عده کثیری از مأمورین امنیتی را بهمراه 
بی‌آورد؛ اما با این وجود» قوای نظلابي پلیس سوئیس همیشه اطرافش 
زا بوسیله افراد مسلح محاصره مي کردند تا مبادا به‌وعود شاه میا هان 
در طول مدت که مهمان مملکت آنهاست‌گزندی وارد شود (و اثبته 
برای این حدست‌خود مزدی هم نمیگرفتند). 
یه همین جهت روابط شاه باسوئیس در سالر یرو ۱ موقعی که 
«تهرانی» وارد سوئیسی شد بسیارگرم و صمیمانه بود و مسافرت*«تهرانی» 
هم به‌این خاطر انجامگرد ید که هر چد بیشتر به‌این صمیمیت افزودد 
شود. او به‌عتوان نماینده شخص شاء مأموریت داشت مقدمات‌سعابله ای 
را فراهم آورد که‌سنافم‌آن عاید هر د وکشورم یگردید و این معامله 
تقریاً شیبه همان بود که در سال .4۶ , بین سوئیس و آلمان نازی 
پسته شد؛ پعنی اسلحه در بقابل انرژی-سو بمعنی دقیق تر< استفاده ار 
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تکنولژی بمب حستهای در متابل نفت ارزان و تضعین شده. ولی 
تهرانی موضوع اصلی را برای آخ رکارگذاشته بود, زبر! طرح آن احتیاج 
به‌مقدمات قبلی داشت. 

او پس از ايتکه با «زوتر» وارد اتاقش شدءگفت: «آقای«زوتر» 
سن از جائب اعلیحضرت عمایونی مأموریت دارم که سراحم خاصی 
ایشان را بشما ابلاغ نمایم,» 

تهرانی کمی مکث کرد و آنگاه یک بسته کوچک از جیب‌دست 

چپ کتش بیرون‌آورد و در حالیکه بستد راتسلیم «زوترء می کرد» 
گفت؛ «وافتخار دارم که این یادگاری را بعنوان اثلهار تفقد شاهانه به 
شما تقدیم کنم,» 

چهره «زوتر» شکفته شد و با وجودبکه سوئسی‌ها به‌آسانی 
شادمانی خود را بروز نمی‌دهند» افتخار عظیمی که هدیه شاه شاهان 
برایش داشت به‌قدری غبر متظره بود که نتوانست از اپراز آن خود 
داری کند. ولی بلاقاصله قیافه آرای به خودگرفت و به‌فکر فرو رف ت که 
آیا مقررات به‌او اجازه با ز کردن‌این بسته‌رامي‌دهد یا خیر؟ اماحساب 
مقام سلعلنت در میان بود و در اینجا نبایستی بهمقررات اعتائی داشت 
«زوتر» پس از اين اندیشه و با کمی تأمل بسته را با زکرد و در سیان 
آن چشش بدیک سدال‌گرد از طلای خالص افتاد 5ه سر یک‌شیر با 
یال و کوپانش برآن نقش شده و دو حدود ب سانتیتر قنطر داشت 
«سقیستش ؟» 

تهرانی که انگا وفکرشی راخوانده بودگفت: «اين مدال درحدود 
. سال‌پیش در حفریات باستانشناسی همدان پیداشده و احتمالا مربوط 
بهقرن هفتم است,» 

و پس ازکمی مکث اداد داد: دالیته قرن هفتم قبل از میلاد 
و اقلا و + هزار دلار قیمت دارد.» 
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من خیلی از دریافت‌این عدیه مفتخرم و استدعا می کنم که 
مراتب سهاس مرا به شدست اعلیحضرت ابلاغ نمائید. 
من البته اپن کار را خواهم کرد وی مطمئتا شما خیلی زود تر 
از آنچه تصور می کنیدفرست خواهیدیانت که‌شخصااین کار را انجام 
دهیده زیرا بزودی بار دیگر اعلیعضرت برای زستان اسسال به‌سوئیس 
تشریف‌فره ا شده و بدون شک از پذیرفتن شما و هسبرتان در «سن. 
موریتس» بسیار خوشحال خواهند شد. 
در تمام مدت ی که این سخنان ردوینل مي‌شد» آن دو نفرایستاده 
بودند» ولی‌چون قد «تهرانی» خیل ی کوتاهتر از «زوتره بود و از اير 
نظر احساس ناراحتی می کرد» تذا کم کم‌خودش را به‌طرفب مبل کشاند 
و روی آن لم داد. «زوتر» ه مکه معمولا منگام پذیرائی اشخاص؛ در 
پشت سبز تحربرش قرار می‌گرفت» این‌بار رسم معمول را شکست و در 
کنار تهرانی روی مبل نشس. بطوریکه وقتی سکرتر مخصوص او 
با فنجان قهوه جهت پذیرائی از مهمان خارجی رئیس کل بهاتاق وارد 
شدء بقدری از نهستن «زوتر» د رکنار تهرانی تعجب کر د که نزدیک 
بود فنجان‌ها را روی فرش زیبای ایرانی اتاق واژگون کند. ولی نگاه 
ناک «زوتر» او را بدخود آورد و متوجه سوقعیت کرد و در ضمن 
به‌او فهماند که شب شنبه بین ساعت + تا مر بعد ازظهر موقعی که در 
وعده‌گاه مبیشکی آخر هفته خودشان در اتاق شماره »۲ هتل 
«آدلر» به هم آغوشي اجباری با رئبس کل تن می‌دهد» شماتت قصور 
اسروز خود را از « زوتر» خواهد چشید. 
پس از اينکه سکرتر از آتاق خارح شد» تهرانی مرحله دوم 
تقشه را برای طرح خواسته خود آغا زکرد: «د کتر «زوتره» همانطو رکه 
مي‌دانید: اعلیحضرت همابوتی برای معلکت و ملت سوئیس به‌شاطر 
دقت بی‌نظیره نظافت» درستکاری ومهارت‌های فنی آنها ارزش فراوانی 
تائلند و معتقد هستند که بایستی پیوند بین دو ملت را پیش ازپپش 
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مستجمکتر نمود .» 

ولی «زوتر» در انديشه دعوتی که از او برای ملاقات شاه در 
«سن موریتس»بعیل آبده بودء حیران ماتده و با خود فکر می کرد کد 
چطور می‌تواند هسرش را هم همراه بیاورد؟ چون او یک زن چاق و 
بد هیکل و بدت ر کیب بود که حتی یک کلمه زبان خاریی غیر از زبان 
محلی سوئیسی تمی‌دانست و مسلماً باعث خجلت و رسوائی او می‌شد. 

«زوتر» غرق این اقکار بود که تهرانی در اداده صحبتش‌گفت: 
«و اعلیحضرت مایل هبتند که پایدهای روابط جدید بین د و کشور 
به‌قدری استوار برپا شود که بتواند دربرنامه‌های ایشان برای آینده بغر 
نقش اساسی ایفا نماید. شاهنشاه ما از معدود افراد روی سین هستند 
که سالهاست به‌نقنس ارزنده نفس پی برده‌اند و معتقدند که این ناده 
به‌تدری اهمیت دارد؛ که نباید آن را سوزاند و به خاطر حر کتاتومبیلها 
يا تولید پری به هدر داد. و به جای مصرف آن به‌صورت سوخت» 
بایستی بهره‌برداری از نفت را فقط برای خدست به‌سا کنان کره زمین 
به‌صورت نولید مواد پتروشیمی و کود شییبائی وسایر محصولات مورد 
تیار انسانها اخصاص داد.» 

«روتر» با شنیدن این سخنان» سر خود را تکال می‌داد و به‌این 
وسیله» افکارعاقلانه شاشاهان را تأئید می کرد. 

تهرانی به‌سختانش ادامه داد «بهمین جهت, اعلیحضرت یک 
برامه نمونه جهت نولید برق اتمی طرح نموده‌اند که یه‌نوید خود 
بایستی سرمشق ملل دیگر قرارگیرد, چون طبق آن ما اميدواريم که 
بتوانیم درسال درو , در حدود. ه درصد از برق سورد احتیاج کشور 
ایران را بیسیله تیروی اتم تأمین کنیم و یا صراحت سی‌توان‌گفت؛ تنها 
کشور ی که قادر است تا حدودی با این طرح رقاب تکرده و تولید برق 
اتمی خود را در سال ویرو , به‌اين مقدار برساند کشور سوئیس است 


و 


که حتماً شخص شما بهتر به این موضوع واقف هستید.» 

بله, «زوتره خوب می‌دانس ت که در آن موقم با وجودي که 
,مج درصد برق کشور سوئیس از را کنورهای اتمي تولید می‌شد» ولو 
رسیدن به‌نسبت . و درصد مورد علاقه شاه» حتی بوسیله کشورهائ ی که 
به‌اصطلام «تدرت اتمی» نامیده می‌شدند» در فاصله‌ای چنین ند یک 
رژیایی بیش نبود. 

تهرانی در دنباله مسختانش افزود: «بتابراین یه خاطر نشابه‌سیاست 
انرژي د و کشور ايران و سوئیس وسازگاری هدفهای سیاسی ما با شما؛ 
ویه‌دلیل تکنولژی پیشرفتدای که شمارا به‌صورت ملتی پنشرو دراستفاده 
از انرژٍی هسته‌ای برای بقاصد صلح آمیز درآورده است» به‌من مأموریت 
داده شده که تصمیم اعلیحضرت همايونی را داثر براتتعخاب کمپانو 
شما به‌عنوان سازنده دو راکتور اتمی ششصد مگاواتی در ایران. 
بهاطلاع برسانم,» 

سوقع ی که «زوتر» کاسلا معنی حمللات طولانی تهرانی ۳ درک 
کود؛ مستله آنقدر برایش غیر منتظره بود که ناگهان قهوه به تهگلویش 
جهید و دچار سرفه های شدید شد, ولی در همان حال سرثه کردت در 
مغزش مشقول جمم و تفرین یک مشت ارقام سختلف بود: «.. این 
دو ژا کتور در حدود پ میلیارد و ۲.۰ مبلیون دلار می‌ارزد و کمپانی 
روش‌بولینگر با احداث آنها . ب درصد از میلغ فوق را به‌دست خواهد 
آورد که چیزی کستر از نیم میلیارد دلار خواهد بود و اگر طول مدت 
بقاطعه را » سال بگيريم» تقریباً سالی . . , میلیون دلار تصیب با 
می‌شود که برایر ‏ ه ۲ مپلپون قرانک سوئسی است و این رقم حدافل 
. مدرد پیشتراز مبلفی اسب که سابه‌عنوان درآمد کمپانی روش‌بولینگر 
در فاصله ه ساله از ویو , تا عیرو و در نظرگرفته ایم و اين بدان‌معنی 
است که ارزش سهام کمپانی ما در بورس زوریخ . ه درصد ویا احتمالا 
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بیش ازآن ترقي خوا هد کرد. پس اگرسن ازهمين الان بوسیله نماینده‌شودم 
در «یونیون بانکک سوئیس» شروع به‌خرید سهام کمبانی در بازارینمادم 
و بتوانم باگروگذاشتن غائه و تمام اسوال شسخصی؛ اتلا ده هزار سهم 
کبپانی را از قرار عرسهم بطور متوسط , . م فرانکك خریدار ی کنم» 
موقعی که خبر این قرارداد عظیم منتشر شد قیست هر سهم به. . . ب و 
پا حتی . . بر فرانک ترقی کرده و در نتیجه آن» من مبلغی در حدود 
ه میلیول فرانک سوئیس با « میلیون دلار کاسب خواهم شد...» 

تهرانی که انگار افکار «زوتر» را خوانده بود» در دنبالد صعبتش 
اضافه کرد دولی آقای د کتر «زوتر» ما خوشحال مي‌شوي م که اگر اين 
موضوع فعلا بهخارج درز نکتد و پیشتهاد می کنم که حتی از پخش 
آن د رکمپانی خودتان نیز خودداری کنید» زیراء بهیچوجه دوست 
نداريم که این اخبار به گوش دومتان دپگرمان یعنی فراتسوبها و 
امریکائیها برسد» چون آنها د رک نمی کنند که ابران‌گاهی برای حفظ 
منافع خود عق دارد یه ننهائی اقدام نموده و با آنان اشترا کك نداشته 
باشد.» 

"کاملا معلوم بود که خود «تهرائی» هم در فکر آنست که 
بوسیله نماینده‌خودش در بان سوئس چند سهم کمپانی«روش بولینگره 
را بخرد و البته این حق او بود» چرا استفاده نکند؟... 

پس ازآن تهرانی دویاره به‌سخن آمدوگفت:«وحالا سامی خواهیم 
که فوراً درباره امکانات انجام این پروژه اتدامات لازم را بل بیاورید.» 

و با ادای اين جمله دست در جیب راست کتش کرد و همراه با 
تسلیم کاغذی بههزوتر»گفت: «و این هم دستور اعلیحضرت به‌صورت 
حواله برای بانک ملی ايران شعبه زوريخ برای پرداخت یکصدمیلیون 
دلار بشما بعنوان پیش پرداخت انجام پروژه.» 

در این حواله قید شده بود که مبلغ مزبور ار تاریخ دوم ژانویه 
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و بو , قابل انتقال به‌عساب کمپانی «روش‌بولینگر» است و بنابراین 
«زوتره در حدود ب هفته فرصت داشت تا برای خرید . , هزار سهم 
سورد نظرش اقدام کند. چون بلافاصله پس از تسلیم این حوالهبدبانکگ 
سرو صدای قضیه بلند می‌شد و سهام «روش‌بولینگره در بورس زوریخ 
شروع به ترقی می کرد. 

«زوتر»ه پس از سشاهده حواله آن را به‌تهرانی پس داد و تهرانی 
هم آن را در روی سیز جلو مبل به‌سورتی کسه قابل خواندن باشد 
قرار داد, چون می‌خواست موقعی که وارد بحث در مرحله سوم نقشه 
می‌شود این طعمه اغوا کننده هنوز در معرض دید دروتر» قرار داشته 
باشد. 

او برای تدم اول در مرحله سوم نقشه, چنین آغاز کرد؛:ها 
به عویی اطلاع داريم که شما در اینجا يكي از بهترین نیزیکداناناتعی 
دتیا یمنی پرفسور «هارنمن» را در اختیار دارید.» 

بله و ند چون پرفسور «هارتمن» در استخدام کمیانی ما 
نیست و بیشتر وقت خود را به‌تدریس در دانشگاه «علوم و فنون» 
زدریخ می‌گذراند - که تقرییاً همان صورت دانشگاه «ام. آی.تی» را 
برای با دارد- او با اينکه در اغلب پروژه‌های ما به‌عنوان مشاور 
مخصوص شر تحسی کند ولی باید بگویم که تخصص پرفسورمارتمن» 
در تسمت را کتورهائی که شما سفارش داده‌ابده نیست. 

- پله می‌دانم؛ ولی اعلیحضرت مخصوصاً ماپلند که در مراحل 
اولیه طرح و برسی امکانات آن» یکی از بهترین متخصصین سوجود با 
پروژه ما همکاری داشته باشد و بعداً در مراحلگوناگوت اجرای پروژه. 
هم از متخسصین درجه یک و هم ازکارشناسان عمومی این رشته 
استناده بیریم. 

بسیار وب است ولی من الان مطمئن نیستم که بتوانه 
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به پرفسور «هارتمن» دسترسی پیدا کنم, 

- دکتر «زوتره من بایستی با شما بی‌پرده صحب تکنم و صریحاً 
بگویم که قرارداد ما شامل شرائطی هم خواهد بود که یکی از آنها 
وجود پرفسور « هارتمن» است. 

تهرانی موقم ادای این کلمات چنان به«زوتر» خبره شده بو د که 
او فوراً تسليم شد وگفت: «البته؛البته» سوه‌تفاهم نشود. مسلم بداتید 
که پرفسور هارتمن جزء این پروژه خواهد بود. ولی نگرانی من 
بیشتر از این جهت اس تکه ما چگوند می‌توانیم به پرنسور دسترسی بیدا 
کنیم. اما اطمینان داشته باشید که در این مورد از هیچ کوششی 
فروگذار نخوامیم کرد تا بتوانيم وضع او رآ با انجام پروژه‌های شا 
تطیق بدهیم.» 

تهراني که با اینجای قضیه موقق شده بود».گفت؛ «و حالا به‌شرط 
دیگر می‌پردازم: که الیتد آخرین سرط است و مطمتن باشید که بیشتراز 
این دو سرط سرط دیگری برای انجام پروژه در سىان نتخواهد بود.» 

«ژوتره با ننیدن این حرف گرهی بر ابروانس انداخت و پیش 
خود فکر کرد: «حتماً این شرط سربوط به‌رشوه يا استفاده‌های مادی 
است. که معمولا خارجي‌ها علاقه زبادی به‌آن دارند. خوب چرا نداشته 
باشند؟ مخصوصاً از موعی که بح رشوه خواری در دنیا از بين رفته 
است. مقصر اصلی آمریکائیها هسنند که برای اولین بار رشوه دادن را 
رایچ کردند وبزه آن را به همه چشاندند,سایی براین در قیمس متاطعه 
کاریهای پین المللی حساب و کنایی در بین بود ولی مثل همه چیزهای 
دیگ موقعی که اسریکائیها نروع به‌دخالت کردند با رشوه‌پردازیهای 
خود همه چیز را به افتضاح کشاندند. ..» 

ولی برخلاف «زونرم تهرانی با عرضه شرط دوم خود نشان داد 
که دو این مورد مسثله وشوه‌غواری اصلا مطرح نیست: 
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خواسته دوم با ایتستکه پرفسور «هارتمن» بایستی علاوه 
برمشاوره درباره این پروژه؛راهنمائی دولت مارا برای ساختن‌سلاحهای 
اتمی نیز برعهده بگيرد. 

«زوتر» نگاهی چپ‌چب به‌تهرانی انداخت و با خشونت گفت: 
«ستوجه مثظور شما نشدم ؟* 

- ما کاسلا اطلاع داریم که پرفسور «هارتمن» سرپرستی ساختن 
پسب‌های اتمی کشور شم را در دست دارد و می‌خواهیم که او عیتاً 
همین کار را برای دولت ایرات ت انتجام د هل 

سخنان تهرانی مثل ایتکه به‌صورت یکك مشت محکمی برشکم 
«ژوتره فرود آمده باشد» نقسی او را به‌شماره انداعت و در حالی که 
به خودش می‌گفت: «نکند این مرد دیوائه شده باشد» بسرعت از گذار 
او پر خاست: و پس ازایتکه مقداری ازاو فاصلهگرفت »گفت: «آتای‌تهرانی 
مزیز, متأسفانه شما و دولت شما بطرز وحشتنا کی دچار سوهء‌تفاهم 
شدم‌اید» سگر نمی‌داتید که سوئیس یکی از اسضاء کنندگان قرارداد 
بین المللی عدم تولید اسلحه اتعي است؟ ما که یک کشور بی‌طرفت 
هستیم هرگز ده‌عود اجاژه نمی‌د هیم کد.,,» 

در این موقع تهرانی دستس را دویاره به جیب برد و این‌بار از 
جیب بغن کت خاکستری رنکش کاغذی بیرون آورد و در حالی که 
از روی مبل برمی‌خاست» خطاب یه« ژوترهگفت: «بهتر است به این لیست 
که حاوی تعداد سلاحهاي ائمی سوجود در کشور شماء همراه با 
متخصات آنها و بحل نگهداریشان است تگاهی بنرمانید.» 

«زوتر» با یک نظر به‌نوشته های کاغذ» بدنش یخ کرد و درحالی 
که عشکش زده بودءگنت :«لما از کجا توانسته‌اید...؟» 

- نهانه» معلملن باشید که ما در کشورهای دوست خودعیچگاه 
جاسوسی نمی کنیم. با این اطلاعات را باز یک کشور ثالث بست 
آورده‌ايم؛ که ممکن است شما هم بدانید ولی البته نمی‌توانم در این 
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باره هیچگونه توضیح دیگری بدهم. 


سلماً منبع این اطلاعات ازکشور فرانسه بود» زیرا پس از خروج 

فرانسه از پیمان ناتو و انزوای نظامی این کشور سالها کوشش 

مود تا با همسایه بی‌طرف جنویی خود یک نوع «رابطه ویزء‌نظامی» 

برقرا رکنده تا هم از انزوا خارج شده و-هم متفقی برای خود دست وپا 

کرده داشد. لته اين خواسته فرانسویها چبز تأزه‌ای نبوده چون دو 
کشور سوئیس و فرانسه قبلا هم دو بار با هم اتحاد تظامی داشته‌اند 

که یکی از آنها در سال ۲ ,وم (قبل از جنگ جهانی اول) و دیگری " 
درسال سوم (در ائنای جنگ دوم) بوده است. و در هر دو پیمان 

که شبیه یکدیگر بودند- باهم قرارگذاشتند که اگر قوای آلمان به 

مرزهای فرانسه و سوئیس حمله کردند» نیروهای‌فرانسوی‌وارد سوئیس 

شده و به‌اتقاق سوئیسی‌ها از سمت حنوب به‌آلمان حمله کنند, ولی‌چون 
قیصر (در جنگ اول) و بعد از او عیتار (در جنگ دوم) فقط به‌مرزهای 

فرانسه حمله‌ور شدند» لذا پیمان نظامی سوئیس و فراتسه به‌مرحله‌اجرا 

در نيامد و سوئیسی‌ها بخاطر آنکه کشورشان مورد تهاجم فرار نگرفت 
از کمک بهفرانسه خودداری و در نتیجه سفاد این پیمات بدون استفاده 

ماند و پس از مدتی فراسو شگردید. 

کوشش فرانسویها- پس از حروجشان از ناتوبالاخره درسال 

هبو , به نتيجه رسید وگنتکو برای انعقاد پیمان نظامی جذیدی بین 

فرانسه وسوئیس در این سال آغازگردید» که البته این‌بار بخاطردشمن 

بخصومی بثل آلمان نبود, پلکه هر دوی آنها علی‌رغم آسودگی خاطر 
و امتیتی که در کنار پیمان نابو حس می کردند» ققط به‌خاطرافتضاحی 

که ارتش امریکا در ویتنام پا کرد» و به‌دلیل آنکه نیروی اسریگائی 

مستقر در مناطق مختلف دنیا اجباراً شروع به‌عقب‌نشینی نموده و دیگر 
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مایل به‌اجرای تعهدات خود نبودند» شروع به‌اقدام یرای عقد این 
پیعانا نظامی کردند. 

به هنگام‌گفتگو و اجرای سقدمات این‌گونه پیبانهای نظامی 
معمولاپین مأمورین د و کشور رشته های دوستی پیدا شده و اعلب آنها 
بخاطر اثبات صداقت و نشان دادن انحاد سباسی بین د و کشور اسرار 
یکدیگر را عم فاش می کنند. و در مورد اخیر بعنی بیمان نظامی‌فرانسه 
و سوئس هم» آجودان فرمانده طرحهای استراتژیک ستاد ارتش 
سوئیس- که از اهالی ژنو دود و علاقه فراوانی به‌فرانسویها دانست 
با همتای فرانسوی خود خیلی‌گرم‌گرفت و بخاطر داشتن زبان وفرهنگ 
مشتر کث و نفرت مشت رکذ از آنمان و زبان آلمانی- که زنان اکثر 
سوئیسی‌ها است.-و با اعتقاد راسخ براین ابر که بقای سوئیس بستگی 
تامل بهسملکت فرانسه دارد, لیس کامل سلاحهای انمی موجود در 
سوئیس را به‌طرف فرانسوی خود رد کرد. او می‌خواست با اين عمل 
تشان بد.هد که سوئیس یک متحد استوار و پا درجای فرانسه باقی‌مانده 
و خود او و همکاران و همفکران سوئیسی‌اش با عرضه کردن این لیست 
به‌دوستان فرانسوی: ایمان غلل‌ناپذیر خود را براین عقیده به‌ثبوت 
وسانده وتعهد می‌تمایند که‌سملکت سوئیس برای همیشه در کنارفرانسه 
خواهد جنگید و بر دشمتان پیروز خواهد شد» حتی اگر این جنگ به 
یکنبرد انمی کشیده شود. 

منطقي که این افسر سوئسبی برای عمل خیانت کارانه خود 
بکارگرفت بسیار بجگانه بود, زیرا وفتی که دو کشور با هم پیمات 
محربانه ایضاء کردند, خود به‌خود اطلاعاتی که مورد استفاده یکدیگر 
باشذ با هم مبادله خواهدد نمود و در این مورد هیچ احتیاجی به‌اثبات 
نظرات شخصی افسر مزبور نبود. 

متاسفانه امضای این پیمان در پاریس مورد مخالقت قرارگرفب 
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و همانطورکه در پاریس معمولا پریبر هیچ سئله‌ای تواقق وجود 
ندارد» سرانجام زعمای حکوست فرانسه هم نتوانستند در موردشایستگی 
نثقامی سوئیس برای هم‌پیمانی با فرانسه بهتواتق برسند. و در نتیجه 
لیست کذائی سلاحهای اتمی سوئیس همچنان در فرانسه باقی مانده تا 
اینکه در سال بو و این لیست مورد معامله قرارگرفت و اداره دوم 
فرانسه آن را به‌ساواک ايران وآگذار کرد. و در عوض آن» دولت 
فرانسه از ایران خواست که ساختن تأسبسات نظامی ایران در سراسر 
ناحیه ساحلی خلیج‌فارس به‌فرانسویها واگذار شود‌در عمل با وجودی 
که پیش از نیمی از مقاطعه مزبور به‌فرانسویها تعثنی بگرفت ولی باز 
هم برایشان اهمیت فراوانی دانست» چون هم منطقه‌ای استراتژیکبود 
و هم ساده انرژی‌زائی از آنجا استخراج می‌ند که حیات فرانسه نیزمتل 
بقیه کشورهای اروپائی بدان وابستگی ندیدی داشت, 


د کتر «هانس پتر زوشره که پس از برخاستن ازاکنار تهرانی به 
پشت میز خودش پناه برده بود» درباره چگونگی منبع این اطلاعات 
زیاد فکر نمی کرد. ولی اثری که از فاش شدن اين لیست دوجودمی‌آمد 
مغز او را تحت فشارگذاشته و ندیداً عذابتی بی‌داد» نا آنکه پالاخره 
طاقب نیاورد و از تهرانی پرسید.«آقای تهرانی» آیا شما واقعاً در ارائد 
این پيشنهاد ناور نکردنی جدی بوده‌اید؟» 

تهرانی فوراً در جواب اوگفت:«آفای د کر «زونر» انتباه نشود» 
من بعنوان فرستاده مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه صحبت می کت » 

--ولی سبلماً تخیص می‌دهید که شخص سن نیز بدون 
نصویب دولت سوئیس بهیچوجه صلاحیت انلهارنظر در این گونه‌اسور 
را ندارم. 


- البته» من این موضوع را کاسلا د رک می کنم. 
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- پس به‌این ترتیب سحبت سا در این لحظه,,, 

- با عرض معذرت از اینکه سحبت شما را نطع می لنم» می- 
خواستم قبلا دو تکنه زا معذ کر شوم؛ یکی اینکه در نظر داشته‌باشید 
که اگر شبا-یستی دولت سوئیس-دست هنکاری بما ندهد» ما می- 
توانيم خیلی راحت این تقاضا وا از کسان دیگر بنمائیم. چون ما در 
این مدت بیکار ننشسته و دائباً درحال مطالعه چگونگی خرید را کتور 
های اتعی و بدست آوردن متخصصین این کار بوده‌ايم و حتما اطلاع 
دارید که اقلا شنسی مملکت دیگر در دنیا وجود دارئی رکه با کال 
خوشوتتی به‌تفاضای ما پاسخ بثبت خواهند داد تکته دوم کهالبته 
اهبیت. بیشتری دارد‌اینست 45 اعلیعضرت همایونی بخاطر علرافه 
فراوان به کشور شما ترجیح می‌د هند کد این قرارداد در درجه اول با 
سوئیس انضاء شسود؛ تا در ضمن سملکت شما بهیبچوجه در آینده از 
نظر تحرپم احتمالی نفت دچار خسارت نشوده و در صورت وقوع چنین 
اسری بتواند برخلاف سایر سمالک فریی از تفت ما استفاده ببرد» چون 
با در صورت توافق در انجام اين پروژه: ضمانت می کنیم که جریان 
نفت به‌پالایشگاههای سملکت سوئیس بهیچوجه متوقف نگردد. 

- آیبا شما از جاتب اعلیحضرت برای یک چنین تعهدی 
اختیا رات کامل دارید؟ 

- البته که دارم» ولی برای اطمیتان بیشتر باید یگویم که 
اعلیحضرت دز سوقع تشریف‌فرمانی به‌سوئیس در ژانویه ویو , این 
قول را شخصاً به کس ی که نماینده مختار دولت سوئیس درگفتگوهای 
د وکشور باشد خواهند داد, البته به‌این شرط که ما قبل از آن دریاره 
مواد مورد مذا کره بين خودیان به‌توافق رسیده باشیم. 

«زوتر» در فکر فرو رقت و پیش خودگفت که: «اين کار زیادهم 
غیر عملی نیست و در سورتی که حقهای در بین نباشد می‌توان راه حلی 
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برای آن یافت. چون از نظر حفظ منافع کشور سوئیس مزایای بیشماری 
در آن وجود دارد. و ممانطو رکه این ایرانی گفت» آنها خیلی راعت 
مي‌توانند از جای دیگر خواسته‌های خود را تأمین کنندء که در میان 
آنها, فرانسه؛ هند» ژاپن و یا احتمالا انگلستان بخویی آمادگی اين کار 
را دارند. البته مشارکت سوئیس در این پروژه خطراتی هم در ی 
دارد و هماتطو رکه این لیست لعنتی پیدا شد» مسلماً دخالت سوئیس 
در اين امر هم روزی علنی خواهدگردید» ولی بایستی طوری رفتارنمود 
که دولت سوئیس مستقیماً وارد ماجرا نشود و در صورت لزوم بتوائد 
تمام توافق‌هائی‌را که‌در این زمینه بین «روش‌بولینگر» و ايران صورت 
می‌گیزد» بطو رکلی اتکار نماید. و به‌علاوه خود من-یعنی کمپانی 
روش بولینگر-نیز بخویی خواهم توانست هرگونه مسئولیتی را ازبابت 
عملبات کسانی که به‌ایران می‌فرستیم شدیداً حاشا کرده و اعلام نمایم 
که اين پروژه صرفاً یک ار تجارتی و مربوط به‌حوائج عمرانی ایران 
پوده است, ,۲ 

تهرانی که در این سوقم روی مبل نشسته و به«زوتره خیره شده 
بود» کاملا توجه داش ت که بخویی نوانسته او را بدتله بیاندازد ولی 
در ضمن پیش خود فکر می کرد که: «آیا زوثر خود توانالی جلب 
موافقت اعضاء حکومت سوئیس را برای انجام ابن پروژهخواهد داشت؟ 
و در صورتی که نتوائست این وظینه را به‌انجام برساند آنوقت چه باید 
کُرد؟ چاره‌ای نیست بايستی به‌سراغ کشورهای دیگر رفت ومطلناً 
می‌توان همه این خواسته‌ها را با قیمتی ارزانتر از آنها بدست آورد. در 
حقیقت اگر بخاطر پافشاری شاهنشاه نبود» هرگز قبل از ارزیایی شور 
عای دیگر قدم به‌اين شهر اسل کننده نم یگذاشتم. دلی. .۰ 

در اینجا «زوتر» رشته افکار او را پاره کرد وگفت: «بسیار خوب 
آقای تهرانی» من هم کوششی خود را یکار خواهم برد» ولی باید 
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بدانید که انجام آن مدتی به‌درازا خواحد کشید,» 

- ولی د کتر دزوتر» ما بهیچوجه دوست نداریم که این کا. 
طولانی شود. اعلیحضرت خیلی مایل هستند که هر چه زودتر درایر 
باره تصمیم بگيرند. و در حقیقت ایشان بمن امر فرموده‌اند که امکاد 
عملي بودن این پروژه را در همین چند روزی که به‌سافرت آندهاء 
روشن نموده و چه در سوئیس و یا جاهای دیگر دالاخره کار وا یکسر 
کنم. 

سرهنگك «زوتر» به‌فکر ارزش استراتژیکک فوی‌العاده زیادی بود 
"که نعهد شاه مبتی برعدم تحریم فروش نفت بهسوئیس پدید می‌آورد 
د کتر «ژوتر» در اندیشه ب سیلیارد و . .ب میلیون دلار فروش کمپانو 
و . .ه میلیون دلار سودی بو د که از اين فروش برای کمپانی حاصز 
می‌شد. او همچنین نمی‌توانست از , , هزار سهم ی که در اندیشا 
خریدنش بود و میل ء میلیون فرانکی که برایش نفع می کرد» دسب 
یکشد و هیچ دلیلی هم ندان که از این سود کلان دل بکند, 

بسیار عوب آقاي نهرانی» من همین امروز بعدازظهر به«برت» 
خواهم رفت. 

خیلی عالی است؛ و متهم احتمالا در هتل می‌مانم تا ایتک 
نتیجه اقدامات را بدمن اطلاع ید هید 

مت آیا می‌نوانم برنایه خاصی برای شما ترتیب ید هم. 

نه سمنونم» ولی شاید فقط احتیاج به‌یک نفر کمک داش 
باشم؛ تا کمی خربد یکنم. 

- اکر اجازه بدهید» سکرتر من از کمک به‌شما خیلی خوشحال 
خواهد شد, 

«زوتر» تلفن را برداشت و خطاب بهسکرترشگفت: «فرولاین- 
اشنایدر» خواعش می کنم یک دتیقه اینجا بيائید. 
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و چند دفیقه بعد تهرانی همراه با «ترودی‌اشنا یدر» اتاق«زونر» 
را تر کث کردند و «نرودی» می‌رفت که این هفته برای بار دوم به‌خاطر 
وئیفه شغلی در هتل «آدلر» بهآغوش مردی فرو رود» ولی مطمئناً یعدا 
درکك می کرد که مردهای ایرانی در رختخواب خیلی با مردهای 


سوئیسی ثفاوت دارند.,. 
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فصل‌نهم 


در همان موقعیکه «فوزی نهرانی» مشغول خرید چند دوجین ساعت طلا 
برای خودش و یکی هم برای «نرودی» بعنوان پیش‌درآمد برناسه 
شبانه بود» د کتر «هانس پترزوتر» تلفتی با «ژا کک‌دویوا» وزیر دفاع 
سوئیس صحیت می کرد و قرار براین شد که ساعت شش عصر همان 
روز در برن با یکه‌یگر ملاقات کنند, «دویوا» در صمن موافقت کرد که 
چند تن دیگر از اعضاء مژثر دولت سوئیس را نیز در جلسه حاضرنماید. 

رأس ساعت شش «دویوا» در سالن هتل «هیرشن» انتظار می- 
کشید که «زوتر» وارد شد» و آن دو به‌انفای یکدیگر به‌اتاق کنفرانس 
کوچکی در طبقه دوم هتل رفتند که در آن اتاق عده‌ای منتظر ورود 
«ژوتر» بودند: «فرانتس اولریش» رئسی سازمان جاسوسی و ضدجاسوسی 
سوئیس ( که در حکم سازمان سیاء‌ی سوئیس بود)» «گربر» وزیر 
دارائی سوئیس که در آن زیان ریاست جمهوری سوئیس را یز برعهده 
داشتِ (و باید دانس که مقام زئسس حمهور در سوئیس یک عنوان 
تشریفانی است که هر چند سال یک بار بویله یکی از هفت 
نفری که ده‌عنوان اعضاء قوه مجریه مملکت نمرده می‌شوند» اشغال 
می‌گردد) و «انریکورسی» وزیر امور خارجه سوئیس-اینها کسانی 
بودند که رهبری حکومن سوئیس را بدست داشتند و تقریبآنیزنموداری 
از طبقات مختلف تشکیل دهنده ملت سوئیس به‌حساب سي‌آمدند: 
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«گربر» و «اولریش» از قسمت آلمانی زیان» «دویوا» از شهر لوزان 
(قسمت فرانسه‌زیان) و «رسی» از لو کارنو (ایالت ایتالبائی زبان‌سوئیس) 
بودند. 

دلیل تشکیل این جلسه در یک هتل» فقط به‌اين خاطر بود که" 
بنابر خواهش «زوتر» مبی‌بایستی بذا کراتشان بهیچوجه جنبه رسی 
نداشجه باشد و یا در جاثی به‌ثبت فرسد» چون «روش‌بولینگر» يكي از 
معظم ترین کمپانی‌های سوئیس برای تولید دستگاههای دقبق نظامی, 
از وسائل اندازه‌گیری‌گرفته تا موشک‌های هدایت شونده ضجد نانک‌بود 
و اين محصولات را غلاوه برتأمین مصرف داخلی» جهت صدور به 
کشورهای دیگر نولید می‌نمود (که‌البته مادرات آنها کاملا غیر 
رسمی ولي با نظر و !جازه دولت سوئس انجام می‌گرفت) و چون 
سوئبسی‌ها خیلی به‌سسئله بی‌طرفی خود و عدم دخاات در امور نظامي 
آهمیت مي‌د هند» لذا عادت دانتندکه این‌گونه جلسات را دز 
ساختمانهای غیر دولتی رگزار نمایند (اين منت در ریا کاری هم اصول 
متطق را بکار می‌گیرد!), 

«دویوا» برای این جلسه دولیتر شراب «فندان» و پنج‌گیلاس 
شرآب‌خوری تيز نهیه کرده بودء زیرا «فندان» شراب محلی ایالت 
«واد»سحسوب می‌شد و «دونوا» نیز که خودش اهل همان جا بود 
ترجیح می‌داد کد در یلاء عام مشروب دیگری غیر از آن ننوشد. 

«زوتر» در این جلسه بهیجوجه احساس خجلب و یبا غریت 
نمی کرد» چون سویس یک کشورکوچک است و اشخاص عالی‌رتبه 
و سرشناس آن بقدری سعدود هستند که همه با یکدیگر بخوبی‌آشنائی 
دارند. بطور مثال؛ «ژوتره با «اولریش» در شهر بادن عمکلاسی بود» 
با «دویو!» و وزارتخانه او همکاری تجارتی داشت» «گریر» قبل اژ 
انتصاب به‌وزارت دارائی عضویت هبئت مدیره کمپافی «روش بولینگر» 
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را عهده‌دار بود و «رسی» شوعر خواهر زن «زوتره محسوب می‌شد (او 
بدخانواده معروف ایتالیائی سارتینی و رسی» تعلق داشت و اغلب 
کسانی که او را می‌شناختند, بخویی می‌دانستند که او یکی از مصرقد 
"کنندگان عمده محصولات خانوادگیش می‌باشد). 

همه ش ر کت کنندگلن در این حلبه علی‌رغم اختلاف در زبان 
مسادریشانء با یکدیگر به زبان آلمانی صحبت می کردند» زبرا با 
وبودی که همه آنها به‌زبانهای فرانسوی و ایتالبائی نیز کاسلا تسلط 
داشتند, ولي بخاطر حضور رئیس جمهور در آن جنسه که از ایالات 
آلساتی زبان سوئسی_بود-زبان آلمانی را برجیح مي‌دادند, (واقعاً که 
چه مسائل پیچیله‌ای در این کشور وجود داشت!). 

در ایندای جلسه, یعد از اینکه گبلاسهای همه حاضران پر شده 
«زوتره سسخن را آغا زکردوگفت: «آقایان؛ س می‌خواهم مبئله بسیار 
پر اهمیتی را در اینجا برای شما سطرح کنم.» 

مسئله‌ای که «زوتر» برای سروع_ مبحیت خود انتخاب کرد 
همانا موضوع تعهد شاه برای عدم فحریم نفتی کشور سوئیس در آینده 
بوده که واقعاً حضار را تحت‌تاثیر قرار داد؛ زیرا ملت سوئیس و زعمای 
آن بخاطر بدبختی‌ها وگرسنگی‌هائ ی که در فاصله سالهای ء ءو, تا 
مور از بابت تحریم مواد غذائی کشیده بودند. اصولا بت به 
مسثله «تحریم» حساسدت فوق‌العا ده‌ای داشتند, ماحرا به‌این ترتیب بود 
که: در ماه دسابیر > ع و ,-پعنی شش ماه بعد از پیاده عندن قوای 
متققین در ترماندی- از طرف اسریکا به‌دولت سوئیس تذ کر داده شد 
که بايستي فوراً از حمایت آلمانیها و حمل اساحه و وسائل صنعتی‌آنه 
دست بکشند و در غیر اين صورت از ورود هر نوع ماده غذائی به 
سوئیس جلوگیری خواهد شده که اين عمل درست مثل قطم شاهرگ 
سوئیس باعث فنای این مملکت می‌گردید» زیرا سوئیس برای ادابه 
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حیات خود هميشه محتاج مقادیر معتنابهی غذای وارداتی بود. 

البته در اینجا باید توجه داش ت که از آغاز جنگ: اصولا راء 
ورود مواد غذائی سوئیس از جانب کشورهای اروپای غربی بسته 
شده بود و سوئیس برای تأمین غذای خود؛ از کشورهای امریکای 
لاتبن و به حصوص آوژانتین- کد بمانند سوئیس با وجود سیاست لی- 
طرفی به کشورهای محور تمایل داشت-استفاده می کرد, 

ورود مواد شذانی از آرژانتین در اوائل کار بسهولت انجام 
می‌گرفت و کشتی‌های حامل این مواد با پرچم سوئیس يا آرژانتین از 
تنگه جبل الطارق‌گذشته و محبوله خود را در بندر «جتوا» در ایتالیا 
تعویل می‌دادند که از آنجا نیز به‌دستور «موسولینی» با راه‌آهن ایتالیا 
تا سولیس حمل بی‌شد. و شاید به‌خاطر همین کمک‌ها بود که دراواغر 
جنک» موسولینی و خانوادهاش توانستند حق پناهندگی در سوئیی را 
از دولت آن تشو رکسب نمایند ( که البته موسولینی هیچگاه‌نتوانست 
از اين امتباز استفاده کند» زیرا در « لومو» واتم در چند قسی مرز 
سسوئیس گرفتار شد و سرنوشت او با به دار کشیدنی در جل و کلیسای 
بزرگ شهر میلان خانمه یافت). 

پس از تسخیر ایتالیا بوسبله قوای متففین» استفاده از راه بندر 
«جتوا» برای رساندن مواد غذائی بهسوئیس غیر ممکن‌گردید و آنها 
از روی تاچاری به‌طریق دیکری روآوردند که همانا. تخلیه کشتی های 
آذوته در بنادر پرتغال و حمل آن از رامهای تحت تصرف «فرانکو» 
در اسپانیا, و تحت تصرف آلمانی‌ها در «ویشی» فرانسه و رساندن این 
مواد به‌ژنو بود. که البته تا زبانی که آلمان و دوستان پیطرفش در 
شبه حزیره «ایبری» پراوضاع مبلط بودنده سوئیس هم به‌مواد غذائی 
خود دست می‌یافت» ولی بمجرد اشغال جتوب فرانسه بنست امریکائیها 
این راه هم بسته شد و اسریکائبها در موضعی قرارگرفتند که می‌توانستند 
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نشار لازم را برسوئیسی‌ها جهت جنوگیری از کمک بدآلمانی‌ها» به‌این 
کشور وارد کنند و به‌همین حهت بود که در اواغر دسانیر سال ء ع ۱ 
التیماتوم کذائی را مبنی, برقطم مواد غذائی سولیس-در صورت ادامه 
حمایت این کشور از نازی‌هاسبه‌آنان ابلاغ نمودند. و چون سوئیس‌به 
این التیماتوم اعتنائی نکرد» لذا قطم کامل واردات غذائی سوئیس از 
دسانپر و و , بهبرحله اجرا در آمد و بهمین خاطر مردم سوئیس دز 
کریسسی و و , چنان روزگار مصیبت‌باری راگذراندند که هنوزپس 
ازگذشت سی و چند سال» همة حوادث تلخ آن» بخوبی در نظرانسخامی 
که آن روز در اطراف مب زکنفرانس هنل « هیرشن » گرد آیده پودند» 
باقی‌مانده وگرسنگی‌ها و دربدری‌هائ ی که در اثر قطع ورودسوادغذانی 
به‌سوئیس به سرشان آنده بودء از یاد نبرده بودند. آنها در آن زسان 
نوجوانانی بودند که تنها یک هفته پس از شروع تحریم» فقط نان‌سیاه 
و سوپ جو برای سدجوع به دستشان می‌رسید و همراه با عقبنشینی 
قرای آلمان نازی در «آردن» وضعشان از اين هم بدتر شد و علاوه بر 
نرسیدن غذاء مواد سوختی آنها نیز قطم‌گردید. به‌این ترتیب حال و 
روز سوئسی مای بی‌طرف هر لحقله وخیم تر می‌شد تا آنکه در اوائل 
مال »عو, و پس از شکست قطعی آلمان» حتی ذغال‌سنگی هم که 
آلمانی‌ها برایشان می‌فرستادند قطم شد و اين مملکت به دلیل بحرومیت 
کامل از دسترسی به‌غذا و نفت و ذغال ستکه به‌چنان مصییتی افتاد 
"که هیچ راهی جز تسلیم برایش باتی نماند. در اجرای این تصمیه 
به‌سفیر سوئیس در واشتکتن دستور رسد که فوراً آمادکی سوئیس برای 
مذاکره با امریکائیها و نجات خود از مهلکه را به‌آتها اطلاع دهد ۱ 
روز ۲, فوریه ءعو, یک هیئت امریکائی به ریاست «استتی نوس" 
وزیر خارجه آن کشور برای مذا کره با سوئیس وازد برن شد, ولی چود 
سونیسی ها در اثنای مذا کرات هتوز هم سر سختی نشان می‌دادند» 
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لذا وزیر خارجه امریکا مذا کرات را قطم و تهدید کرد که اگر سوئیس 
بهشرائط امریکا تن در ندهد» آنها تحریم ورود کالا به‌سوئیس را در 
صورت لزوم؛ سالها ادامه داده و آنقدر صبر خواهند کرد تا این کشور 
نسلیم خواسته های آمریکا شود. ولی این ماجرا ده روز بیشتر طول 
نکشید و درست در روز م مارس ه و , بود که بالاخره سوئیسی های 
سرسخت رضایت دادند و با اضای سندی تسلیم سیاسی خود را اعلام 
داشتند. 

با انجام این کار: چون اسریکا به‌هدف خود رسیده بودء همان 
روز مرزهای سوئیس باز شد و این مملکت از قتای عتمی نجاث یافت, 
و در مقابل» سوئیس نه‌تنها به‌قعطع فوری تمام مناسبات اقتصادی خود 
با نازی‌ها راضی شد ينکه اجباراً تقبل کرد که تمام مال و منال 
نازی‌ها را که برای پرداخت‌های یعدی بهای حمل وئقل تسلیحات و 
یا بصورت سپرده‌های محرمائه در بانکهای سوئی سگذاشته بودن‌و 
سر په‌صدها میلیون دلار بصورت شمش طلا و پول نقد و سهام دولتی 
می‌زد- در اختیار متفقین بگذارند. این پولها را نازی‌های کله‌دار برای 
روز مبادا در بانکهای سوئیس ذغیره کرده بودند تا اگر شکست‌خوردند 
بتواتنددر یکی از کشورهای ابریکای لاتین بار دیگر تشکیلات تازه‌ای 
را علم کنند. 

امریکائیها مخصوصاً نیت به‌سوضوع شمش‌های طلا خیلی 
حساسیت داشتند» زیرا می‌دانستند که تقریباً تمامی آنها بوسیلنازی‌هاء 
پا از چنگ یهودیان اروپا بیرون آمده و یا از یاتک‌های مر کزی‌بلویک 
و هلند و فرانسه دردیده شده است و سوئیسی‌ها هم با اعتقاد براین 
اصل که «پول ننها چیزیست که با را کد ماندن در یک جا هیچ وتت 
گند یده نمی‌شود» عیالشان از هر جهت راحت بود و می‌دانستند که با 
دراختیار داشتن این همه طلا خواهند توانست خود را از هر مهلکه‌ای 
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بیرون بکشند, ولی امریکائیها خلاف این موضوع را ثاب تکردند و به 
سوئیسی‌ها فهماندند که با وجود ذخیره انبوه طلا باز هم چاره‌ای جز 
تسلیم به خواسته‌های امریکا ندارند و برای اثبات نظر خویش سوئیس 
را دچار چنان مصیبت وویرانی نمودند که این سلت تا آن زمان به‌چنین 
پستی و حقارنی تن در نداده بودو فقط بخاطر ترس از اداه تحریم 
بود که اين چنین باج سنگینی برگردن مات سوئیس تحمیل شد. 

از اين ماجرا سوئیس درس بزرگی گرفب: البته نه آنکه بعنوان 
یک مملکت بیطرف نبایستی به طرفداری از دیکتاتورها برهیزد و با 
اگر از سنافع خود دفاع کرد هیچکس به‌دادش نخواهد رسید؛ بنکه 
درس بزرگك سوئیس این برد که بایستی بیش از اينها حسایگر باشد و 
سع يکند که از این پس. سنافع بملکت را بر اجرای شرافتمندانه تعهدات 
خود مقدم بدارد. و «یا کوب‌گربر» (رئیس‌جمهور سوئیس) که در آن 
جلسه» از همه حسابگرتر بود» بعنوان اولین سئوال از «زوتر» درباره 
تعهد شاه مبلی برعدم قطع جریان نفت سوئیس, از او پرسید: «خوب؛ 
شاه در سقابل این تعهد؛ ازما چد می‌خواهد؟ » 

«زوتر» فوراً در جواب اوگفت: «من به‌ایین سئوال بعداً جبواب 
خواهم داد ولی قبلا بایستی بدانید که شاه مزایائی بیش از آنچه 
گفته ام به‌ما پیشنهاد کرده است.» 

و سپس موضوع کنترات دو میلیارد دلاری را کتورهای برق‌اتمی 
را پیش کشيد و درباره اينکه با اجرای پروژه مزیور حیثیت مملکت 
سوئیس افزایش یافته و از نظر صنعت انم به‌بالاترین رتبه بین‌المللی 
خواهد رسید, شرح کشافی داد. 

وی در دنبال پیانات خود افزود «به‌انجام رساندن کنترات مزیور 
مسلاً بنجر به‌امضاء قراردادهای مشايبهي شده» باعت ترقی فوق‌الماده 
کنپانی «روش‌بولینگره وگسترش هر چه بیشتر امور تحقیقاتی کمپانی 
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خواهدگردید و دیگر لام ثیست.که دولت سوئیس همانند چند دهه 
گذشته مخارج این‌گونه تحقیقات گران‌قیمت را متحمل شود» زیرا بار 
این هزینه به‌دوش مشتریهای خارحی ما خواهد انتاد.» 

«گربره که در ضمن وزیر دارائی هم بود خیلی از اين موضوع 
خوشش آند. ولی «فرانتس اولریش» - که با سوء ظن به‌قيافه «زوتر» 
خیره شده بود-- به‌خوبی می‌دانست که این ساحرا هرچه باشدءبه‌نما ینده 
شاء - که دیروز به‌سوئیس آمنه وامروزخودش عاسل معرفی اویه«زوتر» 
بودم ارتباط دارد و «ژوتر» برای ببان اصل ساجرامشغول ظاهرسازی 
است, «اولریش» شخصاً «نهرانی» را خوب می‌شناخت و می‌دانس ت که 
او جز برای انجام کارهای غیر عادی و قوق‌العاده خطیر برای اربابش 
دست به‌این‌گونه سفرها نی‌زند. و لذا برای اینکه حرچه زودتر از 
شنیدن پرت و پلاهای «زوتره آسوده شود؛ به‌میان صحیت او پرید و 
گفت+« ولی «هانس پتره تو یک چیز را فرامرش کرده‌ای,» 

«زوتر» که می‌خواست طبق نقشه خودش: آنها را قدم‌به‌قدم 
بهامل ساجرا یکشاند. درجواب اوگنت: «بله, البته خودم هم می‌دانم. 
ولی هنوز به‌سوضوع اصلی نرسیده‌ايم .» 

سمنظور من موضوع اصلی نیست» می‌خواستم بدانم که چرا 
درباره اقای تهرانی عزیزتال توضیح نمی‌دهید؟ 

«زوتر» اول حرنی نزد» ولی پس از مدتی فک رکردن توانست 
جواب‌سناسبی برای«؟ولریشی» ببابد: «چرا خودت او را معرفی نمی کتی ؟» 

«اولریشی» هم که انگار منتظر اين بهانه بود با کمال‌غوشحالی 
رشته سخن را به‌دست گرفت و شرح مقصلی همراه با انتقادی تلخ و 
کوبنده از اعمال شخص تهرانی و سازمانش داد, 

«رسی» (وزیر امور خارجه) با شنیدن این سخنان طاقت نیاورد 
و از او پرسید: «فرانتس» با اينکه اغلب بطالیی که هنوان کردی» 
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شاید برای اولین بار بود که به‌گوش با می‌رسید» ولی بایستی یک 
نکنه را در نظر داشته باشی. و آن این است که تو در سوقم هسمکاری 
با سرویس های امنیتی کشورهای خاوربیانه» نمی‌نوانی سازمانها یا 
افراد آنها را دستچین نموده و فقط با کسانی همکاری کنی که مطایق 
میل خودت باشند. 

- صددرصد با شما موافقم ولي منظور سن از این سخنان آن‌تبود 
که رنتار آنها مطایل میل من هست یا نیست. بلکه از این کار تصد 
دیگری دانتم و آن معرفی سازمان مزبور و نوجیه خصوصیات رئیس 
آن بود. و در دنباله مطلب بایستی اناقه کلم که به‌نظر من تهرانی 
مرد بسیار خامی است و همین خصیصه باعث شده که او بتواند مجری 
هم خواسته ها در مملکتشی باشد, وگرنه اگر از نظر معبا رهای جهانی» 
این شخص را بستجیم خواهيم دید که اصولا فاقد هرنوع باریک‌بینی 
و دقت‌تظلر لازم برای تصدی اپن‌شغل بوده فسازبان تحت‌فرساندهیشی 
نیز آنقدر نارسا و بی کفایت است. که واقعاً از هرنظر سزاوار نکوهش, 
می‌باشد. تشکیلات ما در سوئیس با اینکه یک بیستم عظمت ساوا کث 
را هم ندارد» ولی اقلا بیست براير کار آمدتر از آنست. و به این ترتیب 
ملاحظه مي کنید که من به‌عویی با آنها آشنائي دارم و سی‌دان م که 
چگونه باید با این فیبل افراد همکاری کرد. ولی فقط دلم بدحال 
«هانس پتر» مي‌سوز که با کمال حماقت و بدون مشورت با سن 
مذا کراتی با این شخص الجام داده و حالا هم با وجودی که‌سخضانش 
را با کلمات امیدبخش و دلپسند شروع کرده, ولی من بویگندیدگی 
وا از خلال آن استشمام م ی کنم. 

«زوتر» با کمال خشونت رویه‌ا و کرد وگنت: «بله همیتطوراست» 
ولی باید بدانی که اين بوی گند مستقیماً از تو و از دستگاه کارآید و 
دقیق تو! به‌سشام می‌رسد, بله از تشکیلات تو آدم پی‌لیافت و فزاخ !> 
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«اولریش» که پس از سحبتش مشغول روشن کردن سیگاری 
بود با شنیدن این کلمات از جا جست وبا نعره پرسید؛ «تو از چی سحبت 
می کنی؟» 

«زوتر» در همان حال ازکیف بغلش لیست تهرانی را بیرون 
آورد و در حالی که آن را یه« اولریش» می‌داد»گفت «از اين» من از 
اين صحبت س ی کنم.» 

«اولریش» سس از مطالعه لیست» ناگهان صورتش برافروخته 
شد و «رسی» (وزیر امور خارجه) که متوجه این دگرگونی بود» کاغذ 
وا از اوگرفت و پس از خواندنگفب: «اين باور تکردنیست,» 

و وزیر دتاع هم با دیدن لیست مزیورگفت:«و خیلی هم دقیق 
است, » 

وزیر دارائی آخرین کسی بودکه ورئه را خواند و با لحتی که 
نشان می‌داد زیاد عم متعجب نشده, خطاب به هم هگفت: «پس بهاین 
ترتیب آقای بهرانی از جانب ارناس هم چوب و هم بیاز را برایمان 
آورده, ولي باید دید که آنها در مقابل این» از ماچه قاضائی دارند, 
عوب» آقای«روبر» آنها از شما چه چیز می خواستند ؟» 

«ژوتر» هم نمام ماوقع ر! برای حضار شرح داد و مخصوماً 
مکالمه خود را با تهرانی برایشان موبه‌مو بازگ و کرد. 

همه حاضران در جلسه بعد از سنیدن صحت‌های «زوتر» تامدنی 
خاموش نشتتند» با آتکه «دویوا» به‌زبان آمد وگفب-«تهرانی راست 
مبی‌گوید » چون شاه می‌تواند به آسانی هرآنچه که لازم دارد از کشورهای 
دیگر بددست آورد.» 

ودرسی» هم در دنبال سختان وزیر دفاع؛ افزود: «و چون آدم 
بسیار زودرنجی است» آگر بخواهد از ما انتقام یگبرد بسادگی می‌نوائد 
این لهست را منتشر کند و وجهه سوئیس را به‌عنوان یک مملکت 
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بی‌طرفب برای همیشهلکهدار نما ید.ولی در اینجا تکته‌ای برای من‌بهم 
بانده و آن اینست که»آیا آنها هیچ اشا ره‌ای‌حا کی از چگونگی بددست- 
آوردن این ثیست سوده‌اند یا خبر؟» 

«زوتر» در جواب گفت:«غیر» چیزی نگفته‌اند ول ی کاملاسعلوم 
است که دست تشور الثی در این میان وجود دارد.» 

وداولریش»بهدنبال حمله‌او افزود: « کهاین کشور الث‌می‌توائد 
فرانسه باشد,» 

هیچیک از حاضران با اظهار نظر «اوتریش» مخالفتی نکردند» 
زیرا همه آنان از مذا کرات پنهانی برای پپمان نظامی سوئیس وفرانسه 
که سالها در جربان بود-- آگاهی داشتند و در ضمن _نمی‌خواستند 
با عنوان کردن این مسئله؛به روابط در حال‌گسترش خود با فرانسویه 
عللی وارد کنند. دیگر از کشورهائی که مظنون به‌تسلیم اطلاعات 
سزبور به‌ایران بودئد» آلمان و بدتر از آن می‌توانست اسریکا باشد 
ولی «رسی» که نمی‌خواست بیش از اين سروصدای قنبیه بلند شود و 
مایل بود با سرپوش نهادن برآن از خطرات افشای مسثله جلوگیری 
نماید, یهحاضران‌گنت:«بهرحال: تتها کاری که از دست ما برمی‌آید. 
آنست که دعا کنی مکند قضیه بیش از این درنياید. ولی بببنیم «ژوتر»؛ 
اين آقای تهرانی احتمالا در مورد انتشار مطلب این لیست اشاره‌ای 
بشما نگرد؟» 

- خیر» ولی باید در نظر داشته باشی که او برای کسی کار 
مي کند که فوق‌العاده زیر کك است و همانطو رکه اسروز همه با با 
گوشه‌ای از کارهای شاه مواجه شده‌اپم؛ سسلماً او به خوبی می‌دائ د که 
چگونه بایستی از وجود این لیست برای در فشارگذاشتن ما بهره‌برداری 
کند 


اداي این جملات بچز «اولريش» در بقیه حضار خیلی مود 
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واقم شد, و «اولریش» برای ایتکه اقلا از اضطراب آنها کاسته باشد» 
گفت:«پس تما پیشنهاد می کنید که با همینطور دست روی دست 
بگذاريم و شاهد غیانت‌هائی باشیم که یعضی از دوستانمان سرتگب 
شده و اسرار ارتش ما را به دیگران سپرده‌اند؟» 

«دویوا» وزیر دفاع که در حقیقته بره«اولریش» ریاست داشت» 
در جواب اوگنت؛«سلماً ند, ولی چون اطینان دارم که نه تو و نه 
هیچکدام از سا مایل باشیم که پی‌گدار به آب بزنیم و با اعمال تاشیانه, 
افتضاح قضیه را پیشتر کنیمء بنابراین بهتر است که بررسی در این کار 
را بهفرصب مناسبتری مو کول نمائیم. ایتطور نیست آقایان؟» 

و چون دو نن از همکاران او در هیشت دولت» موافقت خود را 
با بکان دادن سرنشان‌دادند:«دویوا» در دنبال سخنانش افزود : «خود 
من تیز در اولین فرست اين موضوع را با دوستان پاریسی در سیال 
خواهم‌گذاشت. ولی بایستی کاملا دقت کني که حتی یک کلمه درباره 
این ماحرا به خارج از اين اتاق درز نکند. درست متوجه هستید آقای 
«اولریش»! ؟» 

«اولریشی» که می‌دانست. هميشه در اینگونه قضایا بایستی 
سهر بلا باشد» خواسب جوایی به‌اين سئوال ندهد ولی چون بقیه حاضران 
در جلسه را متتظر چواب و بلاتکلیف مشاهده کرد و در ضمن» 
مباحثه بیشتر را هم سودمند نمی‌دیه از روی تاچاری سری تکان داد 
و یه‌این ترئیب موافقت خود را اعلام نمود. 

پس از آن؛ «دوبوا» دنباله سختش رأگرفت و چنین گفت«و حالا 
بهتر است به‌اصل موضوع بپردازيم؛ و چون من بالشخصه فکر نم ی کنم 
که در این مسثله راه انتضایی برای سا وجود داشجه باشد؛ لذا با احازه 
سما می‌خواهم کمی آن را بشکافم ودر خیر و شر آن پیشتر تع ی کنم: 
ما در این راه دو بنفعت کلان در پیش خواهيم داشت؛ یکی بهدستت 
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آوردن مبئغ هنگفتی پول --کد آگرکمی در انجام کار دقت تمائیم از 
سود سرشاری نیز بهره خواهیم برد و دوم» رهائی از مصیت‌هانی 
اس تکه معمولا پس از تحريم فروش نفت پدیدار می‌شود. و البته 
بایستی به این دو استباز, بالا رنتن حیثیت بین‌المللی صنایع خودمان 
را نیز اضافه کنیم. اما مضارکار؛ سمکن است جهانیان ما.را از اینکه 
به‌ساختن یمب‌اتمی برای ایران پرداخته‌ايم سورد عتاب قرار دهند, 
ولی ما می‌توانيم خود را به‌نفهمی بزنیم و بگوئيم که سا در یک 
پروژه خارجی انجام وظیفه کرده‌ايم و برای خودمان هیچگونه سلاح 
اتمی نساخته‌ایم» و لذا نبایستی ترسی از برملا شدن تضیه به‌خود راه 
بدمیم. و سهستر اينکه از دو مطلع قضید لیست هم نبایستی وحشت 
کنیم» چون مسلماً شاه اگر با ما بهتوافق برسد که لزوبی در تعقیب 
قضیه نبی‌بیند. و فرانسویها هم» فی‌المثل اگر علاقه‌ای به‌این ماجرا 
داشتند, الان سالها بودکه با در دست داشتن آن لیست لعنتی‌گریبان 
با راگرنته بودند. و بالاتر از همه» ايتکه با اطمینان داریم که لیست 
مزبور اصولا جعلی است(!) و بوسیله یک کارمند دون‌پایه تهیه شده 
که بقصودی جز ایجاد آشوب و رسیدن بد هدفی که ما تمي‌دانيم 
داثیته و در نتیجه یکلی غبر قابل استناد است.» 

در اینجا «گربر» به‌سخن آمد وگفت: «حال که اینطور است پسر 
بای مطملن شوي که شاه درباره اجرای این پروژه حتماً با ما توافو 
خواهد نمود.» 

«رسی» (وزیر امور خارجه) در جواب اوگفت:«سن نرتیب این 
"کار را خواهيم داد و با اعلیحضرت در سفری که عتقریب به‌سوئیس 
خواهند نمود مذا کرات نهاثی را انجام می‌دهم» جون بهرحال طبق 
معمول همه ساله من می‌بایستی ایشان را ملاقات نمايم.» 

«زوتر» در اینجا سئوال کرد:«پس تکلیف مرا هم در اين میان 
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روشن کنید.» ۰ 

- شما به‌تهرانی بگوئید که ترتیب کارها داده شده و اگر هم 
او مایل به کسب تاأیید من بود» به‌من اطلاع دهید تا در ملاقات 
حضوری موافقت دولت سوئیس را با درخواستهایش به‌او ابلاغ کنم. 

- ولی او از من عواسته که هرچه زودنر یک نفر متخصص این 
کار را بدایران بفرستم. 

خیلی خوب همین کار را بکنید. 

حتی پرفسور «هارتمن» را؟ 

- بله, 

آخر این ممکن است مشکلاتی ببار بیاورد. 

- خوب سعی کنید که اين مشکلات حل شود, 

پس از اينکه حل مسائل مملکتی به‌اين ترتیب خانمه یافت. 
وزیر دفاع بده‌اولریش» دستور داد که برود و دو لیتر دیگر از شراب 
«فندان» و یک دست فرق‌بازی بداتای کنقرانس بیاورد. چون‌گفتگوی 
عصرانه مردهای سوئیسی هیچگاه بدون یکث دست «جاس» که بازی 
ملی سوئیسی‌هاست. کامل نمی‌شود «یا کوب‌گربر» ورق دادن دست‌اول 
یازی را بعهده‌گرفت؛ چون بهرحال» او ریس جمهور سوئیس بود و در 
همه‌حا حق تقدم داش 
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فصل دهم 


همان هفتداي که «تهرانی» در سوئیس مشغول اقدام بود» منهم چند 
صد مایل بالاترسد رکشور آلمان-سرگرم زسیدگی بهسئله ایتالیابودم؛ 
کاری که در مقام مقایسه باجریان حوادئی که درسال ویو , بر دنیا 
گذشت بسیار بی‌اهسست و نامربوط جلوه می کند. ولی همین اقدامات 
پی‌تتیجه باعت‌گردید که من به کوران حوادث کشیده شده و ب‌صورت 
یکی از با زیگران صحنه‌های بعدی ساجرا درآیم- 

من پس از ورود بدفراتکفورت مثل هميشه در هتل«فرانکفور 
ترهوف» که فاصله چندانی از مر کز سا زمانهای تجارتی و بانکهای شهر 
نداشت اقابت کردم. تشکیلات موجود در این مرکز بقدری معظم و 
قابل توجه بود که فرانکفورت را بسوان پایتخت اقتصادی آلمان ویلکه 

۱ قاره اروپا معرفی می کرد. 

د کتر «رایشن برگره رئیس کل «لاپیزیک بانکك» ظهر روزموعود 
در سالن عتل سزبور بهملاقات من آمد و دوتائی در با کوچک هتل 
-در حالی که او یک آبجو باچوب شور ومن جین خالص بهمراهی یکث 
گیلامن آب سفارش داده بودیم - بدصحیت نشستیم. اوگفت: «اصاا 
تشکیل حلشه ما در رم کار بیهوده‌ای بود.» 

س من اینطور فکر نمی کنم؛ چون بالاخره بی‌بایستی از یکجا 
کار شروع می‌شد, 
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- ولی آن جلسه فقط وتت تلف کردلن بود. 

و سپس مثل یک آلمانی اصیل افزود:دو حالا هم امیدوارم که 
تو نیز بیش از اين نخواهی وقت سرا تلف کلی.» 

- «هرمان». من پای تلفن به‌توگفتم که چیزی در این‌باره دست‌و 
پا کرده‌ام. 

هیچ چیز برای یک نفر آلمانی تاغوشایندتر از این نیست که 
یک آدم بیگانه بدون کسب اجازه قبلی او را با نام کوچکش خطاب 
کند و من با اینکه سعی نموگم این خطای خود را با ادای چند کلمه 
آلمانی در همان جمله بپوشانم» ولی نتوانستم از خیرگی نگا هش بکاهم 
و او با انگلیسی‌بیخ حلقی خودازمن‌سئرال کرد: «خوب‌این چد چیزیست؟» 

گرو کشی از «شر کت سلی نفت ایتالبا»؛ بصورت در اختیار 
گرفتن مایملکک خارجی آنها به اضافه حق امتیازشان در | کتشاف تفت 
دریای شمال و سواحل تیجریه و اقیانوس آرام. چون ش ر کت مزبور به 
دولت ایتالا تعلق دارد. 

- ولی اینها که تو شمردی در وئقه چیزهای دیکر هستند. 

-- بله, ولي فقط یک میلبارد دلار از آن. بقیه آزاد و درگرو 
- ولی این کار عملی نیست. 
پرا؟ 
- برای اینکه از تنظر سیاسی غیر ممکن است و چون دولت 
ایتالیا اين شرکت را یک موه ملی می‌داند» لذا بهیچوجه ما را 
به‌داخل آن زاه نمی د هند. 

درست است» ولی ما می‌نوانیم با رشوه دادن به‌منظورخودمان 
برسیج, 

- هیچکا کك» من هیج فکر نمي کردم که تو هم اهل این کار 
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ها بافی, 

- در حال عادی بله» ولی این جاا.یک حالت عادی حکفربا 

- خوب ببینم» مایملکك خارجی شر کت ملی نفت ابتالیا چقدر 
می‌ارزد؟ 

- تا آن حد که برای جبران خطرات سرمایه‌گذاری ما کفایت 
"کند. البته باید بگویم که اين شر کت به‌پای شر کت نفت «۱ کسون» 
نمی رسد» ولی در حد خود یکی از بزرگترین شر کت‌های نفتی‌اروپاست. 
موقع ی که وضع این ش ر کت را بررسی می کردم» بدنکات حیرت‌آوری 
برخوردم و فی‌المثل دانستم که آنها بیش از صد هزار نفر را دراستخدام 
خود دارند: که همین مسئله می‌تواند به‌توبه خود نشاندهنده عظمت 
این موسسه ایتالیائی باشد. ۱ 

- خوب«لونگوه در این‌باره چه خواهدگفت (لونگو رئیس کل 
ش ر کت سلی نفت ایتالبا بود). 

- او مسئماً از این کار استقبال م ی کند» چون ریاد به‌سانل 
به امطلاح سلی و مبهنی علاقه ندارد. و درشمن چون یک نفره‌نفتی» 
است» حتماً از هم برنامه‌های ما بخاطر آنکه به‌افزایش سربایه جاری 
ش رات خود احتیاج دارد پشتیبانی خواهد کرد. و در نتیجه‌سامی‌توانیم 
با انجام یک ممامله فرعی با سر کتش او را کاملا در اختیار خود 
بگيریم. البته نه یتك وام هنگفت؛ بلکه حدود» ریم میلیارد برایش 
کافی است, 

آیا شما او را خوب می‌شتاسید؟ 
-- الیته» مگر شما بخاطر نمی‌آورید که چند سال پیش» موقعی 

که هنوز بانکهای خودم را از دست نداده بودم واسی در اختیارش 
گذاشتم. 
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کاینلد صحیح استء سنهم در این سعامله شرکت داشتم. 
ولی «میچکا کک» به‌سن بگو چرا بانکهای خودت را فروختی؟ 

- بخاطر پول. 

- ولی بانکهای ت و که خبلی پولساز بود. 

- الیته همه بانکها پول خویی تصیب صاحبانش می کند ولی 
در ضمن_نبایستی. از سرنوشت بانکهانی مثل «فران‌کلین ناشنال» در 
امریکا و یا «هرشتات» در آلمان غاثل بود. 

«رایشن‌برگره با شنیدن این حر فکمی خود را جمع و جو رکرد» 
چون او هم بثل بتیه آلمانی‌ها میل نداشت مطلبی راجم به‌ورشکستگی 
پانکك «هرشتات» در سال یرو , بشنود, همانطو رکه بانکداران 
امریکائی نیز ترجیح می‌دهند درباره بانکك «فرانکلین ناشنال» صحبتی 
به‌میان نیاید‌هر دوی این بانکها با وجود داشتن تشکیلات چند 
میلیارد دلاری ناگهان کله‌پا شده بودند و در اواعر سال یور همه 
دست‌اند رکاران اقتصاد جهانی به‌خويی مي‌دانستند که بايستي انتظار 
چنین پیش آمدی را به‌یقیاسی بدمراتب بیشتر و دردنا ک‌تر از آن 
دو باتک‌برای بانکهای دیگر داشته باشند, «را پشن برگر»ه که به‌نویه 
خود کاملا متوجه ماجرا نود و حتم داشت که ورشکستی ایتالیامی‌نواند 
ماشه را ب‌سوی او بکشد. با دستباچگی از من پرسید: 

-- پس شما بیشتر از اين طاقت قبول مسئولیت را در خودنمی- 


دید ید ؟ 

- بله نمی‌توانستم شخصاً مسئولیت پولهای دیگران رایه‌گردن 
بگیرم. 

- پس چرا حالا برای سعودیها کار می کنید؟ 

برای اينکه هر سوقم اراده کنم می‌توانم از این کار دست 
بکشم. 
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- ولی در عرش مدتی که مشغو ل کار هستید اجبارً بایستی 
سئولیت پول آنها را بمهده داشته باشید. 

- این درست» ولی موضوع کاملا با کار بانکداری تفاوت دارد. 
این جا حساب دویست سیصد بیلیارد دلار در پین است» در حالی که 
یرای بانکها یک معامل یک بیلیون دلاری سشکلات فراوانی بوجود 
مي‌آفرد. با یک سیلبون دلار» تنها می‌شود یک خانه عانی و یک‌تایق 
خوب خریدء ولی با یک میلیارد دلار می‌توال هزار تا از این خانه‌ها و 
مزارتا کشتی نفریحی به‌دست آورد, که اگر یکی از آنها هم کم و زیاد 
باشد زیاد مشخص نیست. و حالا تصور کیید که سبصد تا از ایر 
لیا رد ها در میان باشد. 

- بله می‌فهم. 

و حتم داشتم که «رایشن برگر» واقعاً موضوع را درکك می کرد. 
چون سایملک بانک خودش هم پنجاه تا از اين میلیاردهااوزش 
داشت. 

او دوباره به‌سوضوع اصلی برکشت. و از من پرسید: «خوب شما د 
نذلر دارید چه شخصی را دز ایتالیا بخرید؟» 

- «مینولی» وزیر دارائی و «ریکاردو» رئیس بانک ایتالبا, 

[طمینان دارید که «لونگو» خودش چیزی نمی‌خواهد؟ 

- بله» بطملنم. 

«رایشن برگره در حال ی که با تردید بمن می‌نگریست گفت 
«لسیاز خوب» روش کار شما بدچه سورتی خواهد برد اي 

ترازنامه «شر کت ملی تفت ایتالیاه که آن را با خودم آفرد. 
بودم» نشان می‌داد که دارائی این ش ر کت در حدود پر میلبارد دلار 
است, ولی چون این ش رکت, ایتالیانی بود و ایتالیائیها هم معمولا یه 
خاطر فرا رما لیات هیچگاه رقم حقیقی دارائی خود را بروژنمی‌دعند لذا لازه 


۱۱4۸ 


بو د که اقلا , » درصد به‌این سبلغ اضانه شود و در نتیجه, رنم واقعی 
سربایه شرکت سلی نفت ایتالیا به‌حدود , میلبارد دلار می‌رسید که 
نصف این سرمایه در داخل ایتالیا بصورت پمپ بنرین های «آجیب» 
در سراسر مملکت؛ ماب مگاز طبیعی دره «پوه و مجتمعهای پتروشیمی و 
نساجی و تارخانجات برق اتمی وجود داشت و بطور کلی مایملک 
شرکت مزبور در داخل خاک ایتالیا که می‌شد به‌حدود + میلبارد 
دلار تضين زد» تعاماً در مقابل عٍ بیلیارد دلار وام در نزد بانکهای 
اینالیائی بگرو بود. بابراین چون این بانکها وئيقد قابل اطمیناتی از 
ش ر کت در دست دانستنده آگر محعلقات ش رکت ملی نقت ایتالیا درخایح 
از کشور» توسط کسان دیگری به‌گرو سی‌رفت» برایشان اهمیت‌نداشت. 

دارائی شر کت در خارج از ایتالها عبارت بود ازء پمپ‌بنزین های 
«آجیپ» در سراسر آلمال؛ سوئیس؛ ان‌گلستان و سمالک اسکاندیناوی؛ 
چند پالایشگاه در اروپای شمالی و جزایر کارائیب و تعداد زیادی 
استپاز استخراج نفت در سیدانهای نفتی مهم جهان» که ش رکت مزبور 
آنها را مریداری کرده و مشفول اجرای پروژء بود. 

بهنگام اقامتم در وم» درباره ارزش این تأسپسات و امتیازها از 
مقامات ریاض بوسیله تلکس کسب اطلاع کردم و آنها هم در عرض 
چند ساعت بهین جوا داده بودتد که «تشکیلات شر کت ملی‌نفت 
ایتالیا در خارج از آن کشور اقلا + میلیارد دلار ارزش دارد» بادریانت 
این خبر واقعاً اعتراف کردم که علیرغم وجود افسانه‌های موهوم‌درپازه 
عربها, آنها در اثر مطالعات و کسب معلومات در دانشگاههای 
«هاروارد» و «استانفورد» و با استفاده از تجربیات کمپانبهای «ا کسون» 
در نیویو رک و «بچل» در مانفرانسیسکو؛ خود را به‌حد کارشناسان 
مسائل نفتی رسانده و حالا در ریاض بخویی قادرند موارد مختلف این 
صنعت عظیم را ارزبایی کنند» که بهترین دلیل آن نیز همین‌برآوردی 
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است که آنها ملی چند ساعته از دارائی ش رکت نفت ایتالیائی کردند و 
به همان نتیجه‌ای رسیدند که من بدست آفرده بودم. 

چون ش ر کت ملی نفت امتالیا در مقابل‌گروگذاشتن یک میلبارد 
دلار از دارائی خارحی خود» وابی به‌همان مبلغ از کتسرسیوم باتکهای 
اروپائی دریاقت کرده بودء لذا م میلیارد دیگر بانی می‌ماند که مثلر 
می‌توانست وثیقه بسیار خویی برای پرداخث , ه درصد و یا حتی هب 
درصد ارزش آنها بوسیله ما باشد. و اين کار حسن بسیار بزرگی نیز در 
برداشت که هماتاءه یاز شدن دست ایتالیائیها برای باز پرداخت‌قممتی 
از وامهای قدیمی ما بود و در ضمن با از میان رفتن نگرانی عدم‌دویافت 
اقساط این وامهاء پشتوانه بسیار محکمی جهت اطمینان به‌آیتله‌اینگونه 
واسیا تیز فراهم می‌شد که در صورت عدم توانائی ایتالیا در باز 
پرداخت دیون؛ مايملكي به‌ارزش ه میلیارد دلار در اختپارمان قرار 
می‌گرفت-(عجب رامحل خوبی پیدا کرده بودم» پس بیخود نیست که 
سعودبها سالی نیم میلیون دلار فقط بابت چانه زدن به‌سن می‌دادند,) 

«رایشن‌برگره همه حرفهای مرا شنید و با اينکه کاملا تحت 
تأثیر قرارگرفته بود» با اینحال می کوشید که شاید بتوائد نقطه‌ضعفی 
پیدا کرده و از من بهانه بگیرد.«همه حرفهائی که گفتی خوب و درست 
است ولی ببیئیم هیچکا کث» اگر در آخرکار آنها نم‌پس ندادند و ما 
مجیور به‌ضبط دارائی خارجی شر کت شدیم؛ آیا می‌توانیم یکف مشتری 
که حاضر شود اقلا پول ما را پس بدهد برایش پید| کنیم ؟» 

بله مطمثاً, چون من یک خریدار خبلی خوب در ریاض 
سراغ دارم 

حدی م یگفتم» چون در دنیا فقط یکك صنعت وجود داش تک 
سعودبها با کمال رغبت حاضر به‌سرمایه‌گذاری در آن بودند و آنه 
چیزی جز منعت نفت تمی‌توانست باشد و تأسیسات شر کت ملی‌نف. 
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ایتالیا می‌توانست از این نظر برایشان خیلی جلو هکند. چون آرم‌برزرف 
و برق پمپ‌بتزین‌های «آجیپ» ( که بشکل اژدهای پرنده زرد رنگ 
در همه جای اروپا دیده می‌شد)» پالایشگاههانی که مراد نفتی را به 
بازارهای اروپائی سرازیر می کرد و بالاخره ناوگانی از کشتی‌های‌نفت- 
کش که با پرچم کشور «لیبریاه در حر کت بودند» می‌توانست چنان 
اشتیاق آنها را برانگیزد که خود را بعنوان جانشین شر کت‌های‌سعفلمی 
مثل «اکسون» تصور نموده و هم مراحل این صنعت عظیم» از سرچاه 
تا با که بتزین میلپونها مصرف کننده ارویائی را در اختیارگرفته وسنافع 
"کلانی کید قدم به‌قدم در جاده‌ها وصول می‌شذء به‌جیب بریزند. 

«رایشی برگر» که از استدلال من مجاب شده بود سئوال کرد. 
«خوب» چقدر رشوه باید به‌آن دونفر ایتالیائی بپردازيم؟» 

ترخشان ارزان نیست» چون در طی سالهای رشوه‌گیری 
اخلاشان بکلی فاسد شده 

- مثلا نفریم یک بیلیون دلار برایشان کافی است؟ 

- نه زیاد است» چون بالاخره هر چه باشند» آنها ایتالبائی 
هستند. به‌نظر من برای هر کدام نیم‌میلیون کفایت مي کند, 

در رم شوهر دخترعموی زن سابقم (معاون سنارت امریکا) به 
من گفته‌بود که .هب هزار دلارتافی است» ولی بعتبده سن مغز او 
گنجایش فک رکردن دربارُ اقلام بزرگ را نداشت. 

«رایشن برگر» سئوال کرد:«آیا بطملتی که کار ما فقط با رشوه 
دادن به همین دو نفر سر می‌گیرد؟» 

- بله حتماًء من در این باره تحقیق کافی کرده‌ام. 

- بسیار عوب» موافقم, ولی کجا و چه سوقع این کار را انجام 
می‌دهي؟ 

- طمئناً در ایتالبا نمی‌شود دست به‌اين کار زده چون خودت 
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بهتر مي‌دانی که خان طرف» جاي «ين کارها نیس 

- پسی کجا؟ 

چرا همین جا نباشد. من در عرص دو سه روز آنها را به‌این 
ما خواهم کشاند, 

«رایشن برگره که وانمود می کرد با مسئله بی‌اهميتي رویروست 
فورا سوافقت کرد و بدون اينکه مرا به‌ناهار دعو ت کند از جا برخاستو, 
بخاطر ملاقات مه ی که در پیش داشت از من عذرخواست, که البته 
منهم به‌بهانه اينکه بایستی به‌چند چا تلفن بزنم از دعوت او بدناهار 
طفره رفتم 

پس از رفتن او من یک مشروب دیگر سفارش دادم و بدفکر 
فرو رفتم. سعجبم بپشتر از اين بود که علی‌رغم چند سال کناره‌گیری و 
باژزنشستگی موقتی» هنوز هم می‌توانستم بخوبی از پس این اروپائیها 
برییا یم 


ده دقیقه بعد که در دریای فکر عوطه‌ور بودم» بر اثر دستی که از پشت 
برروی تاته ام قرارگرنت ناگهان از جا پریدم: 

- نترس هیچکا کك منم» راندولف, 

یثه خودش بود» «راندولف‌آلدريچ» رئیس کل و مدیرعامل 
«فرست ناشنال بانک» امرپکاء کس ی که برئمام یاتکهای دئیا سس 
سروری داشت. من با اينکه او را از نظر سفلی» سالها بود کدمی‌شناختم 
ولی درجة اهمیت بانک او بقدری بالا بود که باتک آدسهائی مشل من 
در مقایلش بسیار بحترانه جلوه م ی کرد و به‌همین جهت موتعي که 
تصمیم به‌فروش بانکمگرفتم» او در آن واحد طوری همه را یکجا خرید 
که انگار پرداخت این همه پول برایش کوچکترین اهمیتی ندارد. 
معاسله ما بیست دقیقه بیشتر طول نکشید که آنهم در دفتر او برای 
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اسضاء اسناد فروش بود و در همان چاء فی‌المجلس» بم بیلیون دلار 
نقد بسن تحویل داد و در مقابل سراسر تشکیلات امپراطوری محقر 
مرا دربست تحویل‌گرفت. او قیمت بانک مرا به‌این جهت به‌مورت‌پول 
نقد پرداخت که مایل نبود بعوض آن مرا در سهام باتك خود شریک 
کند و احیاناً در آینده مجبور شود یک چهره جدیدالورود را بدهیئت 
مدیره بانک خود راه دهد» چون به‌این ترتیب به‌آمانی می‌توائست از 
ش رکسی که سمکن بود در آینده غودش را طلبکار بداندء خلاص‌شود, 
ولی مثل اينکه در مورد من اینطور نشد و «آندريج» خودش پرسان 
پرسان بهدنبالم آمد و اولین بار پس از آن جلسه بیست دقبقه‌ای» در 
دفترش» با هم برخورد کردیم. 


من که از اين بابت احساس غرور پیدا می کردم؛ به‌اوگفتم: «خوب 
«رندی», پهلويم بنشین و تعریف کن ببینم برای امشب چه برنامه‌ای 
داری, طرف دوست دخترش را هم می‌تواند برای من‌قربرند ؟» 

این جز یک لاف خشکه چیزی نبود» چون سن و «آلدریچ» 
خیلی با هم تفاوت داشتیم و اسبولا متعلق به‌دو دنبای مختلف بودیم. 
ارزش من حدا کثر , ع میلپون و سال او حتماً . .هم مپلیون دلارسی‌شد 
که تازه من نیمی از ارزش‌خودم را بیشتر سوجود نداشتم» درحالی که 
«آلدریچ » هه قیمت خودش را در جبب داشت. ولی صرفنظر از این 
حرفهاء او که معلوم بود قصد دارد مرا دست بیاندازد» در جواي مگفت: 
پولی هیچکا کث» من‌اینجا آمده‌ام که چیزی بنوشم» ته اينکه برای تو 
خانم پیدا کنم,» 

سپس در حالی که پهلوی من می‌نشست: دستور یک لیوان 
ویسکی‌دویل خالص بدون آب يا سودا داد و بلاقاصله آن را با دو 
تفس بالا کشید و دستور یکی دیگر داد (اين را می‌گویند آدم حسایی) 
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و پس از اينکه رنگ چهره‌اش به‌سرخیگرائید روبه‌سن کرد و بهصورتی 
که اصلا از هیچ چیز خبر ندارد» پرسید: «خوب ببینم هیچکا کك؛ نو 
اینجا در فرانکفورت چکار ی کنی؟» 

من حققت ماجرا را برایش تعریف کردم و او با لخن سسخرم 
آمیزی به‌من گفت, «مثل اينکه خیلی کا رکشته هستی هیچکا ک!» 

- منظورت را نمی‌فهمم. 

- آخر چه کسی خودش را معطل این ایتائیائبها می کند, چرا 
وقتت را بیخودی تلف می کنی ؟ موقعی که تو دویست سیصد میلیارد 
دلار در دست داری چرا می‌خواهی با آن اسباب بازی بخری؟ ببیتم 
چقدر پول می‌خواهی در ایتالیا بریزی؟ 

با حالت خجلب زده‌ای جواب دادم: « کمی بیش از سه میلیارد.» 

- یمنی چیزی در حدود یکك درصد از سرمایه نقدی عربستان 
سعودی که احتمالا . ,م میلیونه دلار از آن در خطر سوخت‌وسوز قرار 
خوا هد گرفت ؟ 

حرفهایش را تصدیق کردم و او سپس گفت: «خوب حالا که 
خیلی میل دارید دست به‌چنین کاری بزنید» چرا پا آلمانی‌ها شریکث 
شده‌اید ؟» 

- برای اینکه ريش آنها هم در این قضیه بند است و می- 
خواهند سربایه اولبه خود را نجات بد هتد, 

- چرا بچه‌بازی درآورده‌ای» مکر نمی‌دانی که هنوز هم ما 
اتتصاد هم دنیا را از لبویور کت اداره می‌کنیم؟ سعی کن‌گول ظا هر 
اینها را نخوری و فرامورش نکن که بانکداران آلمانی و سایررفقایشان 
مشل سوئیسی‌ها» فرانسویها» هلندیها و بلژیکی‌ها بکلی از مرحله 
پرتند. تو اگربخواهی»‌ما سي‌توانيم در ظرف سه روز مسئله ایتالیا را ٍ 
هم حل کنيم البته وقتی که می‌گويم «ماه منظورم باتك خودم است 
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ما می‌توانيم سه روزه» بدون اينکه دور اروپا به‌گدائی بيافتیم, فقط با 
پنج شش مکالمه تلفنی در نیویورکك کار را تعام کنیم» می‌نهمی 
هیچکا ک؟ 

من همینطور خیره نگاهش می کردم و او ادامه داد:«دوستان 
جدید تو در خاورسیانه بایستی کمي منطقي‌تر نکر کنند. البته آنها در 
حال حافبر پول فراواني در دست دارند» ولی در ضمن باید بدانند این 
فقط با هستیم که می‌دانيم چطور می‌شود این عمه پول را ضبط وربط 
کرد. البته اين ونلغه توست که در این‌باره فک رکنتی ۵ مطمئتم آنقدر 
شمور داری که بدانی ریختن این پولها در بازارهای اروپائی چقدر 
احمقانه است و با افلا می‌توانی از وضعي که در ایتالبا پیش آنده پند 
بگیری, آیا می‌دانی که بانک سا در ایتالیا چقدر پول دارد؟ هیچ» 
صفر چرا؟ برای اينکه من عیچگاه به‌اين ابتائبائپها اعتماد نداشتم و 
به همین جهت عیچرقت پولم را هدر نداده‌ام, حالا آگر مواتق باشی ما 
می‌توانيم باهم معامله‌ای بکنیم. و می‌دانی که این روزها اسمت در 
همه محافل نیویو رز کك بر سر زبانهاست و کلی اعتبار پیدا کرده‌ای؟ پس 
آگر کی مغزت را هم یکار ییاندازی و درضمن با تشکیلات ما هم راه 
بیانی؛ نانت برای همیشه در روغن خواهد برد,» 

البته منظور «آندریچ» از «تشکیلات» یکه اداره رسمی باوظیفه 
مشخص و معین نبود, بلکه اين تام به‌گروهی مشتمل بره‌آلدريچ» و 
ده دوازده تفر دیگر در اسریکا اطلاق می‌شد که از مال :9 بهاین 
طرف تبضی همه دنیا را در دست داشتند و همه کارها را به‌میل خود 
میگرداتدتد والحق هم هدیشه درکار خود موق بوده‌اند. این عده 
همراه با اعضاه واپسته به‌خودء علاوه بر کنترل سراسر خاک امریکا؛ 
بوسیله در دست داشتن بازاره‌ای پولی جهانی و مخصوصاً با حر کت 
دادن عروسکهای خیمه شب بازی که وسیله پولهای خود اجیر کرده 
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بودند-نفوذ فراوانی بردنیا داشتند. سا جائیکه از ابتدای دهه . يپ 
توانستند به‌وسیله بانکهای تیویور کك برسیاستمداران واشنگتن نیزغلبه 
کنند و با هدایت سیاست جهانی امریکاء عملا زمام امور دنیا وا در 
دست بگيرند, دولت ایالات متعده امریکا بدون جلب نظر مجامم‌سالی 
نیویورکك جرأت اخذ کوچکترین تصمیم را نداشت و در صورت ی که 
عملیات دولت» مافم اين‌گروه از سردمداران اقتصاد جهانی را تأمین 
نمی کرد» مساماً نمی‌توانست یک سیاست خارجی ثعربخش شمرده 
شود؛ چون از همان‌ابتدای کار در نطنه خفه می‌شد. اداره.کنندگان 
کشور نیز هیچیک از احزاب دسو ترات‌یا جمهوریخواه بحسوب 
نمی‌گردیدند» چون زماسدار واقعی امریکاه‌وال‌استریت» یود که نبض 
حکویت را به‌دست داشت و بدون خوامتگردانندگان «وال‌استریت» 
هیچ اقدامی در هیچ نقطه دنیا صورت نمی‌گرفت, 
در آن زسان (یمنی در اواغر سال پریدو ب) وضع بمراتب بدتر 
از اينها بوده چون قدرت بانکداران نیوبورکك ندری‌گسترش یافته و 
چنان دولت مر کزی را تحت سلطه خود داشتند که «عموسام» چز با 
اجازة آنها تادر به‌نوشیدن جرعه‌ای آب نبود و در من برای اطمینان‌از 
آینده و اينکه واشنگتن هرگز خیال‌گسستن زنجیرها را به خود راء ندهده 
دولت را مجبور به‌دریافت هفته‌ای یک میلیارد دلار از بسانگهای 
نبویو رکث کرده بودند نا هر چه پیشتر در عمتي لجن زاری که این 
گانگسترهای تبویور کی برایش فراهم آورده بودند» فرو رود. 
اين عده برای در دست ذاشتن مهار دولت بحران مالی مالهای 

وب و وب و اغتشاش سعروف‌گروه بیکاران را یوجود آوردند و اجازه 
۱ ندادند که نسبت بیکاری در امریکا هیچگاه به‌حد متعارف (ع درصد) 
پرسدء بلکه نوانستند با کوششی فوق‌العاده نسبت آن را درسال ویو ۱ 
بهرتم ه/ب درصد برسانند و همچنان برای ترقی آن فعالیت کنند, 
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دولت امریکا برای سر کولی این بحران‌ها مجبور شد در اواسط 
ده . ب» تخفیف‌های مالیاتی» تأسین حقوق و خدمات رفاهی برای 
بیکاران» کرپن غذا و لباس و سایر اقدامات را در جهت حمایت از این 
کرو که روز بروز نعدادشان پیشتر بی‌شد افزایش دهد و بخاطر 
مخارج سرسام‌آوری که انجام اين اسور برایش ایجاد کرده سالانه در 
حدود . + میلیارد دلار کسر بودجه داشته باشد, که در سال ریون» 
این رقم از . . , میلیارد هم تجاوز کرده بود, البته دولت برای رهائی 
از شر این گرفتاری می‌توانست سالباتها را افزایش دهد تا با استفاده از 
این روش ساده» بودجه خودرا متوازن کند. ولی شک نبود که افزایش 
بالیاتحداقل در پکك دوره زمانی کوتامباعث کسادی کسب و کار 
و در تیجه انزودن بدخیل بیکاران می‌ند» و البته این کار از نظر 
مصالح سیاسی واجتماعی‌مقرون به صواب نبودلذا راه دیگری بنظر زعمای 
واشنکتن رسید ( که در حقیقت از جائب «وال‌استریت» تزریق شده‌بود) 
و آن؛ قرضی کردن و قرش کردن و باز هم قرض کردن از بانک‌های 
نیریو رز کث بود تا بدین وسیله توازني بین خرج و دخل برقرار شود و 
حکوست از سقوط نجات یاید. 

بانکهای نبویور ک و اقمار آنها در سراسر خاک اسریکا 
نیز در اجرای این سیاست» تاسال پربو , فقط به کار وام دادن 
و باز هم وام دادن به‌دولت اشتغال داشتند و در اپن راه بسدون 
توجه به‌عاتبت کار که نابودی دولت امریکا و پایان حکومت 
«وال استریت» خواعد یود , همچنان پیش مي‌رفتند تا اینگد بمرورایام 
مشکلی درکار آنها پیدا د و آن» بی‌پول شدن تعدادی از بانکهابود 
که البته سی‌توانست هشداری برای همه آنها باشد. اين باتکها با 
برری در چگونگی حل مسئله بی‌پولی به‌دو واه حل دست يافتند که 
آسانترین آنها چاپ اسکناس با استفاده از پشتوانه موجود در خزانه 
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طلای دونت قدرال بود (ولی اپن روش عیب بزرگی بوجود می‌آورد 
و با ایجاد تورم در معلکت» حر کت به‌سوی سراشیبی ژوال زا سرعب 
می‌بخشید) راه دوم که بسیار عالی و سودبخش بود و البته اثری‌عاطع 
و سریم در تأمین پول سورد نیاز بانکها داست همانا استفاده از متابع 
نفت. خاورنیانه بودکه بصورت ابار عظیم و متحصر لفردی از لروب 
یشری در سراسر طول تاریخ » در مقایلشال وجود داشت. 

پولی که تا آن سوقم در اشر استخراج نفت پسدست اسده بود» 
در حدود نیم تریلیون دلار (. .ه میلیارد) یمنی نقریباً بسرابر 
ارزش سهام تمامی مسسات در یورس نیویو رک» برآورد می‌شد واین 
پول نقریباً معادل ببلغی بود که مملکت امریکا در طول دویست سال 
برای ساختن و پرداختن کشورش خرج کرده و اعراب صاحب نفت؛ آن 
را ققط در عرض مدتی کمتر از ده سال بدست آورده بودند‌پس به‌این 
ترتیب «وال استریت» لازم بود که راه رستگاری و نجات خود را دربین 
اغراب جستجو نموده و يا بهعپارت ساده‌تر بهریاض روی پیاورد. 

«آلدریچ» با اينکه اين موضوع را خوب می‌دانست ولی فکر 
نی کنم که از آگاعی سن نیز به اين مسئله اطلاع داشت» چون 
در این صورت خودش را با چتین سرعتی برای سلاقات من بافرانکفورت 
نبی‌رساند. و در ضمن اطمینان دارم که اگر چنین فرصتی برایشش پیش 
نمی‌آمد» مسلماً در عرض چند هفته بعد در عرستان سعودی آفتالی‌می- 
شد. چون به‌هرحال» اوناع نیویور ک خیلی به‌هم ریختد بود و اد 
اجبار داشت که حتماً در این میانه نقمی بعهده بگیرد. 


«آلدریچ»در دنیاله صحیتش با من» چنین گفت: «خوب هیچکا ک حالا 
برگردیم سر موضوع ایتالیا.» 
- بسیار خوبی, " 
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- شماها دقیقاً چه مبلفی را می‌خواهید به‌آنها قرض بدهید؟ 

- در حدود سهببلبارد و پا شاید سه میلیاردونیم. 

چه مقدار از این ملغ را عربستان‌سعودی ثقبل خواهد کرد؟ 

- هنوز معلوم نیست» ولي فکر مي کنم در حدود نیم میلبارد. 

- خوب به‌این ترتیب» من مي‌کواتم یقیه آنرا پپردازم, 

- نفهمیدم» نو که می‌گفتی ایتالیائیها قابل اعتماد نیستند؟ 

ین در راه خدا این کار را می کنم ! ولی بگذار جدا بدتو 
يگویم که اگر رققا بفهمند با در تدارک چنین برنامه‌ی هستیم» همة 
باتکهای امریکا سعی خواهند کرد که سهمی در این مپان دانته‌باشند. 
چون وجود اسم با در اين کار برای برانگیختن شوی آنها کفایت می- 
کند. و لازم نیس یادآوری کنم که اصولا در این روزهاء چنین اعتبار 
و اهمیتی در یازار پول خیلی بندرت پیدا می‌شود. و بهمین جهب‌است 
که علی‌رهم نایسامانی وضع پول در امریکاء اگر ما دست‌یه‌چنین کاری 
بزنیم؛ بانکهای امریکائی برای مشارکت در آن هجوم خواهند آورد. 

پیش خودم تصدیق کردم که «آلدریچ» حق دارد ولی چون 
در خودم قدرت جرویحت يا یک آدم نیم‌میلبارد دلاری را نمی‌دیدم 
به‌او گفتم: «نمام حرقهایت را مول دارم ولی می‌دانی که موافقت 
«لا پپزیک بانک» هم در این میان شرط است.» 

میب رکن بینم هیچکا کت تو مثل اینکه واقعاً حرفهای مرا 
خوب در کث نگردی, 

- من فکر می کردم که تو خبلی صاف و روشن نظرت را بیان 
کرده‌ای» وبي خوب عیبی ندارد» بسن یگ ور کجایش را نفهمیده‌ام. 

- نو یاید بدانی که اگر با وارد معر که شدیم دیگر جائی 
برای آلمائیها نیست و همینطور برای سوئسی‌ها» فرانسویها و.. 


دیگران. 
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پس تو می‌خواهی یک نمایش صد درصد امریکائی را 
اجرا کنی ؟ 

-- هبیتطور است. 

- ولی آخر چرا؟ نو خودت خوب مي‌دانی که ریختن پول در 
ایتالیا خطرتا کب اسب و برای اینکد بیشتر توجه کنی» باز هم‌حرفهانی 
که گفته ام تکرار می کنم که... 

من خیلی خوب می‌دانم که بو چه می‌خواهی بگوئی و در 
من به‌خطرات این کار هم واتفم. رلي در اینجا مسثله فری مي کند 
و سرمایه‌گذاری سه‌میلیارد دلاری با در ازاء گرو گرفتن . ه درصد از 
مایملکت ش رکت ملی نفت ایتالیا» معامله خوبی است و توهم باید 
بداني که حیلی زرنگنر از آن هستی که فکر م ی کنی. چون این نقشه 
تو واقعاً عالیست. آن وامهاتی هم که قبلا به‌ایتالیا داده شدهء بقدری 
امقانه بوده که بایستی همین ارفپائیها برای دریافت حق خودنان 
آنقدر به‌سر و کله همدیگر بپرند و جان بکنند که از رسق پیفتد. 

- ولی تکلف عریستان سعودی که سه‌میلیارد دلار در اين کار 
ريخته چه می‌شود؟ 

این هم چاوه دارد. چون اگر ما يكي از مرایط وام جدید 
خودمان را پرداخب بموقم و بی‌سوخت و سوز دیون قبلی ایتالیا 
به‌عربستان قرار دهیم» مسئله حل می‌شود. 

- ولی اروپائیها از اين کار ما خوتشان نمی‌آید. 

-کور پدر اروپا نیها ! 

«آلدریج » باادای این جله نیت واقعی و طرز فکرشی را نسبت. 
به‌اروپائیها به‌خویی نشان داد. لذا من در جواب اوکنتم:«ولی من 
نمی‌توانم اين موضوع را ول کنم.» 

بسیار خوب ول نکن ولی به‌من بگ و که درآبد شما هاد رحال 
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حاضر چقدر اسن, 

- منفلور عربستال سعودیست؟ 

- نه» فقط سعودی نه» همه آن باج‌بگیرهای حاشیه عیلج‌فارس 
را می‌گويم. 

- اگر ایران و کویت و اسارات متحده وا هم اضافه کنیم»مجموعاً 
در حدود سالی . ۲ , میلیارد دلار از فروش نفت بول بدست مي‌آورند. 

خوب آنها چه مقدار از این مبلغ را خرح می کنند؟ 

- در حدود . ه میلیاردش را 

پس‌با اين ییات آنها سالی . يد متلیارد دلار پس‌انداز دارندر 

- بتریباً ولی نه برای مدت طولاتی. چون همانطو رکه می‌دانی 
هریک ازاین کشورهای حانیه خلیج‌فارس برنامه های بسیاروسیع عمرانی 
در پیش دارند و احتمالا بایستی در عرض چند سال آینده هه درآند 
سالاته خود را برای انجام بروژه‌هائی مثل کارخانه ذوب آهن» 
راهسازی» کودسیمیانی؛ مجتمع های پترونیمی و سایر فعالیتهای‌عمرانی 
سعبرف کنند, 

- اسلحه را فراموشی نکن. 

- له صحیح است» ولی منظورت از اين حرف‌ها چیست؟ 

متظورم ایتست که آنها از کجا می‌خواهند. همه مواد لازم و 
تکنولژی مورد احتیاح برای ساختن اس راهها و کارخاتجات را به‌دست 
بیاورند؟ مسلماً از ننها جالی که همة این اسکانات را در اختیار دارد؛ 
یمنی ایالات متحده امریکا, و البته می‌دانند که بایستی لرای استفاده 
از اين مزایا دلار بپردازند» همانطو رکه بعه‌از جنگ دوم» اروپائیها» 
ژاپنی ها وسایرین پرداخنند. 

زیاد سخت. نگیر «آلدریچ» کمی به‌اطراف خودت هم نگاه 
کن» تو فکر می کنی ما الان در سال هع و , زندگی می کنیم؟ مگر 
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نبی‌دانی که امروژه اروپا عم مئل اسریکا همه اين عواسل را دراختهار 
دارد؟ 
- اشتباه تو در دو چیز است. يکي اینکه از هم پاشیدگی اروپا 

را در نظر نگرفته ای و متوجه نیستی که لشور پرتغال الان سالهاس تکه 
بهراه خودش می‌رود: یونان در بدبختی خودش اسير است؛ ایتالیاراچد 
عرض کدم» درباره انگلیس هم بهتر است اصلا صحبتی نشود. نکته 
دوم که از اولی مهمتر است و باید به‌آن خوب توجه کنی اینست کهء 
آیا عریها مادرند هم آن کارخانجات و راهها را جز در ساية داشتن 
امنیت داخلی و قدرت دفاعی بوحود آورند؟ 

دفیمن آنها کیست؟ 

یگو ببینم» وقتی که تو در روی نصف موجودی نفت دني 
ثیسته‌ای چه کسی دشمن تو نیست؟ یطور مثال یکی از آنهاء روسه 
هستند که اگر روزی توانستند کنترل خلیج‌فارس را به‌دست بگيرند. 
دیگر هیچکس از پسی آنها برنی‌آید. دومی شاه بشرح ایضاً و سومی 
هم اسرائیل . 

- ولی «آلدریج »» اسرائیلی‌ها فکر نمی کنم جرأت... 

- دوست عزیز فراسوش نکن که در حال حاضر فقط اسرائیل 
اس ت که در آن منطقه سلاح اتمی در اختیار دارد. عریستان سعودی 
یک‌گرم «پلونونیوم» و یا حتی یک را کتور که بتواند در آینده 
«پلوتونیوم» بسازد در دستشی نسست. پسن بدهمین جهت دائماً در 
سعرض خطر قرار دارد؛ مگر اینکه... 

- مگر اینکه چه؟ 

- مگر اينکه زیر چتر حمایت اریکا قرار بگیرد و مخصوماً چتر 
حمایت اتمی اسریکا برسراسر عریستان‌گسترده شود. وبهخوبی می‌دانی 
که اگر یک حمله نظلامی به‌عربستان صورت بگیرد. ( که‌مطمئتاً چنین 
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خواهد شد» عمانطو رکه ما از نستن خودمان در اين مکان اطمینان 
داریم) از دست اروپائیها بهیچوحه کاری ساخنه نیست و لدا با یدنتیجه 
بگیریم که اروپائیها نمی توانند متحدین خولی برای عربها باشند. 

خوب «آلدريچ» حال بگو مقصود اسلی تو از اين حرفها 
چیست؟ 

- عربستان‌سعودی مجبور است‌برای حفقظ بقاء‌خود» دست‌دوستی 
و اتحاد به‌امریکا بدهد؛ تا هم از جنبه نفلامی و هم از ننظر سیاسی و 
اقتصادی حمایت شوده ولی این گونه دوستی ها اقلا در حال حاضرت 
بایستی دو طرفه باشد و هردو سوی معامله از آن بهرسمند شوند و در 
من ما می‌توانیم بسرعت همة مسائل آنهارا در سورد ایتالیا حل کنیم. 

- خوب عربستان در مقابل اين خدست چه چیزی باید به‌شا 
بدهد, 
- آنها بايستی سیر دلارهای ثفتی خود را از ارویا بدسست 
امریکا کج کنند. 

- آیا منظور خاصی در این پیشنهاد نهفته است؟ 

- پله» ما در عرضی ششماه آینده در انتظار رسیدن مقدار هنگفتی 
دلارسدر حبود. م میلیارد از خاورمباند ب‌نیویور کث هستیم. 

--اين ابلهانه است» زیرا سعودیها هرگر چنین سهرده کلانی را 
در یک کشور و به‌صورت یکك نوع ارز انباشته نمی کنند. 

- هیچکا کك» اول صحبت مرا تا آغر یشنو و بعد قضاوت کن : 
سعودیها اگر بایالات متحده‌امریکا نزدیک‌تر شوند و با ما یک نوع 
روابط هیذه برفرار کنند» می‌توانند هرجبزی که دلشان بخواهد از 
کارخانجات پتروشیی گرفتد تا سیستم دفاع هوائی- به‌دست آورند 
و از بهترین کادر مهنسی» مدیریت و کارشناسان نظامی ما استفاده 
کنند, و درضمن »طز حمایت بزرگترین قدرت متحصر یفرد دنیابرخوردار 
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شوند. و بجای همه این سزایا فقط دلار آنهم دلارهائی که دربانکهای 
اسریکانی بصورت سپرده واریز می کنند» بپردازند. البته پولشان‌بایستی 
تقد باشد؛ نه به‌اقساط پنج ساله. 

- پس دیگران چی؟ 

یا این شرانط فکر نسی کنم بتوان مملکت دیگری را 
پیدا کرد. 

دراینجا لحن صحبت «آلدریچ» عیناً مثل کلثل«فالکه» در ریاض 
شد و انگا رکه بهقالب سخن‌گوی مقاسات واشنگتن قرو رقته‌باشد» 
چنین ادامه داد: داگر ملک‌خالد از چادر خود بیرون بياید و نگاهی به 
اطراف بیندازد, خواهد دید که واقعاً هیچ رهبر دیکری در حاشیه خلیج 
وجود ندارد که ما بتوانیم این‌گونه مسائل را چنین‌با صراحت با او در 
مان بگذاریم.» 

پس شاه ايران چه می‌شود؟ 

- شاه ايران خیلی زیر کتر از اين حرفهاست. او از مدتها پیش 
راه و رسم کنار آندن با را به‌خویی می‌داند. مثلا اگر بخاطر پیاوری در 
سال هبو , بانکهای نیویو رک نیم سبلیا رد دلار از ش رکت‌هواپیمانی 
پان‌امریکن طلبکاو بودند که اسلا ابیدی هم به‌وصول آن نداشتند و 
احسق هائی هم که د رکنگره نشسته بودند بطو رکلی توجهی بخطر 
ورشکستگی پان‌اسریکن و از بین رفتن پولهای سا نمی کردند. در 
آن سوقع من شخصاً به‌تهران رفتم و شاه ایراز علاقه کر د که تا دو 
هفته بعد مبلغ . چمپلیون دلار و تا سال پذب ۱٩‏ مبلغ 9 میلیون 
دیگر به پان‌اسریکن بپردازد. او با اينکه هیچ اجباری در این کار 
نداشت ولی توانست علاوه بر تجدید حیات پان‌آسریکن» دوستان 
فراوانی هم برای شود در میان ما بدست آورد؛ که همد آنها پس از 
این کمک شاه در خدمتش قرارگرفتند و در اجرای هدفهایش به‌اویارو 
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دادند. بطور مثال » او هر ساله به‌اندازه سه‌میلیارد دلار اسلحه ازبهترین 
سلاحهای اسریکائی دریاف ت کرد و دو نمونه از بهترین را کتورهای 
اتمی موجود در جهان را بدست آورد. حالا هم کافیست آنچه که می- 
خواهد انتخاب کند و بلافاصله در دسترسش ترارگیرد. 

البته مشروط به‌آنکه او همشه مقدار ثابتی سپرده درنیویو رک 
داشته باشد. 

- بلی همینطور است» هیچکا کك, 

دراینجا «آلد ریچ »از جایش برخاست وگفت: «و اسا درباره دوستان 
شما باید بگويم که اگر آنها یا ما راه پیایند, علاوه براینکه مشکلشان 
را درمورد ایتالیا به‌راحتی حل می کنیم؛ تول می‌دهبم که هرسقله‌ای 
شیبه آن برایشان بدوجود آمد؛ فوراً رفع و رجوع خواهيم کرد و چون 
در آینده با این قبیل مسائل درگیریهای زیادی عواهند داشتء پس 
بهتر است که همین الانشروع کنند و سپرده‌هایشان را به‌بانکهای 
نیویو رکك بریزند. راجع به‌بهره آنها هم نگران نباش» ما بالاترین فرخ 
را برایشان در نظرمی‌گيریم.» 

- اگر فی‌المثل آنها آمادگی پذیرفتن این همه مزایا را نداشته 
باشند چطور خواهد شد؟ 

- تو خودت می‌توانی نتیجه آن را تصورکنی. ولی به‌عنوان 
نموئه می‌توانم پيشهاد کنم که اصلا آمیدی به حل سسئله ایقالیا 
نداشته باش ! 

«آندریچ » باگفتن این جمله مرا تب رک کرد و پرداخت 
صورتحساب سشروب‌هایش را هم به‌گردن مق انبداعت, او با این 
حرکتش نشان داد که اسریکائیها عنقریب بازی بسیار خیونت‌آمیزی 
با عریها شروع خوا هند کرد-بگذار ه رکا رکه بی‌خواهند بکنند؛ هر 
چه باشد پول ما از آنها عیلی بیشتر است. 
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# 
من چطور می‌توانستم وزبر دارائی و رئیس بانک ایقالیا را مجبو رکنم 
که هم کارهایشان را رها کرده و خود را برای ملاقات با سن به 
آلمان برسانند؟*سخيلي ساده» برای اينکه من تمام پول عربستان‌سعودی 
را در اختیار داشتم و آنها فقط با یک اطلاع ساده» خود را سراسیمه به 
فراتکفورت رساندند. البته در اینجا احتیاجی نیست که چگونگی آماده 
کردن آن دو نفر را برای رشوه‌خواری بیان کنم ولی همینقدر می‌گويم 
که و ب درصد ازمبلغ رشوه مورد توافقرا فی‌المجلس به‌آنها پرداختم 
و بناشد بقیه آن را پس از اتعام معامله به‌حساب بانکی آن دو در 
شعبه «بانک سوئیس» در لوگانو واریز تنم که این» بتک روش 

استاندارد برای رشوه خواریهای بپن المللی بود. 


پس از خلاصی از شر آنْ دو نفر؛ اقسدام بسه مسذا کسره با رئیس 
شر کت ملی نفت. ایتالیا - که بنا بود اموال آن بدعنوان وثبقه در 
اشتیار ما فرارگیرد- نمودیم. البته از اینکه او به پيشنهادات مانن در 
ندهد هیچ نگرانی نداشتیم» چون شر کت او متعلق بهدولت بود وب 
دولت ایتالیا را یکجا حریده بوديم. ولی در سذا کراتمان متوجه شدیه 
که بسیار آدم دنده‌پهنی است: ما یداو وعده افزودن . و + مبلیود 
دلار به‌سرمایه جاری شر کتش دادیم ولي او . »۳ میلیون می‌خواست. 
و موقعی که در ببلغ .۰ج میلیون نوافق گردیم» اوگ "ثه از دهد رصد 
بهره پیشتر نخواهد داد. ما برای + , درصد اصرار کردیم» تا بالاخره 
فرخ بهره هم در ,, درصد تثبیت شد. او می‌گفت وام داید ده ساله 
مستهلک شودء در حالی که مامی‌خواستيم فقط یکساله باشد وسرانجاه 
در سه سال توافق گردید. او می خواست فی‌المجلس یول ر؛ دریان تکند: 
دلی ما مخالفت کردیم و قرار شد تأ دو هنتد دیگر طی نامه‌!ای بوسیله 
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من و «رایشن برگره نتیجه را بداو اطلاع بدهیم. و سرانجام در روز 
دسامیر ری و , پس از توافق کامل برسر همه چیزء اقداسات لام را 
برای پرداخت وام اصلی به‌ابتالیا و سعامله فرعی با ش ر کت مزیور 
شروع کردیم. 


«راندوف آلدریج» ادعا کرده برد که مي‌تواند اینکار را با 
پنج شش مکالمه تلفتی در نیویور کک به‌انجام رسانده و سه‌میلیارددلا ری 
که مورد لزوم است فراهم کند ولی من و «رایشن برگره برای تدا رک 
این پول محتاج اقلا نه سکالمه تلفتی با رام دور بودیم که برای‌سهولت 
بیشتر انجام آن را بين خودمان تقیم کرديم؛ تماس با بانکهای 
امریکائیء کانادائی: انگلیسی و ژاپن بمهده من قرارگرفت ( که‌البته 
یک تماس تلفنی با عربستان‌سعودی هم بهاين وظیفه اغافه می‌شد) و 
«رایشن برگره نیز مکالمه با بانک‌های اروپائی و همچئین ابران را تقبل 
کرد. ما اقدامات خود را در دفترکار «رایشن‌برگره- که در فاصلد 
کوتاهی از هتل من قرار داشت-آغا زکرديم و کارمندان دفتر او به 
تهیهگزارشات لازم پرداختند نا شرایط مختلف پرداخت این وام از 
قبیل , چگونگی نرخ بهره و ترتیب بازپرداخت اتساط آن و همچنین 
لیست دقیق ش رکای این وام و سهمیه هر یک از آنها معلوم شود. 

«رایشن‌برگر» یک شرط اضافد هم برای وام تعیین کرد و آن؛ 
پرداخت پول بهمار کث آلمان بود» ندلار امریکائی-کهدالته منهم با 
او سوافقت کردم» چرا که تکنم؟ چون مارک آلمان هنوز یکی از 
قویترین ارزهای دنیا بود و اطمینان داشتم که ریا هم از آن حسن 
استقبال خواهد کرد. 

پس از انجام همه کارهاء ع ب ساعت سهلت گذاشتيم تا اين 
پیشنهادات بوسیله تلکی به‌بانک‌های و کشوری که قرار بود در این 
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معامله ش ر کت کنند: مخابره شودء تا پس از دریافت جواب مثبتانها 
شروع به اتیام نمائیم (البته لازم به ت کر نیست که «فرست‌ناشنال 
بانک» تبریو رک را در این معامله دخالت ندادیم.) و برای شروع 
کار همان شبانه یک نسخه از پیشهادات تهیه شده را يا شماره 
اختصاصی تلکس هر یک از بانکها - له برای موارد اضطراري 
ذخیره شده بود-‌همزمان با هم و خطاب به‌رئیس کل هر یک زبانگد 
های مورد نظر اوسال داشتیم تا اول وقب و در آغارکار بانک به 
عنوان نخستین کار رئیس مورد رسیدگی قرارگیرد. 

صبح فردای آن روز نیز من و «رایشن‌برگر» با » مکالمه تلفنی 
که قبلا قرارشی را گذاشته بودیم» با رسای بانکهای مزبور صحبت 
کردیم و با کمال خوشحالی متوجه شدیم که هه آنها شرایط قرارداد 
را قبول دارند, و به‌اين ترتیب می‌وانستیم که تا ساعت چهار بعداز 
ظهر همان روز مبلغ سه‌میلیا رد وسیصد میلیون دلاربورد توافق ر ایرای 
پرداخت بهایتالیائیها آماده کنیم. 

«رایشن برگر» بخاطر موفقبت در حل این مشکل همان شب مرا 
به‌متزلشی دعوت کرد و به‌اتفاق نيمي از اعضاء هیئت مدیره بانکش: 
به عاطر اتحاد مالی بین آلمان و عریستان جشن سفصلی برپا کردیم. در 
این مراسم همه ش ر کت کنندگان به‌استثای من مشروب قراوانی 
نوشیدند و خدا را شک رکه سن با آنها هم‌پیاله نشدم و زیاد در 
شادی و سرورشان‌شر کت نکردم» زیرا فردا صیح پس از حضور در دفتر 
رئیس «لاپیزیک بانک» ناگهان متوجه شدم که تمام آنچه رشته‌بودیم 
پبه شده و خون‌دلهائی که برای جلب موافقت بانکهای سختلف‌خورده 
بودیم یکسره بی‌نتیجه بوده است.., «رایشن برگره با قیافه‌ای 
عبوس برایم تعریف کرد که ساعت عفتونيم صبح (نیمدشب بوقت 
امریکا) از باتک اسریکائی شریگ با به‌سعاونش تلفن شده و پیفاه 
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داده‌اند که «...چون پس از یک بررسي همه‌جانبه؛ کمیته اجرانی 
پانک با مشار کت در این برنامه سخالفت نموده‌اند» لذا روی ما حساب 
نکنید...» ساعت مر عین همین حرف را کانادائیها تحویل دادند و 
ژاپتی‌ها ثیز بدون اینکه به‌خود زحمت لفن زدن به‌هند»_با تلکس 
پیام زیر را مخابره کردند: «... بدپتوسیله خروح خودمان را ازسندیکای 
وام دهندگان به‌ایتالیا اعلام مي‌داريم: بانکث مییسوییشی» انگلسها 
هم آعرین نفری بودند که انصرافب خود را اطلاع دادند. 

خالت حتونی که بر اثر دريافت این خبرها یه « رایشن ی رگرهدست 
داده بود واقعاً قایل سرزنش‌نبود» چون او پس ازاطلاع ازساجرا به هریکب 
از دیگر بانکهای شربک ماد ر کشورهای سوئیس و هلند و فرانسه و 
بلزیکك هم که تلفن کرد با جواب سأیوس کننده آنها مواجه شد و 
نهمید که همه آنها, علی رغم سوافقت دیروزشان؛ خود را از برنامه 
کنا ر کشیده‌اند-در بین این کشورها فقط یک سورد استثتالی وجود 
داش و آنیم «ایران» بود. 


این حریال بخوبی ثایت می کرد له نبایستی با دار و دسته 
«آلدریچ» جنگید و با حداقلی انتظار برنده شدن در دور اول مبارژه با 
او را داشت» چون مسلم بود که مبارزه بین زعمای دنیای سرمایه‌داری 
وگروهی‌نازه بدوران رسید که ازیر کت پول نفت قدعلم کرده‌بود ند 
به‌این زودیها به‌نتیجه دلخواه نمي‌رسد و «وال‌استریت» می‌تواند با 
برخورداری از حمایت اقعار خوددر خارج از آمریکاء بخویی از پس همه 
آنها برایده و در ضمن به‌عریها نشان بدهد که علی‌رشم آنیمه پول 
هنگفتشان نمي‌نوانند بدون تأمین منافم نیویو رکه قدم از قدم بردارند. 
ولی آیا «وال‌استریت» متوجد بود که اگر آبی بر آتش ایتالیا پاشیده 
نشود» فاجعه‌ای بریا می‌گردد که نتیجداش جز نایودی ایتالیا نیست؟ 
و در آن صورت؛ آیا نیویو رکث تادر خواهد بود که‌خود را طوری از 
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مم رکه دور نگهدارد که این آتش به‌دامنش نیافتد؟ و آیا عاقلانه نبود 
که «وال‌استریت» کمی از عرص خود بکاهد تا از وقوع چنین مصیبت 
اجتتاب‌نا پذیری جلوگیری بشود؟ 

من مسلم می‌دانستم که :وال استریت»‌نشینان مایلند این بازی 
موش وگربه را تا یک قدمی ورطه حلاك ادامه بدهند وهمان روز صبح 
نپز در فرانکفورت احساس کردم که محور این بازی خطرناك بر وجود 
شخص من استوار شده, ولسی آیا اين بدبخت‌عا می‌دانستند که اگر من 
به ریاض برگردم و آنچه که اتفاق انتاده بازگ وکنم» چه اتفاقی خواهد 
اقتاد؟ مسلماً سعودبها از این داستال‌خوششان تخواهد آبد و چون 
آدبهای بسیار زودرنجی هستند» غرور ملی آنها جریحه‌دار شده و در 
خمن بیخاطر حساسیت فراوان ی که به‌سثله پول و بخصوصاً از کف‌دادن 
آن دارند» هیچ بعید نیس تکه بكلي سیل دلارشان را به اسریکا قطع 
نموده و کاری کنند که «آلدریچ» بی‌نوا عتي از یک پنس بی‌تابلیت 
هم نصیب نبرد. و در این صورت آیا می‌شد پیش بیتی کرد تنگنای‌نعلی 
بازار تبویورك (در دسامبر مربو ,) پس از سپری شدن چند ساه‌به‌چه 
صورتی در خواهد آند؟ غدا می‌دائدت و اگر سنمودیها با انگلیسها هه 
در پیفتند و عين همین بلا را بر سر پونداسترلینک در آورنده آنوقن 
است که این جزیره‌نشیتان لعنتی به‌چنان غرقاب بدبختی فرو خواهن 
رف ت که نه «آلدریچ» و نه میچیک از هم‌پانکی‌هایش قدرت تجا 
آنها را نخوا عند داشت. 

خیال نکنید که من اين حرفها را از روی کیند و عداوت می‌زنمه 
نه هرگز من چنین نبوده و نیستم»و هیچگاه‌هم قدرت‌های ظاهر دنیوهو 
نتوانسته است باعت انحراف انکار و قضاوت صحیح من شده باشد 
ولی اين» «آلدریج» ها هستند که با ناچیز شمردن امثال ما «هپچکاك»۰ 
به چنین تصوراتی دامن می‌زنند و بخاطر حفظ قدرتهای ظاهری خود 
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این چنین آشوبهائی بپا می کنند که بدبختی آن حتي دامن خودشان را 


فرا بگیرد. 


مطملاً مناسبات حسنه قبلی من با د کتر «رایشن برگره و مشاوران 
بختلفش باعث نش که آنروز صبح در فرانکفورت» همه آنها از شدت 
عمبانیت سرا خفه نکنند» یلکه شانس آوردم و آنها بقدری درگیر 
مخایره پیابهای تلکس برای نعویق موقتی جریان وام ابتالیا بودند 
که فرست این کار را پسیدا فکردند. وگرنبه اطینان دارم کة در مغز 
«رایشن برگره جز این فکر نمي‌گذش تکه: من عامل این پریشانی‌بوده 
و باعث شدهام که او بصورت احمقانه‌ای آلت دست امریکائبهای 
بی‌شعور و شوقی‌های آب‌زی رکاه قرارگیرد. از قضا تمام تلکس های 
مخابره شده نیز فقط امضای »«لاپیزیک بانکد» را داشت و نشانه 
فعالیت‌های «رایشن‌برگره بود» نه من. زیرا قاعدناً سوقمیکه بزرگترین 
بانک‌آلمان اقدام به گرد آوری یک وام سه‌مپلیارد دلاری می کند» فقط 
وبود امضای رئیس بان تافی است ئه تمام دنیا را با رغیت فراوان 
به‌اين کار بکشد. و حال که چنیناتفاتی افتاد؛ او چگونه مي‌توانست 
به کسانی که از اين آبروریزی بهت زده شده بودند» جواب بدهد؟ 
پس از این نا کامی به‌فکرم رسید که قبل از عزیمت به‌ریاض کمی 
بخود برسم و يا انجام یک مسافرت تفریحی افکار پریشان را ازاطرافم 
دورکنم. بهترین جاء ژوریخ بود که می‌شد به‌دور از مشفله فکری 
دمی در آن آسود. 


۱۴ 


فصل بازدهم 


به‌فکرم رسید که در مسافرت به زوریخ سراغی هم از «اورسلا» بگیرم. 
در دفتر راهنمای قلفن زوریخ» دقیقاً ء , نام «هارتمن » وجود داشت که 
تنها یکی از آنها «پرفسور» بود. (چون کمپانی تلفن سوئیس تهتنها 
شفل مشتر کین , بلکه نام فامیل دوران نجرد زنهای سوئیس را هم در 
دقتر راهنمای تلثن چاپ می کند) بنابراین از فرانکفورت به همان‌شماره 
«پرنسور هارتمن» تلفن زدم. خود «اورسلاه‌گوشی را برداشت و پس‌از 
اینکه فهمید طرف سخاطب او من هستم» به‌اوگفتم: «می‌خواهم اسروز 
عصر به‌زوریخ بيایم و یک شب هم آنج؛ بمانم. آیبا مواقق 
هیستی که,..3» 

- یله البته» ولی نه یک شب‌چونمن وزدرمد رتدا رکمسافرت 
به‌تهران هستیم و بخاطر آنکه باید حتماً روز > دسامیر درتهران باشیم» 
لذا اصلا وقت برای پذیرائی از تو را ندارم. ولی با یک مشروبدر منزل 
ما چطوری؟ 

آدرسش راگرفتم؛ در چند قدمی دانشگاه زوریخ روی یک تبه‌در 
کنار دریاچه‌قرار داشت. آنجا را خوب می‌شناختم: با هم وعده ساعت 
ب راگذاشتيم. 


واقعاً این نوع تصادف‌ها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ در این 
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سفرمن با دو نفر ملاقات کردم که اصلا فکر آنها درسرم نبود: یکی 
«اورساز هارتمن» و دیگری «راندولفآلد ریچ مب و بهاین ترتیب آیا 
پسی از این دو ملاقات غیر منتظره نمی‌بایستی انتظار ماحرائی را سید 
داشتم؟ علی‌الخصوص که پس از تلقن به‌زوریخ» بلافاصله سوفق . 
به یافتن «اورساز» شدم وبا وود آن وضع سخره‌ای کد در رم 
با او داشتم» براحتی راضی بهسلاقات من شد و حتی مرا به خانه‌اش 
دعوت کرد (و این خیلی یاعت تعجب من بود). 

برخوردبا این‌گونه آدسها» صدها و شاید هزاران بار در زندگی 
من اتفاق افتادمو البته نبایستی زیاد هم تعجس‌آور باشد‌پون‌وقتی 
طبقات بشخصی ازمردم دنبا مثل : پولدارها» افراد سرشنامی, دانشمندان 
طرازاول» سیاستداران صاحب نام» هسگی فی المثل در رم به هتل «هاستر»» 
در فراتکقورب به هتل «فرانکفورترهوف»» در لنبن‌به حتل کلاریج ودر 
کالیقرنیایه هتل «بورلی هیلزه می‌روند و يا اغلب آنال د رکایین درجه 
یک پروازهای بین تو کیو و لوس آنجلس یالتدن -ژوهانسبورگ مسافرت 
می کنند» لذا سلاقات آنها زیاد عم اتفافی و تصادقی نیست. ولی‌نمی- 
دانم ملاقات کذائی من با آن دو نفر در فرانکفورت چه اثری داشت که 
عیلی توجه مرا جلپ کرد واحساس کردم که در حوادث آینده زندگی 
من نقش موثری خواهند داشت. «اورسلا» هم به‌نظرم رسید که‌بایستی 
یک دختر استتائی باشد و تنهاء سوقعی تحریک می‌شود که با سانل 
غیر عادیسمثل آن شعیده‌یازی که من برایش اجرا کردم-زوبروشود. 
(دنیای عجیبی بود» هر کسی یزور عودش را دچار مشکلی می کرد!) 

پس از ورود به زوریخ به‌هتل قدیمی «پاور‌آسلاکد» رفتم و 
بمد از دوش‌گرفتن» خودم را با یک تا کسي درست سر ساعت هفت به 
منزل «اورسلاه رساندم (این‌گونه خوش‌قولی‌ها در آن زمان بندرت 
انجام شدنی بود). 
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در همان سوقم برف شروع به‌ریزش کرد و من از دیدن این 
متظره خیلی لذت بردم» چون بنظر من برف باعث می‌شود که دنیا تر و 
تازه شود و مخصوماً مشاهده رقص دانه های برف در زیر نور چراغها؛ 
آنهم در سوئیس. که هميشه نامش با برف مترادف بوده است-عالمی 
دارد. در آن موقع احساس می کردم کد عمه جاي دنیا و بخصوصاً 
کشور سوئیس در آرامش عجیبی بسر می‌برد. 


سوقعی که به‌منزل «هارنمن» رسیدم» خود پرفسور در را به‌رویم 
با ز کرد و خوش‌آند گفت. من با اينکه قبلا او را دربار هتل «هاستر» 
رم دیده بودم» ولي بخاطر آنکه ترست مناسبی برای توجه به‌او دست 
نداده بود؛ متوحه نشد که چهره او می‌تواند اين چنین آدم را تحت 
تأثبر خود در پیاورد؛ نگاه چشمانشی حالت خیرگی داشت و وهای 
بلند و سفیدش با ابروان سفید و پرپشتنشس به‌هم مي‌آمدند. در موقع 
دست دادن» بدون پیروی از رسم متداول زمانه, ابتدا مخکم دستم را 
گرفت و پس از فشا رکوتاه و بختصری آن را رها ساخت, قدش اقلا 
شش اینچ کوتاءتر و ستش حدودا بیست سال بیشعر از من بود. منزل 
قدیمی و تاریکی داشت که عمه جای آن قفسه های کتاب دیده می‌شد 
و تا آخرین حد تلرفیت آنها را پر از کتاب کرده بود, «اورسلا» در 
اناق پذیرانی روی کانایه‌ای نشسته بود که روی آن را مانند سایر 
مبلهای اطاق با رو کش‌مخمل قرمز نیره‌ای پوشانده بودند--همه وسائل 
اتاق در عین پا کیزگی خبر از یک بی‌سلیفگی هم می‌داد. 

«اورسلا» درست مقل یک پرنسس بهرد به‌سن خوش‌آمد گف؛ 
با لسس ن وکث انگشتانش ظاهراً بسن دست داد و سپس اشاره کرد که 
سمت چپ او روی کاناپه بدشینم (باز جای شکرش باقی بود که همان 
لباس کذائی دختران سهماندار را بتن نداشت و بجای آن یک پیراهن 
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بلند شب پوشیده بود که تاگردنشس دکمه می خورد و قیافه‌اش درست 
شبیه آدمهای ورشکسته شده بود). 

او سر صحبت را با ز کرد وگفت: سن درباره شما با پدرم صحبت 
کردم و حالا هم بسیار خوشحال هستیم که سعادت پذیراشی از شا 
را در متزل خود داریم.» 

«اورسلا» سپس رو به پرفسو رکه همانطورنگاهش به‌سن غیره بود 
کرد وگفت : «پاپاء من مطمثنم که آقای« هیچکا کك» بدشی نمی‌آید مشرويي 
پنوشد .» 

و سپس ازمن پرسید: سا در ایتجا فقط ورسوت داریم» آیا خوشتان 
مي‌آید ؟» 

و من با وجودي که در آن نحظه اصلا حال ورموت خوردن 
نداشتم» گفتم: «ألمته ,» 

پرفسور چنان با آب وتاب این سشروب لعنتی را برایم آورد که 
انگار آب‌حیات است و پسی از اينکه جرعه‌ای از آن را خوردم» متوجه 
شدم که کمی وروت شیرین را با چیز دیگری مخنوط کرده؛ که نفهمیدم 
چه زهرماری است. 

پس از آن» پرفسور ناگهان رو بسن کرد وگفت: «آقای 
«عیچکا کك» دخترم به‌منگفته اس ت که شما در حال حاضر در خاور 
میانه هستید؟» 

یله همینطور است و آگر راستتس را بخواهید» اقاست من در 
آنجا خیلی کوناه بوده است. 

- ولی از قرار معلوم شما یایستی برای مدتی نامحدود در آنجا 
زندگی کنید. 

- یله فکرسی کنم اینطور باشد, 

- و اگر اشتباه تکنم شما در عربستال‌سعودی یسر می‌برید؟ 
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بله در ریافی. 

- هوای آنجا در این سوتع ازسال چطور است؟ 

- خشک وکمی سرد. 

آیا شما از وضع تهران هم اطلاع دارید؟ 

بله, 

-- هوای آنجا در این موقع از سال چطور است؟ 

خشک و سرد. 

- آیا آبادان را هم می‌شناسید؟ 

- بله. 

و چون حتم داشت م که باز هم می‌خواست بپرسد: «هوای آنجادر 
این سوقع از سال چطور است؟» لذا فوراً جواب دادم: «مرطوب وگرم.» 

- آقای «هیچکا کث» هون ما دو نفری عازم ایرانا هستیم» 
بهسن بکوئید که درباره ایرال چگونه فکر می کنید؟ 

- بهنظر من شما مجذویش می‌شوید» چون حتماً اطلاع دارید 
که در این کشور آثار باستانی فراوافی وجود دارد. 

- نه بنظورم آنها نیست» بلکه می‌خواهم عقیده شما را درباره 
وفع حکومت ایران بدانم. 

م« الیته می‌توان‌گفت که ایران دارای دیو کران‌ترین حکومت 
جهان نیست؛ ولی به‌نظر می‌رسد که شاه ایران کاملا به کارش مسلط 
است و می‌داند که به کجا می‌رود؟ 

- آیا شما شخصاً شاه را می‌شناسید ؟ 

من فقط یکبار او را سلاقات کردم؛ آنهم غیلی کوتاه. 

و راست سیگنتم. چون در سال بو ,» سوتعن که «جوسلین 
هامرو» بانکدار و سرمایددار معروفب یک ضیافت سفصل به‌افتخار شاه 
در «ساووی» لندن برگزار کرده بود من توانستم چند دتیقه‌ای با شاء 
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-- خوب فکرمی کنید که او چطور آدمی است؟ ۰ 
- مرد بسیار با هوشی است. 
پرفسور سرش را بعلامت تأئید تکان داد وگفت: «آیا ثبات رای 
هم دارد ؟» 
بله. من فکر می کنم که شخص ابت‌قدسی باشد. راستي 
منظورتان از این سئوال چیست؟ 
در همین سوتع «اورسلا» به‌سیان صحبت ما پرید وگفت؛ «پدراسن 
تکر می کینم که آهای هیچکا تک داز هم مشروب می‌خواهد !۰ 
در همین سوقع صدای زنگ در برخاست و پرفسور برای گشودن 
در از اطای خارح شد, 
«اورسلا» همانطو رکه روی کاناپه نشسته بود خودش را لوس 
کرد وبا صدایی که بر خلای لحظات قبل اصلا اثری ا زکسالت در 
آن دیده‌نمی‌شد بهم نگقت: نو خجالت نم ی کشی ؟» 
- نه چرا؛ ولی اگر راستش را بخواهی... 
صحیتم را قطم کرد و پرسید: «يبينم نو امشب کجا مي‌سانی؟» 
- در هتل «باوآ-لالكه.,, ولي صحبت با نیمه کاره مانده 
چون در همین موقع پاپا همراه با همان‌مردلك اسرائیلی که شبیه «ارول 
فلین » بودء وارد اناق شدند. و پرتسورخطاب بهسگفت: «اجازه بدهید 
همکارم پرئسور «ین‌لوی» را به‌شما معرقی کنم.» 
ساسم من «ییل هیچکاله, سغیلی از آشنایی باشما خوشوقتم. 
و او در جواب من‌بانهجه انگلیسی ۲ کسفوردی گفت: 
-آقاي «هیچکاك» من هم بنوبه خود خیلی از ملاقات با تا 
خوشحالم.راستی شنیله‌ام که شما یکی‌از افراد ثروتمند دنیا هستید؟ من 
خیلی‌به‌آشنایی باثروتمندان علافمندم‌وغاطره خوبی‌ازاین کاردارم. چون 
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سالها قبل» موقعی که در «سورین» تحصیل می کردم بایکی از افراد 
خانواده «روچیلد» آیتا شدم که خیلی مرد جالب توبهی از آب در آمد. 
و از آن پس هر چند. وقت با هم ملاقاتی داریم» چون هر دوی ما 
به آثارباستانی بونان علاتمنديم و به اتفای هم چند مورد حفاریهای 
باستانشناسی ثیز در آن کشور انجام داده‌ايم... فلی مثل اینکه خیلی 
دارم پرچانگی م ی کنم؟ 

ندابد] اینطور نیست, 

و راست می‌گفتم» چون حرفهای او باعت تنوعی در ابن مجلسر 
کسل کننده شده بود. ا و که از تعارف من جراتی پیدا کرده بود 
په‌محبت ادامه داد: «در ضمن اطلاع داشته باشید که «اورساژ» هب 
خیلی به‌باستانشناسی علاقه دارد.» 

وسپس رو به‌او کرد و پرسید: «اینطور نست عزیزم؟» 

وه اورساا» با کمال بی‌حالی در جوابشگنت: «بله.» 

و دویاره او شروع کرد: من فکر می‌ کنم که به‌این ترتیب 
«اورساز» موقعیت بی نظیری به همراه پدرش در ايران خواهد داشت, آم. 
ایران! پرسپولیس, پاسارگاد» شوش... چه شانسی, من واقعاً حسودیم 
می‌شود.» 

و پس از مدتی آه کشیدن رو به من کرد وگفت: «شما تنمی‌دانید 
موقع ی که در دانشگاه آ کسفورد درس می‌خواندم چه رژیاهای شیرینو 
دربار» آثار باستاتی ایران داشتم.» 

و سپس در حالی که چشمان آبی رنگش را بسن دوخته بود؛ 
ادامه دادء «ولی شما آقای «هیچکالك». چون فکر می کنم که به‌امور 
دنیای امروز بپشتر از آثار باستاني علاقد دارید» پس بهتر می‌دانم که 
درباره ينکی از هنین سبائل مورد علاقه شا راخنمائی بخواهم؛ 
من اخیراً در لندن نقداری از سهام یک معدن طلا را خریده‌ام و 
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بنظر خودم کار خوبی کردم- اما چون شخصاً یک‌نفر فیزیکدان هستم 
و سثل دوست عزیزم «هارتمن» بهیچوجه از ساشل بولی اطلاع 
ندارم» لذا می‌خواهم نظر شما را بپرسم که آیا با خرید این سهام پول 
هنگفتی نصییم خواهد شد؟» 

به‌نظر من «بن‌لوی» تمام مشخصاتی را که «هارتمن» فاقد آنها 
بودء یکجا داشت» آدمی بود به‌سن من ولی خوش ت ر کیب بذلدگر» 
خوش مشرب و با ذوق که حتی در زوریخ هم خود را سوظف به 
بستن کراوات نمی‌دید. موقعی که حقاپی راجم به‌سهام سعادن طلا را 
برایش شرح می‌دادم» با چشمانش به‌ورانداز «اورساا» سشخول بود و 
احساس می کردم که غیلی بیش از حد معمول به‌او نگاه م ی کند. پس 
از اينکه بحث ما درباره طلا پایان‌گرفت. اومسئله خرید سستفلات را 
شروع کرد و بعد از آن به‌بحث درباره شهر نیویور که پرداخت وگفت 
که بدتی در این شهر زندگی کرده است, سپس از کالبفرنیاگنت و از 
اينکه عاشق فیلمهای اسریکائیست و از من پرسید که آیا ستارگان 
مشهور سینم‌ای امریکا را می‌شناسم ؟ و بعد از آن صحبت. را به‌اصل 
ماجرا کشید و از من سئوال کرد: 

- آقای «هیچکا کث» من‌شنیده‌ام که شما در ربا کارمی کنید 9 

سب پل 

اگر اجاژه بدهید من شما را «بیل» خطا بکنم. 

- البته» مانسی ندارد. 

- ریاض حتماً یک شهر خیلی دیدنی است؟ 

نه ریاد. 

- البته چون من هرگز در آنجا نبوده‌ام» نمی‌توانم در این‌باره 
تضاوت کنم. و شاید هم بعلت اینکه ورود با بهآنجا منوع است» به 
همین جهت وسوسه می‌شوم‌وتصوزمی کنم که بایستی‌جای‌جالبی باشد. 
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وسپس در دنباله صحبتش افزود: «بگو بینم اين «خالده تاچند 
وقت دیگر برس رکار خواهد ماند؟» 

- منظورت پادشاه عربستان است؟ 

- بله, 

- بایستی بکویم که او وضع ستحکی دارد. 

- پس آن جماعت «ترتی خواه» چه می‌گویند؟ من بطور پرا کنده 
درباره یکی از پسران «فیصل» بدنام «عبدالته» چیزهائی شنیده‌ام, 

- تا آنجائی که من می‌دانم» فقط حرف مفت است. 

- پس «خالد» در آنجا ماندنی است؟سخوب راجع په‌آیننه‌شاه 
ایران چه عقیده‌ای داری؟ 

من در این مورد چیزی نمي‌دانم. 

و واقعاً هم در آن سوتع راجم به کارهای شاه ایران میج نظر 
بخصوصی نداشتم. ولی «ین لوی» به‌جای من» جواب سئوال خودش / 
داد 

- ولی عقیده من پراینس ت که شاه ایران» ندتهای ندید پایرج 
خواهدساند: چون هنوزسن زیادی از او نگذشته. و علاوه بر این ارتشر 
دا رد که شیلی‌به او وفادار است‌و با مدرن‌ترین سلاحها نیز مجهز است. 
آنها حتی چند هواپیمای مهیپ اف در اختیار دارند و شنیده‌ام که 
کشور شما درسدد است اسسال . ه هواپیمای دیگر از اين نوع به‌آنها 
بدهد» آیا واقعیتب دارد؟ 

- من هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم ولی تمجب می کنم که 
چطور شما به‌عنوان یک ثفر فیزیکدان» اطلاعانی بیشتر از حد معمول‌در 
مورد هواپیما های نظامی دارید؟ 

- برای اینکه در مملکت من» این یک موضوع عادیست وهمه 
ما به‌نعوی از مسائل نظاسی خود و دیگران مطلم هستیم. خود 
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من درموقع خدست نظام یکث غلبان بودم و هنوز مم‌گاهی به‌سن اجازه 
پرواز می‌دهند. ولي بایستی اعتراف کنم که در حال حاضر به‌پول و 
مسائل شغلی شما بیشتر از امور نظامی علاقه دارم و دلم می‌خواهد 
که برایم از کار بانکهای اسریکائی شمه‌ای یگوئید. 

آنها فعلا دچار مشکلاتی شده‌اند ولی نکر نمی کن م که این 
مشکلات بتواند تابودشان کند» چون هسيشه با آنها دست بهگریبان 
بوده‌اند, ولی راستی چرا شما به‌اين مسئله علاقمند شده‌اید؟ 

این پس رک که کم کم داشت عصبانيم می کرد »در جواي مگفت: 
«خیلی واضح است؛ براي‌اینکه معلکت من به‌سعادت و خوشبختی‌سلکت 
شما خیلی علاقه دارد و البته منطق هم همینطور حکم می‌کند» چون 
بدون وجود دلارهای شماء عده کثيری از مردم اسرائیل دچاربدیبختی 
خواهند شد و در نتیجه؛ بقای مملکت ما و شما بستگی به‌وجود دلار 
دارد.» 

من که دیگر از پرچانگی‌های او به‌ستوه آمده بودم» براي اینکه 
خیالش را یکسره‌راحت کرده باشم گفتم : «دوست عزیزء خاطر شما و 
همه همشهری‌هایتان آسوده باشد که امریکا به‌تمام تعهدات خودسبت 
به‌اسرائیل تا حد توانائی عمل خواه دکرد,» 

مب یا حد توانائی؟ 

- بله, چون علی‌رهم هسدگفته‌ها و تعهدات قبلی» اگر ملت 
امریک؛ احساسی کند که با تک به‌شما زندکی خودش را به عطرخواهد 
انداخت: مسلماً اول از همه به‌فکر نجات سملکتش می‌افتد. وامیدوارم 
"که شما اسرائیلی ها پتوانید این موضوع را کاملا درک کنید. 

- الیتهء ولی مسئله حمایت از ما چطور خواهد شد؟ 

- اگر درست دقت کنید متوجه می‌شوید که در دنیای امروز ما 
نقط دو چیز اهبیت دارد, پول و نفت- که البته‌نفت خیلی سهمتر از 


۳. 


پول است» چون بدود. وجود نفت اقتصاد امریکا از هم می‌پاشد و در 
نتیجه» پولی هم در بساط نخراهد ماند. و حتماً می‌دانیدکد هیچ 
فرد امربکائی آرژوی چنین روزگاری را ندارده زیرا ما ملت امریکاخیلی 
«ما تریالیست» هستیم. 

- و به‌عبارت دیگر اگر شما امریکائیها مجبور شوید که بین‌نفت 
و اسرائیل» يکي را انتخاب کنید: بدون شک تبودن اسرائیل را ترجیح 
مید هید. 

- همینطور است. 

«ین‌لوی» با شنیدن این جواب کمی سا کت مانده سپ سگنت: 
سن کاملا حق را به‌جانب شمامی‌دهم» ولی در ضین بدانید که آگر 
اسرائیلی ها مثل شما مجبور بهانتخاب شوند» چنین تصمیمی نخواهند 
گرفت.» 

- ولی اقدام بی‌نتیجه‌ای خواهد بوده چون همانطور که‌خودتان 
تا کید کردید. مملکت شما بدون دلار امریکائی از بین خواهد رت و 
ما هم برای بدست آوردن دلار مجبوريم نفت عربها را در دست داشته 
باشیم. 

-- نه دوست عزیز» من قصدم این نبود, شما بثل اینکه به 
حرفهای من توجه تکردید. من خودم را نگفتم» بلکه منغلورم اين بود 
که عده‌ای از اسرائیلی‌ها چنین عقیده‌ای دارند. 

- پس عقیده خود شما چیست؟ 

- اگر عقیده شخص مرا می‌خواهید؛ باید بگویم که سملکت من 
برپایه پول و نفت بنا نشده و سازنده اسرائیل جز قوم من و مذهب من 
چیز دیگری نبوده است. عمانطور که تقوم بهود هزاران سال بدون 
داشتن ننت و دلار در اسرائیل زندگي کرده است» بعد از اين هم آگر 
لازم باشدء می‌نواند بهاين کار ادابه بدهد. 
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من این حرف را قبلا هم از خیلی از یهودیها شنیده بودم ولی 
اکر رامتشی را بخواهید» زیاد آن را جدی فعی‌دانم, 

پرفسور «هارتمن» در تعام مدت صحبت من و «ین‌لوی» حتی 
یک کلمه هم اظهارنظر نگرد و هراه با دخترش همینطور سا کت و 
آرام نشسته بودند و به‌رنهای ماگوش مي‌دادنده تا اينکه بالاخره 
۳۹« شدم و نگاهی یه ساعتم انداختم. «ين لوی» هم متوجه 
ماجرا شد و از جایش برخاست و پس از خداحافظی از منزل خارج شد. 
من هم نگاهی به‌پرنسور و «اورسلا» انداختم و چون رغبتی از طرف 
آنها برای صحبت ندیدم» بهتر دانستم که از آنها خداحاففلی کنم. 
«اورساز» یکك تا کسی برايم خی ر کرد که ه دقیقه‌ای مرا از منزل 
آنها به هتلم رساند و درست ساعت هشت‌ونيم بود که وارد اتاقم شدم_ 


ساعت , , شب بود که «اورسلا» تلفتی با من تماس‌گرفت و ضمن 
صحبت گفت: «خیلی دم مي‌خواهد به‌هتلت بيابم وی چه کم که 
غیر سمکن است» چون پدرم برای بستن جامه‌دانها و انجام بعضی از 
"کارهای ضروری منزل-بخاطر بدتی که از ایتجا دور خواهیم بود 
بهمن احتیاج دارد. من واقعاً متأسفم که نمی‌توانم تو را ببینم» ولی 
امیدوارم که در ایران با تو ملاقاتی داشته باشم. آدرسم را در سفارت 
سوئیس در تهران خواممگذاشت تا هر موقع که به‌ایران آمدی‌بتوانی 
مر؟ پیدا کنی. ه 


این بود ماجرائی که آن شب سیعنی و دسامیر ویو دو زوریخ 
شب موقع خواب» از یادآوری صحبت‌هائی که آن روز غروب 
داشتم کمی احسامس ناراحتی می کردم» ولی معلوم نبود چرا و به خاطر, 


۱۵۳ 





چه کسی ٩‏ فردا عبح هة این افکار از سرم بیرون رقته بود و با خود 
فکر می کردم که بالاخره هر چه باشد خطر دو نفر فیزیکدان برای‌دنیا 
از همه چدز کستر است, 


۱۰۳ 


فصل دواز دهم 


ار شما برای اولین باره به ریاض بروید خیلی تحت‌تأثیر ییگانگیمحیط 
قرار می‌گیرید ولی بار دوم کاملا حس مي کنید که بدیک نقطه پرت 
دور افتاده در وسط صحرا وارد شده‌اید که جماعتی از آدبهای 
تنبل و کسانی که قبلا بادیه‌نشین بوده‌انده در کوچه‌ها ی کثیف و 
کلبه‌های مخروید آن زندگی می کنند و قبها سیستم از بین بردن زبالد 
شهر را بزها و سگها تشکیل می‌دهند. و به‌این ترتیب آیا هیچ آدم 
عاقلی پیدا می‌شود که پس از سفر اول» بار دیگر قدم به‌ایین نقطه 
جهنمی بگذارد؟ بلمین در ساعت یازده و نیم صبح روز ششم‌دسامبر 
«به , برای بار دوم به ریاض وارد شدم. 


قبلا از زفریخ با تلگراف به «القریشی» اطلاع داده بودم که 
برای مشورت با او به‌عربستان سعودی برمیگردم. ولی سلم‌می‌دانستم 
که این بازلشت نتیجه‌ای برای حل مسئله ایتالیا در پي نخواهد 
داشت» چون اطمینان داشتم که پس از نا کامی در ایتالیا و آلمان می- 
بایست یکره مشکلات موجود را در محلی دیگر غیر از ریاض-سمثلا در 
ده هزار مایلی اين شهر یعتی در سانفرانسیسکو با زکنم. 

پس از پیاده چشدن از حواپیما و مشاهده ظواهر امره خدا راشکر 
کردم که هنوزگند قضیه بهاینجا نکشیده و التضاح محاسبه های‌ناد وست 


۱۵ 


من علتی نشده و اگر هم در فرود گاه ليستی برای طرد عناصر نامطلوب 
وجود دارد» اقلا اسم من هنوز در آن نقشی لبستد است. 

«القریشی» به‌استقبال‌من نيانده بود» ولی راننده او را با لیموزین 
مخصوعتی د رکنار پلکان در انتظار خودم دیدم که یادداشتی از 
«القریشی» در دست داشت و در آن بدلیل اينکه می‌بایستی سرظهر در 
کسیسیون وزارت برنامه‌ریزی عربستان شر کت کنده عذر خواسته و در 
من ازمن دعوت کرده بود که حتماً در جلسه حاضر باشم, 

وزارت برتامه‌ریزی تا فرودگاه در حلود . + دقیقه راه بود ومحل 
آن در مر کز شهر و در یک ساختمان دو طبقه بسیار ویسیع ترار داشت 
که کوتاهی چنبن ساختمان عریض و طویلی می‌توانست تجلی طرر 
فکر اعراب در معماری آنها باشد. طبقه اول ساختمان تماماً از سنک 
مرمر صورتی رنگ بسیار زیبا بطور یکدست پوشیده شده و غیر از آن؛ 
چیزی جز چند تابلر برووی دیوار و یک میز تحریر در انتهای راهرو و 
تزدیک راءپله مرسرین برای نشستن مأمور اطلاعات که البته مرد 
بود-چیز دیگری دیده نمی‌شد. اين سأمور با شنیدن اسم من انگشتش 
را بسوی راءپله نشان داد و معلوم شد که باید بدطقه بالا بروم. در 
طبقه دوم به‌غاطر پوشیده شدن کف راهرو با فرشء مربر کنتر به 
چشم می‌خورد» و در همانجا شاهزاده «القریشی» را دیدم که با حالتی 
نیمه افسرده با دو نفر دیگر مشغول صحبت است. او مرا به‌یکی از آنها 
که «شیخ زکی یمانی» وزیر نفت عریستان بود معرفی کرد و دیگری 
را که شاهزاده «فهد» ولیمهد عسربستان بود» خودم سی‌شناختم. 
پس از آن بلافاصله «القریشی» مرا آگاه کرد که هسم| کنون یک‌جلسه 
فوق‌العاده شورای عالی پیست نفره بملکتی که در حکم شوراي 
محرمانه و خصوصی عربستان‌سعودی است_تشکیل می‌شود و هنوز 
نیست کلمه‌ای رد وبدل قکرده بود یم که با سکوت ناگهانی همة حاضران 


۱5۶ 


راهرو متوجه ورود پادشاه عریستان شدم. 

پادشاه عربستانن در حالی که در میانن چهار نفر محافظ حرکت 
م ی کرد از راهروگذشت و وارد سالن کنفرانس شد. ما هم به‌دنبال او 
حرکت کردیم و در سالن کنفرانس هر یک در محل مخصوص ی که 
قبلا مشخص شده بود قرارگرفتيم, جای من چهار صتدلی پائین تر از نر 
میز و پهلوی دالقریشی» قرار داشت, 

پادشاه عربستان در سر جای خود ایستاده تا آنکه درهای سالن 
بسته شد و با آنقدر ساکت و بی‌حرکت ابستادیم تا ملک برسندلی 
ریاست کنفرانس جلوس کرد و آنگاه همراه با صدای خش‌خش عبای 
حاضران» مه آل ٩‏ , نفر به‌اضافه من روی صندلیهای خودمان‌نشستيم. 

پادشاه به‌زبان عریی آغاز سخن کرد» ولی همه معلوبات من در 
زبان عربی که منحصر به‌دانستن جمله «یشرفونی‌افبالکم» (بمعنی: از 
آشنائی شما بسیار خوشوقتم) بود» نه در سخنان پادشا که نطق 
افتعاعیه را ایراد کرد و نه در سخنان ولیعهد سختران دوم جلست 
نتوانستم بشنوم, بعد از ولیعهد وزیر نفت عریستان؛ سپس فزیر برامد 
ریزی و آنگاه شیخ دیگری که اسمش را فراموش کرده‌امو درآخر 
کار شاهزاده «القریشی» صحبت کردند (در اینجا بودکه نهمیدم این 
دوست عزیز در بین زعمای قوم آنطو رکه فکر سی کردم رجل قدراولی 
نیست). 

پس از این نطقها که حدود سی دقیقه بتطرل انجامید: هن 
درهای سالن یکمرتبه با هم باز شد و , ۲ نفر پیشخدمت وارد شدند 
که هر کدام ونلیفه پذیرائی چای از هر یکت از حاضران جلسه را بعهده 
گرفتند. در همان موقم اعضاه جلسه هم با یکدیگر بدپچ پچ مشغول 
شدند, و چون دیدم که مقررات اجازه چنین کاری را مي‌دهد» از فرصت 
استفاده کرده و از « القریشی» پرسیدم : «سرضوع این حلسه چست؟» 


۱۷۲ 





مجا کنه وزیر برنامه‌ریزی. 

و بددئبال آن اضافد کرد: مچون فعالیت‌های این وزارتخانه خیلی 
اهمیت دارد و تقریباً همه امور داغلی مملکت را در برم یگیرد» نذا 
برای بررسی کارهای او هم اعضاء , ب تفره شور! حاضر شده‌اند وخودت 
شاهد ی که سملکت ما از نظر رعایت اصول دم وکراسی چقدر پیشرفته 


امست, ۷ 

- خوب او چه اشتباهی مرتکب شده؟ 

- همه چیزء چون واقعاً توسعهُ اتتصادی مملکت ما ننگ‌آو 
است, 


-- چطور با این همه پول هنگنت ی که به دست می‌آورید...؟ 

«التریشی» صحبتم ۳ قطع کرد وگفت: «مسئله ما بدست آوردن 
پول ثیست» بلکه خرج کردن آنست» آنهم بعلور سریم و موثر. چون 
تنها به‌اين طریق است که می‌توانيم از هر نظر بهصورت یک سملکت 
خود کفا درآئیم» در حالی که ستأسفانه در این راه شکست خورده‌ایم,» 

- پس من در این جلسه چه کاره‌ام.,.1 

با دستش علامت داد که ساکت شوم و در همین سوقع بقید 
حاضران‌نیز یکباره سکوت کردلد و با اشاره پادشاه» ولسهد عربستان‌اداره 
جلسه را برعهده‌گرفت. به‌نظر سن او حتماً یک دکمه را در زیر میز 
فشار داد؛ چون در یک چشم بهمزدن هم پیشخدمتها سالن را ترکث 
کردند و در همان لحظه دو نفر دیگ رکه پرونده‌هائنی را حمل 
مي کردند وارد سالن شده و پشت سر ولیعهد هربستان ایستادند. با 
اشارء دست ولیبهد یکی از آن پرونده‌ها گشوده شد و روی میز در جلو 
او قرارگرفت وولیمهد در حالی که از روی آن مطالبی را قرائت می کرد 
در عمان حال» بدون انقطاع با انگشت به‌سوی وزیر برنامه ریزی اشاره 
می‌نمود ( که متأسفانه الان» اسم این وزیر به‌عاطرم نبانده است). 


۱3۸ 


صحبت‌ها با اينکه همه به‌زبان عریی بود؛ ولی کم ویيش متوجه ماجرا 
می‌شدم. 

پس از مدتی يا اشاره دست ولیعهد بار دیگر درهای سالن 
باز شد و این مرتبه دو نف رکه معلوم بود عر دو خارجی هستند وارد 
شدند و چون صندلی برای نشستن نداشتند در انتهای میز کناربکدیگر 
ایستادند. با ورود آنان ولیمهد زبان خودرا عر ض کرد و به‌زبان‌اتگلیسی 
با لهجه‌ای کابلا امریکائی رو به‌آن د و کرد وگفت: آقای «جونز» شماً 
رئمس انستیتوی تحقيقاني «مالتی نشنال» ستبد و شما آقای «راجرزه 
رئیس شر کت دآرتور رانده؟ 

هر دو نفرشان با هم جواب دادند؛ «بله آقا,» 

بله آنها ریاست دو مویسبه بزرگ و درجه اول تحقیقاتی امریکا 
را بمهده داشتند که هر یک از اين دو موسسه دارای هزاران متفکره 
بصورت دانشمند؛ بهندس و عالم اقتصاد بودند و سمت مشاور عالی 
در امور اقتصادی ونهیه خط مثي سیاسی را برای بزرگترین سازمان‌هاي 
غربی از «آی,بی.ام» و «بریتیش پترولبوم»گرفته تا «پنتأگون» بعهده 
داشتند, 

ولیمهد عربستان خطاب به‌آن دو گنت؛ سیسات شما سسئولیت 
اجرای برنامه ه ساله اقتصادی ما را بعهده‌گرفته است» اینطورنیست؟» 

«راجرزه جواب داد: «به‌طور کامل خیر» چون متخصصین با 
صرفاً وظیفه مشاوره را بعهده دارند و مسئولیتی در این...» 

با اشاره دست ولعهد زبانش برید... (بیچاره ریاض را با شهر 
خودش عوفی‌گرفته بود). 

ولیمهد از روی پرونده دوم که جلویشگشوده شد, خطاب به‌او 
اوگفت؛ «ستن فراردادی که بین ما در اواغر سال وی‌و و منعقد شده 
اینجا در جلو من است و مطمئنم که آن را خوب به‌خاطر می‌آفری. 


۱۹ 


اگر بخواهی می‌توانم مقداری از آنْ را برایت بخوانم.» 

نه لازم نیست. 

- چرا لازم است» درستگوش کن» در صفحه وب سطر اول 
اینطور نوشته شده: «,,,ما تنظیم و ترتیب و نظارت بر برنامه‌اتتعصادی 
کشور پادشاهی عربستان سعودی را بعهده می‌گيریم وبرای خرج کردن 
مبلغ یکصد وچهل بیلیارد دلار در راه اين برنامه اتتصادی کددرعرض 
ه سال يعنی از جبوب تا .روم ادامه دارد برنامه‌ریزی خواهیم 
نمود و طرحهای اين برنامه....» 

در این موقع «جونزهسآن یکی اسریکانی-سخنان ولیمهد را 
قطم کرد وگنت, «شما کاملا می‌بینی که در این قرارداد هیچ وظینه 
اجرائی راجع» به‌یرنامه برمهده ما نیست, ما نقط آنچه را که می‌بایستی 
انجام شود پيشنهاه می‌کرديم, سأکه نمی‌توانستيم مردم شما رامجبور 
به‌انجام کاری بنما ثیم,» 

«جونر» موقع ادای این کلمات کاملا برافروخته شده و می‌لرزید 
ونیمهد هم که به او خیره شده بود» در حوابش چنین‌گفت. «شما 
می‌بایستی برای خرح یکصذ وچهل میلیارد دلار در راء توسعه کشورما 
برنامه ریزی می کردید که شامل عمران شهرهاء توسعه صنایم» مداوس 
وکشاورزی باشد, ولی باید بگوئید ببینم نا کنون چه مقدار از اين پول 
غرح شده است؟» 

«جونره گفت: «در حال حاضر من رتم دثیق آن را نمی‌دانم وچون 
اطبینان ندارم که.,,» 

- بله شما تمی‌دانید: وزیر برنامه‌ریزی ما هم نمی‌داند» ولی سن 
می‌دانم: نصف و حتی یک پنجم این مبلع هنوز خرج نشده در حالی 
که سهسال از آغاژ این برنامه ه ساله گذشته است. 

در اینجا ولیسهد رو بدین کرد و پرسید: «آقای «هیچکا کلم» 


۱28۰ 


شما اسم بچنین برناسه‌ریزی را چه می‌گذارید؟» 

من در حال ی که داشت قلبم از جا کنده می‌شد گفتم: «بی‌توجهی 
به واقمیت‌ها, » 

- آقای «هیچکا کث» این برنامه‌ریزی برای ما بیشتر از صب 
میلیارد دلار تمام بی‌شود» شا که یک نفر ابريگائي هستید, آگردچار 
چنین مشکلی بشوید» برای مسئولین این برنامه چه تنبیهی در نظر 
م یگیرید؟ 

- آنها را تبرباران می کنم ! 

درست عین کاری که من همین الا می‌خواهم انجام‌بدهم! 

وسپس نگاهی بهآن دو صوطن م که در انتهای میز سر 
عایشان راست. ایستاده بودند انداعت و نستور داد؛«آنها را از اینجا 
بیروت بیندازید! » 

و در حالی که دو نفر از مفزهای متفکر دنیا را مثل زیاله از 
اتاق ببرون می‌ریختند» هیچکس-به استلنای منسحتی نیم‌نگاهی هم 
به‌آنها تکرد. حق هم داشتند, چون همه حاضرین جلسه آن دو تن را 
چیزی بیش ا زکارگران خارجی مزدور نمی‌دانستند. 

پس از آن» ولیعهد عربستان بار دیگر شروع بدمحبت به‌زبان 
غربی کرد و ده دقیقه بعد» وزیر برنام‌ریزی ( که حالا اسمش بخاطرم 
آمد و «هشام ناظره نام داشت) از جا بلند شد و با عصبانیت سالن را 
تر ک‌گفت. به‌نظر من» او خیلی بهتر از آن دو اسریکائی رفتار کرد کد 
نگذاشت او را نیز مثل زباله به‌بیرون پرت کنند. 

سپس نوبت رأی‌گیری شد و همه حاضران بجز شاهزاده«عبداتقه» 
پسر هملک فبصل» (وزیر شیرین کردن آب دریا) دستشان را بلند کردند 
و به‌اتفاق رای دادندسشاهزاده «عبد الله» که درست رویروی من 
نشسته بود چنان رفتار می کرد که انگار بقییه حاضران را هیچ می- 


۰ 


۱۶1 


شمارد (و البته دیگران نیز متقابلا چتین روشي را نسبت به اوداشتند). 

پس از انجام رأی‌گیری؛ پادشاه برخاستو سالن را تر کك کرد و 
به‌دنبال او بقیه نیز برای خروع از سالن بهراه افتادند. ولی «القریشی» 
بسن اشاره کرد که یمانم و موقع ی که سالن خالی شدء دیدم که سه 
نفر دیگر نیز یاقی مانده‌اند. اين سهتن: ولیبهد» وزیر نفت عربستان و 
یک نفر دیگر بودندکه من اين سومی را نسی‌شناختم. ولبی پسی از 
ایتکه «القریشی»سرا به اوسعرفی کرد ؛ دانستم که «سلطان بن عبدالعزیز» 
وزیر دفاع و هواپيماني عربستانسودیست. برای خوش‌آمد او؛ من 
ازهمان تنها جمله عریی که می‌دانستم(یشر فونی‌اقبانکم) استفا ده کردم. 
ولی او با لهجه انگلیسی غلبظ به‌من جواب داد شما آقای «هیچکاکك» 
چون به‌نظرم یک‌آدم متظعي مي‌آنیدء غیلی مایلم که با شما کا رکنم ,» 

این تعارف او کم بنظرم مرموز آند, 

سپس ولیبهد عربستان به‌میان صحبت ما پرید و به‌من‌گفت: «ا: 
این که شما را به‌اين جلسه آوردم و شاهد اين مارا بودید؛ معذرد 
بی‌خواهم. دلیل من برای این کار خیلی واضح است» چونسی‌بایستو 
هرچه زودتر اقدامی بکتیم, و تصد من بهیچوجه توهین با هتکدحرسن 
اسریکائیها نبود زیرا نظری جز انجام یک وظیفه اداری و رسم 
نداشتم و دولت ایالات متحده نباید این‌طور تصو رکند که ما از این‌به. 
بعد از سیاست خود راجم به‌استخدام ستشاران اسریخائی عدول خواهيم 
کرد» بلکه بیعکس می‌خواهيم بدین وسیله دوستی خود راصیمانه‌تر 
و مستحمکتر نمائیم و ابیدوارم کد شما اين مسئله را برای دولت خود 
رون بتمائید,» 

عجب خواهش بیموردی از من می کرد ! او مگر اطلاع نداشت 
"که چنانچه خبر اسروز به‌خارم درز کند: امریکائپها خواهند دانست که 
دکتر «هیچکا نك» عزیزشان تبر به‌دست در ریاض آماده گردن‌زدن 
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هموطنانش ایستاده! ؟ تازه چه اطمینانی داشتم که دفعه دیگر عین 
همین جلسه برای مجا که من تشکیل نشود و مرا بههمان صورت از 
اتاق به‌بیرون نیندازند؟ 

ولیمهدعریستان که انگارافکارسرا خوانده بودء عطاب به‌من‌گفت: 
«نگران نباشید» من همین الان سیاست جدیدخودمان را برای شماروشن 
خواهم کرد» و متوجه می‌شوید که طبق آن» شما از اين به‌بعد بعنوان 
مشاور دولت ما وظایف بسیاو سهم وگسترده‌ای بمهده خواهیدگرفت» 
البته اگر علاقمند به‌ادابه همکاری با ما یاشید؟ چول ما در اینجا فقط 
احتیاج به‌آدسهائی داریم کد سرعت عمل داشته باشند» تا بتوانیم‌طوری 
سریم ح رک تکنيم که به‌عوال باز دارنده - چه در داخنل و چبد در 
عارج از معلکت_غرصت ابراز وجود ندهیم.» 

ولیبهد عرستان سپس نگاهي یدبقیه انداخت وگفت: «چرا 
همگی نمی‌نشینید؟» 

خودش در رأس میز به‌جای پادشاه قرارگرفت. من در سمت 
زاست او و «القریشی» هم در سم راست من ندست. بقابل ما هم» 
ایتدا وزیر نفت عربستان و پس از او وزیر دفاع و هواپیماشی قرار 
کوفتند. 

ولیعهد عربستان یار دیگر رو به‌سن کرد وگفت: محالا بهترلست 
بسر وقت موضوع اصلی برویم : همانطور که در حلسد شنیدید ما در 
تمام برنامه‌های عمرالی خود عقب افتادگی داریم و در نتیجه اين کاره 
جوانان مملکت ما شکیبائی خود را از دست داده‌اند و چون واقعآنی- 
شود همه آنها را برای تحصیلات عالیه به‌عارجه فرستاد» لذا در بین 
آنها تحریکاتی شروع شله و گرفتاریهائی بوجود آمده, که یکی 
از عوامل تحریک (یعنی شاهزاده عبدانته) را هم شما در جلسه اسروز 
دیده و حتم دارم که تبلا نیز با او ملاقات مختصری داشته‌اید, و 
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متأسفانه می‌دانید که او بشدت مشغول دامن زدن به‌احساسات جوانال 
و تشویق آنان به‌در فشارگذاشتن دولت برای اجرای برنامه‌های‌عمرانی 
است و همچنین اطمیتان داریم که برای عده کثیری از فلسطيني های 
ساکن خاکك عربستان- که اقاست آنها در این کشوره دیگر جنبه 
پنهانی ندارد و همه بخویی از آن سطلعند-نیز بایستی کار ایجادنمود 
و از وحود آنها در امور عمرانی که احتیاج فراوانی به کارگر ما هر دارد 
استفاده کرد, زیرا اين افراد با وجودی که کارگران توانائی هستند» 
چون بیکاره مانده‌اند به‌ایجاد آشوب کمک می کنند. پس به‌این ترتیب 
و با در نظرگرفتن سراتب فوق» ما مجبوريم که حتماً برتامه‌ریزیها را 
رها کرده و یعمل بپردازيم و تا دير نشده نگذاريم که دست و پایمان 
در قید ویند برنامه ها بسته شود,» 

ولیبهد عربستان در دنبالاسختانش خطاب به‌سن افزود: سکن 
است از ایدکه» این مطالب را با شمادر میان می‌گذاوم تعجب کنید» 
ولی نباید اين طور فک رکنید و خود را ازما بیگانه بدانید» چون سفارت 
شما در اینجا از همه چیز بخوبی آگاه است (و البته اين مسئله برای 
ما‌بخاطر آنکه ابریکا را دوست خود می‌دانیمت هیچ اهبیتی‌ندارد) 
ولی موضوع اینجاس تکه سایر سمالکک نیز اطلاعاتشان از اوضاع داخلی 
عربستان دستت کمی‌از شما ندارد ودرمپان آنها از همه بهمتر همسایه 
بزرگ شمالی ما بعنی ایران و شخصی استکه بر آن حکوست م يکند, 
پادتماه ابران بمرور که سنش زیادتر می‌شود قدرت و نیرویش هم 
افزونتر می‌گردد وک مکم می‌رود که بصورت ننیروی خطرنأکی 
سیخصوصاً برای ما‌تبدیل شود که البته در اینصورت شما هم از 
خطرات او مصون نمانده و به‌سهلکه خواهید افتاد.» 

ولیعهد عربستان که چهره‌اش در موقم صحبت از پادشاه ایرالن» 
نشان از خشم و کینه‌جوئی داشت» در دنباله سختانش خطاب به‌من 
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افزود. «من فکر نمی کنم هیچیک از اقراد ملت شما مایل باشند که 
سملکت ما را در مرقابی که به‌دست شورشیان داخلی و یا بوسیله 
هسایه شمالي ایجاد شده» مشاهده کنند. چون در این صورت‌بایستی 
منتظر بنشینند تا مصائب این واقعه دامن همه کشورهای مغرب‌زمین 
را فرا بگیرد و حالا هم برای اینکه بیشی ازاين بحث را به‌درازا تکشیم» 
بهتر است رامحل‌های آنْ را بریسی کنیم و ببيتیم که برای جلوگیری 
از این‌گرفتاریها چه کارهائی از دست ما برمی‌آید: اول و سهمتر ازهمه 
اینست که هر چه سریعتر و بیشتر سلاحهای سورد نیاز خود را از کشور 
شما تأمین کنیم (و این کار از اهمیت فراوانی برخوردار است) دوم 
آنکه, ما به‌عده کثبری تکتیسین محتاجيم تا ما را در بکار برد این 
سلاحها یاری دهند, البته همه اينها را ما همین الا لازم داریمنه 
سال دیگر و یا دوسال بعد,» 

من در اینجا مجت ولیبهد عربستان را قطم کردم وگفتم: «ولی 
تا آنجائی که من مملکتم را می‌شناسم شما می‌توانید به‌اساتی اين دو 
خواسته خود را چامه عمل بپوشانید.» 

خیر» شما اشتباه می کنید. 

و سپس رو به‌وزیر دفاع کرد وگنت:«تو برای ایشان مونوع 
را تشریح کن,» 

زیر دفاع عریستان رو بسن کرد وگفت: «مشکل یکه برای ما 
وجود دارد, چگونگی تحویل این سلاح هاست. چون بطور سثال» ما ه 
سال پیش در حدود , م, هواپینای افسو , به‌شما سفارش دادیم» 
ولی آنهاکنتند کد اولین عواپیما را درسال ,و , بسا تحویل خواهند 
داد. و این غبر ممکن است» چون ما بایستی هرطور که شده همه این 
مواپیماها را حتماً تا سال آینده در اختیار خود داشته باشیم., 

- وب مطملناً در «پنتاگون» کسی هس تکه بتواند ترئیب 
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این کار را بدهد. 

خیر اینطور نیست. من همه سه روزگذشته با چند تن از 
رژسای «پنتاگون» به جرو بحث مشغول بودم, آنها هنوز هم در ریاض 
هستند و يا اینکه معتقدند بایستی مذا کرات ما ادامه پیدا کندء ولی 
هميشه یک حرف را تگرار می کنند و آن اینس تکه: «دست ما بسته 
است‌سظرفیت تولید کارعانجات محدود است.» آتای هیچکا کك, من 
فقط درباره هواپیما صحیت نمی کنم؛ ما ب‌یوشکهای دها و کك» و 
« پرشینکته»؛ بد تا نک و نغربرهای زرهی د... احتیاج داریم. 

ولیسهد عربستان سخنان او را تصدیق کرد وگفت؛ «بله؛ ولی‌چون 
می‌توانیم بعدا هم درباره جزئیات سلاحهای سورد نظرمان صحب تکنیم» 
لذا بهتر است شما به‌مسئله اساسی: که چرا امریکائبها در تحویل اساحه 
به‌ما اینقدر مسامحه س ی کنند بپردازید.» 

هزیر دفاع عربستان در اجرای دستور ولیمهدگفت: «برای اینکه 
امریکانیها قول تحویل همین سلاحها را بایران» اسرائبلء اردن؛ 
تر کیه و کره هم داده‌اند و چون تقانمای خرید اسلحه از حانب این 
کشورها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود: لذا ما باید همپنطور دندانٌ 
روی جگر بگذاریم و عبر پيشه کنیم تا نویتمان برسد,» 

من که واقعاً هنوز علت اسلی ماجرا را نفهمیده بودم» سئوال 
کردم: «پس چرا آنها روزی که با شما قرارداد فروش اسلحه رامتعقد 
می کردند تاریخ قطعی تحویل را روشن فکردند؟» 

فزیر دفاع بهمن پاسخ داد: «چراء روشن کردند. ولی وضع ما در 
آن‌سوقع با اسروز خیلی تفاوت داشت,و درضن غیال س ی کردی م کهآنها 
آدمهای انعطاف‌پذیری هستند و می‌توانند با ما راه بیایند,» 

ولیعهد بار دیگر سخنان وزیر دفاع را قطم کرد وگفت: «ببینید 
آقای «میچکا کث»: من می‌خواهم کاملا موضوع را برایتان روش نکنم 
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و برای اینکه در ضمن سوه‌تفاهمي پیش نیاید» باید اضافه کنم که 
منظور وزیر دفاع از انعطاف‌پذیری آنها؛ اپنست که در موقم مقدقرارداد 
بسا اطمینان داده شده بود که زمان تحویل سلاح‌ها را می‌شودباتوافق 
طرفین پس‌و پیش برد و اين اطمینان» الیته از جانب همان اشخاسی 
بهمن داده شد که بصولا یه‌عتوان واسطه و کار چاق کن بین دولتها 
و فروشندکان اسلحه» در همه جای دنیا فعالیت دارند و نظرشان هم 
نقط و فقطء رسیدن بهحق‌دلالي خودشان است و بس. که حتماً شما هم 
اين‌گونه افراد را به‌خویی مي‌شناسید, البته ما گله‌ای از آنها نداشته و 
واقعاً از خدساتی که برایمان انجام می‌دهند سونیم» زیرا عيلي خوب 
به کارشان واردند و تقریاً اشتباه نمی کنبد, ولي مسثله اینجاست که 
این افراد فقط تا موقعی در انجام وظایف خود موفقبت داشتن د که 
کنگره امریکا در کار فروش اسلحه دخالت نمی کرد؛ وگرنه از سوتع 
افشای رشوء‌بردازیهای کمپانی«لا کهید» که باع تکشاندن‌موضوع 
فروش اسلحه به کنکره امرتکا شد دیگر فروشندگان وسائل دفاعی 
در مملکت شما نتوانستند انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و با 
مشتریها یشان راه بیا یند.» 

- من کاملا می‌فهنم. 

و تازه در اینجا بود که دانستم ماجرا از کجا آب می‌خورد. 

ولیعهد عربستان در ادامه سختانش افزود؛ «نتیجه اين شد که 
بعد از آن؛ دولت شما دست. واسطه‌ها را کوتاه کرد و ما نتوانستیم 
به‌میل خود با آنها معامله کنیم. این دلانها برای ما مردم خاورمیانه 
غيلي بدرد می‌خوردند و با وجودی که زیاد آنها را جدی نمی‌گرفتيم» 
ولی هرچه بود می‌توانستند کارشان را بارشوه‌دادن بهاین و آن از 
پیش ببرند.» 

و بعد در حالی که با دست یدخودش و وزرای نفت و دفاع 


۱۶۲ 


عربستان اشاره م ی کردءگنت: «و حالا ما نمی‌دانيم که از این به‌بغد 
چطور باید با خارجیها معامله کنیم > 

جد] که باعث تعجب بود: در سال یو , در ریاض کسانی 
یافت مي‌شدند که اینطور فکر مي کردند و صادقانه بهاین عقیده خود 
پابند بودند. 

ولیعهد عربستان پس از آن رو به‌من کرد وگفت: مو حالا ما از 
شما می‌خواهيم که سمت مشاور مخصوص و یا اگر لازم باشد» نقش 
واسطه برای حل و فصل سیاست جدید ما را که همین الان براجان 
تشریح خواهم کرد بمهده بگيرید. آیا قبول دارید 1» 

- بله قبول م يکنم. 

- بسیار خوب. 

برای عربهائی که در هیچ کاری عجله ندارند خیلی عجیب بود 
که اپنطور سریم تصمیم بگیرند و کتر از ه دقیقه خودشان رابهامل 
مطلب برسانند. چون پس از موافقتمن؛ ولیمهد عربستان‌فورا پرونده‌ای 
که از پیش مهیا کرده بود» در جلو من گشود وگفت: 

- هیه کارهائی که ما در تنظر داریم به‌انجام برسانيم واساس 
سیاست آینده با را تشکیل می‌دهد» در ایتجا نوشته شده است. این 
کار حاصل کوشش من و وزیر نفت عربستان است که البته ازتصویب 
پادشاه عربستان نیزگذشته است و من می‌خواهم که شما هرچه زود تر. 
ولی با دفت فراوان همه آن را مطالعهکنید. البته اگر در اثای کار 
مئوالی برایتان پیش آمد» من در هرسوقعیتی حاضر به‌جوابگوئی هستم» 
ولي باید تا کید کنم که محتوای این پرونده را باید کاملا محرمانه 
دانسته و آن را در جائی مطرح نکنید. 

او در هنگام ادای این حمله آخری: چنان چشمانش را بسن 
دوخت که فهمیدم واقعاً محرسانه بودن این پروننه احمیت فراواتی‌دارد. 
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پس از پایان جلسه» من با ولیمهد عربستان و وزیر دفاع دست 
دادم و به‌اتفاق «القریشی» ساختمان وزارت برنامه‌ریزی عربستان را 
ت رکث کردیم, ابتدا فکر مي کردم که حتماً لیموزین «القریشی» درببرون 
ساختمان منتظر سا ایستاده است» ولي بوقعی که از ساختمان خارج 
شدیم» دو اتومییل کادیلاک آخرین مدل را مشاهده کردم که در 
انتظار با بودند. در کنار اتومبیلی که احتمالا بهین تعلق داشت؛ دو 
نفر ایستاده بودند که «القریشی» با دیین آنها یهین گفت: «اسم راننده 
شما «عبدل» است وآن دیگری «حمدان» نام دارد که اين دو نفر دائماً 
در خدست. شما خواهند بود. سمي «حمدال» و همکارانتی براینست که 
آرامش و اسئیت شما را در بحل اقاست جدیدتان که همة طبقه فوقانی 
هتل «ابنت ر کنتی‌ننتال» خواهد بود کاملا حفظ کنند,» 

و سپس بامن خداحافظی کرد و مرا با «عیدل» و «حمدان» و 
پرونده شاهزاده ولیعهد تنها گذاشت: در حالی که سراسر وجودم از 
تصور این کد: بالاخره «د کتر هیچکا کث» هم برای خودش آدمی شله 
سرشار از لذت بود. 
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فصل سیزدهم 


در مسدغل هتل «اینتر کنتی‌ننتال» بوسیله رئیس هتل و نیمدوجیر 
پیشخدمت سورد استقبال ترارگرفتم و آنها دسته‌جمعی مرا از سالن هتل 
به داغل آسانسور هدای تکردند,در آنجا «عمدان» و چند تن ا 
همکارانش به‌ین بلحق شدند و بهاتفاق بدطبقه آخر هتلی که 
میچکس به‌آنجا راه نداشت و معلوم بود کاملا ممنوع الورود استت- 
حر کت کرد یم. 

من اطمیتان دارم که حتی اگر «هاوارد هیوز» را هم به‌اینجا 
مي‌آوردند. به خاطر آنکه گوشه دنچ و بسیار مجللی بود» حتماً خیلی 
خوشحال بی‌شد. ولی صد حیف که به‌صومعه بیشتر شباهت داشت و 
اقاست در چنین صوسعه‌ای که در طبقه آخر هتل «اینت ر کنتی‌ننتال» 
ریاض بوجود آورده بودند» همانقدر اخوشایند بنظر می‌آمد که‌فیالسئل ؛ 
عشرتکده‌های شهر «بانک و ک» را در میان دیر رهبانان قراربدهند. 
ولی چه می‌شد کرد؟ در رباض» بعنی شهری که حتي خسسمتکاران 
هنل‌ها هم از جنس ذکور هستند. به همه چیز می‌شد دست یافت جز 
همان دو چیز! و چون تبلا از جریان خبر داشتم» یکی از آن دو چیز 
را با خودم همراه آورده بودم - بطری ویسکی اسکاچ را از جاسه‌دانم 
بیرون آوردم: دوشی‌گرفتم» لباس عوض کردم و پس از ايتکه با تلفن 
سفارش ناهار دادمء مشغول بطالعه پرونده محربانه و حسامی ولیعهد 
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عربستان شدم, ۰ 

مطالب این پرونده خیلی بیشتر از آنجه انتظار داشتم شورانگیز 
بود: اصل موضوع برسر خروج عربستان سعودی از سازمان «اوپکت» 
دور می‌زد و نظر اين بود که عرستان همه ستحدان نفتی خود را کنار 
گذاشته؛ با اسریکا یکث اتحادبد ثفتی‌بوجود آورد و خود را تمام وکمال 
از نظر سياسي» اقتصادی و بخصوماً نظامی زیر چتر حمایت انریکا 
ثرار دهد 

سعودیها اینطور تشخیبس داده بودند که چون برگزیدن چنین 
سیاستی سعداقل در ابتدای کار با شک و تردید و بی‌اطمینانی 
سیاستمداران واشنگتن و بخصوص رهبران نیویور ث مواجه می‌شود» 
لذا بایستی به‌تقلید از انتخابات ریاست جمهوری اسریکا در سال ٩۷۲‏ ۱ 
(البته نه بصورت خرید سیاستمداران» چون همانطو رکه ولیعهد در 
سختانش اشاره داشت» این روش که بوسیله لبنانیها اپداع شده بود؛ 
دیگر به کارشان نمی‌آمد) کاری کنند که سرمایهداران اسریکائی را 
در میان پونهای کلانی که در اختیارشان خواهندگذاشت» غوطه‌ور 
کنند و به‌این وسیله دولت امریکا را مجیور به‌عمل متقایل و ائجام 
خواسته های خود بنمایند. دلیل این کار را ولیعهد در جلسه آن رفز 
وزارت برنامه‌ریزی تلریحاً بیان کرده و اشاره نموده بود که: دید خاطر 
عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اتتصادی و نظامی عرستان» حکومت 
هربستان سعودی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی در معرض خطر 
قرارگرفتد است.» 

مدارکث سوجود در پرونده که عیلی بدقت تهیه شده بود نشان 
مي‌داد که‌بودجه مورد نظر برای اجرای برنامه ء ماله عمرانی‌عربستان 
از مال پیون تا .پروی دققا ...0 ,ویو »,و دلار درنظر 
گرفتد شده است. و آن دو تا امریکائی برنامه ریز حسا ب کرده بودند که 
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در عرفی همین بدت» مملکت عربستان مبلغ .م, میلیارد دلار نیز 
بابت درآبد نفت به‌چنگ خراهد آورد. و بتابراین آنها بدون هیچ 
دغدغه» مبلغی در حدود وب میلیارد دلار اضافد می‌آورند که اگر 
به. ه میلیارد پول ذخیره شده تا قبل از سال وب , افزوده می‌شد» 
این معلکت دارای وب میلیارد پول نقد مي‌گردید که مي‌توانست با 
داشتن آن یکی از مرفه‌ترین سمالکک روی زین بهحساب آید. 

ولي واقعیت ایتطور نبود: چون به‌خاطر عدم توفیق عرستان 
در یدثعر رساندن برنامه‌های توسعه و عمران» بالاترین رقمي که‌آنها 
مي‌توانستند تا پایان سال .مرو , صرف این‌گونه برنامه‌ها کنند از 
و ع مبلبارد تجاوز تم ی کرد» در حالي که درآمد آنها به‌جای .ور 
میلیاردی که آن دو نفر امریکائی محاسبه کرده بودند» می‌توانست 
پراثر استخراج بیشتر و صعود قیمت نفت خام ( باسرعتی بیشتر از حد 
انتظار) سر به‌بیش از . ه ب میلیارد دلار بزند و در نتیجه, سعودیهای 
مفلس بجای در دست داشتن ور میلیارد دلار قبلی» پس از پرداخت 
هم »ء مبلیارد دلار مخارج عمرانی خود از همان محل ذغیره .ه 
میلیاردی سابق الذ کر تازه با مسثله وجود .هب میلیارد دلار پول 
تقد سواجه می‌شدند که هیچ راهی هم برای خرجش تذاشتند « 
به‌اين ترتیب آیا علاقه ایران یا شاهزاده «عبدانلد» و طرفدا ران‌انقلایو 
او را برای نشستن برسر اين سفره زنگین نمی‌شد توجیه کرد؟ و آي 
پیشنهاد اتحاد خمه‌جانبد با امریکائیها که برای جلوگیری از همیز 
کارها طراحی شده بود. کاری عاقلانه بدنظر ثمی‌آند؟ 

بقیه اوراق پرونده: اختصاساً مربوط به‌نقشه ولیمهد عربستان 
برای چگونگی صرف .۳۰ میلیارد دلاری برد که به‌جنگ عریستان 
مي‌آند و مخصوماً دربارة راههای سختلف برآوردن احتیاحات نظامی و 
تجهیز ارتش این کشور به‌صورت استفاده از اسلحه و مهمات و نفرات 
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امریکائی تا کید بسپار داشت. 

تا اینجاء یعنی باگذشت سه سال از شروع برنامه » ساله آنها 
فقط در حدود ب» بیلیارد از . ء , میلیارد دلاری که برای این مدت 
در نظر داشتندء خرح کرده بودند و حالا ولیعهد می خواست فقط درسال 
ویو ب مبلغ ع » میلیارد دلار از اين بودجه را -آنهم انعصاراً در 
خاکث اسریکاب خرج کند. یعنی در عرض یک سال چنان پولی 
به امریکا بریزد کد ایران در مدت ده سال بدآن مبادرت کرده بود, 
ولی همانطور کد وزیر دفاع عربستان انساره نمودء اقدام به‌چنین کاری 
وحتی سفارشی مایحتاج نظامی عربستان به امریکا سو کول به این 
امر می‌شد که: سیاست خارجی امریکاء کشور عربستان را بر دیگوان 
پرثر و سقدم پدارد. و برای هبین موضوع یود که سعودیها خیال 
داشتند پس از دوافق با امریکائیها؛ مقدار معتنابهی از سپرده‌های‌ارزی 
خود را از تمام مرا کز مهم بولي دنیا پس‌گرفته و به‌سوی نیویور کب 
سرازیر کنند که این قس از نقشه ولیعهد به خصوص برای من 
فوق‌العاده جالب نوجه بود. 

سعودیهائی که برای جلوگیری از احتمال هرنوع خط‌پولهای 
خود را با دقت در بانکهای مختلف نهرهائی مثل : زوریخ , لندن» 
پاریس » فراتکفورت؛ نرو کسل؛ آمستردام» ستگاپور و چندین شهر 
عمده دیگر پختی نموده و علاوه برآن با محافظه کاری هرچه بیشر و 
به خاطر دوری از وابستگی به‌یک نوع پول» سرمایه خود را به‌صورت 
ارزهای‌گوناگون متلي: مار کد» پاوند» فرانک» فلورن و دیگر پولهای 
ارزشم‌ند جهاتی درآورده بودند. حالا در نظر دانتند که در سال آینده 
(وبوو) همد آنها را جمم‌آوری نموده و به‌صورت دلار حواله‌نیویو رکده 
کتند و در این میان مرا هم به‌س خوان‌سالار این سفره رنگین نعیین 
کرده بودند, 
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دلیل تصمیم سعودیها به انجام این اقدامات کاملا واضح بود: 
پس از ریختن میلیاردها دلار به‌باتکهای نیوبور کک و با قول ادامه 
جریان پول به‌قادیر هنگفت در آینده» دریافت کنندگان این وجوه 
بالاتفاق حدا کثر کوششی خود را برای تامین خواسته‌های عریستان 
بکار می‌بردند و با نفوذ ی که این سرمایه‌داران‌برمتامات واشتگتن 
داشتند» مي‌تواستند فضای سیاسی سساعدی به‌نفع عربستان در بین 
زعمای حکومت ابریکا بوجود آورند. 

در اینجا افکارم بطور تاخودآگاه منوجه «راندولف آلدریچ» 
گرداننده پانکه «فرست‌تشتال» انریکا نید و فکر کردم که او پس از 
این بذل و بخشش سمادرصف اول طرف‌داران عرستان سیله خواهد 
زد و درضمن اگر چند میلیارد بی‌قابلیب از اين پولها هم نسیب‌اولیای 
امور شهر نیویو رکه بشود» آنوقت است که اقلا تیمی از سباستمداران 
بهودی این شهر در موقع عیادب رویهسکه خواهند ایستاد, 

ودلی از هیه اینها گذشته, مهم رین ستلله در طرح ولیعهد 
عربستان نکته ای بود که او درباره سباست نفتی عریستان مطرحمی کرد 
و برطبق آن تعهد می کرد که برای مدت سه سال قیسته تفت خام 
«اوپک» را منجمد. نگه‌داشته افرایش ندهد وفول بی‌داد:در صورتی که 
تتواتد ده عضو دیگر «اویکل» را بهاین کار راغی کند (و صددرمد هم 
لمی‌توانست چنین کنه۱) خودش را از سازمان کنار کشیده و بوسیله 
انعقاد قرارداد جدآگاند طویل المدبی با امریکا برتصمیم خود مبنی 
برانجماد قیمت نفت پایرجا خواهد باند (و در حقیقتب ضمانت می کرد 
که بهیچوجه دنبال افباقه کردن تیمت تفت نخواهد رفس). البته 
ولیعهد عریستان در بقابل اين ضمانت یک نوم نعهد ضنی هم از 
ابریکائیها طلب می کر دکد: هیچگاه نبایستی برای تقلیل قیمت 
نفت -از آنچه که هست- کوششی به کار ببرند. 
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اصولا بالاتر نبردن قیمت نفت برای عربستان مسئله با اهمیتی 
قلمداد نمي‌شد ولی اثر آن در افکار عمومی امریکا به‌قدری زیاد بود 
که سعودیها می‌توانستند با استفاده از آن, هرنوم کمک نظامی سورد 
احتبام خود را به‌سرعت از امریکا دریافت کنند. 


پس از ایتکه بعضی از اورای سوجود در پرونده را چند بارسرور 
کردم» بالاغره در ساعب ه بعداز ظهر بطالمد برناه‌های محرسانه 
ولیمهدعریستان بپایان رسید وخردم را آماده کردم که لباس بپوشم وسری 
به‌یار هتل بزنم, ولی کدام یار حقیقت تلخی که با آن رویرف بودم» 
مرا لرزاند» تا صدها مایل اطراف این هتل» نه «بار» پیدا می‌شند. و نه 
«عشن لطیف»- اوه خدای من» عجب مصیبتی ! در همین فکرها بودم 
"که یکدبار دیگر رحمت خداوند شامل حال بندگانش شد و تلفن زنگ 
زد: 

- هیچکا که نوني؟ 

- بله, 

- متم «رجی‌هامیلنون». 

(من بعد از آل ناها ر کذائی د رکلوب «بوهم» سانفرانیسکوه 
که مرا به‌اینجا کشانده دیگر «رجی» را تدیده بودم.) 

«رچی» نی‌دانی که چقدر از نتیدن صدایت خوشحال سدم: 
ت و کجا هستیء سرد ۱؟ 

- همین جا در ریاض. 

- چکارمی کنی؟ 

- همان شفل سایفقی؛ مشاور نفتی سعودیها. 

-- خوب پسر چرا پیش سن نمی‌آنی: یکک دنیا حرف برایت‌دارم. 

ولي من فکر می کنم تو بیشتر مایلی که به‌ماوقات مایبائی. 
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ما۹ 

- بله ماء چون زنم هم اینجاست و یک منزل حسايي هم‌داریم. 

- اگر این مزاحمین مرا راحت بگذارنده حتماً به‌سراخت‌سی‌آنم. 

«رجی» که از صحبت من جاخورده بوده پرسید: «منظورت 
چیست؟ چه نوع مزاحمیآ» 

همانها که مراقب من هستند. 

مراقبین خوب يا بد؟ 

- الیته خونب. ببین و آدرست را ده‌سن با راننده‌ام بهستزلت 
می‌ایم. 

«ییل» مثل اینکه نو خیلی ناوارد هستی. در این شهر کد 
آدرس وجود ندارد! و همانجا منتظر باش؛ نا نیم ساعت دیگر خودم 
می‌ايم با به‌انفای به‌ایتجا برگردیم» خوب؟ 

پسی از اینکه‌گوشی تلفن را گذاشتم» با اينکه از غصه ننها 
گذراندن بعدازظهر حلاص شده بودم ولي نگرانی دیگری در وجودم راه 
یافت و اینطور نصو رکردم که دعوب «رجی» نبايسني صرقاً یک دیدار 
دوستانه معمونی باندء چون همان روز صبح«انستیتوی تحقیقانی‌مالتی- 
نشنال» را که «رچی» کارسند آن به‌عساب می‌آند‌با حضور من در 
وزارت برنامه‌ریزی عرسان به‌باد انتقادگرفته و از وجود س برای زخم 
زدن بهارباب «رحی»-یعنی همان آقای «جونزه-استفاده کرده‌بودند. 


موقعي که از در اناقم عارج سدم؛ نحافظی که بی‌ح رکت در 
بشت در انای نشسته بود؛ بدون اینکه حتی بکث کلمه بدزیان‌یاورد: 
از سرحایش نکان تخورد. و پس از اینکه از اسانسوره در طبقه پاتیر 
هتل پیاده شدم» «حمدان» را دیدم که آباده اجرای دمتورانم ایستاد, 
بود. به‌اوگفتم که چون یکی از دوسانم به‌دنبالم می‌آید و نام را هب 
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در سنزل او خواهم بود» لذا مسئله‌ای به‌بیان نخواهد آند. ولي او 
گفت که بهتر است به‌انفای رانتده: بدتبال ما نا منزل دویتم ببایند و 
همان جا منتظر بانینه» نا ايتکه در وقع بازگشت وبیله در اختیارداشته 
باشم. من يا اینکه سدمرنیه سعی کردم او را مطمتن کنم که هیچ 
احتیاجی به‌اين کار نیست؛ ولی قانع نشد و بالاخره اجباراً تسلیم سر 
سختی او شدم. چاره چه بود» حالا که من وارد بازی شده بودم» پس 
می‌یایستی به‌سقررات آن هم تن در دهم 

«رحی» یک مرسدس , ,س زیر پا داشت و موقح راندن هم 
کاملا نشان می‌داد که به‌خوبی با شهر ریاض آشنائي دارد, خانه‌اضش 
در خارح از شهر و ببکک منازل ویلائی اسریکائی بنا نده بود که 
همراه با منازل اطرافشسبا همان سبکث و مدلسبنطقه ای شبیه حوره 
یکی از شهرهای انریکائی مثل «پالم‌اسبرینگهه یا «فوئیکس» را به 
نظر می‌آفرد. با این فاوت که خیابانهایش کثیف و چمن کاریهای 
اطرافش تر کیبی ازسن و علفهای هرزه بودند. 

موقعي که با «رجی» بهدر منزلشی رسیدیم متوجه تدم که 
هیچیک از خانه‌ها شماره ندارد و باژه فهمیدم که چرا آدرس دادن در 
این شهر کار بی‌معنائی است, 

- «رجی» تو وافعاً در جای یکی زندگی می کنی. 

حالا صبرکن تا داخل منزل را ببینی. 

زنس را که بیرون از منزل مدنظر ما بود» دورادور می‌شتاختم. 
ولي باید يگویم که اصولا همسران کسانی که در انستیتوهای تحقیقاتی 
کار می کنند» زیاد آدبهای جالبی تیستند» و من بالشخصه کوشش 
می کنم که از نماس با آنها بپرهیزم. یکی از مزایای زندگی در 
سانفرانسیسکو هم در اینست که زنها به کلوب پانسوقی هسرانشان 
نمی‌آینده و من می‌توانستم با خپال راحت در همین نوع کلوبها با 
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دوستان ملاقات کنم. ولی در من متوجه بودم که هسر «درجی» هم 
زیاد از من خوشش نمی‌آید و تصور می کند که مصاحبت من اثر بدی 
در شوهرش نسبت بهاوگذاشته است. در صورس ی که او تنها نبود و 
اعتراف م ی کنم کهگروه کثیری از همسران دوستان من در شهرهای 
کنار غلیج سانفرانسیسکو هم همین احساس را ثسبت بهمن دانتند 
و فکر می کردند که من اخغلای نسوهرانشان را فاسد می کنم, 

به هرحال»موقعی که به همسر «رجی» نزد یک شدیم؛ خطاب به 
اوگفتم: «یه به, عجب نعمتی دراینجاستب! هیچ می‌دانید که الان چند 
سال است شما را ندیده‌ام خانم...؟» 

اینطور نشان دادم که اسمش را فراموش کرده‌ام. خودش با 
لحنی بی‌احسا سگفت: «پشه». 

اوه پله» «یت.» 

"کاسلا معلوم بو د که اصلا من مرض آزار دادن هسران‌رنقایم 
را دارم و مخصوصاً ثاری می کردم که آنها را عصیان ی کنم. و در 
دنیاله این برنامه مردم‌آزاری به‌اوگفتم: «پب» من نتوانستم برایت 
دسته‌گلی بباورم ولی از آن بهتری را نقدیمت می کنم. 

و در همانحال یطری ویسکی «نیواس‌ریکال» را روی دست 
بلند کردم. «پت» خودش را عقب کشید؛ ولی «رجی» که نیشس تا 
بناگوش باز شده بود» بطری را مشل جان شیرین در آغوشگرفت وگفت: 
«خپلی ممنونم «بیل». هیچ می‌دانی که این بطری در این مملکت چقدر 
می‌ارزد؟ در حدود یکصدوپنجاه دلار!...» 

ما هنوز درکنار در ورودی منزل ایستاده بودیم و «پن» که ب 
نظری تحقیرآمپز به‌ح رکاب شوهرش می‌نگریست, ناگهان نظرش بد 
کادیلا کی که پشت سر مرسدس «رچی» ایستاده بود جلب شد ‏ 
پرسید: «آنها کی هستند؟» 
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- آلها «عبدل» و «حمدان» از ارادنمندان خاص اینجائب می- 
باشند. 

«پت» نگاهی به‌شوهرش انداشت و خلط نکنم» می‌خواست 
حرفهائی که مسلماً قبل از آمدن من و پشت سرم به‌اوگنته بود با زیان 
نگاه ثابت کند. 

موقعی که هنکی وارد متزل شدیمء دیدم همانطور که «رجی» 
قبلاگفت, جای بسیار مجللی تصیبشان شده اسب و خودشان داعل آن 
را مثل يكي از بازارهای مشری زمین پر از عتيقه و فرش و اجناس 
گوناگون کرده‌اند. با خودم فک ر کردم که در مراجعت به کالیفرنیاء 
«پت» با نشان دادن آنها به‌رنقایش» پز دادن را به‌حد اعلا خواهد 
رساند و به‌دنبال این فکر به‌اوگفتم: «پت؛ تو با اين‌ها می‌توانی یکه 
نمایش حسایی براه بیاندازی.» 

رجی در آن موقع سال بود ٩ه‏ سم همسري «پت» راد اشث 
و به همین جهت چون صلاحش نبود که اظهار نظری یکند» خودش را 
په‌یهانه تهیه مشروب به‌آثپزخانه رساند. او پس از چند دقیقه با دو 
لیوان ویسکی برگشت و این بار «پت» برای رهائی از دست من خودش 
را در آشپزخانه مخفی کرد. 

«رجی» پس از تعارف مشروب: از من پرسید: سی‌خواهی همه 
جا را به‌تو نشان بدهم ؟» 

- نه» زیاد میلی به‌این کار ندارم. 

پس اراحت نمی‌شوی اگر چند دققه‌ای درباره کارهای 
خودمان صحبت کنیم ؟ 

بهیچوحه. ادابه بده 

- بسیار خوب؛ بیین «ببل» این یک نبانی قبلی بیشتر نبود. 

- متفلورت ماجرای امروز صبح در وزارت پرنامه‌ریزی است؟ 
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- همینطور است, 

بت پس نو هم دچارگرفتا ری شده‌ای . 

- نهء هرگزه برای اينکه من همپشه با اين چور برنامه‌ریزیها 
مخالف بوده‌ام و چند سال پیش هم به این برویچه‌های برنامه‌ریز 
گفتم که خیلی از مرحله پرت هستند: چون دیگر آن دوران‌گذشته و 
حالا سملکت عربستان بهدست حواثانی افتاده که همه چیز رامی‌فهمند. 

پس تو جای پایت محکم است؟ 

- یله برای اینکه مستقیماً برای وزیر نقت عریستان در وزارت 
نفت کارمی کنم. 

پیس می‌دانی که زان اوضاع در جه حال است؟ 

له همه چیز را ید انم. 

و در همان حال یسوی میز تحریرش رفت و یک نسخه ازهمان 
طرح سری ولیمهد را بیرون کشید. من که از اين موضوع تعجب کرده 
بودم ءگفتم : «می‌بایستی حدس بی‌زدم» ولی ببينيم چقدر از این طرح کار 
توست » 

- بعد کانی: چون اصولا من و وزیر نفت عربستان این فکر را 
ازسالها پیش در مغز خود پرورانده بودیم. نو آگر جلسات «اوپک» را 
از سال ویو , به‌بعد بخاطر بیاوری کاملا متوجه می‌شوی که این فقط 
وزیر نفت عریستان بود که برای عدم افزایش قیمت نفت خام هميشه 
پافشاری بی کرد؛ و به‌همین جهت هم اغلب مورد انهام و ایراد 
دیگ رکشورهای عضو داویک»... قرار می‌گرفت. و شاید تنها کشوری 
که کم وییش از خواسته‌های وزیر نفب عربستان طرفداری می کرد؛ 
کویت بود, 

پس به‌این ترئیب اگر نقشه شما به‌سرحله اجرا در بیایده 
کویت هم از «اوپک» خارج خواهد شد؟ 
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شا ید , 

- خداي من ! «رجی» هیچ می‌دانی که آنوفت همه اين کارقل 
از هم پانیده خواهد شد؟ 

- پله کاملا همینطور است. 

پس عکس العمل ,,, سایر اعضاء «اویک» چه خواهدبود؟ 

من فکر نمی کي که آنها از ايين کار سا خیلی خوشحال 
بشوند. 

در همین میقم یکك اتومییل دیگر در جلو منزل توقف کرد و 
«رجی» که متوجه تنجکاوی من شده بودءگفت: «نگران نباش او هماز 
دوستان است» من که قبلا به‌توگنتم این یک نبانی قبلی است.» 

- این دوست چه کسی است؟ 

لو خوب او را می‌شناسی» ژنرال «نانک» وایسته نظلاسی 
سفا وت اسریکا, 

- «فالک» که سرهنگ بود؟ 

خوب دنیا جای ترقی است. 

او هم ازماجرا خبر دارد؟ 

- کاملا» علی‌الخصوص که او مشاور مخصوص وزارت دفاع 
عربستان هم هست. من خدستگزار ویر نفت عربستان هستم و ارباب 
«فالک» هم وزیر دقاع عربستان است, 

ومن هم پیش‌رگ هر دوی شما؟ 

- آفرین؛ چه بچه فهمیده‌ای هستی. 

- مثل سه نفر زن خودفروش ! 

«رحی» از اين حرف من شانه‌اش را بالا انداخت و من با لحن 
غمنا کی پرسیدم: «پس موقع ي که نو در سانقرانسیسکو مشفول پختن 
من برای قبول این تغل بودی, همه اين برنامه‌ها را همرمی‌دانستی؟» 

۵ 
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- تقریباً کلیاتی از آن در نظرم بود. 

موتمی که زنگ در بصدا در آمد و «پت» برای بازکردن در 
از آشپزخانه بیرون آمد: من آنقدر از دل ودماغ افتاده بودم که دیگر 
حوصله سر ببسرگذاشتن با او را نداشتم, «فالک» هم به‌جای دسته‌گر 
یک یطری ویسکی «بوویون» با خودش آورده بود که «پت» فوراً آنْر 
تحویلگرفت و به آشپزخانه رفت, 

«فالک» در بدو ورود به:«رجی»گنت: مس وکه عنوز در این خراب 
شده زندگی م ی کنی؟» 

من هم نظرم همین بود» چون اگر «رجی» مشاور درجه‌یکك وزیر 
تفت عربستان بود چرا به‌جای یکی از قصرها بایستی در این خانه 
اقاست داشته باشد؟ 

ولي «رجی» در جواب «فالک»گفت؛ «يراي ایتکه «پت» اینجا 
زا دوست دارد وما ازسال یبور در همین جا زندگی کرده‌اپم.» 

«فالک» نگاه تحقیرآمیزی بهداو انداخب و چون بهتر دید که 
دیگر دنباله موضوع را نگیرد» بسوی من آبد و در حالی که با من 
دست می‌داد»گفت: «د کتر «هیچکا کك» شنیدم که شغل نما مهمترشده: 
تبریک می‌گويم.» 

س من باید یدیما تبریک بگویم. از «رجی» ننیدم که سرئیپ 
شده‌اید. ۰ 

- بله درست. است و اگر نقشه‌ها بخوبی اجرا سود خنماً سعوذ یه 
مرا به‌درجه سپهیدی هم می‌رسانند» این‌طور نیست «رجی»؟ 

وبا این حرف پس از اينکه با دست محکم به‌پشت «رحی» زد 
بسمت آشپزخانه رفت و چند ثانیه بعد صدای جیغ دپت» شنیده شد که 
معلوم می کرد بر اثر ضربت دیگری اس ت که «فالکث» بر باسن خانم 
وارد آفرده است, چه بی‌شد کرد» این باسن استخوانی هم بنوبه خود 
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در ریاض خیلی ارزش داشت. 

من با شنیدن صداي جیغ «پت» پوزخندی به«رجی» زدم و او 
هم در جوابم پوزخندی تحویل داد. 

«فالک» به‌سرعت از آشپزعانه خارج شد و در حالی که یک 
لیوان ویسکی در دست داشت رو یدمن کبرد وگفت: «خوب د کتر 
«هیچکاک» چه موقع شروع م ی کنی؟۰ - 

نگاهی به«رجی» انداختم و چون او سرش را به‌علامت تأئید 
نکان داد, در جواب«فالکهگفتم: «در ماه ژانویه» چون بایستی بل 
مقسات کار را تا حدی فراهم کنم.» 

خدای من » پس بایستی یک ماه دیگر صب رکنيم ؟ 

متلورت چیست؟ 

گر تمی‌دانی که طبق ضوابط نعیین شده» نه ما و نه وزیر 
دقاع عربستان نمی‌توانیم هیچ اقدامی نرای دریافت اسلحه انجام‌دهیم» 
مگر ايتکه بو کارهای پولی خود را یهسرانجامی رسانده باتی؟ 

- پرا؟ 

مگ رکسی یدنو نگفتد که ما به‌دنبال چه کاری هستیم ؟ 

و بدون اینکه منتظر جواب من باندء ادامه داد؛ «ببین الان‌چند 
سال است که من مشغول نرم کردن «پنتاگون» هستم نا به‌آنهايفهمانم 
که دور ممالکی مثل اسرائیل و مصر و ایران را عط بکشند و یدانند 
که محل واقعی عملیات در همین جاست» یعتی عربستان‌سعودی: و 
بایستی هر چه که ما می‌خواهيم بدون کوچکترین چک و چانه به‌با 
بدهند. ولی آن احمقها (یعنی سردمداران واشتگتن)گوششان به‌این 
حرنها بدهکار نیست» چون همه آنها قبلا خریداری شده‌اند. می‌فهمی؟ 
یعنی دم همان را قبلا دیده‌اند. و خودت خوب مي‌دانی که کلنجار 
رفتن .با سیاستمداران بسرای یک نفر سرباز مثل من زیاد هم آسان 
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نیست,» 

این‌جا بود که واقعاً اعتراف کردم: زن سابقم حنی داش تک 
همه چیز دنیا را پول می‌دانست؛ ولی نسی‌فهمیدم» مگر عربستان؛ پول, 
از پارو بالا ئمی‌رفت؟ 

«فالک» که انگار قکر مرا خوانده بود» به‌بحیتشی چنین اداب 
داد: می‌خواهی یکث چیز را بدانی؟ من به‌مبارزه با قویترین قدرتی ک 
که تا بحال در تاریخ ایالات ستحده وجود داشته؛ برخاسته‌ام-منظوره 
شاه‌ایران است. او چنان هم زعمای دولت امریکا را برده خودساخته, 
که آنها بدون اجاژه شاه حتی سلاح‌های زنگ زده باقیمانده از جنکد 
دوم را هم به‌ما نمی‌فروشند و تا از بی‌میلی تهران یا تل‌آویو و باقاهره 
از خرید آنها با خبر نشوند محال است به‌دست ما که خیلی بیشتر 
به‌انها پول داده‌ایمسچیزی بدهند.» 

پس شما چطور خواهید تواتست یه‌اين سرعت همه چیز را 
عوضکنید؟ 

- پله بی‌توانیم» ولی بشریی که آنچه با وزیر دفاع عربستان 
طرح کرده‌ايم دوست از آب در بیاید: یعنی تو به‌زور پول و «رجی» هم 
با فشار نفت آنها را آبستن بی کنید و آنگاه من به‌عنوان ماما وارد کار 
می‌شوم تا عمل زایمان را انجام بدهم. و خلاصه ما سه‌تائی به‌اتفاق 
هم کاری می کنی م که عربستان را مثل آلمانا و۲و, تبدیل به‌یکی 
زرادخانه ينمائيم. 

ژثرال خوب می‌دانست که چطور مسائل را بهم بدوزد و به‌نظر 
من اگر «والاس» در انتخابات یروج رئیس‌جمهور امریکا شده بود؛ 
نمی‌توانست آدمی بهتر از «فالکه» را بعنوان وزیر خارجه‌اش ائتخاب 

در اینجا من از او پرسیدم: «فالکك»؛ دفعه قبل که با هم‌محبت 
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کردیم. توگفتی که شاهزاده «عبدانته» در اینجا شروع بهکارهائی 
کرده است, می‌خواهم بدانم مگر اخیرا اقدامات او شدیدتر شده؟ 

پله حتماء مخصوصاً از اینکه دارودستد او اخیراً بسرعت 
مشغول وارد کردن نقرات فلسطیی به‌داخل ارتش شله‌اند. و اگریکت 
سال دیگر منتظر بنشينيم خواهی دید که تعداد سربازان فلسطینی در 
ارتش و برابر دیگران خواهد بود, 

من به«رجی» نگاهی کردم تا نظر او را هم در این سورد بدانم 
و «رجی» که متوجه منظور من شده بود؛گفت: «بله او راست می‌گوید. 
ولي یاید دانست که تنها: خطر فلسطینی‌ها در بیان نیست, بلکه 
موضوع اهالی یمن را نیز تباید ساده‌گرفت,» 

- بهتر است درباره آنها بیشتر توضیح بدهی. 

یله» ختما و درست در همین جاست که صسگی و مخصوصاً 
رفقای من در انستیتوی نحقیقاتی دچار انتباه شده‌اند, تو خودت مسلماً 
خوب می‌دانی که براي پیشرفت یک معلکت دو چیز از ضروریات است: 
پول و تیروی انسانی, بسیار خوب؟ و در ضمن همه می‌دانند که با 
وجود دانتن بول فراوان» عربستان‌سعودی واقعاً از نظر ثیروی انسانی 
خیلی در زحمت است, به‌اين ترتیب که؛ زنها یعنی نیمی از جمعیت‌این 
میلکت. هنوز در شرائط بدوی زندگی می کنند و نیم دیگر جمعی ت که 
افراد نعاله آن در یود ۰/» میلیون نفر برآورد شلم-حیال نکن 
که مي‌نوانند سهمی در تشکیل نبروی انسانی دائته باشنس‌چون ابن 
مردم کار کردن به صورت مزدبگیری را ممپایه و کری می‌دانند و 
بهیچوجه حاضر نیستند که در کارخانجات به کار پرداحته و در ازاء آن 
حقوق بگیرند.( که البته اين» یکی از رسوم اعراب بدوی شمردهمی‌شود) 
و درضین» تصور نکن که اين جماعت نظر خصمانه با دئیای سرباید- 
داری داشته و پا محاسن آن را قبول ندارند, نه» درست برعکس :آنها 
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بسیار ناجرمسلک هستند و به امور کسبی و د کانداری هم وافعاً عنی 
بی‌ورزند. ولی با وجود این اصلا زیر بار کار کردن در تاسسات 
ساختمانی يا کارخانجات بتروشسی و یا بندرگاه نی‌روند. و به‌همین 
جهت است که بوسعه و عمران عربسنان سعودی در جهب نیل بدیک 
کشور صنعتی مطلتا بردایه واردات کارگر از کشورهای دیگر قرار دارد. 
و هماتطو رکه ممالکی مقل آلمان و سوئیس و فراسه طی سانهای 
طولاتی برای پیشرفت‌های عمرانی خود مجبور بدوارد کردن کارگرهای 
ایتالیائی۰ اسپانیانی؛ برقالی؛ یوگوسلاو و حتی تر ک بودند؛ عربسنار 
هم مجور به‌اجرای جنین برنابه‌ایس. ولي با این فاو ت که متابه 
ثیروی انسانی عرستان دنها از دو سحل نأمین می‌سود: یکی قلسطبنی ه 
و دیگری؛ اهالی یس. قلسطلینی‌ها تقریباً از نوع کارگران" ماهر هسنتد 
که علاوه برسواده هوش و جریزه هم دارند. ولی یمنی‌ها جز تعلگی 
بدرد کار دیگری نمی‌خورند: که برنامه بوسعه و عمران ه سالهعرستال 
نیز بريایةٌ همین عده فرار دارد. 

من در ایتجا از مرجی؛ پرسیدم: «یس اشکال کار در کجاسب؟» 

«فالکک» خودش را به‌میان انداعت وگفت+«من جواب برابهتر 
می‌دانم؛ اشکال کار در اینجاست که همه اقراد اين دو دسه‌بطور 
مادرزاد انقلابی هنن و فعاد هم ننها هدفشان» از بین بردن بادتاه 
و فزیر دقاع و وزیر نفت عرستان و برفراری یک جمهوری‌دم وکراتیک 
در عرستان است. ناهزاده «عبداه: هم از اين موضوع بخویی بهرم 
برداری کرده می‌خواهد به کمک ابن افراد در عربستان به کاری 
برخیزد 5ه سانها قبل «ناصر» در بصر به‌انجام رساند. بول داری؟» 

و برای تائید سخنانس به‌سوی «رچی» نگریسس, «رجی» هم با 
تکان دادن سر ثشان داد که با او موافق است و در شمن اضافه کرد 
که رتمام پدیختیهای این معلکت هم از همین مسئله ناشی می‌شود؛ 


عم ۱ 


چون اگر جلو ورود اين نوع کارگران را بگيريم هم کارخانجات و 
صنایع می‌خوابد و آگر بدواردات آنها ادابه بدمیم؛ بایستی» منتظریک 
انقلاب باشیم.» 

من پرسیدم ؛ «چند نفر از این نوع افراد الان درعربستال هستند؟» 

«رحی» در جوابم گفت: «در حدود یک میلیون نفر. ولی برای 
اجرای برنامسه و ساله عربستان به‌حدود نیم سبلیون نفر دیگر احتیاج 
دازیم.» 

--پس بهمین علت است که امروز صبح عقب افتادن پرنابه‌های 

بله درسته اسب» وجود این یک میلیون نفر در اینجا خودش 
مسئله‌ایس؛ و وجود ایران درشمال عریسان نیز یک مسئله دیگر. 

در همین موقع «پت» با شام ی که بدار کك دیده بود وارد جمم 
با شد. ولی همچنان قیافه‌اشی بی‌روح و لطافت بود. غذایش هم هیچ 
تعریفی تداس و به‌نظر من کدبانوهای انگلیسی خیلی بهتر از او 
آشپزی می کردند! 

بعد از صرف نام؛ همگی بار دیگر به‌اتان پذیرائی رفتيم و 
«بس» امن پرسید: «حال «ال» چطور اسب ؟» 

من خودم وا به‌آن راه زدم» ولي «فالک» از او پرسید: «آن» 
کیس؟ 

منظورم هسیر د کتر «هیجکا کثث» است. 

من باز هم به‌حرف او نوجهی نکردم» ولی «قالک» که بعد از 
گیلاس پنجم «بوربون» کلهاش حسابی‌گرم شده و خیلی به پی‌گیری 
قضیه راغب بودء از سن پرسید: «دعوب؛: خوب» من امبلانمی دانستم که 
تو زن داری» چرا.او را یا خودت به‌اینجا نباوردی؟» 

- دلم می خواست؛ ولی او بریض بود و ناراحتی روانی داست. 
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«فالک» نگاهيی دنسوزانه به سن کرد. «رجی» برای 
اينکه خنده‌اش را کسی نبینده سرش را به‌ست دیگر آرداند و «بت» 
با حالتی تحقیرآمیز مرا وراندا زکرد. 

من هم در دنباند وصف‌الحال زنم‌گفتم: «بله» ناراحتی او ابتد! 
بصورت یک سردمزاجی خیلی شدید شروع شد و در آخرکار به‌یک 
نوع بیماری مبتلا به خانمها یعتی «پول‌پرستی» خاتمه یافت.» 

«فالک» که از محبتهای من چیزی دستگیرش نشده بود» سئوال 
کرد :« خوب حالا "او کلجاست؟ + 

در خانه‌ای که من در کالیفرنیا به‌او دادهام. 

«پت» که خبلی از طرز صعبت من دلخور شده بود,گفت: «تو 
اصلا عوض نشده‌ای, هنوز میم هم فکر و حواس توه سکسن و پول 
است و جمم وحو رکردن خودت.» 

ولی بنظر من او مردن الکل را در جزء چیزهای دوست‌داشتتی 
من؛ فراموش کرده بود. 

پس از آن «پت» با عصبانیت اتاق را تر کك کرد و به‌دنبال او 
«رجی» سه لبوان بزرگ ویسکی برایمان آورد» که من پیشنهاد کردم؛ 
بنوشیم به خاطر سکس و پول. 

سپس «رجی»گفت: «چون من کار دارم و باینتی بروم» پيشنهاد 
م یکتم حالا که بدا شده ماسه نفری صحنه گردان اين تمایش باشیم؛ 
پس تا وق هست پنشینيم و برنامه‌ای برای کارهایمان تهیه کنیم» 

به دنبال این پيشنهاد, هر سه نفری مشغول کار شدیم و درعرض 
مدتی کمتر از نیم ساعت دستورالعملی نوشتيم‌نا وظایف هر یک از ب 
مشخص باشد. «رجی» قبلا همه مسائل را پیش بینی کرده بود وژنرال 
«فالک» هم درموقم کارنشان داد که وانعا آنطو رکه تصورمی کردم- 
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آدم خنگي نیست و در سوضوع های مختلف؛ از قلسفه فاشیسمگرفته‌تا 
سائل فنی نظامی خبرگی دارد, 

۰ ما سه نفری توافق کردیم که حداقل شش تا هنت هفتدبرای 
انجام کارهای مقلماتی در نظر بگیریم و پس از آن عملیات اصلی را 
آغا زکنيم. و درضمن بنا شد که هر یک از ماء ارباب مستقیم خودمان 
(یعنی وزیر نفت» وزیر دفاع و ولیمهد عربستان) را نیز دائم درجریان 
پیشرفت کار قرار بتهمیم , 


سوقعی که من و ژنرال «فالک» بشغول عداحافظی برای خرفح 
از منزل «رجی» بودیم» «پت» از آشپزخانه بیرول آمد و اطلاع داد کد» 
ققط و + روز دیگر به‌شب سال نو سانده و در ضمن ما دو نفر را دعوت 
کرد که حتماً شب ژانویه را با آنها بگذرانیم. سن در جواب‌گفتم کد: 
«بعدا در این‌باره نصميم خوا هم گرفت»(چون واقعاً هم در آن موقع هیچ 
علاقه‌ای به‌اين کار نداشتم). ولي بعداً که سه هفته تمام بکار زیر و 
رو کردن حسابهای باتکی» پس‌وپیس کردن سررسیدها؛ بلاقات با 
ولیعهد و وزرای نفت ودفاع وگذراندن سراسر بعدازظهرها در اتاق در 
بسته متل «اینتر کنتی‌ننتال» مشغول بودم» بد خودم تبولاندم که 
پیشنهاد «پت» نباستی چیز بدی باشد. بمخصوصاً که برایگذراندن 
شب سال نو» غیر از آنها فامیل امریکائی دیگری را در ریاض نمی- 
شناعتم-سولی ا یکاش «اورسلا» را در آنجا داشتم. 

از ماجرای آن شب؛ جمله‌ای که ژنرال «فالک» در نیمه تسب 
تحویل سال به‌زیان‌آورد هیچگاه فراموش‌نم ی کنم, اوگفت: «آقایان»هم 
اکتون سال وی و , آغا زمی‌شوده‌سال ی کهیا یدید آن‌جنجال و ببلقب داد .» 

ولي تصورین در آن لحقله این بود که اين جمله را بایستی به 
حساب فربایثات «ویسکی»گذاشت! 
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سال ۱۹۷۹ 


فصل چهارذهم 


هواپیمای بوئینگك ب. ب نیروی‌هوائی سلطنیی عریستان‌سعودی ساعب 
, , صیح روز مر ژانویه ویو , از باند فرودگاه ریاض به‌قصد تهراد 
به‌هو! برخاس. افراد داخل هواپیماگروهی بودند که توسط شورای 
سلطتبی عربسنان انتخاب شده و برای مذا کره و توجبه سیاست خارجی 
جد‌ید عربستان یه بهرال می‌رفتند, ولیعهد و وزیر نفت صربستاد 
مشترکا ریاس این هیئت را به‌عهده داشتند و به‌این ترتیب ازمیال 
سه نفری که‌گرداننده اصلی سیاست مملکت شمرده مي‌ندند» جای وزیر 
دقاع عربستان خالی بود. ولی من- له عتوان مشاور مالی این‌گروه 
سه‌نفری را بعهده داسیمو «رحی‌فامیلون» که از سال »یرو رمشاور 
درجه یک وزیر نفت عربسان در امور نفنی بود» نیز بعنوان اعضاء 
هیلب» جزو مسافرین هواپپما به‌سوی نهران می‌رفتیم. 

منظور اصلی از اعزام این‌گروه: مطلع نمودن شاه و ویر ثفب 
ایران-«علی درمانگرس از دغبیرات بنیادی سیاست تفبی عریستان بود 
که طبی نقشه ولینهد (بجای آنکه در اجلاسیه بعدی «اوپکک» در 
آدریل ویو , از آن بحثی بهمیان آید) اين طور بشخیعی داده ند که 
فبلا و طی بذا کرات دو جانیه‌ای به اطلاع ایران برسد, 

ولیبهد عربسنان در آخرین سلاقاتی که روز قبل از ح رکس به 
نهران» در این‌باره با او در قصر مخصوصس_داشتیم.گفته بود: 
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«بگذارید قبل از اینکه جلسه آینده اوپک تشکیل شود ما به‌دنیانهان 
بدهیم که مثصر اصلی از هم پاشیدن اوپک ايران است و آنها هستند 
که با اصرار در قبولاندن خواسته‌های خود باعث خروح ما از این 
سازمان شده‌اند. چون اگر بخوامیم نظرات خود را در اجلاس عمومی 
اوپک مطرح کنیم» محتملا ایرانیها با انحراف افکار سایر اعضاه یاعث 
خواهند ش د که همگی بدون در نظرگرفتن حقاپق اسرء یک حالت بی- 
زاری و انزجار نسبت به‌ما پیدا کنند.» 

بعتیده من ولیعهد عربستان‌سمودی خیلی عاقلانه مسئله رایررسی 
کرده بود. چون شاه در سالهای اخیر» برای اینکه خودش را یکدتاز 
و سخنگوی «اوپکك» قلمداد کند واقعاً خیلی کوشش کرده و در ضمن به 
همه اینطور وانمود کرده بود که مملکتش برخلاف عریستان‌سعودی» 
برای رسیدن به هدفهای والائی که شخصاً طرح نموده است» احتیاج 
فراوانی به‌درآمد هر چسه بیشتر از نفت. دارد - حتی آگر این اضانه 
درآمد» خارج ازاندازه و ظرفیت کشورهای مغرب مین بوده ویا اینکه 
پافشاری در بالا بردن تیم نفت باعث اعتراض تشورهای نفت خیز 
دیگر شود. 

عدم رغبث ولیبهد عربستال برای مواجهه با شاه و در افتادن با 
«علی‌درمانگر» وژیر نفت متکبر او در یکث جلسه عمومی: علاوه بر 
دلائل فوق علت دیگری هم دائت و آن» وحشت از عکس‌العمل 
شدید ابران در مقابل عربستان و احتمال شک رکشی ايران به‌اين کشور 
بود» که اصلا در آن سوقع عربستان آمادگي بقاپله با آن وا نددانست. 


داخل هراپیماتی که ما با آن بدتهران مي‌رفتيم بوسبله کمپانی 
«بوئینگ» بدون دریافت هیچ نوع هزینه اشافی» درست شببه هوا. 
پیمای مخصوص رئیس‌جمهوری امریکا تزئین شده و درآن بدون نصب 
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صندلیهای ردیفی: درست مثل سالن‌های پذبرائی» یک سری میز و 
مبلهای راحتی در اطراف آنها قرار داده شده بود. با اين تفاو تکه در 
اینجا از وحود خبرنگاران سمج و بفت‌خورکه معمولا در اینگونه 
سفرها جز مشروب‌خوری و مزه‌پرانی‌های بی‌نمکك کار دیگری ندارند» 
خبری نبود. 

ولیعهد عربستان موقم پرواز در خودش فرو رنته و وزیر نفته 
عربستان شاد و سرحال بود. من وزیر نفت عربستان را ماه‌گذشته اقلا 
ده دوازده مرثبه و در ائنای جلسات پشت‌سرهمی که الب بهخاطر 
بررسی طرح «ولیعهد - وزیر نفت» ( که قبلا درباره‌اش توضیح داده‌ام) 
بلافات کرده بودم. او درسن و ع سالگی علاوه براینکه بعنوال هم‌قگر 
و هم کار ولیمهد. یکی از افراد مقتد رکشور عربستان سعودی بهحساب 
می‌آمد» شخصاً نیز فردی متنقذ و صاحب‌نام شمرده می‌شد و تعلق 
به‌خانواده سرشناسی از مکه داشت که پدرشی در آنجا صاحب مستد 
قضا در یکی از سحا کم شرع بود. تحصیلات وزیر نفت عربستان در 
دانشگاه تاهره انجام شده و در شمن از دانشگاههای نبویورکث و 
هاروارد نیز درحه لیسانس داشت. تحصیلات او بنا به‌سنت خانوادگی 
در رشته حتوق انجام‌گرفته و به‌عاطر کسب معلوبات از دانشگاههای 
غربی» درباره هر دو تعدن شرقی و غربی دارای اطلاعات نسبتاً کاملی 
بود. ار همان گوثه که درباره «سوتبارت» و یا فلسفه «أگزیستانسیا. 
لیسم» داد سخن می‌داد؛ درست مثل یک عرب بدوی اسب‌سوازی می- 
کرد و در ضمن نماز روزانهاش هم در سبجد ترکث نمی‌شد. و بااینکه 
همیشه لباسهایش را به خیاطخانه «سویل رو» نندن سفارش می‌داد» 
ولی آن روز در هواپیما عبا بدتن داشت و سرثی را با «چقیه‌عقال» 
پرشانده بود. وزیر نفت عربستان رویهمرفته می‌توانست به‌آسانی 
اطرانبانش را تحت نفوذ خود درآفرد و بنظر من هم آدمی دوست. 


۱۹۴ 


داشتنی و بی‌عیب می‌آمد, 

او کمی پس از برخاستن هواپیما به‌میز ی که من ودرجی»در پشتش 
لمیده بوديم نزدیک شد و خطاب به من گفت: «د کتر «هیچکاکد» آیا 
شما تا بحال با شاه سلاقات کرده‌اید ؟» 

- فقط یککباره آنهم خیلی کوتاه در میهمانی شام «ساووی» 
لندن, 

- چه موتع؟ 

- فکر می کنم درسال یوب 

- پا «دربانگره» هم ملاقاتی داشته‌اید؟ 

خیره هرگز, 

پس آدم خوشبختی هستید. چون او خیلی بی‌سبالات است و 
اغلب با مزه‌پرانیهای خود طرف صحبتش را می‌رنجاند. 

سپس از من پرسید: «بثل اپنکه شما در دانشگاه «جرح‌تاون» 
درس خوانده‌اید؟» 

- بله در دانشکنه خسات اقتصاد بین المللی. 

پس چرا در قسمت اقتصاد خارجی مملکت خودتان کار 
نگرفتید؟ 

- رای اینکد می‌ خواستم تحصیلا نم را در دانشکده اقعماد 
لندن ادامه بدهم. آخر می‌دانید پدرم برای اين کار خیلی اصرارداشت؛ 
چون او یک بانکدار بود و خیلی دلش می‌خواست که من سربرستی 
باتکش را پس از بازنشستگی او بعهده بگیرم. ولی متأسفانه او قبل از 
بازنشتگی از دنا رفت و من مم ده سال بعد از آن؛ هم بانکهايم را 
فردختم. 

- کاملا می‌فهمم. 

و سپس موضوع صحبت را عوض کرد و از من پرسید: «د کتر 


۱۹۵ 


«هیچکا کث» عقیده شما دریاره آینده دنیای سرمایه‌داری چیست؟» 

-- خیلی مخاطره‌آمیز است. 

یا شما کاملا موانقم» ولی به‌من بگوئید که دلیل شما در 
ابراز این عقیده چست؟ 

- نظرم را بطور ساده بگویم یا يا فرسولهای پیچینه؟ 

وزیر تفت عربستان کسه اقتصاددانها را خبلي خوب می‌شناخت. 
تیش خندی زد و گفت: دالبته سادم» 

یار غوب سعی مي کنم دلایل خود را خپلی ساده‌تشریح 
آکنمء شما مسلماً می‌دانید که پاید های سیستم سرمایه‌داری بطور کلی 
بردرشد اقتصادی» بنا شده و تنها مایه امید برای افزایش این رشد یز 
بالا بردن بازده سرمایه است» که البته باعث جلب سرمایه‌های دیگر 
شده و در نتیجه به‌گسترش این سیستم کمک می کند, پس بنابراین 
اگر بازده سرمایه‌های درگردش ما از حد معمول کمتر شود» سرمایه. 
گذاریها نیز نقصان یافته و آثر در اين مرحله» دولتها یه کمک‌نشتابند 
نتیجه کار به‌سورت یکث بی کاری همه‌گیر در می‌آیدء که وتسوع یکك 
انقلاب در آخ رکار از ثمرات اجتتاب‌نابذیر آن می‌بانسد. و البته شا هد 
گویای اين مسلله نیز انفافی است که چند سال قبلی در پرتقال پیش 
آمدآیا با اين توجیه موافق هستید؟ 

وزیر نفت عربستان سرش را تکان داد و من در اداسه بحت 
اضافه کردم: «یکی دیگر از طرق به‌عقب انداختن زوال سربایه‌داری» 
روشی است که انگلستان در پیش گرفت: موقعی که پیشرفت اقتصادی 
آنها پس از خاتمه جنگ دوم‌جهانی متوقف شد» اولین اثرش به‌صورت 
خبعف شدید پونداسترلینگك ظاهرگردید که در نتیجه آن علاوء بر سلب 
اعتماد دنیا از پول انگلستان؛ خطر زائل شدن کلیه منافع آتسی این 
مملکت به‌صورت وحشتنا کی تجلی نمود, سرمایه‌گذاران خصوصی‌سیه 


۱۹۶ 


خارجیها و چه مردم انگلس-یا پونهای خود را پسگرفتند و با از 
سرسایهگذاری جدید و به‌خطر انداختن پونهایشان عودداری کردند و 
یملت همین تقلیل سرسایه های خصومی در بازارکار» دولت انگلیس 
مجیور شد که جای خالی آنها را پرکند و بمرور صنایم انگلیس را به 
سالکیت خود درآورد. که این کار بدنوبه خود مشکل دیگری رابوجود 
آورد؛ یمنی با افزايش میزان پول در کشوری که سردم مضطرب ونگران 
آن حاضر به کار انداغتن پول خود در صنایع نبودند یکک تورم‌مضاعف 
بوجود آند که سالهای سال بطول انجامید. و در اثنای آن هر روز 
دسته‌ای از کارگران ناراغی به‌وسیله اتحادیه‌های خود بهدولت فشار 
می‌آوردند که حقوقشان را به‌خاطر جبران تورم ویالا رفتن‌قیمتها افزایش 
دهد. و البته این اضافه حقوتها نی‌توانست هرگز به‌گرد انزایش 
قیت‌ها برسده تا آنکه دولت برای رفاه حال قشر متوسط جامعه شروع 
به‌افزودن مالباتها نمود و به‌اين ترتیب با کاستن از موجودی پول 
ثروتمندان توانست تا حدودی نیازهای مردم قشر متوسط را تأمین و 
آنها را زیر سبطر؛ حکومت درآورد. یعنی با فراهم آوردت ترکیی از 
از تورم رکود» و مالیات موفق شد تا حدی از آوای اقوس مرگ 
کاپیتالیسم در انگلستان بگاهد.» 

وزیر نفت عریستان که مرد پرحوصله‌ای به‌نظر می‌آمد و بدوت 
قطم کردن سخنانم به‌ین حشم دوخته بود» برسید: «پس وضع اسریکا 
چطور است؟» 

- یک چیزی شبیه آن ولی نه کاملابه‌این ترئیب که درامریکا» 
با وجودی که بتاء سرمایه‌داری مانند سایر حاها بروشداتتصادی بناشده» 
ولی رشد اتصادی در امریکا بدصورت دیگری» بعنی با در اختیار دانتن 
مواد اولیه ارزان» پول فراوان» پائین بودن نرخ بهره و بالاتر از همده 
نیرو ی کا رتأمین می‌شود. که البله درحال حاضر همه این عوامل در امریکا 


۱۹ 


ازدسرس با خارج شده‌اند و بهدهمیی جهت است که رشد اقتصادی 
ابریکا هم متوقف مانده است. و محتملا در عرض ده سال آینده؛ ملت 
امریکا بقدری در مضیقه قرار خواهدگرفت که یاء طومار سیستم سرسا بهد 
داری راهماتطو رکه در پرتقال انجام شد- درهم خواهد پیچید و 
یا همانند اتگلستان بمرور و در طي مدتی طولانی شاهد مرگ این 
سیستم خواهیم بود. پس در این صورت آیا وظیفه ما نیس ت که بهداد 
این مریض مشرف به‌موت برسیم و يا بعبارت دیگر» برای اداسه‌حیاتش 
آنقدر به‌او الرژی و سرمایه تزریق کنیم تا پتواند به‌عواسل نابود کننده 
خود چیره شده و دویاره سر پا بایستد؟ من بهنوبه عود امیدوارم که 
چنین بشود. 

وزیر نفت عریستان هم با لحن ی که نشانگر اشتیاق او یه بر 
آوردن چنین آرزوثی بودگنت:«من هم امیدوارم و اطینان دار م که 
شما هم کاملا متوجه فعالیت‌های پادشاه و ولیمهد و شخص من در 
این‌یاره هستبد و می‌دانید که جز اين» شق دیگری برای دنیای غرب 
در بقایله پا کمونیسم بای تمانده است. البته تبایستی بی‌سیلی ما را 
سیت به‌سستمهای کمونیستی ناشی از عدم آزادی: وجود اختناق و 
یا نی کفایتی حکوست‌های آنان دانست» ژیرا شبیه آن در حکومت‌های 
غیر کموئیست هم فراوان داریم. ولی یک تکته را باید در نظر داشت 
که تنها عاسل تنفر و ببزاري ما از حکومت‌های کمونیستی» همانا پی- 
اعتقادی آنها به‌وحود خداونه است و همین دلیل به تنهائی کافی‌است 
تا مردود بودن و غیر قابل قبول شمردن کمونیسم را از نقطه نظر ما 
سعودیها توجیه کند.» 

در یک آن به‌نظرم رسید که «ویلیام‌با کلی» لباس عربی پوشینه 
وبا من بهمحبت مشغول است. 

من در جواب صحیت‌های اوگنتم: «من کاسلا سوقعیت شما را 


۱۹4 


تشخیص می‌دهم ولی متأسفانه بایستی اعترافکنم که ,پیشتر همکاران 
امریکائی من این موضوع را درک نگرده‌اند و نمی‌دانند که چنانچه 
امریکا به‌انتهای این سرازیری مقوط برسده دیگر هیچ قدرتی-الیته 
شاید به استثناي شاه ایرانسقادربه جلوگیری از سلطُ روس‌ها پر 
خاورمیانه ثمی‌تواند باشد.» 

کاملا حس کردم که در ادای اين جمله آخری واقعاً اشتباه 
بزرگی مرتکب شدم» چون وزیر نفت عربستان با شنیدن اسم شاه ایران 
نگاه تند و ناراحت کننده‌ای به‌من نمود وگفت: واقعا که شما امریکائیها 
هتوز هم پس از سالها همان عقیده اولیه خود را حفظ کرده و معتقدید 
"که «شاه ایران بزرگ‌ترین وزنه‌برای ایجاد ثبات در خاورمبانه است 
-فقط یکه ایران قوی می‌تواند از نفوذ کمونیسم به خاورمیانه جلوگیری 
کتد‌و يا تنها قدرت زائل کننده نیروهای کمونیسم در خاورمياند, 
وجود شاه ایران است و بس...» باعث و بانی این ایده «جان فاستر 
دالس» بود که یعداً «جان کندی» هم از طرقداران پروپا قرصسش شد 
و پس از او نیز همین عقیده بشدت تسوط جانشینانش تعقیب ویعد 
از مدتی «هنری کیسینجره آن را به‌عنوان یکی از اصول حفظ موازنه 
جهان به همه عرضد داشت. هیچ می‌دانید که اگر این موضوع را به 
خودمان بتبولانيم» چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

وزیر نفت عریستان که باگفتن این سخنان مثل دیوانه‌ها شده 
بود با خشونت به‌من گفت, «یرای درک اهمیت مسئله از پنجره به‌بیرون 
نگاه کن ۱ء 

من نگاهی از پنجره هواپیما به‌خارج انداختم. سیر سا پس از 
مقداري پرواز در جهت مشرق ریاض» حالا رو ب‌سوی شمال بود و 
داشتیم از فاصله ه مایلی حاشیه غریی خلیج‌فارس به‌طرف شمال خلیج 
حر کت م ی کردیم. 


۱۹۹ 


وزیر نفت عربستان در همان حال ببدصحبتش ادایه داد «از 
ایتجا تا نوک خلیچ‌فارس در حدود سیصد مایل راه هست که در این 
سیر مهمترین چاههای نفت عربستان؛ کویت» عراق و ایران؛ کم و 
بیش با فواصنی در حدود چندین مایل تا ساحل خلیج قرار دارند و اگر 
کس یکنترل این قسمت از خلیج را بدسسگرفت» صاحب یمی از نفت 
جهان خواهد بود. حال اگر این متطقه به دست یکث مرد نیرومند سیاسی 
مثل «پهلوی» بیافند (و هیچ شک نداشته باشید که او کمال‌آرزویش 
هم همین است) آنوقت هیچ می‌دانید که بایستی فاتحه سیستم سرسا یه 
داری شماها را خواند؟» 

چون همانطور سا کت مانده بودم» او برای تأئید نظراتش از 
من پرسید: «اصلا متوجه هستید که چه می‌گویم ؟» 

- الیته: الیته, 

ب پس وظیقه شماسی ت که هر چه زودنرسو تا دیر تشد 
میاستمدارال مملکت خودتان را با این حقایق آشدا کنید و به‌آنها 
پفهمانید که آرزوی سا جز پایداری سیستم شما و در نتیجه آن. بتای 
مملکت خودبان نیست. و هر طور شده بایستی این‌گونه نصورات 
احمقانه درپاره لزوم قدرت بخشیدن به‌ایران را از مغر آنها بیرون 
بریزید. 

و پس ازکمی سکوت گفت: «و بهرحال چون با فردا با «یهلوی» 
ملاقات خواهیم کرد» لذا سما می‌توانید شخصاً او را سنجیده و 
درباره‌اش قضاوت کنید,» 

و یلافاصله از پهلوی من برخاست و بهسمت عتب هوابیما رقب. 
کاملا معلوم بو د که او به‌اتقاق ولیعهد عرستا از مدتها پیش 
تقمه های خود را کاملا طراحی کرده‌اند و حالا هم می‌رفتدد دست به 
قماری بزنند که حیات و ممات آنها دان بستگی کامل داشت. 


۳۰۰ 


«رجی» که در سراسر مدت صحبتسن و وزیر نفت عربستان بدون 
یک کلمه اظهار نظر د رکنارم نشسته بود» در این سوق به زبان آمد و 
وگنت؛ «بیل» به‌نظر من او واقعاً حرنهای درستی می‌زد. 

- ممکن است» ولي من شک ندارم که همه زعمای واشتگتن 
بنده زرحرید شاه ایران هستند. 

- زیاد تند نروه هفته دیگ رکه با هم بهواشنگتن رفتیم بدتو 
نشال خواهم شاد 

پس از اينکه سدتی از پتجره هواپیما یه‌ساحل خشک ویکدست 
و قهوه‌ای رنگك خلیج خیره شدم» از «رجی»برسیدم: «آیا واقعاً وزیرنفت 
عربستان به‌این حرف اعتقاد دارد که شاه ایرال در فکر حمله نظاسي و 
نصرف تمامی خلیج است؟» ۱ 

یلهء و اگر تو نیز غبر از اين فک رکنی معلوم است که شاه 
!یرات را دست ک هگرفتهای. 

- قبول دارم. 

ولی بلافاصله حرفم را پسگرفتم و پرسیدم: «برفرض که اویتواند 
چنین کاری بکند و فی‌المل در یک یا دو جنگ هم پیروز شود. وی 
بالاخره چد؟ آیا فکر نمی کند که ماو احتمالا روس‌ها-در مقابلش 
قد علم خواهیم کرد؟» 

این بستگی دارد. 

بهچه چیزی؟ 

- یه اینکه او چه ترع جنگی را شروع بکند. 

- یعنی چه. مگر با بیشتر از یک جور جنگ داریم؟ 

نه با دو نوم جنگك داریم» یکی جنگ معمولی و یکی هم 
جنگ هستهای, 

من کمی به‌او نگاه کردم و سپس لفتم: «رجی» نو هم خیلی 


۳۰ 


خیالاتی شده‌ای‌هاء آخر شاه از کجا می‌تواند سلاح اتمی تهیه کند؟» 
«رجی» اژ چواب دادن پدین طفره رفت ولی تیم‌ساعت بعد که 

مواپیمای ما از روی شهر آبادان می‌گذشت» اآگر قدرت بیشتری در 

دیدگانم وجرد داشت می‌توانستم به‌راحتی جواب سثوالم را پیدا کنم, 


۳۰ 


افصل پانزدهم 


آبادان شهری بود که در منتهاالیه شمالی و در رأس خلیم‌فارس قرار 
داشت و از کشور عراق-در سمت شرب آنس‌بوسیله رودخانه‌ای که از 
بهم پیوستن دجله‌وفرات تشکیلگردیده و به خلیج‌فارس می‌زیزد» جد! 
می‌شد. در شمال و شرق آبادال منابم بزرگ نفت ايران قرار دارد و 
پالایشگاه ی که در این شهر وجود داشت؛ در نوع شود یکی از 
بزرگترین پالایشگاههای جهان محسوب می‌شد شه در ابتدای اسر 
توسط انگلیس ها ساخته شد و بعداً اداره امور آن از طریق کنسرسیوم 
تفت ایران به‌عهدة دهنت خواهران» نفتی قرارگرفت, ولی در سال 
و بو ر این پالایشگاه کلا مععلق بهایران بود. 

در اوائل دهه .ي شاهتشاه ایران تصميم‌گرف ت که آبادان را به 
یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل کند و در آن عظیم‌ترین س رکز 
تولید صنایع سنگین خاورمیانه را بوجود آورد. او با وجودی که قبلا 
سعی داشت انرژی لازم برای توسمه صنایم را از آبندان بدتقاط مهم و 
پر جمعیت شمال ايران حمل کرده و این‌گونه مرا کز را در آن مناطق 
برپا کند» ولی بعدا از این فکر متصرف ید وتعسیمگرف که امپراطوری 
عظیم صنعتی خود را در همان آبادال پنا کرده و بر فراز متابع عظیم 
انرژی» تاسیساتی همانند «روهر» آلمان یا «پیتسبورگ» اسریکا بوجود 
اورد, 
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اجرای این پروژه که در ضمن از ارزانترین نرخ انرژی در جهاد 
نیز بهرمند بود باعث شد که در عرض مدت کوتامی» آبادان داراو 
کارشانجات عظیم سیمان, ذوب آهن, آلوبينيم شده و هر رو 
تاسیسات جدیدی به‌آنها اضافه‌گردد. سوخت این کارخانجات نی 
بصورتگاز طبیعی(از چاههاش ی که در فاصله چند مايلي قرار داشتند . 
سابقاً تمام محصول‌گاز آتها را در بیابان سی‌سوزاندند) یا نفت (ا 
محصولات پالایشگاه آبادان) و یا نیروی برق ( از توربین مای‌گازی 
تأسن می‌شد, 
موقعیت بندر آبادان درکنار خلیج فارس به‌خاطر آبراه عمیق آد 
مزیت دیگری برای رونق افتصادی و منعتی این شهر محسوب می‌شد 
چون حمل مواد اولید از راه دریا و سپس استفاده از انرژی ارزان براء 
تولید و آنگاه ایسال محصولات از طریق راهآهن به‌تهران و یا صدور آز 
از راه دریا به‌بازارهای جهانی؛ واقعاً از هر جهت برای یک شهرصنعت 
ایده‌آل بود. 
چندی بعد شاه دست به کار عجیبی زد. بدین ترتیب که او 
تصییمگرفت در آبادان بزرگترین نیروگاه برق اتمی را نیز احداث کند. 
که البته با توجه به‌وجود انرژی ارزان و فراوان آن منطقه کار مضحکی 
به نظر می‌آسد. ولی منطق شاه برای توجیه اين کار بر مبنای تلوری خود 
او ترار داش که مگفت: «تا قیل از خانمه قرن‌بیستم دنیا متوجه 
اعمیت فراوان نفت برای تهیه مواد مورد نیاز بشر شنه و بجای اتلاف 
این ماده با ارزش برای تولید اثرژی سعی خواهد نمود که اژ مواد 
موجود در نذت جهت تولید محصولاتی نظیر کودتییمیائی؛ پلاستیکد. 
دارو و سموم دفع آفات بهره برداری نماید. و در آئوقت اس ت که مجتمع 
عظیم صنعتی آبادان انرژی لازم برای‌گردش کارغانجات خود را 
متحصراً از سوخت اتمی تأمین نموده» و از نفت فقط در تولید محصولاد 
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پتروشیمی استفاده خواهد کرد.» 

الیته برنامه شاه برای احداث پیروگاههای هسته‌ای فقط منحصر 
به‌آیادان نبود» چوت او در نر داشت انرژی لازم برای مملکت را نیز 
از اتم بدست آورد و برای این کار در فاصله سالهای بو , تا وب 
قرارداد هائی برای خرید و نصب + را کنور اتمی در نقاط مختلف ایران 
ابضاء کرد که دو تا از آنها در آبادان» دو تا در تهران» یکی در 
اصفهان و یکی هم در نزدیکی دریای خزر (برای دهن کجی به‌روسها) 
احداث شود, موقع عقد قراردادهاء امریکائیها خود را بدمبان انداختند 
و برای اینکه جای پائی در صنایم هسه‌ای ایران هم در اختیار 
داشته باشند؛ آنقدر فعالیت کردند تا سرانجام مقاطعهٌ دو را کتورتهران 
را به خود اختصاص دادند. انگلیسها را کتور اصنهان: فرانسویها 
دو را کتور آبادان و آلمائیها هم احداث را کتور کناره دریای‌خزر را- 
تقبل کردند ( تا در ضمن انتقام سال , ع9 ,را نیز از روسها بگیرند» 
چون در آل سال ارتش روسیه پس از حمله به‌ایران هم آلمانیها را از 
ایران بیرون کرد). کمپانی «روش بولینگر» سوئیس هم در سال ع 9 و 
برای انجام یکی از این پروژه‌ها دست به‌دامن شاه ايران شده بود» ولی 
شاه که در آن‌سوفع به چهار فدرت اتمی غرب احتیاج بیشتری داشت» به 
سوئسی‌ها روی خوش نشان نداد. 

در آن زمان همه کشورها متفق القول یودند که شاهنشاه ایران 
یکی از عاقلترین و دورانهیش نرین زساسداران دئیاست و بالاتر از همه 
اینکه» پول هم خریدهای خود را نقدا می‌پردازد. در میان آنها» 
سبالکك عضو باشگاه ائمی غرب؛ ايران را سرابآرزوهای خود می- 
دانستند که با پرداختهای کلان در زمینه مطالعات و تحتیقات هسته‌ای 
می‌توانست جیب همه آنها را پر از سیلیارد ها دلار پول بکند. چون این 
کشورها برای نروش را کتورهای اتمی به‌موسات داغلی خودشان 
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اغلب در مضیقه فرار داشتند و نمی‌توانستند بهآسانی و سرعت معامله بٍ 
ایران بهچنین مبالغ کلان پول دست‌پایند» در حالی که علاوه بر این 
امتیا ز بزرگ در ایران افرادآشوب‌طلب‌ضد سرمایه‌داری مثل «رالف‌نیدر» 
و یا سازما نها ئی‌سانندباشگاه «ردوود» نبودند که مزخرفاتی به‌نام خطرات 
را کتورهای اتمی‌را برای سردم سرهم کدند.و کسی هم نبود که از اینها 
بپرسد:«مگر تا کنون حتی یکك موردهم‌دیده شد ه که یکرا کتور اتمی 
منفجر شده یاشد؟» البته که نه- ولی این «رالف‌نیدر» بقدری شورش 
را در آورده و برای جلوگیری از فروش راکتورهای اتمی سنگ به 
سیته می‌زد که حتم دارم شاه ایران از دستش خيلی عصبانی بود واگر 
در ابران دبده می‌شد مسلماً جلو جوخد آتش قرار می‌گرفت (شاه ایران 
از آ‌گونه رهبران بلی بود که ما امریکائیها بعد از یکسون دیگر 
شبیه اورا بهخود ندیده‌ايم), 

شاه با امضای این قراردادها در چتین متیاسگسترده و عظیمی 
ماما یه‌مسائل دیگری غير از بهبود بخشیدن به‌روابط جهانی خود 
می‌اندیشید و به‌نظر می‌آمد که میل داشت با تصاحب این را کتورها 
به عضویت یکی دیگر از سهمترین مجاسم جهانی- یعنی باشگاه اتمیس 
در آید (چون عضویت در «اویکك» دیگر برایش اقتاع کننده نبود) و 
نظرش این بو د که براثر گسترش تکنولژی هسته‌ای بالاخره بهبمب 
اتمی دست یافته و با ورود به دسته سالک صاحب پمب اتمی خودرا 
به‌صورت یکی از قدرتهای جهانی در آورد. 


پسی از واقعه «هروشیاه همه دانشمدان دئیا بخویی می‌دانستند 
که تنها ساده لازم بسرای ساختن بمب اتمی«پلوتونیوم» است 
و پس. و همچنین آنها خر داشتند که راکتورهای اتسی بخوبی 
قادرنده پلوتونیوم» لاژم جهت تهیه بمب را نولید کنند. این اطندعات 
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پس از چندی بست سیاستمداران دنیا هم افتاد و مخصوصاً زعمای 
کشورهائی که دارای را تورهای اتمی بودند (و به خوبی‌بی‌تواستند 
ماده لازم وا برای بمب اتمی نهیه کنند) دور هم نشستند تا ضوابطی 
را برای حفظ متافع خود و جلوگیری ازگسترش بی‌رویه را کتورهای‌اتمی 
تعیین نمایند. چون مسلم بو د که آنچه برا ی کشورهائی مثل امریکاء 
شوروی» فرانسه, انگلستان و چین لازم و سفید می‌دانستند» به‌حال 
کشورهائی شبیه سوئده آفریتای‌جنویی» هند» برزیل» ژابن و دیگران 
مضر بي‌پنداشتند و لذا در پیمان «عدمگسترش سلاح‌های اتمی» 
ماده‌ای گنجا نیدند که طبق آن تمام کشورهای دارنده تکنولزی هسته‌ای 
در سورد فروش را کتورهای اتمی ده کشورهای دیگر» سلزم یهاطلاع از 
مقاصد صلح آمیز کشور خریدار شده و در ضن برای نظارت بر اسر تهیه 
سوادی مثل «پلوتونیوم» یک سازسان بین‌المللی بوجود آوردند که بر 
کار را کتورهائی که قادر به تولید پلوتونیوم عستند شدیداً نظار تکرده 
و بطور قاطم از این عمل سمائعت کند, این سازمان که به‌نام«آژانس 
بین‌المللی انرژی‌اتمی» نانیده می‌شد و در وین‌مستقل بوده وظیقه 
داشت که قدم بهقدم درکا رکلیه را کتورهای خریداری شده نظارت 
نموده و از جدا کردن پلسوتونیوم تهیه شده‌یوسیله را کتورها بشدت 
جلوگیری کرده و دوباره آنها را به‌خورد را کتورها بدهد. 

در سال ویو , که ایران اجازه یافت تا به‌حرید اقلام عمده 
را کتورهای اتمی از امریکا؛ انگستان» فرانسه و آلمان غربی دست‌بزند» 
به خاطر آنکه بهترین مشتري این نوع کالا به خساپ می‌آند» همه 
کشورهای صاحب تکنولزی هسته‌ای موافق تکردند که جهت تشویق 
بیشتر ایران به‌انجام سفارشات مهمتر و کلان که در آینده ممکن بود سر 
به ده‌ها میلیارد دلار بزند» در سورد این کشور استشتاء قائل شده و از 
انواع را کتورها ی که می‌تواند در طی کار پلوتوتبوم نیز تولید کند به 
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ایران بفروشند» البته به‌این شرط که مأمورین سازمان مزبور دائاً کار 
را کتورها را کنترل نموده از جداسازی پلوتونبوم جلوگیری کنند. 

در سال وب , ساختن دو دستگاه از این نسوع را کتورها به 
قدرت ششصد مگاوات توسط کمپانی «فراماتوم» فرانسه در آبادان 
شروع شد و در تابستان بو , کار آن به‌پایان رسید و وارد مرحله 
بهره‌برداری‌گردید. هر یک از این را کتورها در عرض هفته می‌توانست 
ه ب پوند پلوتونیوم تولید کند که هن مقدار برای ساختن یک بمب 
اتمي بر قدرت کفایت می کرد. ولي البته کارشناسان «آژانس 
یپن السللي انرژی اتمی» همبشه در محل کارخانه حاضر بودند و اجازه 
نمی‌دادند که پلوتونیوم تولید شده به‌سصرف دیگری غیر از خوراندن 
دوباره بهرا آتورها برسد. 
در روز د, دساسبر یرو پسرقسور «هارتمن» به اتفاق دخترش 
«اورسلا» وارد آبادان شدند, او مانطو رکه مي‌دانيم سمت. ریاست 
کرسی‌فیزیک دانشگاه «علوم و نتون» زوریخ» مشاور نی کمپانی«روش- 
یولینگر» و مشاور مخصوص ارتش سوئیس در «بسرن» را بعهده 
داشت. 

آنها مثل دو نفر مسافر عادی و بدون هیچگونه تشریفات 
مخصوص با یکی از هواپیماهای کنکورد شر کت «ایران‌ایر» از زوریخ 
به تهران و از آنجا نیز با پرواز داخلی بوسیله بوئینک,,ب یه آیادان 
آسدند. ولی به‌مجرد ورود به‌فرودگاه آبادان اوضاع تغییر کرد و از 
پرنسور مانند یک شخصیت بسیار سعتبر بین المللی استقبال شد. ارتشید 
بهرامی فرمانده نیروی‌هوائی و برفسور براهنی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ايران همراه با ء نقر از اعضای عالیرتبه سازمان اسنیت به‌او 
خوشامدگفتند و پرنسور را به‌ائفاق «اورسلد» بهمراه دو اتوسیل سرسدس 
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که یکی بخصوص آنها و دیگری به‌عنوان اسکورت حر کت م ی کرد» 
یکراست و بدون آنکه وارد شهر بشوند» به‌سمت شمال و در امتداد 
رودخانه» بهسوی خرمشهر - که در , + مایلی آیادان قرار داشع 
جر کته دادند, 

در عرمشهر یکك ویلای بسیار بزرگ به‌سبک امریکانی‌برایشان 
مهبا شده برد که همه مزایای یک زندگي سجلل از قبیل استخر شناء 
تهویه سطبوع و محل سکونت خدمه در آن وجود داشت. یک آشپزه 
یک کلفت و یک نفر باغبان انجام اسور داخلی منزل و یکك نفر ساسور 
امتیتی نیز؛ رانندگی و اسور حمل و نقل آنها را بعهده داشتند (یطور 
کلی ایرانبهالی که از بدو ورود پرنسور و دخترش به‌آبادان با آنها 
نماس_ پیدا کردند» رفتاری بسیار مودبانه از خود نشان دادتد), 


سرعت سیر کنکورد باعث شد که پرنسور «هارتمن» و «اورسلا» 
خیلی زودتر از حد انتظار --یعنی در ساعت » بعد از ظهر وارد 
منزلشان در خرمشهر شده و غذای سبکی را که آشپز به‌صورت ساست و 
میوه و چاي برایشان حاض رکرده بود» صرف کردند. 

ساعت دو ونیم بعد ازتلهرهصبر یکی از کارشناسان اطریشی سأسور 
بازرسی «آژانس بین‌المللی آنرژی اثمی» که بهانفاق شوهرش برای 
دیدن برفسور آمده بودندء به«اورسلا» پیشنهاد کرد که چون عنوز در 
حدود نینه روز اسب و فرصب زیادی تا نب باقی‌بانده, بهتر است 
نه‌انفاق گشتی در شهر بزنند و نقاط دیدنی را تماشا کتند. «اورسلا» 
خیلی از اين پيشنهاد خوشحال شد و همراه همسر کارشناس اطریشی 
که همزبانش نیز بود رو به‌شهر نهاد. «اورسلا» دراین‌گردش از 
رودخانه کنار شهر, تخلستانها و یازار قدیمی دیدن کرد» و بدرش نیز 
به‌سروقت را کتورهای اتمی‌رفت تا بازدیدی ازسحل کارآینده‌اش بکند. 
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آن دو در ساغت هقت» همزبان به‌منزلشان در خرمشهر باز 
گشتند و با هم ننها ساندند. پرفسور «هارتمن» یکگیلاس «شری» 
برای خودش درست کرد و در حالی که روی میل می‌لمید از «اورسلا» 
پرسید: «خوب عقیده‌ات درباره اینجا چیست؟» 

- افسانه‌ای است, 

واععاً «اورسلا» ار ایتکه در چنین جائی زنه‌گی خواهد کرد 
خیلی ذوقل زده شده بود. از سنزل عالی؛ شهر ؛ آب و هوا و خلامه از 
همه چیز خوشنس آمده بود. اوکه اصلا نمي‌دوانست خرسشهر را با 
زوریخ بخزده و خا کستری رنگگ مفایسه کند: از بدرش پرسید: «پدره 
آیا شما در همین جا کار خواهید کرد؟ و آیا همه چیز مایق سبل‌شا 
هست ؟» 

- بله» محلی که من درآتجا به کار مشغول خواهم شد» ومایل 
خارح از سهر مرار دارد و جای بسیار خوبیست. ایرانیها تصیم دارند 
اين محل را به‌بزرگترین مر کز تولید انرژی جهان تبدیل کنند. درحال 
حاضر فرانسویها دو را کنور بسیار بزرگ در اینجا بکار انداخته‌اند و 
متهم آیلهام نا کارهای مغدساتی برای احدات دو را کتور بزرگ دیگر 
توسط «روش بوئینگره را انجام دهم, نا آخر دهه بعد در این منطقها 
مجموعاً , , رآ کتور بزرگ ای بکار خواهد افتاد که در دنبا متحصر 
پفرد خواهد بود. 

«اورسلا» طی سالهای بعد از فوت مادرش عادت کرده بود با 
انجام کارهای منزل در زوریخ و نتستن در پای صحبب‌های پرفسور 
در سوق استراحت شامگاهی» جای خالی او را پر کند. و حالا هم با 
تقل مکان از زوریخ به‌خرسشهر چون ادامه آن وضع را وظیفه خود 
مي‌دانسب برای اینکه مضمونی برای اداسه صحت وجود داشته باشد 
از پدرش پرسید:«آنها چرا می‌خواهند اينهمه را کتور را در اینجا بکار 
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بیاندازند؟» 

- تجمم این را کتورها در اين منطقه اتفاقاً بنظر من طبیعی 
می‌وسد و باید بگویم که از نظر ایمنی نیز منطقه بسیار خوبی را اتتخاب 
کرده‌اند؛ چون اگر اتفاق اگواری بیقتد -و از نظر تلوری هم 
هیچگاه نمی‌توال وتوع چنین حوادثی را منکر شد به‌خاطر قلت جمعیت 
این ناجیه خطر مهمی بوجود نخواهد آمد. زیرا اطراف با را صحرا 
فراگرفته و بادهای متداول این منطقه نیز عموباً بطرف صحرا که تا 
حدود هزار مایل گسترده است می‌وزند. یکی دیگر از مزایای این منطقه 
علاوه بروجود صحرا- حریان رودخانه پر آبی است که پس از 
گذشتن ازسراسر دشتهای خاوریانه در اين جا به‌دریا می‌ریزد و برای 
خنکه کردن را کتورها - که‌حرارت فوق‌العاده زیادی ایجاد مي کننل 
واقعاً سورد احتیاج فراوان است. و در من چون این تأسپسات در 
کنار یک صحرای لم‌بزرع قرارگرفته» لذ! هیچکس از اسکان آلودگی 
محیط زیست غمی بددل راه نمي‌دهد. 

پدن با چه مدت در اپنجا خواهیم باند؟ 

- جواب به این سئوال مشکل است. احتمالا در حدود تششماه 
و اگر نتوانستیم مسثله سوخت را کنورها را حل کنیم شاید بیشتر از 
ششی ناه در ایئجا بمانیم. 

ایا برای همین مبثله تما را به‌اینجا آورده‌اند؟ 

- بنظرم همین‌طور است. چون علاوه بررا کتورهای سولد یرو 
آنها در اینجا کارخانه غنی کردن سوخت اتمی هم دارند تا از مازاد 
را کتورها دوباره استفاده کتند. 

«اورسلد» به‌اين سائل کاسلا آشنائی داشت؛ چون بهرحال 
نمی‌شد تمام عمر را با یک دانشمند فیزیک اتمی س رکرد و اطلاعاتی 
درباره این سوضوعات به‌دست نیاورد. 
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پرنسور به‌معبتش ادابه داد؛ 

- به‌نظرم رسید که باید نتصی درسیستم عسلیات تصب 
آنها وجود داشته باشد» چون خلوص پلوتونیوم حاصله در سوقم مصرف 
دوباره اقلا و + درصد کمتر ار حد نرمال است. که ممکن است یدده 
علت باشه: یکی اینکه فرانسویها در طرح دستگاه‌ها اشتباه کرده‌اند 
( که البته خیلی بعید یه نظر می‌رسد) و دیگره شلختگی کارشناسان 
ایرانی ( که احتمال این یکی بیشتر است). چون موقعی که با دو سد 
کارشناس فرانسوی در این مورد صحبت می کردم» آنها متفقاً عقید. 
داشتند که کار ایرائیها در سطح قابل نوجهی نیست. و خود من‌واقه 
دلیل اینهمه اشتیای و علاقه را برای اینکه کار راکتورها ننایه 
به‌دست کارشناسان ایرانی سپرده شود؛ بدرستی نفهمیدم. 

ولی پدر: من زیاد هم از اين که ایرانیها نتوانسته‌اند کار ر 
در سیر صحیح هدایت کنند نعجب نمي کنم» چون «فریدا» (هسبر 
همان ناظر اتریشی) که امروز مرا با خود به‌گردش برد مقداری هم ۱ 
وضع کار اینجا صحیت کرد وگف ت که بعقیده سوهرش: نکنسبهای 
ایرانی سحتي اگر در اروپا هم تربیب شده باسند بازهم در کارشار 
ثبانی ندارنه» چون اغلب آنها در سوفع بحصیل در خارجه بددلیز 
گرویدن برابهای سياسی مختلف؛ فماليتهايي برضد حکوت ایراد 
داشته و حالا هم از برس آنکه مبادا سوابنی آنان کف ده وبیربارار 
شوند: دست و دلشان به کار نمي‌رود؛ و حتاً اطلاع دارید که یلیس 
مخفی این کشور در دنیا چه سهرتی بهم زده است؟ 

پرفسور وانمود کرد که جملات آخري «اورسلا» را نشنيده و 
موضوع صحبب را به‌گردش آن روز بعد از ظهر دخترش در بازار شیر 
کشاند. زیرا یکی از خصایص مشهور پرفسور -چه درسوئیس و چد 
در بین هم کاران خارجیش- در این بود که اصلا در اسور سیاسی 
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دخالت نمی کرد و صرفاً بعتوان داتشنندی بی‌اطلاع از مسائل 
سیامی معرفی شده و همه می‌دانستندکه مبانی مختلف فیزیک اتمی 
سراسر فکر او را به خود مشغول داشته است. 

یکی ا زکشفیات بسیار مهم او به کارگرنتن کامپبوتر برای 
سنجش قدرت وکارآنی سلاح های اتمی بدون انجام آزمایش این‌گونه 
سلاحها بود. به‌این ترتیب که؛ آگرمدل کوچکد یکه بمب در آزبایشگاه 
پرفسور «هارتمن» بهآزمایشهای کامپیوتری جواب سثبت مي‌داد» او 
اطمنان داشت که از میدان برد نیز مسلماً سربنند بیرون آنده و هیچ 
احتیاجی به آزدایش قبلی ندارد. 

طرز فکر و عقاید شخصی پرفسور «هارتمن» درست شبیه‌بسیاری 
ازهمکارانش درامریکا» فرانسه و یا انگلستان» بدون توجه به‌جنبه‌های 
مختلف غاطفی» فقط پرسیتای بی‌طرفی کامل و ترجه صرف به‌اسور علمي 
قرار داشت» که اين روش بی‌شباهت به کار بانکداران سوئیسی نبود, 
چون آنهاهم بهیچوجه اعتناتی به‌اسور جاری‌سایر نقاط دنیا نداشته و رده 
و یدل کردن پولها را برساپر کارها ترجیح می‌دادند و اینطور فکر 
مي کردند که چون ه رکشوری ضامن خیر و شر اعمال خودش است» 
لذا دخالت در کار آنها بهبا نمی‌چسبد و همین قد رکه وجوهاتشان برسد 
براي ما کفایت می کند. پانکداران سوئیس فقط نسبت به‌سملکت شود 
وقادار بوده و تمام سعی و کوشش خود را برای نگهداشتن سوئیس 
به‌صورت یک کشور متقل و ملتی مرفه به کار می‌بستند و سمی‌داشتند 
که باوجود فقدان منابع طبیعی» مملکت خود را از شر دسا پس‌حسودالی 
که در هسایگیش پرا کنده بودند, حفظ کنند. آنها در اين راه درست 
مثل روش پرفسور «هارتمن» بهیچوجه جتبه‌های عاطنی و بشردوستی را 
در نظر نمی گرفتند و نها هدفشان راء حفظ بملکت سوئیس و راغبی 
نگهداشتن مشتریان بانکهایشان تشکیل می‌داد, 
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مشتری پروپافرس پرفسور «هارتمن» نیز ارتش سوئیس بهحساب 
می‌آند که جلب رضایت این ارتش» مسلماً خدست به کشورش شمرد. 
می‌شد و پرفسور وظیفه خود در قبال مادر ون را تنها در راه اجراو 
عواسته های ارتش -و بطریق اولی مقاسات دولت سوئپس- 
مي‌دانست. و بدین ترئیب معلوم اس تکه اگر در راه حفظ منافع ملت 
سوئیس» بهاو دستور حرکت به‌ایران و همکاری به‌عتوان مشاوره در 
تولید سلاحهای اتمی این کشور می‌شد, مسلماً می‌پذیرفت: همانطور 
که بلافاصله تسلیم اسر «انیستیتو تکنولزی فدرای» و کمپانی«روش- 
پولینگره و فرساندهی ارتش سوئیس شد و عازم ایران گردید. 

البته کشور آیران هم پرفسوز «هارتمن» را بدون مطالعه انتخاب 
تکرد. زیرا ساوا کك» پس از مدتی تحقیق در احوال و روحیات او 
" به‌این_نتیجه رسید که «هارتمن» سنافم کشورش را برهمه چیز ترجیح 
مي‌دهد و لذا استفاده از او کاسلا بی‌خطر بوده و از هرنظر می‌تران 
به« هارتمن» اطمینان داشت, و در ضمن فهمیده بودند که تنها نقطه 
ضعف این دانشمند کامل العیاز جب ساله سفیسوی» وجود دخترش 
«اورسلا» است که مي‌تواند عاملی برای تحریک احساسات او باشد. 
ولی باتحقیقات بیشتر دانستند که خوشبختانه دختر او هم سوجودي 
آرامش طلب بوده و اصلاگرد کارهای جنجالی لمی‌گردد. 


برای راضی کردن پرفسور بهتبول مآموریت در ایران؛ وزیر دفاع 
سوئیس او را در یکی از تشبهای ماه نواسبر بهسنزلش در «برل» دعوت 
کرد و در خلال صرف شام سوشوع اصلی را با «هارتعن» در میان 
گذاست و از او پرسید که آیا مایل به‌عزیمت به‌ایران و تقبل وظیفه 
ساختن بمب اتعي یرای ایران است یا خیر؟ و پرفسور «هارتمن»بدون 
تأمل و لحظه‌ای درنگ پاسخ داده بود که» اگر دولت سوئیس صلاح 
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می‌داند» حتماً اين کار را قبول خواهد کرد. 


ساعت و صبح فردای روزی که پرفسور «هارتمن» وارد آببادان 
شده طبق فرار قبلی» پرفسور براهنی و ارتشبد بهراسی به‌سراغ شآمدتد 
تا او را برای دیدار محل کارش بهمراه ببرند. ولی برای پرنسور 
«هارتمن» موضوع اصلي مسافرتش به‌ایران به‌صورت معمائی درآنده 
بود, زیرا تا آنجائی که مي‌دانست و در دیدار روز قبل خود از محل 
را کتورهای خرمشهر متوجه شده بود» اصولا در آنجا پلوتوتیوی‌وجود 
نداشت تا صرفب ساختن سبلاح‌گردد, و قاعدتاً نیز هیچگونه پلونونیومی 
نمی‌توانست از دیده تپزیین بازرسان «آژانس‌بین المللی انرژی اتمی» 
دور بماند تا با آن بتوان دست به کار ساختن بمب شد. فکر اينکه 
واقعاً چه عملیات خارق‌العاده‌ای صورت‌گرفته تا مقداری پلوتونیوم‌سخنی 
يراي کار او تهیه شود پرفسور را واقعا گیج کرده بود و با خود 
می‌انديشيد که از چه راهی می‌تواند ب‌حل اين معمای جالب توجه 
علمي دست یافته و چگونگی تهیه پلوتونیوم را بوسیله ایرانیها کلف 
نماید! ولی حل این معما آنطو رکه «هارتین» تصور مي کرد» مشکل 
نبود. 

آنها پس از سوار شدن به‌اتومییل مرسدس ارتشبد بهرامی؛ 
به‌جای آنکه سمت شمال و محل راکتورها را در پیش بگیرند» رو 
به‌سوی مشرق نهادند و پس از طی مسافتی» در انتهای مسیر به‌یکك 
سلسله تاسیسات نظامی وسیع رسیدند که البته محلی سری و مخفیانه 
نبود. این تأسیسات در سال .عو, بدوسیله ارتش امریکا و به‌عنوان 
پایگاهی جهت حمایت از برنامه‌های دفاعی اتحادیه «سیتو» (پیمان 
نظای کشورهای جنوب شرقی آسیا) بنا شده و پس از مدتی در اختیار 
ایران درآمده بود. بطوریکه در سال ویو , امریکائیها تقریباً در اداره 
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ابور آن نقشی بعهده نداشتند و این تاسیسات به‌صورت یک پایگا 
هوائي در اختیار ارتش ابران قرار دامت که در آن موقم حدود . . 
هواپیمای فانتوم اف -ع ساخت «مکددانل داگلدس»؛ . و هواپیمای 
اف ع , ساخت «ثروسن» و ., , هواپیمای اف -م ساخت «نورتروپ» 
در آن مستقر بودند و ارتشبد بهراسی فرمانده نیروی‌هوائی ایران از 
وجود اپنهمه هواپیباهای جنگنده و بسب افکن درجه یک در آن 
پایگاه واقعاً در خود اساس خرور م ی کرد. 

اطراف این پایگاه در دو ردیف شور سیمی به‌ازتفاع ه بفوت 
کشیده شده بود که دائما بوسیله افراد سبلح و سگهای نگهبان 
حفالت می‌شد. و در هر پانصد یارد فاصله محیط آن یک برج تگهبا لی 
قرار داشت که روز و شب بومیله آخرین تجهیزات مدرن الکترولیک 
نقطه به‌نقطه این پایگاه را کتترل مي کردند. (هسه چیز اپن بایگاه 
-البته یجز نگهبانان وسگها از اسریکا آورده شده بود» حتی تورهای 
سیمی حفاظ اطراف آن ). 

ارتشبد بهرامی پس از اینکه از در ورودی و قسمت با زرس ی گذشت» 
اتوبیلش را به‌داخل پایگاه هدای ت کرد و خطاب به پرفسوره هارتمن» 
گفت؛هما دو اینجا بهترین خلبانها و تکتیسینهای خاورمیانه را گرد 
آورده‌ايم» بطوریکه‌حتی اسرائیلی ها هم از اين نظر بپای ما نمي‌رسند.» 

پرنسور «عارتعن» که بدعنوان یک نفر مشاور نظامی ارتش 
سوئیس» مشاهله این پایگاه برايش خیلی جالب بود؛ در پاسخ بهراسی 
گفت؛ «شما این افراد راد رکجا آسوزش داده‌اید؟» 

- آموزش آنها ایتدا در تگزاس شروع می‌شود» چون‌همانطور 
"که می‌دانید شرائط اقلیمی ایالت تگزاس بی‌شباهت به‌سملکت سا 
نیست. و پس از بازگشت به‌ایران طبق همان روال» آموزش آنها بوسیله 
کارشناسان ابریکائی در اپن پایگاه ادامه می‌پاید, که بخاطر این کار 
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در حال حاضر در حدود شش نفر امریکائی بصورت مستشار در اینجا 
حضور دارند, 

در اینجا بهرامی از پرفسور سئوال کرد:+«راستی شما در سوئیس 
برای آموزش خلبانها و تکنیسینهای خود چه راهی‌برگزیده‌اید؟» 

- ما نمی‌توانیم به‌این آسانی مشکلات کار را حل کنیم» چون 
درسوئیس با پایگاه هوائي به‌اندازه کافی نداریم و برای آموزش کادر 
خود مجبوريم از تسهیلاتی که دولت فرانسه در پایگامهای خود متل 
جزیره « کرس» در دریای مدیترانه برایمان فراهم مي کند استفاده 
کنیم. ۰ 

سبا وجود این فکر نمی کنم که تجهیزات نظامی شما در سطح 
با باشد, 

- یله همپنطور است. چون بیشتر هوآپیماهای ما از نوع «یراژه 
هستند و البته بنا شده که دولت امریکا چند عواپیمای انب , هم از 
سال جاری بهیا تحویل بدهد» که این موضوع به‌خوش‌قولی کمپانی 
«ورتروپ» بستگی تام دارد(درآن زبان نیمی ازدنیا واقعاً خود را محتاج 
سلاحهای امریکائی می‌دانستند که اگر عربستان‌سعودی» ایران» مصرء 
کرهء اسرائیل و آلمان را کنار یگذاريم» می‌ببنيم که حتی سوئیسی‌های 
بیطرف هم از این اسر مبرا نبودند). 


اتسومییل ارتشبد بهراسی در حدود ده دئیقه در محوطه پبایگاه 
گردش کرد و پس از عبور از جلو ساختمان پادکان و آشیانه‌هواپیا ها 
همچنان رو بسوی سمشرق و بهسمت صحرا بهحر کت خود ادابه دادء 
تا آنکد چدد دقیقه بعد به‌یک ساختمان بتنی بسیار بزرگ بدون پنجره 
پدیلندی در دود . .ه فوت رسیدند. ساختمانی که هیچکس انتفلار 
دیدنش را در چنین محل دور افتاده و در نزدیکی یک پایگاه هوائی 
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نداشت و از آن نیز با وسائل سدرن ایمنی بهشدت محافظت م یگردید. 

پرفسور با دیدن این ساختمان از بهرامی پرسید: «فکر می کنه 
بقصد با همین جا باشد؟» 

- دوست حلس زدید 

خوب این ساختمان مربوط یه‌چه کاریست؟ 

- لا هرا کوره سوزاندن سواد زائد است. 

ولی قسل از اینکه توضیح بیشتری بدهد؛ پرفسور با شب 
مخصوصش فوراً د رک کر د که این محل باید کارخانه تبدیل مواد 
زائد اتمي باشد و موقعي که همگی وارد ساختمان آن شدند» این حدس 
پرفسور کاسلا تأئیدگردید. چون داخل این سحل بوسیله ایرانیهادرست 
بصورت کپیه همان تأسپساتی ساخته شده بود که قرانسویها درخرمشهر 
پیاده کرده و تحت نظارت مأمورین اطریشی «آژانس یبن المللی انرژی 
انمی» قرار داشت. با اين تفاوت که در این حاحتی یک نفر خارحی‌به 
چشم قمی‌خورد و همه کارمندانل و متخصصین آن را ایرانبها تشکیل 
می‌دادند. و در اینجا بود که پرفسوه تازه بعلت وجود کارشناسان 
ناوارد ایرانی در تأسیسات خرمشهر پی‌برد و دانست که آنها هر چه 
ایرانی وارد به امور را کتورهای اتمي در مملکت داشته‌اند در اینجا 
پکارگرفته و افراد میتدی را حواله کارخانه فرانسویها داده‌اند. 

پرفسور «هارتمن» پس از اينکه به‌اتفاقی همراهانش از همه 
قسمت‌های کارخانه بازدید کرد» از پرفسور براهفی رئیس سازمان‌انرژی 
اتمي ایران پرسید: «شما از چه‌سوتعی این تشکیلات را بهراه انداختهاید؟» 

- در عدود شش ماه است. 

- ویسائل کار را از کجا آورده‌اید؟ 

- بیشتر آنها را از یازار آزاد خریده‌ايم. چون همانطور که‌سطلم 
هستید | کثر این وسائل در امور دیگر همم بکارگرفتد می‌شود و ما 
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توانستیم با انجام تغییرات مختصری از آنها برای انجام منظور خودبان 
استفاده کنيم. 

پرفسور «هارتمن» در حال ی که به‌دستگاههای موجود بر رو 
یکی از تابلوهای عملیاتی اشاره می کرد پرسید: «ولی بعضي از وسائلی 
وا که نمی‌شود از بازار آزاد خرید شما چگونه تهیه کرده‌اید؟ه 

در اینجا پرفسور براهنی به‌ارتشید بهرامی نظری انداعت تا 
پداند که چگوند بایه به‌اين سئوال جواب داد. ولی بهرامی کترجیح 
می‌داد خودشی جوابگو باشد در پاسخ پرفسورگفت:سا این وسائل را 
از اسراثی لگرفته‌ايم, یعنی با آنها معامله کرده‌ايم» البته در سقابل نفت. 
خودتان که بهتر می‌دانید ۱» 

امریگانيهاء وسائل نظامی؛ فرانسویها: تکنولژی ائمی؛ اسرائبلی- 
هاء وسائل کار را به‌ایران داده بودند وحالا سوئیسی‌ها هم می‌رفنند تا 
با وصل کردن‌خمه آنها به‌یکندیکر» عنلمت و افتخار اسپراطوری‌باستانی 
ایران را دویاره زئده کنند. 

پرنسور «هارتمن» که تازه به‌ماجرا پی‌برده بود بدبراهنیگفت: 
«غاط نکنم: محصول نهائی شما در اینجا جزها کسید پلوتوئیوم» چبز 
دیگری نیست.» 

- بله همینطور است و ما در اینجا تقص تاسیسات خرمشهر را 
چبران می کنیم. 

خوب شما ماده اولیه را از کجا... 

«هارتمن» جمله‌اش را باتمام‌گذاشت و براهتی بار دیگر نگاهی 
به ارتشيد بهرامی انداخت و بهرامی هم بدون درنگ جواب داده 

ما این کار را خیلی ساده انجام می‌دهیم یعنی + ۲ درصد از 
محصول اولیه را کتورهای «فراماتوم» خرمشهر را مستقیماً ب‌اینجا حمل 
می کنیم و تمي‌گذاريم این مقدار از محصول به‌اتبار ذخیره منتقل شده 
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و یا دوباره به خورد را کتورها برود. 

پرفسور «هارتمن» با تعجب پرسید: «آخر چطور چنین چیزیسسکر 
است ! ۰۷ 

- خیلی ساده. زیرا بازرسهای آژانس بین‌المللی زیاد توجهی‌به 
عملکرد را کتورها ندارند. و اصلا چرا داشته باشند؟ وظیفه آنها فقط 
در این خلاصه می‌شود که مراقب قسمت جداسازی پلوتونبوم باشند و 
نگذارند که اين ساده بطور غیر مجاز استخراج شده و دوباره به عورد 
را کتورها نرود, 

- ولی مطمثناً آنها به خویی تشخیص خواهند داد که محصول 
قسمت جدا سازی همان مقداری نیست که می‌بایستی باشد و درانی: 
محاسبه این تمبود زیاد هم کار مشکلی به‌نظر نمی‌آید! 

در اینجا پرفسور براهنی در مقام جوابگوئی برآمد وگفت؛ «ولی 
پرفسور عزیز» سقدار محصول آن قسمت بهیچوجه کم و زیاد نمی‌شود 
آنها از هر نظر مطمثن هستند که کمیت آنکاملا طبق روال عادی کار 
است. ولی نکته در اینجاست که با در کیفیت محصول دخالت کرده و 
از آن کش می‌رویم» نه کمیت. و در نتیجه چون بازرسان سازبان کذائی 
اصللا انتظا ر چنین عملی را ندارند» از اصل ماجرا بی‌خبر مانده‌اند.» 

-پس حالا فهمیدم که چرا دیروز تکنیسین‌های فرانسوی 
خرمشهر از ولنگاری ایرانیها و عدم مرغوبیت محصول پلوتونیوء 
را کتورها گله می کردند. خوب بسن بگوئید تا بدانم اين شاهکار شم 
چگونه انجام می‌شود؟ 

- خيلي سادهه سنا جای پلوتونیوم‌هاي‌گسئده را از اورائیوء 
معمولی پر می کنیم و البته خودتان بهتر می‌دانید که این نوع اورائیوء 
تقریباً می‌تواند جای ماده اصلی را بگیرد ولی قادر نیس تکه بیش ا, 
وب درصد از وظایف پلوتوتیوم را انجام دهد. و در ضمن باید بگویم 
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که این اورانیوم را می‌توان بهراحتی از جاهای مختلف تهیه کرد. 

-و بازرسان «آژانس بین‌المللی انرژی اتعي» نیز بهرحال از 
پیشرفت کارها راخی هستند و تقصیر آن تقص ه ب درصدی را به‌گردن 
ی نجربگی و شلختگی ایرانیها می‌اندازند؟ 

-- بنظر شما آیا آن احمق‌ها می‌توانند تصور دیگری هم داشته 
باشند ؟ 

خوب بگوئید ببينم که تا کنون چفدر «۱ کسید پلوتوئیوم» در 
اینجا تهیه کرده‌اید؟ 

- تا پایان هفته گذشته یکصد وهشتاد پوند. 

- خوب» محصول نهائی شما چقدر است؟ 

در ایتجا پرنسور براهنی با حال تعجب به او جواب داد: 

س من که به‌شماگفتم: محصول نهائی سا در اینجا عیتاً همانست 
که در خرسشهر تهیه می‌شود. سنتها در آنجا «| کسیدپلوتوئیوم» را 
دویاره به‌خورد را کتورها می‌دهند وبا در اینجا آن را ذخیره می کنيم. 

ارتشبد بهرامي که دیگر داشت حوصله‌اش از اداسه بحث سر 
می‌رفت؛ با چشمانی خیره به پرنسور «هارتمن» نگریست و از او پرسید: 
«مقصود شما از محصول نها نی چاست ٩‏ 

- می‌خواستم یدانم که واقعاً شما از این «۱ کسیدپلوتونیوم» 
ذشیره شده چه می خواهید ؟ 

البته هر میه نفر آنها به‌خوبی می‌دانستند که محصول نهائی چه 
بایستی باشد» ولی‌ارتشید بهرامی که فکر می کرد پرفسور می خواهد از 
زبان آن دو نفر ساجرا را بشنود؛ به‌اوگفت:«آفای پرفسور: من اطمینان 
دارم که آقای «نهرانی» در سوئیس به‌اين سئوال شما پاسخ داده‌است 
و حالا هم خواهش می کنم بفرمائید که اين مقدار «۱ ؟سیدپلوتونیوم» 
مخصول ما حاجت شما را برآورده می کندیا خیر؟» 
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- اصلا به‌درد کار ما نمی‌خورد ! 

- ولي مثل اينکه شما درست متوجه نشده‌اید که با در ایتجاد 
ح کافی «1 کسید پلوتوئبوم» طبق استاندارد معمول برای ساختن ملا- 
اتمي تهیه کرده‌ايم. اگر باور ندارید» می‌توانید خودتان آزمایش کنید. 

نه» اشتباه نکنید» من راجم بهوجود «۱ کسید پلوتونیوم» د 
اینجا شکی ندارم و نگفت که با آن نمی‌نوان سلاح‌انمی ساخت» بلکه 
منظورم این بود که آگر بوسیله این محصول نما بمبی تهیه شود؛ آر 
بسب قدرت تافی نخواهد داشت. 

با شنیدن این جمله ارتشبد بهرامی ناگهان به‌طرف پرنسو 
براهنی برگشت و خطاب به‌اوگفت:«تو احمق ! همانطور که حدس مي. 
زدم عرضه این کارها را نداشتی !» 

و با خودش فک رکر د که پس حق داشته پیشنهاد استخدام یک 
کارشناس اتمی از خارج را بدهد و حالا با در دست داشتن پرفسور 
«هارتمن» بخویی می‌شد تمام تقاط ضعف کار را اصلاح کرد. او در حالی 
که کامالا به پرفسور براهنی پشت کرده بود از «هارتمن» پرسید:«خوب 
آتای پرفسور» ما دقیقاً چه چیزهاشی لازم داریم تا کار را بهانجام 
برسانیم,» 

آقای ژنرال» من وانعاً نمي‌توانم چبز سشخصی را به‌عنوان 
احتیاجات شما تعیین کنم, ولی با استفاده از نجریباتم می‌توانم بگریم 
که بنظر من اگر همین «1 کسیدپلوتونیوم» سوجود را بمقدار بیشتری 
تصفیه ننوده و نوع خالصش را بدست آورید می‌توانید قدرت سورد 
نظرتان را از یکمید وهشتاد پوند ماده موجود تهیه کنید. 

- سا آگز موفق به‌انجام اين کار بشويم» آنوقت از محصول یکه 
فعلا در دست داریم» چند بمب می‌نوانيم بسازيم ؟ 

- اجاژه بدمید برای اینکه بتوانم به‌جواب سئوال شما برس 
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یک بمب معمولی بقدرت » , کیلو تن رایملی تقریباً مفل همانبمبی 
که در هیروشیما منفجر شدسمبنای محاسبد بگيريم: شما برای ساختن 
چنین ببی در حدود » , پوند «۱ کسیدپلوتونیوم» لازم دارید که با 
حساب سرانگشتی می‌شود» یک پوند «1 کسید پلوتونیوم» برای هر یک 
کیلو تن قدرت انفجاری. و بدا براین شما با اين ناده‌ای که در حال 
حاضر صاحیش هستید می‌توانید ب, عدد یمب » , کیلوتنی به‌دست 
بیاورید که البته سلاح زیاد سوثری نبوده و در مقام مقایسه یابسهای 
آمروزی در حکم بازیچه است. 

با شنیدن این سخنان سکوتی حکم فربا شد و پس از مدتی» 
پرفسور «هارنمن» یدون اعتناء به‌ارنشيد بهرامي که غرق در فکر بود» 
از او پرسید؛ «حالا ب‌ین بگوئید که شما اصولا چه استفاده‌ای می‌خواهید 
از این یمبها ببرید ۰٩‏ 

ولی در مغز فرمانده نیروی عوائی ایران افکار دیگری جریان 
داشت و ا و که بشدت از برباد رفتن نتیجه محاسبات قبلی ناراحت شده 
بود» به‌جای پاسخ بهسئوال «هارتمن» از او پرسید:ه‌شما در سوئیس 
معمولا از چه چیزی استفاده‌سی کنید؟» 

- از فلز, 

ولی بهراسی که متوجد منظور پرفسور نشده بود دوبارهسئوال 
کرد؛ «منظورم اینست که شما به‌جای ٩«‏ کسیدپلوتونیوم» در بمبهای 
خود چه چیزی بکار می‌برید؟» 

-- همانطو رکهگفتم : ما فلز بکار می‌بریم» یعنی فلز پلوتوئیوم که 
نوع خالص | کسید آنست. 

- آیا این کار باعث می‌شود که قدرت بعبها افزايش پیدا کند؟ 

- بله حتماً و نتایجی هم که گرفته ايم بسیار عالی بوده است. 

در اینجا پرفسور براهنی بیان بحبت آنها پرید و در جواب 
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ارتشبدگفت«ولی اپن فقط یک فرضیه اس تکد...» 

ناگهان ارتشبد به‌طرف او برگشت و به‌زبان فارسی نعره زد.ه خد 
شو!» 

صدای رعدآسای پهرامی به‌زیان فارسی همه تکتیسین های ایرانر 
را که بدون نوجه به‌محبت‌های آن سه نفر» مشغول کار در جلو تابلوو 
راهنمای اطلاعات بودند از جاپراند و بهرامی بدون توجه به‌این اسر 
رو به «عارتمن» کرد وگفت: «از شما خیلی سعذرت می‌خواهم آقای 
پرفسور» این صحبت‌های شما بکلي برا اژحال عادی خارج کرد و ها 
تقشه‌های ما را کد دقیتاً طرح شدهه بود.- باطل ساخت ولي سن با رد یگ 
از شما می‌پرسم که: ما چگونه می‌نوانیم فلز پلونوتیوم را تهیه کنیم 1: 

-اين کار بایستی بوسیله یک کوره مکنده مخصوص که در آز 
از « کرپور استیلن» بعنوان احیاء کننده استفاده می‌شود» انجام گیرد. 

بهراسی از این لغت‌ها چبزی دستگیرش نشدر ولی جوبن نظامبه 
معمولا به‌شنیدن حرفهائی که اصلا درك نمی کنند عادت دارند: لد 
خودش را از تک و نا نینداغب و از پرفسور پرسید: سا ازکم 
مي‌نوانيم چنین کوره‌ای نهیه کنیم؟» 

کار زیاد آسانی نیس, ما در سوئیس یکی از آنها را موجود 
داریم که البته خودمان ساخته ایم. 

-ساخنن آن چقدر طول کشید؟ 

-اگر اشتباه تکنم: در حدود یککسال, 

-- یک سال؟... این غبرسمکن است. 

البته ما پیشتر مدت یگ سال را صرف تحقیق و طراحی آز 
کرده‌ايم, 

-پس می‌نوانید الان در سوئیس یکی دیگر از آنها را ضو 
بسازید؟ 
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سشاید بتواتيم و شاید هم نتوانيم. چون مسئله اینجاس ت که 
بن زیاد به‌آنادگی دولت سوئیس برای صدور چنین کووه‌ای اطمینان 
ندارم. 

بهرامی باز هم بدفکر فرو رفت و با خود اندیشید که» بهرحال 
کار آمدن. با دولت بیطرف سوئیس‌به‌سراتب آسانتر از سر و کله زدن با 
یک دانشمند سوئیسی است.و لدا در جواب «هارتمی »گنت «بسیار خوب 
پرفسوره دا سعی می کنیم که راه حلی برای این کار پیدا کنیم. ولی 
خواعش می کم که شما همه حصوصیات این ,..» ۰ 

ارنشبد که نام دستگاه را فراموش کرده بود نگاهی به«هارتمن» 
انداغب و او بلافاصله کقت:د کوره: کوره مکندم: 

سبله, شما همه خصوصیات این کوره مکنده را هر چه زودتر در 
اختیار ما بگذارید. و در ضمن برای کارهایتان در ایتجا یک دفتر مجهز 
عمراه با عده‌ای پرسنل برای هکاری و یا هرچیز دیگری که بخواهید» 
در اختیا ردان‌گذاشنه می‌شود. 

و سپس روبه پرفسوربراهنی کرد وگفت: «براهتی» نو فورا ترتیب 
این کارها را بده, همین الال,» 

و پس از آن نگاهی به‌ساعتش انداخت وگفت: «آقای پرفسور 
چون سن بایستی به‌پایگاه هوائی برگردم» شما را در این جا که محل 
کاردان خواهد بود ننها می‌گذارم. البته ناگفته نماندکه سما هر چند 
روز یکذبار بایستی سری هم به‌م رز انمی خرمشهر بزنید و برای 
حفظ ظا هر دستوراتی بدهید. من هم همیشه با شما در تعاس سستقیم 
خواهم بود؛ ولی براهنی در هم مدت آماده اجرای دستورات شماست 
و لازم نمی‌دانم یادآوری کنم که بذا کرات آمروز ما و مخصوصاً وجود 
این تأسیسات بایستی کاسلا مجربانه بمانده اگر چه می‌دانم که شما به 
این گونه مسائل کاسلا وارد هستید !۱ 
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-بله کاملا, 

بله» پرنسور «هارتمن» پدر بمب‌اتمی سوئیس و لس يکدمی‌رفت 
تا عامل نمایاندن قدرت ماه ایران به‌جهان باشدء به‌این گونه مسائل 
کانلا آشنائی داشت و حداقل در مورد کشور خودش عادت کرده بود 
که هميشه سر نگهدار باشد. او بقیه آن روز و سراسر روز بعد راسرف 
بررسی مشخصات کوره مکنده گرد و پس از انجام سفارش آن دست به 
تحقیقات دیگری زد نا طرحهای بهتری برای تکمیل روش ساختر 
سب های اتمی پیدا کند. 

درست. شب کریسسی سال یرو بود که کوره سفارنی او 
همراه با مقدار کاقی « کربوراستیلن» بهویله یکی از هواپیماهای 
«عر کولس» نیروی هوائی ايران وارد شد- نوشته‌های روی جعبه 
بسته‌بندی بددو زیان انگلیسی و عبری کاماا نشان می‌داد که این کوره 
در کجا ساخته شنه است. 

پرفسور «مارتمن» پس از تحویل کوره شروع یه تا رکسرد ر 
بالاخره در اواسط ژائویه ویو , پس از مدت ی کوشش و حل چدد 
سل مشکل؛ توانست اولین محصولکوره خود را که بالغ بر. ب 
پوند فلز پلوتونیوم بود بدست آورد و بلاناصله کارشش را برای ساختر 
اولین بمب اتمی ایرال آغاز کردء که با وجود سادگی و کوچکی نوانسم 
قدرت تخریبی فراوانی داشته باشد. 

روز ه ,ژاتویه» پرفسور «هارنمن»گزارشی از پیشرفب کارهای 
خود به‌ارتشبد بهرامی داد و بهرامی با دریافت این‌گزارش بلافاصله به 
تهران پرواز کرد تا آن را نسلیم شا هنشاه نماید. 

در اين سفره‌اورملا» هم همراه بهرابی به‌تهران رفت؛ چون 
پرفسور «حاوتمن» این طور تشخیص داده بود که «اورسلا» کمیاحتباج 
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بهتغییر آب و هوا پیدا کرده و مي‌تواند باچند روز اقامت در تهران و 
مقداری خرید وگردش روحبه بهتری پیدا کند-ارتشبد بهرامی نیز اين 
نظر پرفسور را قبول کرده بود. 
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فصل شانردهم 


فردای روزی که «اورسلا» بهاتفاق ارتشيد بهرامی به‌تهران رسیدند 
متهم همراه با هشت عربستان سعودی وارد تهران شدم. 

مسافرت هیثت با بدلیل آنکه جنبه رسمی تداشت و سعودیه 
بدون دعوت رسمی و صرقاً با اصرار خودشان به تهران می‌آسدندهءلذا ار 
تشریفات و مراسم استقبال در فرودگاه خبری نبود. 

هواپیمای ببب نیروی‌هوائی عربستان پس از نشستن رو 
باتد فرودگاه» به‌جای حر کت به‌سوی تربینال مسافری؛ در حدود یک 
کیلومتر دورتر و در نزدیکك نرمینال بار توقف کرده که در آنجا سفی 
عربستان با دو تفر همراه و «علي درمانگر»(وزیر نف ایران) براو 
استقبال از با ایستاده بودند. «درسانگر» با چهره‌ای پرچین وشکن « 
رفتا ری مخرورانه آهسته آهسته یه سوی پلکان هواپیما که هیشت‌سعودو 
از آن پائین می‌آمدند براه افتاد و خدا را شک ر که ولبعهد عربستاد 
ثسبت به این مراسم محقر هیچ اعتنائی نگرد و تشانه‌ای که حکایت ۱ 
عدم رضا ینش باشد از خود بروز نداد, 

برای اقاست در بهران» هشت عربستان به‌دو قسمت شدند ک 
ولیمهد و وژیر نفت عربستان‌سمودی در محل سفارت عربستان‌سعودی . 
بحافظانشان در یک‌های غبر مشخص دیگر سکونت کردنه من , 
«رجی»را هم حوانه عتل میلتون دادند که «رجی»خیلی از این موضوء 
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استقبال کرد و متهم بخاطر آنکه همان روز عصر با «اورسلا هارتمن» 
وعده سلاقات داشتم» از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم. 
این وعده ملاقات با «اورسلا» را من به‌آسانی بدست نیاورده 
بودم» چون همانطو رکه قبلاگفتم «اورسلا» در زوریخ به‌سس اشاره کرده 
بود که آدرس خودش را به‌سفارت سوئیس در تهران خوامد داد» ولی 
من که طاقت نداشتم سس از وسیدن بهتهران بخاطر وعده بلاقات با 
یک دختر سوئیسی ناز کا رکنان سفارت‌خانه را بکشم و با آنها به‌نایه 
پرا کنی بپردازم» لذا موقعی که فهمیدم بایستی همراه هينتي بهتهران 
بروم» از همان ریاض مشغول اقدام شدم؛ تلفن زدن از ریاض بهجاهای 
دیگر یک مشکل بود و تماس‌گرفتن از ویاض با تهران صد سشکل. و 
نازه اگر هم از اين سد می‌گذشتم» مگر می‌توانستم از پس ابن‌سوئیسی- 
های شکا که و سرنگهدار که در سراسر کره زمین مشل و سانندندارئد 
برآیم؟ (به‌نظر من‌چینی‌های خونسرد و آرام در مقایسه با سوئّیسی‌هاء 
خونگرم‌تر هستند و با آدم بیشتر راه می‌آیند), 
همینطور معطل بانده بودم که چکنم» تا ماه ژانویه فرارسید 
و خبردار شدم که مقاسم ترقی کرده و به‌سمت‌مشاور مسخصوص اقتصادی 
ولیعهد عربستان متصوب شده‌ام. منهم با استفاده از مزایای این شغل 
تماسی با د کثر «ورثر وترلی» سقیر سوئیسی در عربستان سعودی‌گرفته و 
از او خواستم که هر موقع فرصت داشت به‌ملاقاتم بپاید, او که فکر 
بي‌ کرد مسلماً لقمه چریی به‌انتظارش نشسته» صبح فردای همان روز 
با عجله خودش را به‌دفتر کار من رساند و من همم که طرف را خیلی 
مشتاق دیدم, یک سخنرانی بفصل درباره اینکه «سا می‌غوا هیم چندین 
میلیاره از پول خود را به‌سوئیس سرازی رکنیم» تحویلش دادم» ولي 
نا کمال ژیر کی چگونگی ابر و بان آن را ببهم‌گذاشتم, و در حقیقت 
بدون اينکه محملی به‌دستش داده باشم شوق و شمعف‌زایدالوصفی را 
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در او برانگیخته؛ ولی نکته اساسی را یعنوان یکك خواعش بیاهمی. 
برای آخ رکارگذاشتم و درست موقمی که عازم خروح از دفترم بود» | 
او خواستم که اگر ممکن است لطفی هم در حق من بکندو تتیجه‌ایز 
لطلف همان روز هر بروزکرد: یعتی او با من تماس‌گرفبت و آدرس و 
شماره تلفن «اورسلا» را در خرسشهر در اختیارم‌گذاشت و منهم بعد از 
تلهر فرد! پس از غلبه پر مشکلات عدیده که البته این بار با دردست 
داشتن شماره تلفن طرف مکالمه خيلي کمتر شده ولي به‌دلیل حساسیت 
مقام پرنضور«هارتمن» محناج اجاژه‌های‌گوناگون بود-بالاخره با«اورسلا» 
تماسسگرفتم و بهاوگنتم که عنقریب به‌تهران خواهم آمد. (واقعاً یاد 
آن روزها بخیر که با داشتن شماره تلنن هر کس مي‌توالستيم از لددن 
یا پاریس و يا سانفرانسیسکوء حنی با مسکو براحتی تحاس بگیردم. 
ولي بعدا و بموازات قدرت‌گرفتن سا زمان‌های اسنیتی» دیگر این تسهیلاد 
فراهم نبود و مداخلات آنها؛ سهولت‌های ذاشی از پیشرفت تکنولژید. 
بخایرات را خنثی می کرد), 

بهرحال» «اورسلا» خیلی از تلفن من خوشحال شد و قول داد کد 
هر طور شده سعی خواهد کرد با من در تهران ملاقاتی داشته باشد. 
و این بار هم اشاره کرد که پیغامی در سفارت سوئیس در تهران‌برايد 
خواً هد‌گذاشت. چون چاره دیگری نبود با کمال 1 تراه پذیرفتم (چون 
بالاخره ریش من می‌بایستی بهیک صورتي به‌این سوئيسي‌ها بند باشد). 


سوقعي که من و «رجبی» وارد هتل هیلتون تهران شدیم؛ اولین 
آکاری که کردم تلفن به‌سفارت سوئیس بود؛ و با کمال تعجب دیدم 
که از آنجا بسن خبر از وجود یفام «اورسلا» بی‌دهند. آدرسش را 
هتل «آمیاسادور» تهران داده بود و موقعی که بهءآمباسادور» تلفن 
زدم بلافاصله «اورساد» را پیدا کردم و او بااشتیاق فراوان خواس ت که 
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فور مرا بییند. 

«آنباسادوره یک متل کوچک ولی شیکث و تمیز بود که تقریباً 
می‌شد آن را کپیه‌ای از منل «آلگونکوئین» نیویو رکك و یا هحل «برانز» 
لندن به‌شمار آورد. ازهمان تیپ‌جاهائی بود که یک زن تنهامی‌توانست 
یه‌راحتی در آن بسر برد و در سوقم صرف چای در سالنش و يا توشیدن 
مشروب در بار آن وعشتی از مزاحمین نداشته باشد. 

«اورساد» روی یکی از مبلهای سالن هتل نشسته و منتظر من 
بود. او در لباس زمستانی آنقدر قیافه جدی داشت که فکر نمی کنم 
کسی حرأت ب ی کرد به‌او نزدیک بشود. با دستکشهای سیاهش دسته 
کیف چرمی «هرمسس: راگرفته بود و صورت برنزه‌اش همراه با سوهای 
مشکی» او را خیلی زیبا تر نشان می‌داد. 

من تا آن موقم فکر نم ي کردم که می‌شود با لسس کردن‌دستکش 
چرسی هم احساساتی شد ولی بوقعی کد او هردو دست برا بادستکش- 
هایش فقار دادء دیدم امکانش حست و واقعاً از اين کار او حانی 
به‌حالی شدم. «اورسا» چشمانش را خما ر کرد وگفت: «اوه بیل خیلی 
از ذیدنت خوشحالم.» 

با وجودی که موقم ادای این کلمات» اشک در چشمانش پر 
شده بود ولی نمي‌دانم که چرا دلم نمی‌خواست زیاد خودم را مشتاق 
نشان بدهم. و چون او پیشنهاد کرد که با هم قدس بزنیم» دوتائی 
بازو به‌یازو از عتل بیرون آمدیم و در غروب آفتاب نهران- که در ماه 
ژانویه خیلی زود فرامی‌رسد -- براه افتاديم. 

خیایانهای تهران واقعاً سرسام آور بود» مخصوصاً که بع ازساعت 
بعد از ظهر سیل بی‌انتهای انوببیلهای شخصی و تا کسی چان‌د رهم 
فرو می‌رف ت که یک صف طولانی را از جدوب شهر تا خیابان‌های حوبه 
نهران تشکیل می‌داد. پیاده‌روها هم دست کمی از خیابانها نداشت و 
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سیل جمعیت از برد زن و بچه‌های بدرسه‌ای همه با عجله به‌طرفی 
روان بودند و درست مانند هیجانی که در هم پایتخت‌های دئیا وجود 
داشت» مردم تهران هم سراسیبه به‌دنبال هم می‌دویدند. زشتی‌هاو 
تهران» هم برای من که از زیاض آنده بودم- و هم برای «اوسلا 
که مدتی در خرب‌شهر اقاست داشت- واقعاً چشمگیر و جالپ‌توجه 
بود. هوای سرد تهران در آن روزهای زستانی بوی شب کریسم 
را بی‌داد که چندی قبل بدون «اورسلاء و در آرزوی حضور او د. 
ریا گذرانده بودم. 

«اورسلا» مثل بچه‌ها اصرار می کرد که بثلا به‌سغازه تنادو 
پرفیم و برایش شکلات کشی بخرم» يا اينکه از اسیاب بازی فروشو 
عروینکی بخرد و در بغل بگیرد. چندی هم به‌تابلو سیماها نگاه کردیر 
تا اگر فیلم بدرد بخوری بود تماشا بکنيم ولی متأسنانه همه آنها ر 
به‌زیان فارسي نشان می‌دادند و به‌نظرم‌خیلی جالب‌بود آگر درفیلم‌های 
«دوریس‌دی» و يا فیلمهای کاویونی - که هنوژ خیلی در ایراد 
طرفدار داشت.- هنرپیشه های امریکائی را می‌دیديم که چطور به زپار 
فارسي صحبت سی کنند ! 

همانطو رکه دوتائی در میان انبوه جمعیت راه مي رفتیم »«اورسلا 
رویدسن کردوگفت: «هیچ می‌داني که من این روزها همه‌اش در فد 
تو بودم ؟» 

چی؟ 

ب منظورم اینست که پس از بلاقات تو در زوریخ» کار مر 
روز و شب فکر کردن درباره تو بوده. آیا تو از اين سوضوع ناراحتی؟ 

نه به‌خدا, 

- البته که بطمتنم, يعتي تو فکر می تنی که مدظره آن اندا- 
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قشنک هرگز بتواند از حاطرم محو بشود؟ 

- جدی می‌گوئی؟ 

- الیته که جدی می‌گويم» خیلی هم جدی. 

با دستهایش فشاری به‌با زويم داد و پرسید: 

-- تو اصلا چند سال داری؟ 

صبرکن بیینم. وانته آگر راستش را بخواهی من هميشه 
فراموش ی کنم که چند سال دارم بگذار بشماوم... آگر سال تولدم را 
از ژانویه ٩‏ ۷ کم کنم می‌شود حدود و ء سال, بله من و ءساله‌ام. 

- دهم سی و یک سال دارم. بنظر تو سنم خیلی زیاد است؟ 

- البته که ندء چون اگر بناست یکی از ما دو نفر سنش زیاد 
باشد, آن من هستم» ند تو, 

٩» «بیل‎ - 

بله, 

- زن تو جطور آدمی بود؟ 

- عیتاً مغل یک سگ ماده, 

-- چند سال با او زندگ ی کردی؟ 

این مسثله برایت خیلی سهم است؟ 

- ند؛ ولی اگر ناراحت نمی‌شوی بهین بگو, 

- بدجهنم؛ می‌گويم: نوزده سال. 

- بچه از او نداری؟ 

-نه خدا را شکر. 

- چرا؟ مگر تو بچه دوست نداری؟ 

- البته که دارم ولی نهاز «آن». 

- پس اسم او «آن» بود؟ 

- بله. 
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- ولي من بچه را خیلی دوست دارم. 

منهم همینظور 

دلت می‌خواهد بچه‌دار بشوی؟ 

- این بستگی دارد بد ... 

به‌چی؟ 

- خیلی چیزها. 

- دلت می‌خواهد من برایت بچه بیاورم؟ 

این از آن حرفهائی بود که من هميشه از شنیدنش فرارسی کرده 
و نمی‌خواستم گرفتار مصیبت‌های بسدی آن بشوم. ولی آن روز عصر در 
تهرال... 

«ورسلا». پس از این سئوال ناگهان ایستاد و در حالی که 
دوتائی از رویرو بهم چسیده بودیم» بهمن‌گفت: «بیل» من بایستو 
یک چیزی را برایت اعتراف کنم. 

چه چیزی را؟ 

آن شب در رم باورکن نمی‌دانم چطور اتقاق افتاد. ولی 
مطمتن باش که تا آن لحظه من هرگز, هرگز در تمام بدت عمرم دست 
به‌چنان کار احمقانه‌ای نرده بودم. واقعاً نفهمی کردم. حرفهايم را 
باور سی نی 

البته که باور سی کنم. 

و فکر م ی کنم او هم فهمی د که راست. می‌گويم. چون روو 
پنجه‌های پایش بلند شد. بازوانش را بدورگردنم آویخت و در میاز 
اقلا , , هزار نفر آدم؛ در وسط خیابان سرا بوسید.., و پس از اینک 
مقداری راه رفتیم» او باردیگر پرسید: «ییل» تو به‌قضاو قدر عقیده‌داری 

سگاهی اوتات بله 

ولی من خیلی اعتقاد دارم. 


۳۲ 


-بنظرم چیزی به‌فکرت رسیده؟ 

- بله‌نو, 

پرا من؟ 

- دلت می‌خواهد حقبقت را بگويم ؟ 

- البته . 

- ین فکر می کنم که مدت سی و یک سال فقط منتظر توبودم. 
البته زنها نباید اینطور سشت خودشان را با ز کنند» ولی ببینم ت وکه از 
اين اعتراف من ناراحت نشدی؟ 

نه اصلا, 

- آیا با من..,؟ 

- بله «اورسار»؛ بلد. ولی ببینم تو چرا تا حالا ازدواج نکرده‌ای؟ 

- واقعاً دلیلش را نمی‌دانم. شاید هم به‌اين عل ت که تاکنون 
کسی را که مایل بهازدواح با او باشم ملاقات فکرده‌ام. 

- مگر تو تا کنون دوست پسر یا چیز دیگری نداشته‌ای؟ 

- البته که داشتم و حتی با یکی از آنهاء یک سال تمام هم 
زندگی کرده‌ام. 

- که اینطور؟ 

- بله, بوقعی که در دانشگاه لوزان درس می‌خواندم. 

خوب چه اتفاقی بین شما افتاد؟ 

مهم اپنست که هیچ اتفاقی پین ما نبفتاده چون با اینکه 
چند مرنبد حنی باهم در یک تخت خوابيديم ولی انگار طرف خیلی 
بی‌خاصبت تشریف داشت, حالا ببینم» آیا اين بسئله تو را ناراحت 
م ی کند؟ 

- اختبار داری ! خوب این آقا چه کاره بودند؟ 

دانشجوی پزشکی بود ولی از نه سال پیش تا بحال دیگر او 


۳۳۵ 


را ندیده‌ام و اين موضوع بنظر من دیگر کهنه شده, 

- خوب بعد از آن دیگر چکارها کرده‌ای؟ 

- فقط همان یک سورد بود, 

- کلک نزن. 

-- به‌خدا راست مي‌گويم. همان یکی بود و دومي هم که 
می‌دانی در رم... 

- خوب در رم چرا این کار را کردی؟ 

اول از تو نفرت داشتم ولي پعد حس کردم که عاشقر 
شده‌ام, 

من... منهم قکر می کنم کد همینطور شده بودم, 

دیگر جردو همه چیز را فهمیده بودیم و لازم لبود موضوع ر 
ادامه بدهیم, اتفاقی در رم افتاده بود و حال هم در تهرانٌ می‌رفت که 
عاقبت بخیر شود. نگامی بساعتم انداختم (البته بدون دلیل) ولو 
«اورسلا» که از اين کار من یکه خورده بود» پرسید: «سگر حوصلهات 
سر رفته ٩‏ 

زور ند. فقط می‌خواستم پدانم ساعت چند است. 

- به‌این زودیها که نی‌خواهی ازین جدا بشوی؟ 

- نه» ولی تاه اگر هم بتخواهم به خاطر انجام کاری تورا تنه 
بگذارم» مگر ناراحت می‌شوی؟ 

- البته که نه» «ییل» دوست داری به‌تو بگويم «عشق من» 

سس خییلی. 

- هیچ می‌دانی ما در سوئیس به‌عشق خودمان چه می‌گوئيم. 

نهر 

تس می‌گوئيم «شاتسی»» مادرم هبيشه با همین لفت درم را 
دا نی کرد. 


۳۳۶ 


-راستی من هنوز درباره کار پدرت در ایران از تو سئوال 
تکرده‌ام؟ حالش چطور است؟ 

ولی «اورسلا» جواب نداد. من ناراحت شدم و پرسیدم: دچد 
اتفاقي اقتاده. مگر مربض شده؟» 

س نه؛ این خبرها نیست. 

الانکجاست؟ در همان هتل تو؟ 

- له در خرسشهر است, 

- ببین اگر نمی‌خواهی درباره او چیزی بگوئی؛ بهیچرجه 
شودت را مجبور نکن . 

يا دو دستش فشاری به‌بازويم داد وگفت؛ «بیل» این چد 
حرفیست» من هرچه که مي‌دانم تو هم باید از آن اطلاع داشته‌یامی. 
البته اگر تو... 

دوباره بهم چسبيديم و اپن بار من بودم که پیشقدم شدم و در 
مقابل چشم ایرانیهاتی که از خیابان عیور سي کردند بوسه‌ای ازلبانش 
گرفتم وگفتم: اوه «اورسلد»! 

- «بیل » من خبلی به‌تو احتباح دارم. 

من هم کابلا اسیرت شده‌ام. 

سپس ند دقیقه‌ای در سکوت کاسل قدم زديم و بالاخره من 
طاقت نیاوردم و از اوپرسیدم: «آخر به‌سن نگفتی پدرت آنجا» درخرمشهر 
چکار ی کند و چه بلائی به‌سرش آبده؟» 

هیچ» هيچ‌طور نشده. فقط بدیختی اینجاست که من هرگز 
پدرم را به‌اين حال ندیده بودم. 

--چه حالی؟ 

- مثل آدسهای منگگ شده» شبهای اول و دوم او با من مدتی 
صحبت می کرد. ولی بمرور حرنهایش کمتر و کمتر شد» تا اینکه‌بکلی 


۳۳۷ 


از محبت با من طفره می‌رفت. او سراسر مدت ریز را در تاسیسات 
خربشهر کار می کند و شب‌ها هم در منزل به‌گوشه‌ای می‌شزد ۰ 
ساعتها پیپ می کشد و به‌نقطه‌ای خبره مي‌شودء که اين کار او غالء 
تا نیمه های شب ادامه دارد. 

- چرا از او درباره اين رفتارش سئوال نمی کنی ٩‏ 

- خیلی سعی کردم. حتی دو هفته قبل: پیش از تلفن تو براو 
آخرین بار بازهم از او پرسیدم. 

هوب چهگفت؟ 

- ققطگف تکه: «اگر مادرت بود شاید می‌فهمید ولی تو د رکه 
ن ی کنی !» 

-- بیینم او الان چند سال دارد؟ 

- شصت و دو سال» ولی روح و جسمش خیلی جوان است و 
اصلا بهآدسهای بپ ساله شباهت ندارد. 

کار اصلی او در خرمشهر چیست؟ 

واقعاً من نی‌دانم. چون اصلا در مورد کارش با من صحبتی 
نکرده و حتی موقع ی که «یوری» به‌عریشهر آمده بود و من از او در 
این بارهسئوا لکردم» او با لحنی - که زیاد هم مودبانه نبود به‌سن 
گف تکد, بهتر است پدرم را راحت بگذارم و زیاد در کارش کنجکاوی 
- «یوری» دیگرکیست؟ 

-- تو او را خوب می‌شناسی» همان پرفسور «ین‌لوی» است. 

-البته که او را می‌شناسم» همان جواتکک زیبارو و بذله‌گوی 
اسرائیلی که در زوریخ ملاقاتش کرده‌ام» هسان که با یک دست چند 
هندوانه برمی‌دارد و تو با دیدنش لرزه برانداست می‌انند. 

- «بیل» احمق نشو, 


۳۱۳۸ 


منظورت از «احمق نشو» چیست؟ 

- منظورم اینست که او املد برایم ارزشی ندارد, 

که اینطور؟ 

- بله, 

پس چرا او به‌سراعت آمده و در عرمشهر چکار دارد؟ 

اسکالی در یکی, از دستگاهها پیدا شده که بنظرم « کوره 
مکنده» بود: و او برای برست آن به‌خرسشهر آند, 

سس چرا از «یوزی» دعوت کردند» مگر او اسرائیلی نیست؟ . 

- چرا هست. ولی در ایران احساسات ضد بهود وجود ندارد و 
آنها یی یک سوئیسی و پکک اسرائیلی فرقي نمی‌گذارند. 

خدای من ! باز هم صحبت ما داشت به‌سسئله بهود و ۱ ی 
می کشید, بهتر بوده موضوع صحبت را عوض می کردم» به‌اين جهت 
یود که پرسیدم: دمن بالاخره ننهمیدم ماجرا چیست؟ وچه ریز و رازی 
در خرمشهر نهنته ؟» 

«اورسلا» سکوت کرد و من دویاره پرسیدم: «بگو ببیتم نومطملنی 
که پدرت درگیر ساجراهای عجیب و غریب نشده؟» 

به‌چشمانتی نگاه کردم ولی او سرش را برگرداند, باز هم طاقت 
نیاوردم و پرسیدم: «اصلا بهچه علت او در خرمشهر مانده؟» 

- پدرم مشاو رکمپانی «روش‌بولینگر» است و چون این کمپانی 
ساختن دو را کتور اتمی را در ايران بعهده‌گرفته, نذا پدرم را برای 
مطالعه درباره چگونگی انجام پروژه به خرمشهر فرستاده‌اند. 

چون «اورسلا» این جملات را با صدائی غفه ادا مي کرد» من 
مشک وک ندم و پرسیدم: «آیا پدرت در سوئمس غیر از «روش‌بولینگر» 
بشاور جاهای دیگری هم هست؟ 4 

- نله الیتهء چون او واتعاً یک فیزیکدان برجسته است. 


۳۳۹ 


- بلد من هم به‌این موضوعکامار اعتقاد دارم. 

- منظورت چست؟ 

با کما لگستاخ یگفتم : «آیا او مشاور دولت سوئیس هم هست؟» 

- پله. 

- مشاور ارتش سوئیس چطور؟ 

با کمی تأمل جواب داد؛ «بله»» ولی بلافاصله‌گفت: «نه ۱» 

پس اطعینان نداری؟ آیا فکر نمی کنی کد همین مسئله‌یاعث 
ناراحتی او شده باشد؟ 

نه بهیچوجه» مگر او زندانی است؟ ما که در خرسشهر بدون 
قه. ویند و در کمال آزادی پسر می‌بریم. 

منظورم این نبود که در غرسشهر دست وپای او رابسته‌اند. 

- ببین «بیل» این تصور تو به هیچوجه صحیح نیست؛ هر چد 
.باشد من پدرم را خیلی خوب می‌شناسم. 

ولی نه آنطو رکه فکر ی کنی. مگر خودت چند دقیقه قبل 
از تول پدرت نگفتی که آگر مادرت زنده بود همه چیزهائی را که نمی- 
توانست به تو بگوید برای او توضیح می‌داد؟ 

«افرسلا» جمله مرا در ذهنش برور کرد و من دوباره پرسیدم: 
«خوب» چیزی به عاطرت آبد؟» 

-- یله» یرای اینکه مادرم از یهودیهای رانده از آلمان بود و از 
موقعی که پدرم با او ازدواج کرد» تا لحظه مرگ هبچکدامشان نفرت 
از آلمانیها را از فکرشان خارح نگردند و به‌همین جهت تا مادرم زنده 
بود آنها هرگز قدم به خاک آلمان نگذاشتند و حالا هم فکر م يکنم 
بخاطر اینکه پدرم عربها را جانشین آلمانیها می‌داند و احساسات ضد 
بهود نازیها را در وجود آنها مشاهده م ی کند» لذا بشدت از عرب‌ها 
متنفر است, 


۳۳۰ 


مثل اینکه کم کم داشت مسئله روشن می‌شد. از «اورسلاه 
تعجب سی کردم که چطور با وجودی که قبلا مم می‌توانست این نکته 
را بخویی د رک کند ولی خودش راگول می‌زد واز حفایق فرار می کرد. 
يا کشف این موضوع فک رگردم» تا تتور داغ است بایستی ماجرا را 
کشف کرد و لذا از او پرسیدم: 

- آپا پدرت تا کنون در پروژه‌های ساختن بمب انمی هم کار 
کرده؟ 

- «بیل» خواهش می کنم؛ جواپ این سئوال را از من نخواه. 

چون با التماس ازسن خواهش کرده بود» دستم را روی‌شانه اش 
گذاشتم وگفتم: «بسیار خوب. فعلا دنباله مسحبت را قطم می کنم تا سر 
فرصت دوبا ره بهآن بپردازیم. ولی اقلا تا اینجا یک مسئله برای من 
روشن شد.» 

- چه مسئلدای؟ 

- اینکه اسرائبلی ها هم درکار مداخله دارند. منظوزم دوست 
تو «بن‌لوی» است. 

- نهء «بن‌لوی» دوست من ئیست, او الان سالهاس ت که نفوذ 
عجیبی روی پدرم پیدا کبردهء آنقدر عجیب که پدرم ناخودآگاه همه 
دستورات او را انجام می‌دهد, و باید بدانی که در زیر آن چهره آرام و 
در پس آت زبان چرب و نرم» یک شخصیت مخوف پنهان شده که هیچ 
عدفی جز آشوبگری ندارد. 

س می‌توانی در این‌باره خاطره‌ای را از او برایم نقل کنی؟ 

سبله می‌توانم» ولی اصلا حاضر نیستم در این باره صحبتکنم. 

و سپس اشکش سرازیر شد. من بلافاصله دلداریش دادم و 
گفتم : «بسیار خوب» بسیار خوب. بهتر است برگردیم.» 

"موقع بازگشت معجزه شد و توانستیم یک تا کسی پیدا کنیم که 


۳۴۱ 


ما را مستقیماً به‌هتل «آمباسادور» پرساند. موقعی که به‌اتاق «اورساده 
وارد شدیم» با اينکه هرا کاملا تاربکك شده بود ولی ترجیح دادیم که 
اصلا چراغ را روشن تکنیم. 
#۷ 

فردا صیح» دود ساعت و بود که خودم را بسا عجله از عتل 
«آمباسادوره پدهتل هیلتون رساندم د «رجی» را دیدم که با حالی 
مضلرب در مالن هتل به‌انتظار من نشسته است. او با حالی عصبانی 
از من پرسید: «بیل» ت وکدام جهنمی بودی؟ مگر نمی‌دانی که یک 
ساعت دیگر بایستی در سفارت عربستان حاضر باشیم ٩‏ 

نگران نباش «رجی»» مشغول حل‌وفصل یک اسر اجتماعی 
بودم. بلافاصله دو شگرفتم و پس از اصاجم, با اینکه کمی خسته‌بودم 
بهترین لیاسم را که برازنده یک بانکدار متشخص باشد پوشیدم از 
موقع حرکت از ریاض تا آن لحظه» گلوئی تر کرده بودمء عالا مهم 
وآتش نبود. چون اگر شروع می کردم آئوقت دیکر نمی‌توانستم درست 
سر پا بایستم و وقار یکه بانکدار حسانی زا داشته باشم. خیلی هول و 
هراس داشتم و بهمین جهت تا ساعت . ,که بهاتفاق «رجی» به 
سفارت عربستان رسیدیم» من یکث پا کت سیگار را تمام کردم. چند 
دقیقه بعد از ما ولیعهد و هزیر نفت حربستان هم با سر و وضم آراسته 
حاضر شدند و به‌اتفاق دز یک مرسدس . .که براحتی همه ما را 
در فضای وسیعش جا میداد سقرا رگرفتيم و یک ریم بسد به قصرسلطنتی 
زسید یم . 


پای پله‌های سدخل قعبر» رئیس تشرینات سلطنتی از مسا استقبال 
"کرد و ما را ازسالن بزرگ بسوی اتاق شرفیایی عدایت نمود. در این 
اتاق که با سلهای دوره لوئی شانزدهم تزئین شده بود, شا هنشاه‌ایران 


۳۳۲ 


در وسط ایستاده و کنارش «علی دربانگره (وزیر نفت ابران) و دو تفر 
آچردان قرارگرفتد بودند. ولیعهد عربستان حلو رفت و دست داد و در 
همان حال رئیس تشریفات سرانسم سعرفیی را یسمل آورد. ( وپس از 
انجام اين معرفی بلاقاسله تعظیم کرد و عقب‌عقب از در خایح‌شد). 
سپس شاه ما را به‌نشستن دعوت کرد ولیعهد عربستان در مبل سمته 
چپ و به‌ما هم اشاره شد که برروی سه کاناپه که در طرفین و مقابل 
شاه قرار داشت بنشينيم. وزرای نفت حربستان و اپران در کاناپه سمسته 
راست ون ودرجی» کاناپه دستپ ولیعهد عربستان را اشغال کردیم» 
دو نفر آحودان شاه هم درکنا رکانابه رویروئی استادند. (آن دوبانند 
«رجی» تا آخر این شرفبایی حتی یک کلمه هم صحبت فکردند). 

ایتد! ولیمهد عربستان به‌زیان انگلیسی صحبت را شروع کرد و 
گفت: «اهلیحضرتاء ما از اينکه انتخار شرفیابی به‌حضور مبارکك را 
یافتهايم, عمیقاً خوشحاليم.» 

شاه پاسخ داد:ءستهم از سعادت پذیرائی آن والاحضرت د در 
خاک ایران بسیار خوشوقتم ومایلم بهترین آرژوهای قلبی مرا دو باز 
"گشت تقدیم اعلیحضرت پادشاه عریستان بنمائید.» 

- اعلیعضرتا؛ آگر اجازه بفرمائید من هر چه زودتر موضوع 
اسامبی زا بهمیان کشیده و نقصود اصلي از این بلاقات را معروشی 
دارم. 

- خواهش می کنم. 

شاهتشاه ايران با صلابت یک ژنرال طوری قرس و محکم 
نشحه بود که ذاتاً احترام هر کسی را نسبت به‌خود برمی‌انگیخت. 
انگلیسی را خیلی قصیح صحبت‌بی کرد و سیمای ظاهریش بقدری آرام 
بود که اصلا نمی‌شد به آنچه که در ضمیرش می‌گذرد ی برد. ازهبانجا 
نهمیدم که با شخصیتی توانا و پر طاقت طرف هستیم. 


۳۳۳ 


ولیمهد عربستان موضوع اساسی را ابنطور بیان کرد: «اعلیحضرتا؛ 
«سلک خالد» و همه اعضاه شورای وزیران عربستان مرا مأمور کرده‌اند 
تا به‌اطلا ع آن اعلیحضرت برساتم که, مملکت عربستانسعودی احساس 
می کند که لازم امت در مورد قیمت‌گذاری نفت ام سپاست دیگری 
اتطاذ شود.» 

آیا مقصود اجلی شما از ملاقات با من» طرح همین سئله 
است ٩‏ 

بلد, 

پس به‌این ترتیب فکر نمی کنم که اصولا موضوعی براو 
بذا گره داشته باشیم, 

ولیعهد سا کت باند, وزیر نفت عربستان و «درمانگره فزیرنف 
اپران و بقیه حاضران نیز خاسوش نشستند. و در این سکوت مطلسک 
اقلا یکك دقیقه طول کشیسشاه طوری به‌چشمان ولیعهد عریستاد 
نظر دوخت که او طاقت نیاورد و سرش را پائین انداخت و من حسر 
"کردم که کف دستهايم ازعرق خیس شد. شاه سپس سکوت راشکست 
و خطاب به‌ولیمهد گفت: «امیدوارم که متوجه منظور من شده باشیید., 

پله اعلیعضرت, بله کاملا متوجه شدم, 

و پس از آن دویاره سکوت برقرار شد. ولی شاه که مایل نبود 
که‌سراسر جاسد پهسکوت برگزار شود‌شروع ب‌صحبت کرد و چنینگفت: 
«بهنظلر من این اظهارات شما فقط بملت توسیه های غلطی است که‌احتمالا 
پهوسیله شیخ (اشاره به‌وزیر نفت عربستان)-- که البته فکر نمی تنم 
اینقدر ناوارد باشدو یا دیگر آقایال شده است.» 

شاه باگفتن عبارت «دیگر آقایان» با دست بهسن و «رجی» اشازه 
تسود و سپس ادامه داد «تقطه نظرهای من درباره مسائل نفتی کابلا 
بشخص استه چون معتقدم که فقط و نتط یک مرجم پرای بحث درباره 
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قیست‌گذاری نفت خام وجود دارد و آن» جز «اوپک» چبز دیگری‌نیست 
و لذا اگر شما می‌خواهید سیاست جدیدی را در این‌باره عنوان بکنید» 
هیچ اشکالی ندارد: بلافاصله جلسه عموسی داوپکك» را تشکیل بدهید 
م که البتد اين حق شماست- ولی بدائید که من در آن جاسدش ر کت 
نخواهم کرد» چون چیزی برای‌گفتن ندارم و همان سیاست قبلی‌برای 
قیمت‌گذاری نفت خام که برمبتای ترقی قيمت‌ها در غرب استوار شده 
است‌سو همه دربار فرسول آن توافق کرده‌ايم-بهترین سیاستسی‌دانم, 
که الیته برای سال جاری در حدود و , در صد اضافه خواهد شد. 
ژیرا حتما اطلاع دارید که نرخ تورم غرب نیز بهمین مپزان انزوده 
شنده است و لذا باید دانست که غربیها ما را مجبور ب‌چنین افزایشی‌در 
قیست نفت م ی کنند» نه خودمان,» 

ولیعهد, عربستان در پاسخ شاه‌گنت: «اعلیحضرتاء بایستی عرض 
کلم که در اینجا احتمالا سوه‌تذاهمی در مورد «توصیه‌های غلط» 
پیش آمده است. چون با با اشترا کث بکدیگر و پس از بدنها مطالعد 
و بررسی "که با همکاری این آقایان صورت‌گرفته, توانستهایم‌بالاتناق 
سیاست جدیدی را ابداع کتیم که اگر بمرحله اجراگذاشته شودء‌نتایج 
بسیار خوبی بیار خواهد اورد.» 

سب پنظر مین هیچ سناست دیگری حز میباست «اوپک» وحود 
خارجی ندارد. چون روشهای نیمت‌گذاری «اوپکت» هم تماما تأئید و 
تصویب شده است لذا هیچ تغیبری نیز در آن نخواهيم داد. 

- ولیعهد عربستان مثل اینکه اصلا صحبت‌های شاه را نشنیده 

باشد, در حواب گفت: «سیاست جدید ما براین پایه قرار دارد که درحال 
حاثیر اقتصاد سمالک غرب وضع اسفناً کی پیدا کرده» و لذا برعهله ما 
سالک صاحپ نفت است که برای بهبود شرائط و تحکیم وضع اقتصادی " 
آنها چاره‌ای بیند پشیم.» 
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- چد کسی این حرفهای نامربوط را بشما تحویل داد هکه: 
وضم اقتصاد مرب اسفنا کك شدهء؟ این دو نفر امریکائی؟ همان آنای 
«مامیلتون» و آن آتای, پخشید, د کتر «میچکا ٩‏ آیا شما باور سی- 
کنید که آنه؛ شایسته الهارنظر در مورد روشهای مسا باشند؟ نهء 
بهیچوجه, اینها کسانی هستند که فقط از اربابهایشان دستورسیگيرند. 
اریاب‌ماثی مثل: «شل» | کسون» بربتیش پترولیرم» چیس‌سانهاتان» 
بانک اسریکا و روچیلد...» 

ولیعهد عربستان که خیلی به‌اعتبار و اهمیت شود می‌نازید: باز 
هم این قسمت از سخنان شاه را نشنیده‌گرفت و در دنباله سحبتش گفت: 
«بتابراین عربستان سعودی کوشش دارد که قیمت نفت خام را اقلابرای 
مدت دو سال‌سو احتمالا سه‌سالسئابت نگهدارد, و البته این بداز 
معنی است که ما در اين مدت استخراج نفت خود را نیز افزایش 
خواهيم داد.» 

در اینجا «علی درمانگره (وزیر نفتب اپران) سختان ولیعهد 
عربستان را قطم کرد وگفت:«این دیوانگی است؛ و شما با این کار بنای 
مستحکمی‌را که مااز سال بو , برپا کرده‌ايم یکباره غراب شواهید 
کرد.» 

وزیر نفت عربستان برای اولین‌بار در آن جلسه لب به‌سخن 
کشود و در جواب «درسانگره گفت: «نه‌اینظور نیست آقای دربانگر, 
کار سا درست برخلاف آن چیزی اس تکه شما تصور م يکنید. چون 
اگر ما از روش شما پیروی کنیم» آنوقت اس ت که همه چیز خراب شده 
و همد دچار فاجعه خواهيم شد. ما باید به‌دنیا فرستی بدهيم تا بتواند 
نفسی تازه کرده و به‌وضع آشفته خود سروسامانی بدهد. و این نیست 
مگر آنکه یک قیست عادلانه و قابل تحمل برای انرژی سورد نیاز آنها 


تعیین کنیم.۰ 
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با خودم فک ر کردم که همین الان اوقات شاه بشدت تلخ شده» 
جواب دندان‌شکنی بدوزیر نفت عربستان خواهد داد. ولی درست بر- 
عکس تصور من» شاه با حالتی بسیار متین و آرام چناب سئوال 
سنجیده‌ای از وزیر نفت عربستان کرد که حقاً نغان می‌داد شخصیتی 
فوق‌العاده است و جداً شایسته آنس که بدعنوان بزرگترین طراح 
سیاست‌های نفتی دنیا بشمار آید, 

شاه از وزیر نفت عربستان پرسید: «بگوئید بینم شیخ یماتی» 
شما چگونه خواهید توانست به‌این هدف شود برسید؟ مگر بدجز آنکه 
به نفت مملکتتان چوب حراج بزنید رله دیگری هم می‌توانید در پيي 
بگیرید؟» 

- ند اعلیحضرتا» البته که ند. عدف ما بهیچرجه ایجاد آشوب 
در بازار فروش نفت ثیست؛ بلکه ما قصد داریم سذا کراتی با مصرفد 
کنندگان عمده نفت. در دنیا بعمل آوريم و چند قرارداد طویل‌المدت 
با آنها منعقد کنیم. 

یعتی یا اسریکا نیها؟ ِ 

احتمالا پله. 

برمیتای معامله اعتیاری؟ 

سب غیره فقط با پول نقد. 

- به دلار؟ 

یله 

انگشتان شاه شروع به‌فبرب‌گرفتن روی دسته سبل کرد و نشان 
بی‌داد که کامپیوتر شاه بشدت مشغول بحاسبه است. پس از چند 
ثانیه مثل اینکه نتیجه ضرب و تفسیم معلوم شده باشده شاه خطاب به 
وزبر نفت عربستان‌گفت: 

- همین چند دتیقه پیش شنیدم که گفتید اقتصاد غرب وضم 
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اسفنا کی دارد. و چون حدس می‌زتم که منظور شما ققط بعامله ب 
امریکائیهاست. لذا تصور نمی کنید که آگر معامله شما با آنها سربگیرد 
بایستی فقط دلتان را به‌در دست داشتن صورتحساب‌های دلاری آنها 
خوش بکنید؟ 

- خیر قربان؛ اپن یک فرضیه بیشتر نیست. 

عجپ؟ 

سپس شاه که تصمیم داشت مچ همه را بگیرد» رو بسن کرد : 
پرسید: «د کتر هیچکا کك آیا من شما را چند سال پیش در لشدن 
ملاقات نکرده بودم »٩‏ 

- پله قربان در «ساووی», 

- پله بله. بخاطر می‌آورم, حالا به‌من بگوئید ببینم نتیجه آیز 
عمل آفایان چه اثری در با زار ارزخواهد داشت؟ 

مسلماً وضع دلار را خیلی مستحکم خواهد کرد قربان. 

- تکلیف پوند استرلینگ چه می‌شود؟ 

- مشکل بتوان اظهار نظ رکرد. 

- و دلیر» ایتالبا؟ 

بعلاست اينکه نمی‌دانم شاندام را بالا انداختم... 

و شاه گفت: «خیلی جالب اس پسی‌آقای د کتر هیچکا کث 
شما توصیه می کنید که ما اسال پولهای خودسان را بهچه ارزی 
تبدیل کنیم 9 > 

چون اعلیحضرت یک مشاور مخصوص از این نظر در باتک 
«چیس‌سانهاتان» دارنده چرا از او سئوال تمي‌فرسا یند؟ 

«هیچکا کث» زودرنج ! ! 

شاه پس از این حرف رویش را بهسمت ولیعهد عربستان بر 
گرداند و به‌اوگنت:سن فکر مي کردم که شما یک کارشناس درجه 
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یک مسائل پولي را با خودتان به‌اینجا آورده‌اید! !» 

و سپس کمی در میل چا بدجا شد و از ولیمهد عربستان پرسید: 
«با وحود این من تعمجحب بی کتم که اسلا چرا شما این مسائثل را با 
من در میان می‌گذارید؟» 

ولیعهد عربستان با روئی‌گشاده بهشاه جواب دادء«بخاطر دوتی 
و علائق مشت رکث و طولانی پین دو ملت» ما بهیچوجه سایل نستیم 
که برای شما و مملکت شما مشکلي پدیدار شود. و چون ما هميشد 
پیشرفتهانی را که ملت ایران تحت رهیری شما بدانها نائل شدستایش 
کرده‌ايم» لذا مایل نبودیم که سیاست جدید نفتی سا بدنقشه های شما 
در مورد پیشرفت‌های آینده ایران خللی وارد کند. و به‌همین جهت با 
کمال صفا و صمیمیت په‌اینجا آنده‌ايم تا نقشه‌های خود را ابتدابرای 
شما تومپف کنپم و این خود می‌تواند نشاندهند؛ اهمیت فراوانی‌باشد 
که سا برای دوستی با شما قأئلیم.» 

- من هم به‌نویه خود از تعارفات شما تشکر می کنم. ولی‌با ید 
بداتید که چون این برنامه شما به‌ضجرر ملت من تعام می‌شود» لذ!اسباب 
ناراستی مرا نیز فراهم خواهد کرد چون ملت من با پادشاهشان به 
قدری پیوند ناگسستتی دارند که ما خود را اعضاء یکك خانواده 
می‌دانیم و احترام ی که آنان برای من قائل هستنده همان احترامیسته 
که فرزندان یک غانواده به پدرشان می‌گذارند. آنان از من انتظاردارند 
که به‌حمایتشان برخیزم و بهر تح و که شده مناقعشان را حف طکنم, 
ابا در ضمن» چون بسرای عقاید و حدنهای برادرم اعلیحضرت 
«سلک خالد» و شخص شما و ملت شما نیز احترام فراوانی قائلم» نذا 
خود را مونلف می‌دائم بداطلاعتان برسائم که این سیاست نفتی جدید 
ایداعی؛ بهیچوجه نی برای مملکت شما ببار تخواعد آورد, در اینجاً 
از دیدار شما سونم و آرزو دارم که انشاء‌اته در بازگشت بهوطن 
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سقر بی‌خطری در پیش داشته‌باشید. 

با ادای این جبلات شاه ايران اژ جا برخاست و پسی از دسن 
دادن با ولیعهد عربستان و بقیه اعضاء‌هیشت رو به‌سن کرد وگفت.« دکتر 
هیچکاك امیدوارم دفعه دیگ رکه بدتهران آمدید: بترانيم بیش ۱ 
اینها از معلوسات وسیم ما درباره وضع پولی دنیا استفاده کنیم ! » 

شاه با حرفهایش آدم را انسون می کرد و با اينکه با ه کلم 
تیشی بهین می‌زد ولی شنیدن همین طعنه‌ها از زبان شاهنشاه ایران 
خیلی برایم لذت‌بخش بود. 

۷ 

پس از خروج از قصرء ولیعهد از من و «رجی» خواست که به‌اتقاق او 
و وزیر نفت عربستان ناهار را درسفارت عربستان صرف کنیم. و او در 
چریان صرف‌ناهار خلاصدای از نظراتش را درباره سلاقات آن روز برای 
ما اینطور بیان کردر 

-آقایان: من فکر می کنم که برناسه اسروز ما بسپار موفقیتآمیز 
و پرسود بوده است» چون توانستبم باگشاده‌روئی براتب احترام خودرا 
نسبت به‌شاه اپران اپراز نمائيم و در ضمن» هیچگونه بهانه‌ای هم برای 
گله‌مندی از ما به‌دستش ندهیم» و فکر م یکتم که این مسئله حائز 
اهمیت فراوانی باشد» چون شاه یکی از کسانی است که به‌همذ مسائل 
از دريچة حقائیت و اعمال روش های قانونی-ولو ظاهرآنگاه مي کند 
و بهیچرجه د رکاری قدم برنمی‌داردء مگر آنکه بتواند یک راه قاتوتی : 
منطقي به‌عنوان دلیل انجام آن بهدتیا نشان بدهد. ( که خوشبختانهد 
این ملاقات او نتواتست بهیچوجه بهانه‌ای از سا بست آورد) ولم 
نبایشتی غافل باشیم و دل خوشکنیم که شاه حرنهای ما را قبول کرد 
چون از همین لحظه شروع به‌جستجو بی کند تا بهر ترتیب که شد 
یک دلیل محکبه پسند بر ضد ما بسازد و با همان به‌جان سا بیفعد 
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پس ما بایستی هر چه سریح‌تر اقدامات خود را شروع کنیم تا آنقدر از 
نظر نظظامی قدرت پیدا کرده باشیم کسه بتوانيم از اعسال آینده او 
جلوگیری تمائیم, همه شما مشوجه بودید که در اوائل ملاقات» شاه در 
موضعی قرارگرفت که بطور آشکار نسبت بهشخص من و دولت ماحشکه 
و مایوس کننله بود و می‌توانست بنجربه قطع فوری مذا کرات بشود» 
ولی بعداً اين حالت تغیی رکرد و به‌دلیلی که ممکن است هیچگاسوفي 
به‌دانستتش نشویمت روحیه‌ای مسالمتآمیز تمان داد( که حتم دارم 
در پس آن نقشه‌هائی نهفته بود) ول در اینجا حداقل یک امتیازبرای 
ما وجود دارد که آن. مسثله زسان است و ما از نظر زمانی خیلی زودتر 
از او بهفکر تجهیز خود افتاده‌ايم ...1‏ " 


یک ساعت بعد ولیعهد عریستان؛ سوار بر همان هواپیمای رپ 
نیروی‌هوائی سلطنتی عربستان‌سمودی روبه ریاش در حال پرواز بوده 
چون شرائط سياسي موجود در ثهران اقتضا نمی کرد کبه او بیش از 
مت نورد لزوم در آن شهر اقاست نماید. وزیر نفت عربستان و من و 
«رجی» هم قرار شد که با پرواز یکی از مر کت‌های هواپیمائی به‌لندن 
عزیمت کنیم » تا تقشه‌های طراحي شده را بهمرحله اچرا در بیافریم. 

من قیل از پروازه از فرودگاه تهران تلثنی به «اورسالا» زدم و با 
او قرارگذاشتم کیه هر موقم شرائط مساعد پیش آسد با هم ملاقاتی 
داشته باشیم و سعی کنیم کد اپن ملاقات به‌جای یکی از شهرهای 
غاورسیانه در جائی مثل «سن‌موریتس» انجام شود که هم بهاندای 
برای اسکی در روز باشد و هم بتوانیم شبی را بی‌دغدغد در کنار عم 
بگذرانيم. 

«اورسلا» پس از این قرار و مدار از من پرسید:دخوشحا ل که 
هستی ؟> 


۱۳۵-۱ 


- الب که خوشحالم» چون نکر می کنم که بهرهال وعد 
ملاقاث ما دیرتر از يکي دوماه دیگر نخواهد بود. 

- له متظورم این نبود» می‌خواستم بدانم از ملاقات امروزت 
خوشحال هستی ؟ 

بله اینطور فگر می کئم» البتد خبلی مشکل می‌شود قضاود 
کرد ولی می‌توان‌گف که رویهمرفته بخوبی برگزار شد. 

- پس اشکالی دربین تبود؟ 

سب اشکال برای چی؟ 

- منظور اوضاع خاورمیانه است. 

- نهء تا آنجائ ی که من می‌دانم» ند. 

سپس مکت کوتاه ی کرد و گفت: «راستي بیل» من دیشب 
تلفنی با پدرم صحی تکردم» مثل اینکه وشعش بهتر شده بود.» 

- عوشحالم که ایر را می‌شنوم. 

شاید چم به‌این دلیل که تنها نبود؛ چون شنیدم کد ب 
«یوری‌ین لوی» صحبت بی کرد. 

- تو هم با او حرف زدی ٩‏ 

- بله» ولی خیلی مختعیر. البته بخاطر پدرم مجبور بودم. 

محیح ! 

- «بیل»1 

بله, 

به‌سن نامه می‌نویسی؟ 

- ثه» نامه ثمی‌نویسم ولی هرا دستم برسد تلقتی خواهم زد. 


در این موقع درجی» دستم راگرفت وگفت که اگر تلفن را قطم تکنم 
«شیخ» مجیور است تنهائی به‌لندن برود. 


۳۵۳ 


با این اخطار نوراً از «اورسلاه غداحافظطی کردم و به‌سمت در 
خروجی دویدم, دلم ثم خواست از «اورسلاه دل بکتم» چون می- 
دانستم که «ین‌لسوی» آنقدر در اطرافش سوس‌موس خواه دکرد» تا 
بالاخره دنش را رم کند. ولی در مین کاری هم از دستم بر نمی‌آمد» 
چون می‌بایستی حتماً با وزیر نفت عربستان به‌سافرت لندن ونیویو رکه 
بروم» تا اقداساتی را که از پیش طرح شده بود» احرا نمائیم (اقداساتی 
که قرار بود بل بمب صدا کند). 

ولی موقعی که در عم اتکارم غوطه‌ور می‌شدم» حس می کردم 
که شخص دیگری هم عنقریب دست به‌اتفجار ببی خواهد زدء ( که 
مسلماً خیلی پیشتر از بسب سا صدا خواهد داشت), و حدس می‌زدم که 
این بسب جز هنر دست پدر «اورسلا» نبایستی چیز دیگری باشد, بهره 
حال من خیلی چیزها می‌دانستم» و به‌تول یک نف رکه‌گفته بود:ه‌داناثی 
توانانی است» می‌رفتم تا بینم دانائی کدامیک از ما در این جهان بر 
توانائی طرف بقابل می‌چرید... 


۳۵۳ 


فصل هفدهم 


تشریفات استقبال ازما در فرودگاه «عیثرو» لندن از هر نظر کامل بود. 
با وجودی که وزارت خارحه انگلستان اصلا در جریان سفر ما قرار 
نداشت» ولی تماینده‌ای از وزارت خارجه برای استقبال از ما درفرودگاه 
حاضر بود» که این برنامه خیلی بهىذاق وزیر نفت عربستان‌سعودی 
خوش آمد. و سوقعی هم که پارولزرویس به‌هتل « کلاریج»-درفاصله 
, « دقیقه‌ای فرودگاهرسيديم. آقای «لوندمانسن» دانمارک ی که از 
سال و ووپ ریاست این هتل را بعهده داشت» در مدخل هتل ازبا 
استقبال‌گرمی کرد (این انگلیسها از زمانهای خیلی‌دور شاسه تیزی 
تسبت به نفت داشته‌اند), 

بوقعی که به هتل وارد شدیم وقتب چای عصرانه بود و ار کستر 
کوارتت زمی مجارستانی در سالن هتل مشغول نواختن بود. محل 
اقاست وزیر نفت عریستان‌سعودی را در یکی از سویت‌های سلطنتی‌هتل 
تعیین کردند؛ که واقعاً در نوم خود در دئیا منحصر بفرد بود. و من و 
«رجی» را هم در دو آپارتمان مجزا واقم در طبقه دیگری از عتل جا 
داد نل, 

ساعت و که من و «رجی» به‌بار هتل رفتیم تا لبی تس رکنیم » 
«راییشن» پیر که متجاوز از سی سال «بارس» این هتل بودسمرا 
خیلی خوب بجا آورد و بدون پرسش؛ همان مشروب مورد علاقه مرا 


۳۵۳ 


(یعتی مارتیتی با یخ) برایم آباده کرد. «رجی» خم «بوربون» خالعی 
خواست وپس از اینکه دو سدگیلاسی زدیم» به‌اتفاق برای صرف شام 
یه‌آپارتمان وزیر نفت عربستان‌سمودی که در طبقه آخر هتل قرار داشت 
رفتیم . 

در باه ژانویه هوای لندن بطایق معمول بسیار سرد و مرطوب 
است» ولی در اتاق پذیرائی آپارتمان وزیر نفت عربستان سعودی با 
وجود دو بخاری دیواری بزرگ اصلا سرما حس نمی‌شد و حرارت‌مطبوع 
بخاریها هماهنگی بی‌تظیری بافرش‌های آیی روشن و رن دیوارها 
بوحود می‌آورد, در آنجا دو مستخدم مرد هم آساده ایستاده بودند تا در 
صورت لزوم از مهمانان پذیرائی و برایشان از بار مجللی که در انتهای 
اتاق پذیرائی قرار داشت مشروبی بیاورند (مدیریت هتل « کلاریج» 
کاملا وگ خواب عربهای پولدار را در دست داشت) و شیخ وزیر 
نفت عریستان سعودی هم در این آپارتمان مجلل خودش را از هر نظر 
راحت و آسوده حس مي کرد. 

ساعت م پرده قستی از اتاق بذیرائی کنار رفت و ما سد نفررا 
به‌سر میز شام با شکوهی که به‌طرزی شاهانه تزئین شده بود راهنعاثی 
کردند. در زیر نور شمعه ابتدا ب‌من و «رجی» یکک‌گیلاس شراب سفید 
«بورگوندی» و سپس یک نوع عالی از شراب ساخت «بوردو» تعارف 
کردند که بنظر من از عالیترین محصول انگور دنیا در آن منطقه تولید 
شده بود و من آن شب متأسنانه نتوانستم با چشیدن آن بی به‌نوم و 
قدمت این شراب بیرم و فرستی هم پیدا نشد تا نظری به‌بطری آن 
پیندازم (حیف! که شیخ لب به‌آنها نزد و چای را برای نوشیدن 
ترجیح داد). پس از آن ازسا با انواع غذا های سلطنتی پذیرائی شد 
که از مبان آنها منءساهی آزاد اسکاتلندی و کباب بلدرچین را به‌یاد 


می‌آفرم. 


۳۵۵ 


بعد از شرف شام» «رجی» که کیب دستی بباد کرده از انواع 
پرونده‌ها را با خود آورده بود: در کنار وژیر نفت عربستان‌سعودی روی 
کاناپه تشست و دوتالئی مشفول بحث و حساب و کتاب شدند. منهر 
گیلاس کنیا ک به‌دست در سمت دیگر نشسته و به‌حرفهای آنهاگوثر 
بی‌دادم. 


ساعت و صیح روز بعد اتسومبیل رولزرویسی ما را از هتل سوا 
کرد و از جاده شماره , ء بهسمت مرب لندن حرکت کرد تا آنک 
از شهر خارج شد و در دهکله‌ای به‌نام «پن» به‌داخل باغ محصور 
بزرگی پیچید که حاوی صدها درخت بلوط کهن بود. پس ازگذشتن از 
دروازه باغ» چند بایلی در داخل محوطه آن راه پیمودیم تا سرانجام 
به‌یک قصر بزرگ و مجلل مربوط بدترن هجدهم رسیديم. در جلو تم 
چهار اتوسییل رولزرویس (یکی مشکی مثل مال‌ماء‌دوتا خا کستری , 
يکي هم سفید) توقف کرده بودند که با رسیدن رولزرویس سا تعدادشان 
به‌پنج اتومییل بالغ شد و وقتی حساب کردم» دیدم که در حدود . 7۰ 
هزار دلار پول بی‌زیان د رکنار هم چیده شده است. 
موقعی که از اتومبیل پیاده شدیم: میزبان سا هم برای‌استقبال 

از در قصر بیرول آمد. منظره کت و شلوار بسیار شیک و پيپ‌گوشه 
لیش هرسه نفر ما را تحت تأثیر قرار داد» ولی تا برای خوشامدگوئی 
دهان با کردء هم ابهت و وقاری که در ظاهرش بود یکیاره خراب 
شدء چون او با لهجه خالس دهاتی‌های غرب تگزاس خطاب به‌وزیر 
تفت عربستانگفت. «شییخ ! به کلبه روستائی سا خوش آمدی.» 

. او «جان, جی, مورفی»رئیس هیشت مدیره کمپانی نفت«۱ کسون» 
-بزرکترین کمپانی نفتی‌دنیا- بود که خلف کمپانی معروف «استاندارد. 
اویل تیوجرسی» شمرده می‌شد و این قصر غم جزو املا کث متعددی‌یود 


۲۵۶ 


که کمبانی مزبور درگوشه و کنار دنیا به‌عنوان سرمایه مخفی خود در 
اختیا ر داشت, 

«جان. جی,مورفی» که در بین سردمداران نفتي دنیا به«جی‌جی» 
معروت بود؛ پس از خوش آمدگوثی مضحکش روله‌درجی» کرد وگنت: 
«رجی خیلی خوشحالم که بالاخره توانستی در کارت موفق بشوی,» 

و «رجی هامیلتون» هم با لعتی بسپار خودمانی که نشان‌دهنده 
دوستی عمیق بین آنها بودگفب: «جی‌جی» سنهم خیلی از دیدتت 
حوشحالم. 

سپس «جی جی» رو به‌سن کرد وگفت- «وشما هم باید هیچکا کث 
باشید. ول من دوست دارم شما را بیل خطا بکنم,» 

و منهم با کمال سادگی جواب دادم : «هرطور میل شماست,» 

بسیار خوب بچه‌ها دنبال من بیائید. 


داشل تص رکه نقریباً کپیه‌ای بسا مقیاس یزرگر از همان «سویت» 
سلطتتی وزیر نفت عربستان سعودی درعتل « کلاریج» بود» سه‌نفرد یگر 
نشسته بودند که خوب آنها را می‌شناختم: «جرج سیمپسون» رئیس 
هیلت مدیرء و مدیرعامل کمپاني «موبیل اویل» «راجر اسبپت»رئبس 
کل کمیانی «تگزا کوه و «فردگریزون» رئیس کمپانی «استاندارداویل 
کالیفرنیا, معروف به‌س و کال». ولی از میان آن چهار نفر اریابان نفت 
دنیاء فقط همین «فرد گریزون» مرامی‌شناعس» که آتناني ما هم ازسوقعی 
شروع شد که مرکز کمپانی س و کال» در سانقرانسپسکو مستقر شد و 
ما سالها با همدیگر همکاری داشتیم. ولی فزیر نفت عربستان سعودی 
و «رجی هامیلتون» را هر چهار نفر آنها کاسلا می‌ستا ختند. 

خیلی دلم مي‌خواست یکی از قضات دیوانعالی ایالات‌متحده 
اسریکا جلسه این‌چهار تفر را می‌دید و يا عکسی از مجمع آنهابرد اشت 


۳5۲ 


مي‌شد تا آنگاه بزرگترین دادگاه فرن امریکا برای سحا کمه این چها 
کمپانی بزرگ بهاتهام نقض قانون «ضدتراست» بریا می‌گردید. ایرد 
چها رکمپانی امريکائي رویهمرنته در حدود , ودرصد ازکل بازار تفت 
دنیا را در دست داشتنده و از برجسنه‌ترین اعضاء باشگاه «نفتی» های 
سراسر چهان محسبوب می‌ندند که یک دوجین کباني معبر دیگر نیز 
در آن عضو بودند. درآمد هریک از این چهار کمیانی از درآمد اغلب 
کشورهای دثپا بیستر نود و شاید درآبد ده دوازده کشور بزرگ یا 
تروسند دنبا فقط می‌نوانست با مجموع درآمد این چها رکمپانی کوس 
برابری بزند. و آگر این چهار تفر آدم کسه زسام اختیار چهار کمیانسی 
مزبور و بعداد زیادی نبر کت‌های وابسته را در دست داستندء دس 
ایحا د و اتقای به‌عربسان سعودی مي‌دادند» دیگر هیچ قدرنی در دئیا 
-حتی رئیس جمهور اسریکا ویا شاه ایرانب- نمی نوانس در مقابل آنها 
ایستادگی کرده و یا از فعالیتشان جلوگیری نماید. 

مردم دنیا لي چند ذهه اینطور فکر می کردند کد بازار نقس 
دنیا در دست هفت. کمهانی بزرگ دئیا اسب (معروف به هنت خوا هران): 
در صورنی که باید دانست فقط همین چهار خواهر در بین آنهاگرداننده 
اصلی بودنه و سه خواهر دیگر يعني کمپانبهای «رویال داچ سل», 
«بریتیشش پترولیوم» و «گالف» ابیت چندانی نداشنه و در حکم آلن 
دسب همین چهار خواهر بزرگتر یعنی «ا کسون»» «موییل اویل». 
«نگزا کو» و س و کال» محسوب می‌شدند. و این چهار کمبانی معظم که 
همه امور نفت دنیا از مرحله استخراج با مصرفب را در دست داستند» 
با عریستان سعودی؛ يعني با مملکتی کار می کردند که عظیم ترین 
ذخیره لفت جهان را در منابع زیرزمیتی حود داننت و رسای این 
کمپانی ها که در حعیقت ش رکای «آرامکو» (مر کت نفت عربستان و 
اسریکا) بودند. به‌قدری نفوذ و قدرت داشتند که مراحظه می نوانستند 


۲۵۸ 


با کم و زیاد کردن مقدار استخراج و یا فروش خود بازار نفت دنیا را 
بهم بریزند, 

موقعی که ما هفت تفر (و یا همان طور که اخیرً یکی ازسورخین 
نوشنته, «هفت خراهران واقعی») در کنار بخاری بزرگ دیواری قصر 
مزبور جایه‌جا شدیم؛ «جی‌جی. مورفی» رو به‌شیخ کرد وکفت: + «شیخ ؛ ما 
یک جای خوب برایت دم کرده‌ایم. + 

هبه حاضران چنان از شنیدن آين معللب تاه‌فاه خندیدند که من 
فکر کردم؛ این مطلب بایستی مسبوق به‌یک لطیقه مبلی ياند. ولی 
بل دیدم که یکك پیشخدمت وارد سالن سد و با احترام فراوان چائي 
را که بخصوص شیخ آورده بود به‌او نعارف کرد. 

پس از آن «جیجی» از بعیه برسید:«غوب بچدها, ریس یگبریم 
برای فهوه یا مشروب؟» 

تتیجه ری بنج بریک بنفم مشروب ند و نها در میان مادرجی» 
بود که فهوه را نرجیح داد ( که فکر می کنم مغزش را یرای بحث‌های 
بعديی لا زم دانسته). 

البته برای سن زیاد تعجب‌آور نبود که رزسای بزرگترین 
کمپانیهای امریکائی اول صبح مشروب بنوشند. چرن اگر بهسابقه‌آنها 
مراجعه مي‌شد به‌خویی سعلوم بود که این غولهای نفتی آدمهائی 
نبودند که فی‌المثل از دانشگاه «ها روارد» يا «پرینستون» فارغ انتحصیل 
و یا از «وال استریت» برخاسته بانند (و بهمین جهت خیلی به‌رعایت 
نزا کت و حفظ حبیثیت خود علافه نشان بدهند) چون این افراد از 
کسانی بودند که هم بجربیات علمی و عملی خود را از یالایشگاه‌ها 
«لوژیژیاتا» و بر سر چاههای نفت «آلاسکاه» و «ونزوئللا» کسب کرده 
و بعدا در طی سالها در کار خود خبره سده بودند و در نتیجه. و بنا 
یعادت معول این‌گونه آدسهای کاری و سختکوش؛ ببرور تبدیل 


۳۵۹ 


بهمشروب‌خورهای حرفه‌ای گردیده و به‌همین جهت فکر نمی کنم که 
مشروب‌خوری‌آن روز سبح ایین حضرات لذتی کمتر از آنچه کسه وزیر 
نفت عربستان از فنجان چایش برده بود برایشان فرا هم سی کرد. 

پس از اينکه برای حضار مشروب آوردند؛ «جی‌جی» به خاطر 
آنکه رئیس «ا کسون» بود - وکمیانی او در حقیقت ارباب اصلی 
شرکت «آرامکوه شمرده بی‌شد- به‌عنوان آغارگر مذا کرات اصلی 
مخطاب به‌وزیر نفت هربستان‌گفت: «خوب شیخ تو چی فکر م ی کنی؟» 

وزیر نفت هربستان به‌یکیکه و شخصیت «نفتی» که مشغول 
بهم زد نگیلاسهای «بوربون» بودند نگاهی انداخت ودر جواب اوگفت. 
«ین خیاسی نگراندم؛ دولت من هسم نگران است و در نتدجه شما هم 
بايستي نگران باشید.» 

از مشاهده چهره آن چهار نفر رجال‌گردن کلنت دنیا فهمیدم که 
واقعاً دچار نگرانی تمده‌اند» چون در عرض د عهگذشته‌بقدری از دست 
عربها عذاب کشیده و بدردسر افتاده بودند که حالا هم با شنیدن همین 
چها رکلمه یأس‌آور وزیر نقت‌عربستان بهنگر فرو رفتند که, دیگر چد 
مصیبتی در انتظارشان نشسته است؟ 

فزیر نفت هربستان به‌سخنانش ادامه داد:«نگرانی من به خاطر 
آئس ت که تصور می کنم دتیا در انتظار مصیبتی است و دلیل آن هم» 
احتمال زوال و نابودی حا تمیت ملی و از عم پاشیدن عربستال است 
که چه از خارج» چه از داغل و یا از مردو طرف ممکن است اتفان 
بیفتد. بيْ و دولت من یقین مي‌دانيم که شماها به خاطر حفظ سنافم و 
علائق دوجانبه‌ای که بين ما وجود دارد بهیچرجد راغی به‌ابودی 
عریستان نبوده و احازه نخواهید داد کد این حقیقت تلخ اتفاق بیافتد,» 

«جی‌جی» در جواب وزیر تفت عربستان‌گفت:سا الان سالهاست 
که در پشت سر حکوست و سلت شما ترس و محکم ايستاده‌ايم و 
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بطنتن پاش که بازهم به‌این کار اداید خواهیم داد.» 

اظهارات رئیس کمپانی « تسون» کاملا محیح بود, زیرا این 
چهار کمپانی عظیم اسریکائی» به‌خاطر حفظ منافع خود» هميشه جلب 
رای تکشورهای صاحب نفت را در مدئظر قرار داده و خود را آلث 
بی‌اراده اجرای حواته‌های «اویک» و مخصوصاً عرستان سعودی 
نشان مي‌دادند که صحت این مدعا در باجرای معروف تحریم نفتی 
اعراب در سال یره , به‌خویی ثابت شده بود. زیرا در طی آن ناجیا 
همه دستوراتی را که جزء به‌جزء از طرف عربستان دیکته می‌شدنداجرا 
درآورده و از اواسر عربستان راجع به‌اینکه» کدام کشوره بدچه قدار 
و با چه تیتی بایستی تفت دریافت کند کاملا اطاعت نمودئد, مثلا 
این چهار خواهر دستور هربستان را دائر به‌تحریم کامل هلند» و یا 
رساندن نفت ببه فرانسه اجرا کسردند و حتي موقعی که وزیر نفت 
عربستان اصرار در قطم ارسال سوخت به کشتي‌های ناوگان ششم‌امریکا 
نمود» بلافاصله سوخت آنها قطع شد و ناوگان ششم بناچار برای دریافت 
سوخت دست به‌سوی کسپانی «بریتیش پترولیوم» درا ز گرد. 

تا قبل از ماجرای تحریم سال بو , این طور به‌نظر می‌وسید 
که کمپاني‌های بزرگ نفتی زیاد هم دربند رعایت خواسته های نقتی 
عریها نیستند, و اطمینان دارند که اگر فی‌السثل بین آنها نقاق افتاد و 
قدرت شود را در سورد استخراج و نظارت برتولید نفت خام از دست 
دادند, باز هم با حکومتی که برتانگرهای نق ت کش, پالایشگاهها و 
پسپ‌های پنزین سراسر دنیا سو در نتیجه کنترل "کاسل برسصرفب نفت 
یعنی تنها محصول بادراتی عربستان-دارند» می‌توانند منافم خود را 
یه‌نح و کامل حفظ نمایند. و به‌عبارت دیگر همه فکر می‌ کردند که 
به‌اين ترتیب توازنی بین سنافم هردو طرف وجود داشته و هریکتیرای 
پیشبرد خواسته‌های خود به‌دیگری محتاجح است. ولی تحریم سال 
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"بو , ثابت کرد که برعکس آنچه تصور می‌شدء احتیاج این چها 
خواهر به عربمجان خیلی بیشتر از احتیاح عربستان به‌آنهاست. یعنر 
عسربها می‌توانند بدون کارگردانی آنها بدزندگی خود اداب 
دهند وی این چها رکمپانی برای زنده ساندن» واقعاً محاج نفت خا 
عربستان هستند. و حقیلت هم جز این نبود» چون اگر آنها از دستوراد 
متابست نمی کردند» یکك دوجین کمپانی نفتی دیگر از «شل» . 
«| کسیدنتال» گرفته تا «شر کت نفت فرانسید»,با کمال میل حافیر ده 
جانشینی این چهار خواهر و اشغال محل آنها در «آرامکو» بودند, 
به‌این ترتیب واضح بود که اگر عربستان سمودی آنها را ار 
مر کات در «آرامکو» محروم لند» می‌بایستی انتظار مصائب فراوانی 
را داشته‌باشند و دیگر قادر نبودند» در هیچ نقطه‌ای از کره زمین 
متایعی پیدا کنند که بتوانند باگنجینه‌ای شبیه بهآنچه که در زیر خال 
عریستان نهفته کوس برابری بزند. 
با توجه به‌این دلیل بود که: «چها رکمپانی متعلق به‌امریکا 
بستقر درخالكث امریکاو ادارشده‌به دست اسریکائی» بعوض طرفداری 
از واشنگین زو به‌ریاض آورده و متایعت از دستورات و خواسته هاء 
عربستان را پرسملکت خود ترجیح مي‌دادند. و با توجه به همین مسا 
بود که وزیر نقت عربستان در جواب رئیس کمپانی «ا کسون هگفت: 
س«جی‌جی»؛ من کاملا به‌وفاداری شما اطمینان دارم و در ضم 
مأموریت دارم که مراتب تشکر دولت عربستان را اژ بابت فعالیت‌هاء 
صادقانه‌ای کد دراه حفظ منافم ما بسمل آورده‌اید پهشما اعلام نمایم. 
موجی از عوشحالی چهار خواهر را فراگرفت: رژسای «تگزا کو 
و «سوییل اویل: عرکدام یکه سیگار برگ هاوانا آتش زدند, رئسر 
س و کئال» یک «بوریون» دیگر سفارش داد و «جی‌جی» نبز علاوه د 
سفارش «بوربون» سیگار برگی مم به‌لبگرفت (از فحوای کلام شیذ 
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برمی‌آمد که فعلا موضوع مصیبت‌باري در پیش نیست). 

وزیر نفت عربستان پس از اینکه فنجان چای دیگری را س رکشید 
خطاب بدآثان گفت: « و امروز ين همراه ببا پيشنهادی بهملاقات شما 
آسده‌ام که بسیار مهم است. پیشنهادی که خود بن همه عواسل 
اجرائی آن‌را آماده می‌کنم و در عوض؛ فقط از شما انتظار دارم که 
موعد به‌انجام رسیدن آن را دقبقاً تعیین و تضمین نمائید» زیرا این 
مسئله برای با حائز اهمبت فراوانی است.» 

«تضمین متقایل» بهگوش آنها کمی سنگین آمد» چون زبامداران 
نفتی همیشه عادت داشتند که همه چیز را در مقایل هیچ چیز به‌دست 
بپاورند. 

وزیر نفت عربستان در ادامه سختانشگفت:دولی فعلا قبل از 
طرح پيشتهاد اصلی بایستی چند موضوع را روشن کتبم و بعضی از 
آمارها را از نظر بگذرانیم.» 

و سپس خطاب به «رجی»گفت: «رجی»؛ مقدار استخراج نفت 
ما در حال حاضر چقدر است؟ یعنی این که» عربستان‌سعودی چه مقدار 
نفت‌خام چاههایش را روزانه به «آرامکو» تحویل سی‌دهد تا به‌بازار 
های جهانی فرستاده شود؟ 

سنزدیکك یازدسیلیون بشکه در روز ( که هر بشکه ۲ ءگالن 
ایکا یست). 

- قیمت متوسطي که «آرامکو» برای هر بشکه نفت می‌پردازد 
چقدر است؟ 

-- شانزده دلارو جهارسنت. 

کاملا دوست است, 

دراینجا وزیر نفت عربستان از رئیسی سوبیل‌افیل» پرسید: 
«حدوداً مقدار نفت خاسی که ایالات متحده برای مصرف روزانه خود 
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احتیاج دارد چه‌قدر است؟» 

و رئیس کمپانی «سوبیل اویل» بلافاصله جواب داد : «مش‌میلیود 
و تهصد هزار بشکه.» 

هزیر نفت عربستان نگاهي به «رجی» انداخت و او در جوابد 
گفت: «آمار در حدود هفت‌میلیون يشکه را نشان می‌دهد.» 

سخوب تقریباً یکی است. 

و سپس بار دیگر از سوبیل اویل» پرسید:«برای سال آیند. 
(۰موب) میزان احتیاج شما چقدر خواعد بود؟» 

-تقریبا همان سقدان شاید هم کمتر. ولی بستگی به‌این دارد 
"که بدائیم نگرانبهائ ي که در ابتدای جلسه به‌آن اشاره کردید از چه 
قماشی اشت. 

- درسال رو چطور؟ 

شاید . , درصد پیشتر: البته اگر معجزه‌ای در اقتصاد امریکا 
اتفاق بیفند. 

پس معلوم مي‌شد که اربابان نفتی هم دربارة اوضاع جاری 
اسریکا و آینده اقتصاد آن» همانقدر بدپین بودند که وزیر نفت عربستان 
و بسن بودیم. 

وزیر تفت عربستان بار دیگر رو به‌حاضران کرد وگفت:دو حالا 
پیشنهادی که من می‌خواهم ارائه کنم.» 

همه روی مبل های شود جایه‌جا شدند و وژیر ثفت عربستان 
ادامه داد:«سملکت عربستان سعودی خود را آساده مي کند که میزان 
استخراج نفت خود را در روز به, , سیلیون بشکه برسا ند.» 

ابتد! همه سکوت کردند و بعد از آن هر چهار نقر حیرت‌زده 
گفتدد ‏ «اوه خدای من !» 

و سپس «جی‌جی» به‌وزیر نفت عربستانگفت:«ونی این کار شما 
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باعث مي‌شنود که قیمت نف خیلی بائین بیاید,» 

در آن‌سوقم که اتتصاد دنیا برلیه پرتگاه نابودی قرار داشت: 
همه مشتای اپن بودند که اقلا قیست نفت به‌حدی برسد که قایبل 
پذیرس باشد وجوادع مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. ولی «جی‌جی» 
که منافم خود را بر همه چیز سرجیح می‌داد؛ در فکر این بود که 
مپادا مقوط قیمت نفت بددرآمد بخور و نبیر کنپانی او ( که در سال 
جرب و بهسه بیلهارد و هفتصدمیلبون دلار رسیده بود) لعلمه بزند! 
ولی وزیر نقت عربسان با بوضیح خود ابن خبال خام! را از سر او 
بیروت کرد. 

- درست‌گوش کن «جی‌جی» مقصود با این نیس که با افزاینس 
نولید ننت خام کار تما را از روتی بيندازيم. بلکه بيشنهاد ما بر اين 
اساس فرار دارد که امریکائيها از این بسی بتوانند بهنفت مورد نیاز 
خود طی مدنی طولانی و با فیمتی تابت دسترسی بیدا کنتد, 

«بدت طولانی» و «قیمت ثابت» از آن حرفهائي بود که همه 
«نفنی» های امریکائی طی یک د هه‌آرزوی ستیدنش را از عربها داشتند. 
و لذا «جی‌جی» ذوق‌زده از وزیر نف عربستان سعودی برسید: «شیخ 
واقعاً جدی می‌گوئی ۰1 

- کاملا, 

ولی با وجود اين» «جی‌جی» با خودتی فکر کرد کد» بهرحال 
بک جای این قضیه‌گیر دارد. و تا معلوم نشود که این افزایس تولید 
چقد ریاعث افس‌قیمت هريشکه نفت می‌شود؛ نمی نوان‌به‌آن دلیخوش کرد. 
و با این حساب از وزیر نفت عربستان برسید: «اين قیمت ابت چقدر 
خواهد بود؟» 

- هر یشکه سیزده دلار, 

ملل اینکه آب سردی روي همه باشیده باشتد» تمام حاضران از 
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شنیدن این قیمت یخ کردند (واقعاً که باور نگردنی بود» . » درصد 
کمتر از نرخ فعلی بازار) وزیر نفت عربستان قبلا می‌گفت خیال دارد 
نرخ لفت را متجمد کند و همین حرف راء هنم بسه شاه ایران و 
هم بسن تحویل داده بود حالا چطور می‌خواست"چنین تقلبل فاحشی 
در قیمت نفت خود ایجاد کند؟ معلوم نبود. و اصولا از سال دوه 
بدبعد هیچکس جرأت ایراز چنین پیشنهادی را نکرده و غولهای تفتو 
هم هیچگاه فکر اینکه سمکن است چتین سطلیی از طرف صاحبان تفب 
با آنان در سیان‌گذاشه شود به‌سخیله خود راه نمی‌دادند. 

«جی‌جی» که پمرور حواستی را بازیافته بودء برای رفم تردید 
از وزیر نفت عربستان پرسید:دمن درست شنیدم؟ سیزده دلار بود ٍ 
سی‌دلار؟» 

وزیر نفت عربستان که از اين حرف خنده‌اشگرفته بود»گفت 
«جی‌جی من فکر مي کنم که این اولین مرنبه در زندگیت بود که 
نوانستی در عین حال هم حرفهای مرا بشنوی و هم فوراً آن‌را درلد 
کتی.» 

- کاسلا درست می‌گونی. ولي ببینم» با این «قیست اعلان 
شده» (پوستد پرایس) که هم اکنون در جریان است می خوا هید چکار 
بکنید؟ 

مطرح کردن این سثئوال از نظر سهامداران کمپانی «ا کسون» 
خیلی یجا بود» زیرا اين سوضوع از دو نظر توجه آنها را به خود جلب 
می‌ کرد: یکی اینکه؛ پس از بکار بستن قیمت جدید» تکلیف نخفیف 
مخصوصی که غالبا از طرف دولت عربستان نصیب شر کای «ا تسون؛ 
مي‌گردید ناسشخص مي‌باند و معلوم نبود که آیا آنها مي‌تشوانستند 
باز عم همانند سابق» از نخنیفی که برمبنای «قیمت اعلان شده 
(یعنی همان پ, دلار و ء سنت) نصییشان مي‌شد استفاده برنده دٍ 
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خیر؟ و دیگر اين کهء اگر بنا شد همین «تیست اعلان شده» ظاهراً 
اساسی بحاسبه قیمت تفت عربستان بوسیله «آرامکوه را تشکیل دهد 
و قیست جدید (یعتی بشکه‌ای « + دلار) بصورت محرمانه درآنده و 
در نتيجه بهیچوجه امکان تقلیل در قیمت جاری نفت و بنزین‌مصرقی 
داخل امریکا نباشد» آیا آنها قادر خواهند بود که به‌آسانی همه این 
منافع کلان را بلعیده و سود سرشاری که از این راه نصیبشان می‌شودء 
کاملا بهجیب بزنند؟ ۱ 

حواب وزیر نفت عربستان مسئله را روشن کرد: 

-«قیست اعلان شده» همان , دلار خواهد بود ولی شما باید 
قیمت فروش خود را در امریکا و , درصد پائین بیاورید. 

«جی‌جی» رو بهرئیس سوبیل‌اویل» که در حقیقت یکی از 
متحدان کنپانی «۱ کسون» بود» کرد و از او پرسید: «جرج می‌توانی 
یگویی انجام این کار چقدر به‌سا ضرر خواهد زد؟» 

«جرج سیمپسون» خط کش محاسبه‌اشیرا از جیب بیرون آورد 
و پس از چند انیه جمم و تفرین جواب داد:ه«هیج تفاوتی نخواهد 
کرد.» 

«جی‌جی» رو به‌وزیر نفت عریستان کرد وگفت: «شیخ متوجه 
شدی 1 

- بله ولی عجله نکن» چیزهای دیگری هم در یین هست تا 
چند و چون کار معلوم شود. 

و سپس رو به «رجی »کرد وگنت: «یهآنها یک وکه برنامه ما 
راجم به‌چگونگی مصرف نفت انافه تولید شده چگونه است.» 

بلهء همانطو رکه شب خگفت» مسائل دیگری هم در لین 
هست؛ بدین معنی کید اضافه تولید عریستان بایستی صرفاً بهامریکا سادر 
شود و تیست پیشنهادی جدید: یعنی بشکه م , دلار نیز فقط شامل حال 
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ابریکا خواهد بود ( که البته این امر فقط برای ,‌میلیون بشکه اضافی 
صادرات روزانه به‌اسریکا صادق است) وگرنه برای بقدار نفت صادره 
طبق ضوابط قبلی (یعنی همان , , میلیون بشکه) بایستی همان قیمت 
سابق پرداخت شود. و همچنین برای سایر تقاط دئیا نیز در این تعرفه 
هیچگونه تغیبری داده نخواهد شد. و این بدان معتي است که شما 
واردات تفت خود را از کشورهائی مثل کاناداء ونزوئلا و احتمالا 
ایران قطع خواهید کرد. 

رئیس کمپانی «تگزا کو» که ارتباط نردیک و دوستانه‌ای با 
رئیس‌حمهور ونزوئلا داشت» در اینجا به‌زبان آید و خطاب به‌وریر 
نفت عربستانگفت: «ولی ونروئلا از ایس کار شما هیچ خوشش نخوا هد 
آند.» 

و رئیس کمپانی «سویبل اویل» هم که در عرض چند سال‌گذشته 
دهها میلیون بشکه نفت از ايران خریده بود» به‌دنبال او اضافه کرده 
«و همچنین شا هنتاه ایران.» 

رئیس کمپانیس وکال» هم‌برای‌ایتکه از قافله عقب نماند» باآن 
دونفر دیگر همصدانند وگفت:«و ارویائیها وژاپنی‌ها نیز از ما بازعواست 
خواهند کرد که چرا قیست فرآورده‌های نفتی را در خالد اسریکا کاهش 
داده» ولی نسبت به‌آنها تخنیفی قائل نشده‌ایم؟» 

وزیر نفت عربستان پس از آنکه اعتراضات آنها را خوب‌گوش 
کرد خطاب به هرچهار نفرشان‌گفت«آقابان. سائلی که الان به‌آنها 
اشاوه کردید» مشکل شخصی خودتان است» و اطمینان دارم که تمام 
آنها را می‌توانید بهخوبی و با حسن تدبیر حل و فصل نمائید.» 

«جی‌جی» که نشان می‌داد حرف وزیر نفت عربستان را فبول 
کرده از او پرسید: «شیخ راستی مقصود ته از سدت طولای» « 
بود؟» 
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- بقصودم بدت سهسال یود که در عرض آن ما بقدار و قیمتی 
را که ین الان برایتان شرح دادم کاملا تضمین خواهیم نمود. 

- ولی عواهش می کنم در این باره توشیح بیشتری بده. 

- مملکت عربستان تضمین بی ند که هر روز در حدود ب 
میلبون بشکه از نت خام خود را از طریق کمپانی «آرامکوه با قیمت 
ثابت بشکه‌ای سر دلار و بدیدت سهسال, به کشور ابریکا صادرکند و 
این کار را به‌شرطی که همه بفاد اين قرار داد از همین لحظه کامالا 
محرمانه بماند. به‌مرحله اجرا در خواهد آورد. البته انعقاد اين قرارداد 
بنوط به‌پذیرش شروط دیگری خواهد بود که ما در همین جلسه درباره 
آنهاکفتگو و به‌توانق خواهیم و سید. 

وزیر نقت. عربستان چنان صحنه‌گردانی می کرد که هم برای من 
و هم برای چهارنفر ول نفنی دنیا بدراستی باورتکردنی بود. سن 
نعجب بی کردم که چطور امریکائیها بهخود اجاژه داده‌اند که هم 
امور یک انرژی حیانی خود را در عرض نصتسالگذشته به‌دست 
چنین آدسهای عوضی بدهند» در حالی که اگر شیخ وزیر نفت عربستان 
قی‌المثل ریاست تمپانی «۱ کسون» را در دسب داشت. با این هوشمندی 
و کاردانی که از او می‌دیدم» براحتی قادر بود سنافم سالانه این کمپانی 
را ثا . ,میلیارد دلار بالا ببرد. 

«جی‌جی» که برای شنیدن نروط وزیر نفت عربستان بی‌طاقت 
ده بود از او برسید: «بسیار خوب شیخ» ما آماده شتیدن بقیه حرفهای 
تو هستیم,» 

- اولین مورد از خواسته‌های ما مربوط به‌طرز پرداخت است» 
که حتماً می‌بایستی بهای نودروزه مقدار نفتی را که شما روزانه از 
عربستان صادر خواهیه کرد به‌ما پیش پرداخت نمائید, البته در اینجا 
منظورم پول مان ی‌میلیون بشکه اضافیست که شما طبق توافق اسروز 
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ما با میست ارزانتر دریالت مي کنید. 

در اینجا «جی‌جی» از «سیمپسون» پرسید: «دجرج» حساب کر 
ببین پول نودروزه این بمیلیون بشکه چقدر می‌شود؟ 

و سیبپسون» هم با بکار انداختن خ ط کش محاسبه‌اشگفت. 
«تقریباً هشت میلیارد و دویستسبلبون دلار.» 

پسیار وب اشکالی ندازد. 

نوضوع برای من خپلی جالب بود. چون به‌فکرم رسیذ که 
الان ما در جائی نشسته‌ایم که یک زمان بالاترین تدرت دنیا بود 
ولی با ومود این اگر امثال دزیر نفت عربستان از زعمای حکومن 
انگلستان در ازای اعطای‌امتیازات فوق‌الذ کر تقاضای هشت میلیارد و 
دویست میلیون دلار می کردند, محال بود که آنها بتوانند قی‌المجلس 
حتی نصف این مبلخ را هم قبول کنند. ولی در همین نقطه شخصی بب 
نام «جی‌جی‌مورفی» در جلو من ثشسته بود که حتم داشتم حتی در 
یا سه برابر اين مبلغ را هم فی‌الفور و بدون حتی یک تلفن به‌یانک 
مي‌توانست آناً حاض رکند. 

وزیر نفت‌عربستان باحرقی که زد باعث شد که دلخوشی «جي‌جيی: 
فوراً به پایان برسد. او گفت: «البته این سمکن است برای شما سئله 
پیش پا افتاده‌ای باشد ولی باید بدائید که اگر بخواهید این پول را از 
اعتبارات خود نزد بانکهای‌ابریکائی بدما حوالد بدهید؛ با به هیچوجه 
آن‌را قبول نخواهيم کرد.» 

- منظورت از این حرف چیست؟ 

- منظورم اینست که این مبلغ یا بایستی از موجودی نقدی 
خودتان و يا از اعتبارات شما در نزد بانک‌های غیر اسریکائی مثل 
بانکگك سوئیس» يا «دویچه بانکک» و یا «فوجی پانکك» به‌ما برداخت 
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شود. 
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وژیر نفت عربستان خوب می‌دانست که برای آدمهائی مغل 
«جی‌جی» باید با زبان ساده حرف زد تا کاماا خرفهم شوند. ولی 
«جی‌جی» که هنوز نتوانسته بود ماجرا را درلك کند. بار دیگر از او 
پرسید : «آخر برای چه ؟ این که کار آسانی نیست ؟» 

ولی وزیر نفت عربستان به‌سئوال او توجه نکرد و در مقابل از 
«جی‌جی» پرسید :«ببینم میزان دارائی نقدی شما در پایان سال م۷٩‏ ۱ 
چقدر بوده؟» 

- متنظورت هر چهار نفر ماست؟ 

پله, 

سین اطلاع ندارم. 

وزیر نشت عربستان چون می‌دانست که رئیس کمپانی س وکال» 
علاوه بر تبحر در اسور نفتی به کارهای اقتصادی و مالی هم احاطه 
دارد» برای دریافت جواب نگاهی به‌او انداخت و رئیس سوکال» 
بلافاصله گفت: «شاید در حدود .م یا . »میلیارد دلار, ولی دانستن 
اين موضوع چه‌اهميتي برای شما دارد؟ ما که قول داده‌ايم پول مورد 
نقاضای شما را برایتال فراهم کنیم,» 

ولی وزیر نت عربستان که با اصرار می‌خواس از دهان آنها 
حرف بیرون بکشد. در جواب اوگفت:«خیر من تبول نمی کنم و می- 
خواهم حساً بدانم که واقعاً از این .م یا .و سیلیارد شما چقدرش در 
بانکهای سراسر دنیا خوابیده؟: 

وزیر نفت عربسنان با اینکه «نقتی»ها را خوب می‌نشتاعت و 
می‌دانست که آنها اگر سرسات برود چیزی در مورد دارائی و نقدینه 
خود بروز نمی‌دهند, با وجود این برای اطلاع از حسابهای بانکی 
آنها در خارج از امریکا یافشاری مي کرد» تا اینکه ناگهان «جی‌جی» 
ی‌زبان آبد و با بغیرگنت: «یسیار خوب کافی است. ما با این شرط 
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سوافقت می کنیم, بقید نقشه‌هائی کدیرای ما کشیده‌ای درباره چیست؟» 
- درباره ایتالیا؛ و «بیل هیچکالك» در اين مورد به‌شما توضیح 
خواهد داد 

من برای اولین‌بار در آن جلسه رشته سخن را به‌دست‌گرفتم و 
شروع به‌سحرت درباره وضع ایتالیا کردم. ابتد! از سدونیم میلیارد دلار 
وام عربستان‌سمودی بهآن کشور و سپس از ایتکه ایتالیا به‌بقیه کشور. 
های دنیا هم مبلغی در حدود ب , میلیارد دلار مقروض است و آگر هر چه 
زودتر پولی دست آنها را نگیرد علاوء بر زائل شدن سود معاملد 
باز پرداخت اصل وام‌ها نیز که بناست از همین اسسال ٩(‏ ,۱9 
آغاز شود سوخت خواهد شد» صحبت کردم و آنگاه تا کید نمود م که 
این قصور ایتالیا مسلعاً مورد علاقه سرمابه‌داران دنیا و بخصوعر 
عربستان‌سعودی نیست و چون ضرر عربستان» خوشایند «آرامکو» و یا 
یعبارت بهتر کمپانیهای «۱ کسون: تگزا کو؛ سوبیل اویل و سوکال. 
نیز نیست» لذا بایستی راهی برای این مشکل پیدا نمود. 

و چون دیدم که اهمیت قضیه هیچیکک از حضار را نگرفت» به 
سروقت اصل مسئله رفتم وگنتم که بخاطر جلوگیری از هدر رفتر 
پولهائی که به‌ایتالیا ريخته نده بایستی وام کلان دیگری به‌اپن کشو 
داده شود تا پبتواند از عهده پرداعت بهره و اقساط وامهای قبلی برآید. 
ولی چطور؟- و چون آنها را کمی مشتاق دیدم بهسخنانم اینطور ادامه 
دادم : 

- همانطور که سمکن است شتیده باشید» در ماه دسامیر کوشش. 
هائی برای‌گردآوری چند بانک سهم پین المللی در یک کنسرسبوم جهب 
اجرای این خواسته انجام‌گرفت که متأسفانه در آخرین لحظه نتوانسب 
به‌سقصود برسد و از هم پاشیده شد. ولی حالاء دولت عربستان برای 
این مشکل رامحلی یافنه که به‌صورت خرید همه مایملک «شرکت ملی 
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نفت ایتالیا» در خارج از آن کشور به‌بلغ پسیلیارد دلار است و باید 
دائیت که این متعلقاب شابل پالایشگاعها: تانکرهای نف تکش» 
"کارخانجات‌پتروشیمی و هم پمپ بنزین های «آجیپ» درسراسر اروپا 
استه,. 

در اين موقم «جی‌جی» که لحظه بهلحظه توجهش بهسوضوع 
بیشتر جلب می‌شد» ناگهان مبحبت سرا قطع کرد و پرسید؛ «طراح این 
فکر چه کسی بوده؟» 

- خود من. 

- خوب این چه ارتباطی به‌برنامه پیشنهادی شیخ دارد؟ 

وژیر نفت عربستان که تا اين لحظه با کمال خونسردی به 
صحبت‌های من و آنگاه به‌سئوالات «جی‌چی»گوش می‌داد: رو بدا و کرد 
وگفت: «همانطو رکه اولگنتم برنسهپيشنها دی ازموضوعاگونگونی 
تشکیل شده, که الیته همة آنها نیز اژ اهمیت فراوانی برخوردار 
است,» 

- بیین شیخ » این مسئله‌ای که الان عنوان شد یک چیز نوظهور 
است و طرحی هم که «هیچکالد» به‌شما ارائد داده جز اينکه باعث 
درگیری شما در یک مشت عملیات پیچیده پین المللی شده و بدردسرتان 
بیندازده هیچ نتیجه دیگری ندارد. 

- کاملا صحیح است ولی مسئله اینجاست که ما چون تا بحال 
از شما امریکائیها خیلی چیزها یادگرفته‌ايم» حالا هوس کرده‌اي م که 
معلومات و تجرییات کسب شده خودسان را عملا به کار پیندازیم. 

- پس شما بددتبال دردسر می‌گردید؟ آیا هیچ می‌دانید که با 
وجود هم تجربه‌ها, هنوزشما سعودیها از اصول بازاریای یکوچک‌ترین 
اطلاعي تداشته و علت احتیاج شما به‌ما نیز همین لی‌اطلاعی از وضع 
بازاریایی بین المللی است؟ 
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- «جی‌جی» حرفهای تو کاملا درست است و اتکار نمی کنم که 
هنوز هم به‌شما احتیاج داریم. ولی بدان که آگر ما مالکیت تأمیسات 
خارچی «شر کت ملی لقت ایتالیا» را هم به‌دست آوریم آنوقت است که 
احتیاج ما بشما صذ برابر می‌شود. 

«جی‌جی» سا کت ساند و وزیر نفت عربستان در دثباله محبتش 
افزود: «سا کاملا درباره وضم کار تأسیسات خارچي «ش ر کت ملی نفت 
ایتالیا» مطالعه کرده‌ايم و می‌دانیم که وم کاسبی آنها بخاطر رقادتت 
های نشرده کمپانیهای دیگر اروبائی زباد تعریفی ندارد. ولی ما بخوبی 
قادر هستیم که با شعیف کردن رقباء بهره‌وری تأسیسات زنجیره‌ای این 
شر کت را افزايش دهیم و اين انجام نمی‌شود مگر آتکه بوسیله شما 
مپزان نفت خام رقبا را کاهشي دهیم و نگذاريم کد آنها برای رقاین 
با«آجیپ» زیاد از خود دست و دل‌بازی نشان بدهند.» 

- شیخ مگر تو از قانون «ضدتراست» خبر نداری؟ 

- چرا دارم و شاید خیلی بپشتر از آنچه فکر مي کنید, و د 
ضمن_ هم می‌دانم که چقدر شماها از این قانون حسساب مي‌برید. ول 
بهرحال این قائون برای شما وضع شده نهبرای ما, و در اینجا یا 
اضافه کنم کد ما برای افزایش تولید محصولات نفتی خود در اروپا 
دو پالایشگاه هم در آلمان لازم داریم و چون شنیده‌ايم که تمیانو 
« کسون» تعداد زیادی از این توع پالایشگاهها در آلمان موجود 
دارد» لذا از پذیرفتن یگی دوتا از آنها خیلی خوشحال می‌شويم ! 

حقایق تلخ کم کم مودار می‌شد و لحظه به‌لحظه همراه با عرضد 
برنامه‌های وزیر نفت عریستان چهره چهار خواهران نفتی بیشتر درهم 
فرو می‌رفت و وحشت درهم ریختن انحصارات آنها, وجودشان را فراد 
می‌گرفت. آنها تا آن‌سوقع فکر م ی کردند که عربها فقط تولید کننده نفت 
خام باقی‌مانده و بقیه تجارت نفته» از تصفیه و فروش و با زاریایی, کلد 
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در انحصار خودشان قرار خو!اهد داشت. ولی حالا متوجه می‌شدند که 
عربها بمرورمیل به رسوخ در این حصار قرص و محکم را هم پیدا کرده 
و اطمینان داشتند که ار اين سیر اداید داشته باشد»ء قدرت مطلقه و 
ابپراطوری کمپانیهای نفتی تدریجاً زائل شده و به‌جائی می‌رسد که 
دیگر نمی‌توان از سقوط و انحطاط آن جلوگیری کرد. 

«جی‌جی» که از این تصورات وحشت کرده بود با لحنی ملایم 
پرسید: «شیخ تو هیچ می‌دانی که اگر ما اراده بکنیم می‌توانیم بازار 
فروش شما را در ارویا بسرتان خراب بکنیم؟ و آیا ماجرائی را کد 
برای «ساتئی» پیش آمد فراسوش کرده‌ای ؟» 

در میان حوادئی که این شولهای نفتی برای تأین سنافم خود 
بدراه انداخته بودند» کشته شدن ساتثی» جای بخصوصی داشت: 
«ساتئی» یک نفر ایتالیائی بود که در دهه .ب بهرقابت با هنشت 
خواهران برداخت و چون دست بهشکستن انحصارات آنها در اروپا 
زد, دیری نپائید که در اثر حادئه مقوط هواپیما کشته شد. ولی 
منظور «جی‌جی» از تذ کر نام ساتلی»ه یادآوری خاطره کشته شدن 
او نبود» و بلکه می خواس بلائی را به‌یاد وزیر نفث عربستان بیاورد 
که پس از شروع اقدامات «ساتلی» برسر «ش ر کت ملی نفت اپتالیا» 
آبد و اين هفت خواهر با همدستی یکدیگر چنان جنگ زرگری برسر 
قیست نفت براه انداختند که در نتیجه آن, ش رکت مزبور را بهخاله 
سیاه نش ندند, 

وزیر نفت عربستان با شنیدن سئوال «جی‌جی» به‌فکر فرو رفت 
و سپس از او پرسید: «پس شماها او را...؟» 

ولی صحبتش نیمه کاره ماند. چون در اینجا «جرج سیمپسون» به 
میان پرید وگفت: «من پیشنهاد یک تنفس کوتاء می‌دهم.» 

و بلافاصله از روی مبل برخاست. «جی‌جی» هم نگاهی یدسن 
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و وزیر نفت عریستان انداخت واز رفیقش متابعت کرد و دو اربب دیگر 
هم یه‌آنها بلح شده و هر چهارئفری برای تبادل‌نظر به‌اتاق دیگری 
رفتنل 


پس اژ خروج آنهاء وزیر نفت عربستان يا کمال خوئسردی و الگا رکه 
اسلا اتفاقی نیفتاده رو به من کرد وگنت: «ییل» برای سهول تکار 
تو چه پیشنهادی داری! 

- ما می‌توانيم از طریق یک موّسسه سرمایه‌گذاری درکشور 
«لیختن اشتاین » مشا ر کت یک‌عده از باتکهای اسریکائی و سوئیسی را 
جل بکنیم وبا سرسایه‌گذاری میلغی مثلا در حدودنيم میلیارد دلار ( که 
البته بقیه‌اش را هم تصورت یک وام طویل‌المدت تعهد خواهیم 
کرد) بهوسیله اين مسسه و بطور غيرستتقيم هم مایملکك خارجی 
«شر کت ملی نفت ایتالیا» را بخریم» تا در ضمن نام و نشانی هم از 
ما در اين معامله نباشد. موقعی که این چهارنفر برگشتند تو می‌توانی 
بدون اينکه وارد جزئبات کار بشوی» به‌این مسئله انار کنی. 

خبلی عوب است, 

و سپس وزیر نقت عربستان‌سعودی از جایش برخاست و قدم- 
زنان به کنار پنجره رئت تا نگاهی به‌محوطه اطراف قصر پیندازد. 

ده دقیقه ای مشغول تماشا بود که در اتاق باز شد و چهارنفر 
رئیس کمپانبهای ننتی شریک «آرامکو» پس از فراعت از مذا کره 
خصوصی وارد اتای شده و هر یک در جای تبلی خود د رکنار بخاری 
نشستند و «می‌جی» به‌سورت سخنگوی آنها خطاب به‌وزیر لفت 
عریستان‌گفت: «ما قبول می کنیم» ولی بدیکك شرط,»" 

خوب چه شرطی؟ 

- توگفتی که تبست این پسیلیون بشکه نفت اضافی را تا بدت 
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سهسال در عمان س, دلار ثابت نگه‌می‌داری؟ 

- یله همینطور است. 

- شرط ما اینست که شما «قیمت اعللان شده» بقیه نفت خود؛ 
يعتی‌همان , , میلیون بشکه قبلی را نیز در مدت سه‌سال آهنده متجند 
نگهدارید. 

آنها می‌خواستند نی‌سر و صدا , , میلبون بشکه نفت را هر روز 
با خیال راحت؛ تا سه‌سال به‌سراسر دنبا بفروشند و هپچ نگرانی هم از 
پابت انزايش قیمت آن نداشته باشند. با خودم فک رکردم» مسلماً وزیر 
نفت عربستان زیر بار این شرط نمی‌روده چون این عربستان است که 
هر موق بخواهد و وزیر نفت عربستان مصلحت بداند «ئیست 
اعلان مدمه را می‌تواند به کمپانیهای شریک «آرامکوه تحمیل کند. 

ولی خوش غیالی من دیری نپائید و با کمال تعجب شنید که 
وزیر نفت عربستان بلافاصله‌با لحنی مصمم خطاب بهآنهاگنت: «قبول 
است» و عمانطو رکه «بیل» هما کنون یهن یادآوری کرد» بایستی 
هم سحبت‌ها و توافقهای اسروز با بطو ر کلی محرسانه مانده و در هیچ 
جا بهثیت نرسد,» 

خدای من ! اين وزیر نفت عربستان هم عجب اعجویه‌ای بود. 
آغر او چطور می‌خواست «قیست اعلان شده» را برای سه‌سال آینده 
متجمد نگهدارد؟ 

«جی‌جی» هم که ازسواققت فوری‌وزیرنفت عربستان با پيشنهادش 
حبرت کرده بود» نگاهی به هم کارانش انداخت و آنها هم با تکان 
دادن سره موافقت خود را بادرهواست وزیر نفت عربستان اعلام کردند. 
مجلس را سرور و تشاطی فرآگرفته بود؛ که بازهم وزیر نفت عربستان 
به‌سخن آمد: «و حالا می‌رویم به‌سراغ مطلب اصلی و اساسی...» 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بو د که ناگهانی شادمانی آن چهارنفر 
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در آن واحد به‌پایان رسید و همگی با چشمانی فراخ به دهان وزیر نقت 
عربستان نظر دوختند تا بدانند که دیگر چه مصیبتی در اتعظارشان است؟ 

وزیر نفت عربستان پس از آنکه محرجه تغییر حالت حاضران شدء 
فوراً در دنباله کلامش افزود: «ولی تبل از بیان مقصود» بایستی خاطر- 
نشان کنم که این سئله اصولا ارتباطی به «آرامکو» و فعالیت‌های 
نفتی شما ندائته و بطور کلی حتی یکک سنت هم برایتان خرج بر نمی. 
دارد.» 

«جی‌جی» که ذاناً کارهای بی‌خرج را خیلی دوست می‌داشت 
نیشش تا بناگوش بازشد و گفت: شیخ پس اجازه بده من یک «بوریون 
دیگر برای خودم سفارش بد هم, 

سه‌نفر دیگر هم یک «بوربون» و س نیز یککگیلاس «اسکاج. 
بدستگرفتيم و منتظر بیانات وزیر نفت‌عربستان نشستیم (اين بار «رجی؛ 
هم به‌سا پپوسته وگیلاسی بدست‌گرفته بود). 

موقعی که وزیر نفت عریستان سر صحبت را با زکرد» تمام فضای 
سالن را سکوت فراگرفت و سخصوصاً پس از اينکه سخنان او به توصیف 
اسکان وفوع اغتشاش در ریاض رسیدسکوت حضار عمیقتر شد. او از 
وجود رهبر غائله دربین اعضاء خانواده سلطتتی» از تعداد کثیری‌فلسطیتی 
که بدیختانه عده‌ای از آنها دارای مشاغل حساس در امور اقتصادی 
کشوربوده و یک طبقه مجرا را به صورت گروهی از رجال انقلایی به‌وجود 
می‌آورد ند» ازکارگران ینش و پا کستان ی که تعدادشان به حدود یک 
میلیون نفر می‌رسید و همگی بدصورت سربازان آماده برای شورش برضد 
هشت حا که درآمده بودند, صحبت کرد و آنگاه پرسشی را مطرح نمود 
"که «پس بودجه‌ای که صرف تجهیز این عناصر خد حکویتی می‌شود 
از کجا بی‌آید؟ آيا شخص دیگری غیر از رئبس کشور لیبی می‌تواند 
آن‌را تأمین کند؟» 
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همه رژسای کمپانیهای نفتی سرشان را تکال دادئد. آنها اين 
دیوانه لیبیای را خیلی خوب می‌شناختند: او اولین کسی بو د که 
دست آنها را در اسر تولید و قیمت‌گذاری نفت خام کوتاه کرد. در 
ماجرای سال مبرو, یک زیردربائی را سأمور نموه که ب هکشتی 
مسافربری « کوئین البزایت» در دریای مدیترانه با اژدر حمله کند» در 
اغتشاش سال ویو , لبنان به‌گروههای مخرب و شورشی کمک مالی 
می کرد و ارتش آزادی‌بخش آیرلند شمالي با پولهای او به کشت و 
کشتار خود ادامه می‌دادند- همان دیوانه لبیائی که نتط عاشق 
ایجاد ترور و وعشت در بين سلت‌ها بود و برايش از اين نظرء سیحی 
و عرب و یهودی هیچ فرقي با هم نداشتند. 

وزیر ثفت عربستان پس از ذ کر اين مقدسات و در حالی که 
نگرانی و اضطراب فراواتی در آن چهار نفر بوجود آورده بودء خطاب 
به‌آنانگنت: «ولی با وجود این هیچ علتی برای وتوم اغتشاش در 
عربستان ثیست: چون ما همه چیز را در کنترل خود داریم» داخل و 
خارج شهر ریاض سراسر زیر نظرگارد ملی عربستان قرار دارد و اعراب 
بدوی نیز کامالا به حکومت م رکزی وفادارند (اين گروه همانطو رکه به 
«سلک حسین» در اردن نشان دادند, هرکدام قادرند که از پس . , 
ثفر فلسطینی برآیند). ابا بهر حال؛ اوضاع و احوال زیاد خوشایند 
یس و نقمه‌های مخالف از هر سوشنیده می‌شود.» 

سپس وزیر نفت عریسان به‌سوضوع شاه ایران پرداخت و بدون 
هیچ نوع برده پوشی ناهیت او را بررسی نمود وگنت:«همکی بایستی 
بدانید که شاه ايران غیر از رئیس کشور لبی است.» 

و نفتی‌های امریکائی هم سرشان را بعلاس تأئیه تکان دادند 
سآنها شا منشاه ایران را نیزخوب می‌شتاختند وعلاوه بر اینکه از رنتار 
او خوششان نمی‌آمد» از خداوند می‌خواستند که چنین سخنگوی باعزم 


۳۳۹ 


و اراده‌ای» رهبر «اوپک» و هدایت کننده کشورهای نفت‌غیز نباشد. 

پس از آن وزیر نفت عربستان به‌سخنانش در سورد شاه ایران 
چیین ادامه داد: او برخلاف نظر شما همه چیز را به‌خویی می‌داند و 
علاوه براینکه توانسته است در هم زمینه‌ها یکنوع احترام جهانی 
برای خود کسب کند؛ بالاترین حدامکان را د رکلیه موارد کشورداری 
نیز در دست دارد, که شامل: یک ارتش عظیم و مجهزء کارخانجات 
بزرگ صنعتي؛ پروژه‌های سنگین عمرانی و اقدام به‌احداث ل وکس ترین 
سیستم مترو در جهان می‌باشد. ولی او برای تأمین سخارم عنگفت این 
تشکیلات محتاج پول فراوانی است که البته این پول را جز از راه 
افزایش مداوم و سریع قیست تفت «اوپکك» نمی‌تواند ا جای دیگری 
به‌دست آورد. اما از طرف دیگر می‌دانيم که ذخیره نف ایران روزیربز 
کمتر می‌شود و طبی آخرین برآورد» مقدار نفت موجود در بنایم ايران 
تا حد , عمیلیاود بشکه رسیده است, که البته ما سعودیها آن‌را خیلی 
کتر از اين میزان می‌دانيم و فکر می کب مکه درسال مرو دیگر 
نفتی برای استخراح نداشته‌باشد. و در آن‌سورت چه اتناقی خواهد 
افتاد ٩‏ هیچ معلوم فیست | ولی قبل از آن و با توحه په‌تعام شدن نفت 
ايران در آینده بسبار نزدیک» ناه با نفوذی که در سازمان «اوپک» 
دارده حدا کثر کوتیش خود را برای افزایش بیحساب قیمت نفت بکار 
خواهد برد و احتمالا در ظرف «سال آینده بهای آن‌ر! به‌بشکه‌ای ه ب 
دلار خواهد رساند» تا پتواند هر چه بیشتر جهت عملیات عمرانی و 
نقشه های آینده ود پول به‌دست آورد. ولی آپا شما هیچ فکر کرده‌اید 
که این قیست سرسام آور کمر مالک غربی را خواهد شکست؟» 

وزیر نفت عربستان برای آنکه سخناننس اثر بیشتری در حاضران 
پ‌یخشد کمی مکث کرد و سپسگفت: «پس اگر عربستان‌سعودی 
میزان استخراج نفت خود را در روز بدرقم بر ,مپلیون بشکه برساند» 
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می‌تواند بلافاصله در برابر هر بوع افزایش قیست سدی ایجاد کند که 
البته نتیجه آن‌هم خیلی روشن است و می‌تواند به‌صورت برخورد مستقیم 
میان عربستان و ايران ظاهرگردد. اما خدا مي‌داند که شاه از چه راهی 
با ما برخوود کرده و اصولا چه عکس‌العملی در این باره خواهد داشت 
و باچرا به‌چه شکلی بروز خواهد کرد.» 

وزیر نفت عربستان که موقع ادای این سخنال دستهایش را 
بهشدت تکان می‌داده در دئباله سحبتش افزود: «در ضنن همه ما سی- 
دانیم که شام ایران زبام اسور عظیم‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا را در 
اصله بین اروپا و چین بدست دارد. حال در مقابل اين قدّت بزرگ از 
دست غربستان که فقط مالک عظیم‌تسرین سنایع ثفت دنیاستت چه 
برمی‌آید؟ مسلم است که هیچ 1» 

وزیر نفت عریستان سپس سکث کوتاهی کرد و پس از ایتکه 
مدتی به‌ریشش دس ت کشید» رویه همه ما مش نف رکرد وگفت: «آقایان» 
ما برای مقابله با شاه اپران. فقط محتاج حمایت نظامي امریکائیها 
هستیم ۶ حمایت فوری و عبه جانبه‌ای شبیه آنچه که اسریکا در سال 
بو , در اختیار اسرائیلگذاشت. وکرنه مطمئن باشید که اگر ما را 
در بقابل شاه ایران تنها بگذارید» علاوه بر سلت من؛ شما و ملت 
امریکا به‌دردسر بزرگی خواهيم افتاد. ما در عرض چند سال‌گذشته همة 
کوشش خود را بکار برده‌ايم تا خطراتی که بی‌اعنائی‌های سازماند 
های سول نسا: مثل کنگره امریکا و «پنتاگون» در انجام خواستد های 
ما ببار خواهدآورد به‌آتها بفهمانيم. ولی متأسقانه چون‌گوش شتوائی در 
آنها ندیدیم» بهمین مناسیت. به‌شما روی‌آورده و تا کید می کنم که 
حمایت همه‌جانبه و سریع ابریکا اژ مملکت من برای هر دو ملت امرگ 
واجب وحیاتی بشمار می‌رود.شما بایستی بهما کمک کنید تا در عوض؛ 
ماهم بتواتييم برای‌گردش چرخهای ستایم ایالانستحده انرژی لازم‌را 


۱۸۱ 


تأمین نمائيم. و همانطو رکه امروز دانستید» چون سا اشتیاق فراوار 
به دریانت کمکهای انریکا داریم؛ پس وظیفه خود مي‌دانيم و ضماتر 
خواهيم کرد کد همواره جریان نفت به‌سوی امریکا برقرار بوده و د 
ضمن» علاوه بر بالا نبردن قیمت ثنت‌غام صادراتی خود» پیوسته سعر 
خواهیم داشت که آن‌را تا حد اسکان تقلیل بدهیم. و البته این موضوء 
را بدون توجه به‌خواست‌های «اوپکك» عملی خواهيم نمود, و د 
ضمن پاید اضافه کنم که در صورت لزوم, به‌خاطر شکستن قيمت‌ها. 
حتی حاضر بهافزایش میزان امتخراج خود تا . بمیلیون بشکه در رور 
تیز هستیم ,» 

فزیر نفت عربستان مکت کوتاهی کرد و بار دیگر خطاب به 
حاضران مجلس گفت: «و اما یکدسیئله دیگر نیز در سیان‌هست که | هبیب 
بسیاری دارد و آن اینست که ما علاوه بر تأمین نفت فراوان و ارزان برای 
اسریکاء تصد داریم مبالغ هنگفتی ازذخایر پولی خود را نیز تبدیل به 
دلار نموده و به‌بازار سرمایه امریکا سرازیر کنیم, و به‌این ترتدب همراه 
با سیلان پول و نفت به ابریگاء به کیک دولت و صنایم شما شتانته و 
از وقوع هرگونه مشکلات معبییت‌پار اقتصادی که احتمالا درسال آیند, 
با آن رویرو خواهید شد» جلوگیری کنيم. دییل هیچکالك» که هم 
بقدسات لازم را برای ورود پولهای مسا به صحنه اقتصاد ابریکا فراعم 
کرده» بعداً شما را از جزئیات این اسر آگاه خواهد کرد. ولی قبل از آن 
بایستی خاطرنشان کنم که برناسه‌های آینده با فقطو فقط بر اساس همان 
تقافای حمایت نظامي همه جانبه ابریکا از عربستان قرار دارد» وگرنه 
اگر چنین حمایتی در کار نباشد» همه قول و فرارهای ما تیز باطل بود 
و جز آن نفتی که طبق فراردادهای قیلی عمل می‌شده, هیچگونه پول 
و نفت ارزان یا اضافی درکار نخواهد بود و ما اين استیازات را د 
اختیار دولت دیگری ترار خواهيم داد,» 


۳۸۳ 


در اینجا «جی‌جي‌سورفی» که خود را سخنگوی هر چهار خواهر 
می‌دانست با صدائی رسا خطاب به‌وزیر نفت. عرستان‌گفت: «شیخ با 
به‌تو قول صریح می‌دهيم که همه خواسته‌های تو را بمرحله اجرا در 
بيامريم و تضین می کنیم که آگر هم نی‌الشل آن حرامی که هر کاخ 
سفید نشسته با شما راه نیامد» دیگر حتی‌یکث‌پول سیاه به‌چشمش نخواهد 
خورد واگر هم از سسند حکوبتش ساقط شد» پرای حمالی هم کسی 
به او شغلی ندهد.» 

ذ کر این کلمات البته برازنده مجلس و شخصیت وزیر نفت 
عربستان نبود ولی اقلا اين حسن را داشت که می‌توانست نشان 
دهندة اطلاعات افرادی مثل «جی‌جی» درباره چگونگی وضع حکوست 
اسریکا باشد, 


مسذا کرات ما برای صرف ناهاره ساعتی تعطیل گردید و پسی از 
ناها رکه بازهم بهدور هم جمع شدیمء تشکیل د وکمسیون دادیم که 
در یکی «رجی» و رژسای د وکمپانی «تگزا کو» و «موبیل اویل» و در 
دیگری من و «جی‌جی» و «فرد گریزون» عضویت داشتیم, که در این 
کیسیونها سبائل و روشهای مخلف برای انجام برنامه‌های آینده 
را بر مبنای‌گنتگوهای آن‌روز صبح تنفلیم کردیم. 

شب را نیز همگی بدعوت «جی‌جی» در همان قصر کمپانی 
کسون»گذراندیم و پس از اداسهگنتگوها در صبح فردای آن‌روز 
(يعني دوشنبه + ژانویه ویو ,)» نزدیک ظهر همه باهواپیای 
ب. ب اختصاصی و بسیار مجلل کمپانی «آرامکو» عازم نیویورك شدیم 
- درست به‌یادم بان ه که پس از پرواز هواپیما: با خود می‌اندیشیدم 
که ما هفت نفر می‌رویم تا دنیا را بهبازی بگیریم. 


۳۸۳۳ 














فصل هبجدهم 


نقریباً در همان موتع شخص دیکری بنام «محمدرضا پهلوی» شاهنشاه 
ایران» نیز همینطور می‌اندیشید و همزسان با تصمیمات ما در لندن 
( که با هدقهای شاه کایاد مغاپرتدانست) او هم درخرسشهر ستتفول 
طرح نقنه‌ای بود که طبق آن به هم بازیهای ما خانمه دهد. 

دو روز بعد از آنکه من و وزیر نفت عربستان و «رجی» تهران 
را به‌تصد لندن ترك کردیم» شاه ایران هم از تهران به‌سواحل خلیج 
فارس پروا کرد تا از نزدیکه چکونگی بیشرفب مراحل ساختن آخرین 
مدل بازیچه خود را مشاهده کند. او وسایل جنگی ستعددی مثل 
هواپیما همای جنگنده بمب افکن اف و بء تانک‌های «چفتین» و 
ننفر برهای زرهی در اختیار داشت که اغلب با لذت فراوانی به 
راندن و پا پرواز با آنها می‌پرداخب. ولی این بار او بهسراغ 
وسیله جنگی می‌رفت که با یقیه بکلی تفاوت دانست و بهیچوجه قابل 
راندن و یا پرواز تبود, بلکه فقط بدرد این می‌خورد که پرتاب شود. 
بله» این وسیله جدید» چیزی جز یک «بمب‌اتمی» نبود. 


همائطور که یسداً «افرسلد» برایم تعریف کرد ه صبح روز سهشتبد 
۳ ژانویه ویور زنگ در منزل آنها در خرمشهر درست در ساعت 
وصیح بصدا درآند. و این ساعت دقتاً همان موقعی بود که معمولا 


۳۸۴ 


راننده مخصوس استیتی برای بردن پدرش به کارخانه جداسازی 
«پلوتونیوم» به‌سراغشان می‌آمد. ولی پس از این که «اورسلاه در 
منرل را با زکرد» ناگهان با شاه ايران مواجه ش دکه بدون هیچگونه 
اطلاع قبلی تصد ورود یه‌منزل آنها را داشت. «اویسلا» فوراً شاه را 
شداخت (و البته شناختن او با اينهمه عکس ی که از شاه ایران بر در و 
دیوار هر متزلی آویزان است» کار مشکلی به‌نظر نمی‌آمد), 

شاه ایران پس از مشاهده «اورسلا» بلافاصله خطاب به‌اوگنت: 
«شما بایستی دختر پرنسور «هارتمن»باشیه؟ من خیلی از دیدن شما 
خوشوقتم .» 

«اورسلا» طاقت نباورد نگاه‌های شاه را تحمل کند و سرش را 
یه زیر انداخت... و لحفله‌ای بعد چون پدرش برای استقبال از شاه به- 
جلوی در دویدء او دیگر لزومی به‌پاسخ تعارف شاه ندید و خود را 
عقب کشید. شاه پس از سشاهده «هارتمن» خطاب به‌اوگفت: «پرفسور 
«هارتمن» عزیز» من از این که شما را ملاقات می کنم خیلی خوشحالم 
و امیدوارم که دیدار سرزده من باعت ناراحتي شما نشده باشد.» 

- پهیچوجه قربان» سمکن است استدعا کنم به‌داخل منزل 
تشریف بیاورید. 

شاه تنها بود» در پشت سرش ارتشبد بهرامی فرمانده نیروی 
هوانی ایران ( که «هارتمن» او راخعوب می‌شتاخت) و سرتیپ شعبانی 
فربانده‌گروه ضريتی «هو! -دریا» در خلیج فارس نیز وارد منزل شدنده 
که شعبانی بلافاصله خودش را به پرفسور و دختر او معرفی کرد, 

پسی از آن داورسلا»» که شنیده بود در ایران‌می‌توال چای را به 
هرکس» در ه رکجا و در هر موقعیتی تعارف کرد بلافاصله خودش را 
به‌آشپزخانه رساند تا برای پذیرالی از مهمان عالیقدر پدرش چای 
درس تکند و ده دقیقه بعد که باسینی چای برای پذیرائی وارد سالن 


۳۸۵ 


شد» مشاهده کرد که همگی در اطراف بیز وسط سالن نشسته و به 
نقشه‌ای که پدرش در روی يکه کاغذ زردرنگ ترسیم می کند چشم 
دوخته‌اند. این نقشه یک طرح ساده بصورت زیر.بود که بشخصات کلی 
یک بمب‌اتی را نمايش می‌داد: 





و پدرش در موقعی که «اورسلا» مشغول تعارف چای به‌سهمانها 
بودء دریاره این طرح توضیحاتی به‌حاضران می‌داد: 

- البته این طرح به‌صورت خیلی ساده و کلیء اجزاء تشکیل 
دهنده بمب را نشان می‌د هد که چون فقط نمای آن از رویرو ترسیم 
شده شما آن‌رابه‌شکل قطعه مشاهده می کنید: ولی باید دانس ت که در 
حقیقت این بمب بصورت کروی و دارای ء بقطعه است که هر قطعه 
آن مخروطی شکل بوده و هب آنها نیز هم اندازه و یکسان هبتند. 
وفرم ظاهری این بمب بایستی حتماً و دقیتأ بشکل یک کره کامل باشد 
تا... ولی اعلیحضرتا گمان نمی کنم ذ کر این جزئیات سورد علاقد 
شما باشد. 

نه‌نه» بهیچوجه. خپلی برای من جالب است. واقعا جالب- 


۲۸۶ 


توحه است, لطفا ادابه بدهید. 

ِ بسیار غوب» هر کدام ازاين قطعات و بگانه با ماده منفجره‌ای 
پوشانده می‌شود که بصورت چاشتی عمل می کند و موج انقجاری با 
سرعت . « هزار فوت در انیه پدید مي‌آورد. 

- کفتید هزار؟ 

- بله قربان» و این مقدار بايستي دقیقاً همان . مهزار باشد. 

و سپس در حالی که با انگشتش بهنقشه بمب اشاره سی کرد» 
گفت. «و بین این ساده انفجاری و فلز «پلوتونیوم» از موادی پر می‌شود 
که حاصین تولید رادیوا کتیو دارد.» 

- نوع این مواد چیست؟ 

- این البته بستگی دارد که ما چه هدفي از ساختن یمب 
داشته باشید, 

صحیح » متوحه شدم, 

- و حالا ببینيم که این بسب چگونه کار می کند؟ خیلی ساده» 
ابتداه بایستی چائتی را بطريتي منفج رکرد» که اين عمل را می‌توان 
با انوا کلیدهاث ی که برای این مقصود بکار برده می‌شود: انجام- 
داد. پس از انفجار» انرژی جبشی که در یک هزارم انیه و بطور 
همزبان در تمام تطعات ایجاد می‌شود باعث تحریک شده و یک 
سلسله قعل و اتفعالات انمی زنجیره‌ای بوجود می‌آورد که سرانجام 
پاعت رها شدن انرژی پر قدرت اتمی از بمب می‌گردد. 

پرسور «هارتمن» پس از ادای این توضیحات سا کت ماند و 
شاه که با حالتی بحتربانه به حرف‌های اوگوش می‌داد» پرسید؛ « همین ؟* 

بله, چون طرحی که مین در اینجا ارائه دادم خیلی مقدماتی 
و ساده است. ولی بمب اصلی خیلی پیچیده و توضیح آن نیز بسیار 
کل تر است؛ که بهرحال امیدوارم همین مطالب مختصر توانسته 


۳۸۲ 


باشد اصول کلی آنچه را که من بهساختنش مشغولم توجیه کند. 

کابلا: کابلا 

سپس شاه کمی مکث کرد و آنگاه در حال ی که انگشتش را روی 
قسمتی از نقشه بمب می‌گذاشت» از پرفسور پرسید:«راستی یکی از 
سائل ی که شما عنوان کردید» عیلی برایم جالب توجه بود. منظورم 
ماده‌ایست که در اینجا تکار م‌برید وکنتید که «نوع اين مواد بستکی 
دارد به هدف ساختن بمب» آیا عبارت شما را درست بیان کردم »٩‏ 

- بله کاباز. 

خوب» آیا شما سی‌توانید کبی بیشتر در ایین باره توضیح 
بدهید ؟ 

- البته» ولی فکر می کنم بهتر باشد که این توقیحات در روی 
مدل اصلی به‌عرفتان برسد, 

شاه با اشتیاق پرسید: «مگر در حال حاضر شما چنین چیزی را در 
دست دارید؟» 

- البته نه در اینجاء بلکه در محل تارخانه و اگر اراده می- 
فرسائید به اتفاق عازم آنجا بشویم تا درباره آن توضیح بدهم. 

شاه بقدری با عجله برخاست و به‌راه افتاد که ستی از «اورسلد» 
خداحافقظی هم نکرد و بدون اینکه هیچیکک از آنها حتی لسب بهچای 
او زده باشند, همگی بلافاصله سوار اتومپیل مرسدس , .+ شاه شدند 
و حر کت کردند (شاه به همه چیزهای آلمانی عشق می‌ورزید.) 

آنها به همراهی دو جیپ اسکورت در جلو و دو تا هم در عب 
در عرض . ,دقیقه به‌پایگاه هوائی و بعد از . ,دقیقه دیگر نیز به‌یعل 
کارخانه رسیده و یکسر به‌داخل لابراتوار پرفسور «مارتمن» وارد 
شدند 

در روی میز بزرگ وسط لابراتوار یک کره فلزی درخشان به‌قطر 


۳۸۸ 


تقریباً چهار فوت قرار داشت که به‌مجرد مشاهده آن. شاه طاقت نیاورد 
و از پرفسور پرسید: «آیا همین است..,؟» 

- بله قریان. 

می‌نوانم آن‌را لمس کنم؟ 

بله البته. 

همه چشها متوجه شاه بود که به‌آن‌گوی فلزی بزرگه نزدیکك 
می‌شد. شاه ابتدا با انگشت؛ سپس با یک‌دست و بالاعره با هردو دست 
تمام سطح بمب ايمي را لمسن کرد و در هنان حالی که دستهایشی 
روي بمب مرار داشت» خطاب به‌پرفسور «هارتمن» گفت: «با وجودی 
که خیلی سرد است ولی بنظر سن فدرت خاری‌العاده‌ای که در درونش 
نهفته» بآ نگرما می‌بخشد.» 

و سیس در حالی که از بمب دور می‌شد» از «هارنمن» پرسید: 
«حالا این بمب از هر نظر آماده است؟» 

- بله قربان از هر نظلر» ولی البته بمب زیاد جالبی نیس؛ چون 
قدرت انفجاری آن از و , کیلو تن نجاوز نمی کند و من بایستی از 
حضورتان عذر بخواه که فعلا نتوانسته!م بمبی قویتر از آن بسازم» 
چول هانطو رکه مطلم هتید» ما در اینجا محدودیت از نظر دهیه 
«پلونوئیوم» مورد نیاز خود داریم. 

نه‌نه» پرفسور عزیز: معذرت لازم نیست؛ بالاخره می‌بایستی 
از یک‌جا کار را شروع می کردید. ولی بگوئید بدانم که تدرت‌انفجاری 
۳ + کیلوین چه مصرفی خواهد داست؟ 

- در حقیقب هیچ » چون قدرت آن فقط به‌اندازة همان بمب 
معروف «غیروشیما» است؛ فقط همین. و اگر شما بمب‌عائی با فدرت 
بیشتر بخواهید, همانطو رکه تبلا عرض کردم بایستی دقبقاً منظور 
عودتان را ازساختن آن بهمن بفرمائید. 


۳۸۹ 





- کاسلا حرفهای شما را تأئید می کنم و حالا به‌من بگوئد 
کد اصولا چند فوع بمب نمی می‌توان ساعت؟ 

- من می‌توانم برای هر نوع سلبقه‌ای بمب بسازم ! 

و بدنبال این مره‌پرانی» پرفسور خنده‌ای کر دکه بددنبال ا؛ 
شاه و ارتشبد بهرامی هم لبخندی زدند» ولی سرتیپ شعباتی که بخاطر 
ضعفب در زیان انگلیسی, تقریباً چپری از ماجرا تفهمیده بود. برای‌اینکه 
از دیگران عقب نماند خنده‌ای سرداد. 

پس از آن» پرفسور در حالي که به‌سمت میز دیگری می‌رفت 
گفت» «بطور مثال من پيشنهاد سی کنم که از این ماده برای ساختن 
بمب استفاده تمانیم,» 

«اين ماده» یک پودر سفیدرنگ بود که در داخل بطری فرار 
داشت. شاه جلو آند و پس از نگاهی که به‌پودر کرد» بدون دست زدن 
به‌بطری» از پرفسور پرسید: 

خوب این چیست؟ 

- لیتبوم فلوراید. 

- صحیح » خوب چه کاری انجام می‌دهد؟ 

- این ماده ایس ت که سن می‌توانم با آن شعده‌باز ی کنم. 

- پرفسور عزیز لطفاً بیشتر توضیم بدهید. 

- حنما قربان, مثلا تصور بفرمائید کد. شما می‌خواهید هم 
سا کنین یک بتطقه را از يین ببرید» بدون آنکه خود منطقه خسارقی 

- وسعت این سنطلقه چقدر می‌تواند باشد؟ 

- مثااً می‌توانیم بگوئیم به‌اندازه تهران. 

- - نمی‌نواند بزرگتر از تهران باشد؟ 
- نمهری بزرگتر از نهران؟ 
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نه, منظورم منطقه بود» نهشهر, 

- پله البته, مثلا منطقه‌ای که شما در نلر دارید چقدر وسعت 
دارد؟ 

- فوض کنید . ممایل سریم» مثل یکك منطقه تفت غیز, 

- البته, البته. و حتی می‌تواند پیشتر هم باشد. 

- خوب است. و آنوقت طر کار آن به‌چد صورت خواهد بود؟ 

- ما خیلی راحت می‌توانيم مقداری از این «لیتیوم فلوراید» را 
بصورت لایه‌ای تقرییا به‌ضخاست «اینج در روی سطح خارجی قطعات 
بمب قرار دهیم» تا منظورتان حاصل شود و این کار را دز روی هر 
بسبی هم می‌توانیم انجام دهیم» حتی همین بمبی که هم 1 آنون لمس 
فرسودید. ولی تکته مهم در چگونگی پرناب بمپ است‌ که بایستی 
خبلي دقیق و مجاسبه نده‌باشد و بطور مغال برای متطقه‌ای که شما در 
نظر داریدء باید آن را از ارتفاع یکهزار پائی-نه بیشتر- و در حدود 
همایل عبل از نقطه هدف در جهت موافق باد رها کرد تا بتواند کاملا 
بوثر واقع شود, 

خوب و بعد؟ 

یله به‌این نرتیب سوقعی که بمب متفجر سد پهیچوجه 
خساری به‌تأسیسات و زمین های منطقه وارد نمی‌آورد. چون‌اصولایمب 
کوچکی استر 

پس آنوقت مردم سا کن منطقه چطور از بین می‌روند؟ 

توسط «قلورین بر ,» که ماده‌ای است کشنده و بسیار سریم- 
الاثر, 

«فلورین بر ر» از کجا می‌آید؟ 

در اثر انقجار بمب همان ماده «لیتیوم قلوراید» بدیل به 
«فلورین ر ۱» می‌شو د که یک‌نوع ایزوتوپ آن و با «نیمهعمر» دو 
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ساعته است. این ماده به‌مجرد تماس با موجود زنده او را در عرض یک 
دقبقه هلال می کند و هم سا کنان متعلقه مورد نظره قبل از آتکه 
اصولا بتوانند به‌حادثه ای که برایشان اتفاق افتاده فک رکنند از بین ميس 
روند؛ مرگ ی که احتمالا با شعف و خوشحالی هم همراه است» چون" 
مردم متطقه در حالی هلال می‌شوند که تصور می کنند کسی خواسته 
بمی بر روی آنها بیندازد ولی نتوانسته در کارش موفق شود. 

باگنتن این جمله پرفسور باز هم خنده را سر داد و این باربد. 
قدری از مزه‌پرانی خودش لذت برده بود کد موقع خندیدن» نوده‌های 
موهای سفیدش با تکان خوردن سرش بالا و پائین می‌پرید و شاه در 
حالی که به‌پودر سفید رنگ اشاره می کرد به پرنسورگفت: «خبلی عالی 
است. پس شما تنها چیزی که لازم دارید همین ساده است؟: 

سب پله» همین نمک ساده فلورین . 

ولي قبانه شاء ناگهان درهم رفت و با حال تعجب از پرفسور پرسید: 

- ولی به‌سرافراد چه می‌آید؟ 

کدام انراد؟ 

- افراد سا. 

چون پرفسور با نعجب به‌شاه مي‌نگریست و مقصود او را نمی 
فهمید؛ نذا ارنشید بهراسی فدم پیش گذاشت و به‌پرفسورگفت:دسن فکر 
می کنم که منظور اعلیحضرت؛ افراد ارش با هستند که بایستی پس 
اژ انفجار پمپ بنطقه را بصرف کنند.» 

آم.. یله فهمیدم. نه مطمئن بانید برای آنها بهیچوجه 
مشکلی پینی نخواهد آمد» چون این هم یکی از همان شعبده‌بازیهای 
مخصوص من است. 

و در حالی که به‌پودر سفید اشاره می کرد» ادامه داد؛ «بله 
همانطور که عرض کردم: نیمه عمر «فلورین , ,» فقط دو ساعت‌است 
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و بعد از دوساعت اثر سمی و تشنده آن خنتی خواهد شد. پس به‌اين 
ترتیب اگر افراد شما یکه‌روز بعد از انفجار بسب عازم تسخیر متطقه 


شوند هیچ خطری تهدیدشان نخواهد کرد.» 2 
بهرامی نگاحی به‌شاه کرد و هر دونفر سرشان را بعلاست رفبایت 
نکان دادند. 


آنگاه شاه از پرفسور پرسید: «پس من سفارش ساختن یکی ازاین 
بمپ‌ها را بشما می‌دهم. نه, اجاژه بدهید» دو تا, بله شما دو تا از 
این بسب‌ها را برای سا بسازید.» 

- اطاعت می‌شود. 

و پرنسور در همان حال ی که بطری پودر را در جایش می‌گذاشت 
مطالیی را در دلترش یادداشت کرد. 

پس از آن شاه از ارتشید بهرامی پرسید: «بهرامی تسو سئوال 
دیگری به فکرت نمی‌رسد که از پرفسور بپرسی ؟» 

- قربان من بکك مسئله را در نظر دارم ولی مي‌نرسم که شاید 
انجامش برای پرفسور غیرسمکن باشد, 

پرنسور «هارتین» خطاب به‌بهرای گفت:«خواهش م ی کنم هرد 
چه می‌خواهید سئوال کنید و اگر هم غیر عملی باشده مسلباً با صراحت 
به‌شما خوام مگفت.» 

--پس اجازه بدهید من این مسئله را بصورت کاملا تخیلی 
مطرح کنم. 

- بله البتد, 

- شما مثلا شهری را مثل «مکه» در نظر بگیرید- البته نه خود 
«مکه» بلکه فر سکنید شهری شبیه به‌آن. 

بله متوجه هستم. 

ب و ما مثلا بخواهيم در روی چنین شهری بمبی منفج رکنیم. 
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که الته سمانطو رکه قبلاگفتید » علاوه بر اینکه هیچگرنه صسه‌ای به 
محل مقدس واتع‌در آن‌وارد نشود؛بلکه طوری‌عمل کنیم که سکنه‌شهر 
قبل از آنکه توسط پودر ابداعی شما به‌خاله هلا بیفتندفرصت داشتم 
باشند که با نذ کر قبلی دائر بر اينکه «اگر از شهر فرار تکنند» کشته 
خواهند شد» شهر را تخلیه کرده و از هلا کت تجات یابنلب آی 
توالستم منظورم را کاملا بیان کنم؟ 

- بله کاملا. ولی باید بکویم که اين مسئله شما چیز تازه‌ای 
نیست. و از مدنها پیش راه حل جالبی برایش یافته شده, البته ند 
یوبیله بن» بلکه توسط اسرائیلی‌ها, و آنها توانسته‌اند روش بسیا 
توظهوری برای انجام این مانور ابداع کنند. 

--پس مي‌توان یمبی ساخت که چنین عملي را انجام دهد؟ 

- البته که می‌شود, 

و در هماتحال پرفسور بطری دیگری را برداش ت که درون آن پر 
از یک نوع پودر خا کستری رنگ با جلای فلزی بود. و در حالی که 
شاه و بهرامی هر دو با دقت به‌آن خیره شده بودند» برفسور چنی نگفت؛ 
«با این پودر می‌شود بخویی سفارش شما را انجام داد. که البته این 
پودر جز همان «سنيزيم» ساده و معمولی که در همه جا وجود دارد» 
چیز دیگری نیست و برای ساختن بمب سورد نظر شما هم هیچ کاری 
امافهتر بر آنچه تبلاگنتم انجام نمی‌شودء یعنی اگر بجای دلیتبوم- 
فلوراید» این پودر ستيزیم را بر روی بمب قرار دهیم» پس از انفجار بر 
اثر فعل و انفعالات هسته‌ای تبدیل به «سدیم ؛ ۲» می‌شود که «نیمه 
عمر» آن ه ,ساعت خواهد بود و اگر نقطه مناسبی برای پرتاب بمب 
-مثلا درارتفاع چدد صدپا و درحدود سه‌مایل قبل از هدف در جهت 
موافق باد-در نظرگرفته شود» آنوقت اس که شعبدهبا زی کامل خوا هد 
شد. چون قبل از آن که نیمه عمر سدیم و >»شروع‌شود و تبدیل به 
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ماده مهلکی شودء شما فرصت کافی برای اخطار به‌سردم شهر و ببرون 
راندن آنها خواهید داشت. 

-- و پس از آتکه شروع به‌اعمال اثر نمود» این ماده تا چد 
مدت دوام داشته و خطرئاك خواهد بود؟ 

- در حدود یک هفته؛ ولی اگر بخواهید اطمینان بیشتری داشتد 
باشید بهتر است دو هفته صبر بکنید. 

- و به‌این نرتیب می‌توان دو هنته پس از انفجار یسب 
سربازان را برای اشفال شهر روانه کرده 

- بله همینطور است. 

شاه در حالیکه بطری حاوی پودر منيزیم را در دست مي‌گرفت» 
گفت:«خیلی جالب است. و به‌این ترئیب من فکر می کنم که بهتر 
است سفارزش دو عدد از این نوع بمب‌ها را هم بدهيم. عقیده شما 
چیست ژنرال بهرامی؟» 

هرطور اعلیحضرث اراده بفرمایند. 

و پرفسور «هارتعن» با شنیدن این سفارش باز هم مطلبی در 
دفترش یادداشت کرد (تا آنجا او می‌بایستی دو بمب «لیتیوم فلوراید» 
و دو بمب سبيزیم» بسازد). 

شاه سپس خطاب به «هارتمن+گنت:«یک مسئله دیگر هم بنظر 
من رسیده که مثلا اگر ما بخواهيم یک منطقه را بطورکلی از صحته 
کیتی پاك کرده و کاسلا نابود نمائیم؛ آنوقت بایستی...» 


دنباله صحبت آنها سراسر مدت روز بطول انجامید و آخر کار پرفسور 
«هارتمن» سفارش ساختن دوازده بمب را در دفترش یادداشت کرده 


بود کد با در دست داشتن «پلونسونیوم» موجود در انبار کارخانه 
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می‌شد به‌ساختن آنها مبادرت کرد. و الیته حدا کثر مهلت نیز برای 
تحویل آنها روز م۲ مارس بو تعیین شد که می‌بایستی در رو 
موعود» این پمب‌ها آماده انجام وظیفه باشند. 
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فصل توزدهم 
در همان موقعی که شاه مشغول دیدار از بازیچه هايش در خرمشهر بود» 
من هم در عواپیمای لو کس «آرامکوه بر فراز اتیائوس اطلس به‌سوی 
نیویو رکك پرواز سی کردم. بعد از اوج‌گرفتن هواپیما؛ چندی با «رجی» 
به بحث ونوشیدن مشروب‌گذراندم وآنگاه در یکی از تختخوابهائ یکه 
برای مسافرینمعدود این عواپيداي اختصاصی آماده شده بود. به خوایی 
خوش فرو رفتم که هساعت ادامه یافت. 

موقعی که از خواب بیدار شدم» حس کردم که سرم کمی درد 

مي کند وچون فضای داخل عراپیما در تاریکی محض فرو رنته بوده 

پرده یکی از پنجره‌ها را که از شروع پرواز پسته شده بود بالا کشیدم 
ودیدم که با وجود سپری شدن ء ساعت از ظهر عنوز آفتاب در وسط 
آسمان قرار دارد (چون سوقع ی که از شرق بهدغرب پرواز می کنیم مدت 
روز طولانی شده وشب خیلی دیرتر از معمول فرا می‌وسد). 

پا خودم خساپ کردم که دو ساعت دیگر به‌فرود گاه « کندی» 
نیویو رکث می‌رسیم و از آنجاست که وئیفه اصلی من آغاز خواهد شد, 
خواستم دویاره به‌سراخ مشروب بروم» ولی دیدم با اینهمهگرفتاری و 
کارهای پیچیده‌ای کد در پیش دارم» بهتر است با مغز سالم اقدام کنم 
وجهالت را کنار یگذارم. 

پس از آن به ارزیایی افکارگوناگون که در مغزم جولان داشت 
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پرداختم وخواستم از مهمتریتشان شروع کنم» که ناگهان «اورسات» در 
ردیف اول قرارگرفت. (راستي چه فکری مهمتر از او مي‌توانستم داشته 
یاشم). به‌عودم گفتم در نیویو رک اولین کار ی که می کنم تماس 
تلفنی با «اورسلا» است. ولی یکباره به‌یاد بدرش افتادم؛ شکی‌نداشتم 
که این بپرسرد احمق در خرسشهر مشغول ساختن سلاح اتعی بود.ولی 
به‌خودم‌گفتم ؛ به‌جهنم که مشغول است! مگر بقیه سمالکک به همین 
نوع کارها مشقول نستند؟ اما کو فرد سیدان که یکی از آنها را 
بکار یبرد ؟- فکرم به‌سوی شاه رفت؛ پا اینکه می‌دانستم تنها اوممکن 
است شهاست این کارها را داشته باشد؛ اما ضمتاً اطمیتان داشتم که او 
هیم هرکز دست به‌چنین عملی-سحداقل در شرااط آن زمان-- نخواهد زد. 

به این ترتیب یکی یکی‌افکا رگوناگونی را که مغزم را اشفا ل کرده 
بود کنارگذاشتم تا ايتکه به‌سسثله اساسی رسیدم: البته نه جنگ؛ یلکه 
پول» وآن‌هم مسئله پول در ایالات‌ستعده امریکا پیتی خودم فکر 
"کردم آخر چعور مي‌شود که درطول عمر دویست سالة اسریگاه فقط در 
عرض یک دهه چئین حوادت مصیبت باری دراين کشور انقان‌بینتد؟ 
ابا باز جای شکرش باقي است که این مصائب به‌صورت محرمانه و 
ناپیدا جریان داشته و جز زعمای قوم هنو زکسی از آنها باخبر نیست و 
مردم اسریکا هنوز خود را مانند یک ساختمال قرص ویحکم و باطاهری 
فریینده تصوز می کند که استوار بر با ابستاده است. ولی پیچاره‌ها خبر 
ندارند که بنیاد این ساختمان روزیروز سست‌نر شده و بزودي روزی تراد 
خواهد رسید که با هم جلوه‌های ظاهریش بر سرشان خراب شود 
س‌همان یتیاد متحصریفردی که مراسر امریکا بر فرازش قد کشیده؛منظورم 
پول است وجدی هم مي‌گويم: پول: آن هم پول زیاد وثروت سرشار و با 
هر اسم دیگر ی که رویش مي‌گذارید. اگر نظر مرا احمقانه می‌دانیدهءاز 
شما می‌پرسم: مگر هرگز پایه ویتیادی غیر از پول هم در اسریکا وجود 
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داشته؟ سگر پخش همین پولها در سراسر امریکا باعث نشده که مردم 
خود را در اوح لذت وتشاط بدانند؟ وآیا همین پول نبود که عامل جذب 
ان‌گلیسها (در قرن میجدهم)؛ آلمانیها وایتالیائبها و جهودهای 
اروپای شرقی (در قرن نوزدهم)؛ اهالی پورتوریکو, سکزیکی‌ها و 
کویائیها (در فرن ییستم) به‌امریکا شد؟ اگر شما تصور ميکنید که 
حکومت فانون» یا وجود آبراهام لینکلن هاء و با آزادیهای مذهبی 
باعت مهاجرت این مردم به‌امریکا شده کور خوانده‌اید! بله» این فقط 
آزادی «پول در آوردن» آزادی پول جمع کردن وآزادی پول‌پرستی»بود 
که امریکا را به‌مغناطسی برای حذب ملل دیگر مبدل ساخت. و عالا 
هم اگر اسم اين فلسفه سرا مي‌خواهید «بدبینی» یدگمانی» بداندیشیء 
کج خیالی» و یا هر چیز دیگری که دوست دارید بگذارید» مختارید. 
ولی بدانید که همه اش صحیح ومنطیق بر واقعیات است. 

یرای در کث بیشتر اهمیت مسئله کافیست ببندیشیم که اگرووزی 
معادن طلای اسریکا ته بکشد» چسه اتفانی خواهد افتاد؟ و در آن 
صورت این ۰+ میلیون اسریکائی در مقابل این فاجعه چه عکس- 
العملی از خود نشان شواهند داد؟- آیبا تصور عواقب همین اسر 
نمی‌بواند نظر مرا راجع بدقرارگرنتن بنیان جامعه امریکائی بر پول و 
ثروت اثبات کند؟ و آیا قبول نمی کنید که در اظهارات من حتبقتی نهفته 
که آتیکار کننده اساس بدبختیهای آینده ملت امریکاست؟ حقایقی که 
این بی‌خیران هنوژ هم از درکت آن عاجزند؟... آنها بقدری در آراسش 
و آسایش فرورفته و آنقدر خود راگول زده و به‌خود دروخ گفته‌اند» که 
در طی سالهاي متمادی» امر بر خودشان هم مشتبه شده و هنو زکه 
هنوز است | کثریت این ملس بحران اقتصادی فعلی را که از ابتدای 
دهه ,ي آغاز شنم یک پدیدة گذرا دانسته وتیال می کنند کهاین 
بحران بزودي پاپان یافته و بار دیگر همان دوران شکوفا یگذشته تکرار 


۳۹۹ 


خواهد شد. ویه‌همین جهت است که اغلب آنها از شنبدن حقایق طفره 
رفتد: از پذیرفتن واتعیات شانه خالی کرده وچنان به‌قدرت شلاقه 
امریکائی امید بسته‌اند که حتی حوادثی که در دوقدمی آنها پیش‌آمده 
به‌یشم نمی‌بینند. آنها به‌خاطر نمی‌آورند که‌در سالهای ۳و ۱ وع بو ۱ 
نزدیکك بوه بر اثر تحریم نفتی اعراب وضم اقتصاد سملکتشان از هم 
بپاشد واگر اعراب این تحریم را تا چند ماه دیگر ادامه سی‌دادند آن 
وقت..,! و یا درسال هبو , سوتعی که دوسه تا از بانکهای نیویو رک 
ببسراشیب ورشکستگی افتاده بودند» اگر همت‌دار و دسته «نلسوت 
را کفلر» نبود همه چیز نابود می‌شد. یاز جای شکرش باقیست که اقلا این 
گروه کاسلا از سستي و بی‌پایکی اتتصاد امریکا با خیر بوده ویخویی 
می‌دانستند که ورشکستگی یک بسانک نیویور کی سی‌تواند چنان 
عکس العمل های زنجیره‌ای ایجاد کند که بطور کلی اقتصاد امریکا را 
تا... بکشد, تا کجا.,.؟ هیچکس نمي‌خواهد بداند! يا در سال م۷٩۱۹‏ 
"که کسپانی « کرایسلر» رو به‌ورشکستگی سی‌رفت با,.. و حالا هم در 
سال ویو , بدون آنکد صحیتی از « کرایساره يا «لا کهید» و یا کمپانی 
«پن» باشد؛ شهر نیویورک یعنی قلب اقتصاد امریکا بر لبگور قرار 
گرفته بود. اين مرتبه ورشکستگی یک بانک یا همه بانکها مطرح نبود؛ 
صنعت بانکداری امریکا داشت رو به موت می‌رفت» صنعت ی که ازدوازده 
سیزده‌گروه بانکی معتبر در خاک امریکا تشکیل شده وتطب ی که همدٌ 
پولها واعتبارات راییچ در سراسر مملکت را در خشودگره آورده بود. 
عاملی که مثل سریشم هم ار کان امریکا را به‌هم اتصال می‌داد؛ 
داشت از هم وامی‌رفت و اکر چنین می‌شد» مسلماً به دتبال خود هر 
قطعه از اجزاء تشکیل دهند این مملکت را به‌گوشه‌ای‌پرتاب م ی کرد. 


برعکس آنچه همه سردم دنپا فکر م ی کنند» در امریکا این حکوست 


۳۰۰ 


فدرال نبود که مسئولیت پشتیبانی از ببانکها را بر عهده داشت: بلکه 
خود بانکها (البته بانکهای بزرگ) بودندکه خود را موظف به 
حمایبت از بقیه ببانکها می‌دانستند. کاري که حکوست به‌عهده داشت 
فقط متحصر بهتقبل مسئولیت در برایر سپرده‌های بانکی بود که تک و 
ت وکی اتفان می‌افتاد (آن هم بوسیله «سازمان فدرال حمایت ازسپرده‌ها» 
وتنها برای سپرده‌های تاسیزان . ء هزاردلار)وگرته در سورد ورشکستگی 
کامل یک بانگ هیچ معلوم نبود که چه کس آب رفته را به‌جوی بان 
گردانده وغسارت مردم را جبران سی کند. ما بانکداران این سوضوع را 
خوب بی‌دانستيم ودر اين باره من‌گفته نفز یکی از بانکداران سوئیسی 
را مرگز فراموش نمی کت که می‌گفت: «هر بانکدار یکک پایش در 
زندان قرار دارد» ولی در سورد خود او کاری بسرش آبد که باعث شد 
هر دو پایش در زندان قرارگیرد. موضوع خیلی ساده بود: اين رفیق‌سا 
خودش را به‌بازی سایر بانکداران داخل نگرد و در نتیجهء سوتعی که 
بر اثرموش‌دوانی آنها کارش به‌بن بست کشید, از سیستم حمایتی هم 
خبری نشد ویانکهای بزرگ دست‌جمعی چارپابه را از زیرش کشیدند. 
خودش می‌گفت: «اصولا کار ی که از اول شروع کردم ریسکث بزرگی 
بود واطمینان داشتم که اگر به‌افلاس بیفتم و آنها به کمکم نیاین» 
دیگر هیچ شانسی برایم باتی نمی‌ماند» او راست مي‌گفت» زیرا به‌جز 
هم‌صنف‌ها: هیچکس دل‌شوثی از بانکداران ندارد و چون هید 
بانکداران نیز متوجه این قضیه بودند؛ لذا هوای همدیگر را داشته و 
به همم نان قرض می‌دادند تا به‌اين وسیله از شرگرگهایی که د رکمینشان 
نشسه‌اند در امان باشند. آنها به‌خوبی می‌دانستند که اگر از حمایت 
یکددیگر برخوردار نشوند هیچکس دیگری به‌فکرشان نیست ومخصوماً 
انتظار از شبکه‌های واشنگتن وگردانندگان بی‌شمور آن بکلی احمقاند 


امست, 


۳۰ 











خلاصه درایین نوع کاسی بقدری حقه‌بازی و 
موش‌دوانی رواج داشت که سن بهتر دانستم بکلی دست از آن بکشم و 
بهمین جهت نود که بانکم را فروختم. پدرم در زمان‌حیاتش از اين‌جور 
مسائل سر در نمی‌آورد, او خودش را ستونی از جامعه مي‌دانست وفکر 
مي کرد که شغلش هم پایه یک نفر فافی یا کشیس یاد کتر است و به 
نظرش اینطور می‌زسید که ملق های مردم نسبت به‌او بخاطراحترابیست 
که جامعه برایش قائل است. خدابیامرز در کداتمی کرد که این تعظیم 
ويکريم‌ها فقط به‌این جهت صورت مي‌گیرد که همه می‌دانند بالاخره 
یک روزی به‌درد پول گرفتار شده وبرای معالچه سعتاخهش خواهند بود, 
رنه سابقم هم یک چنین تحفدای بود؛ او از اینکه عمسر یک باتکدار 
است. هميشه افتخار می کرد, ولی با وجود این موقع که می‌دید 
هیچکس دست رد به‌سینهاش نمی زندوهمه برای سر کت درمهمانی‌های 
او سر ودست می‌شکنند» فکر سی کرد که پسه خاطر آب و رنگ ودلربائی 
خودشی است. بدیخت‌خیر نداشت که مردم به خاطر بانک شوهرش‌مچیز- 
گوی او هستند, 

سن عنم که خوب خسودم را ازشر هر دوی آنهباراحت 
کردم: بانکم را فروختم وزنم را طلان دادم, وهيچ‌وقت هم فکر اینکه 
پ‌سراخ یکی از آنها بروم یدذ هنم خطور نکرد. اصلا چرا بروم؟ نعلا 
که اوضاعم زویراه است: سعودیها میلیاردها پولشان را زیر دست وپایم 
ریخته بودند» با تاخنککزدن به «اورسلا» هم رقم جاجت می کردم...! 
ولی الان به کجا می‌رفتم ؟ بر فراز آسماتها پرواز می کردم نا خودم را 
به عمیق‌ترین لجنزاری که نا کنون در ناریخ باتکداری اریکا سابقه 
نداشته برسانم. لجن زاری که یک شبه ایجاد نشده و زعمای بانگداری 
امریکا در حدود . , سال برای پروراندنتی به‌خود زحمت داده و کار را 
به‌جائی کشانده یودند که در اوائل سال وبرو , همگی در میانش غوطه 


۳۰۲ 


می خوردند وجالب اینجاست که همان ده پانزده ببانک درجه اول 
ابریکا وهبان تشکیلات قدر اولی که بابستی حامی دیگران باشند» 
بیشتر وعمیق‌تر از بقیه هی‌پالکی‌هایشان درکثافت فرو رفته بودند. 
بدبختی این بانکها یکی دو تا نبود؛ آنها در هر دو ستون ترازنانه‌های 
خودگیر داشتند. ستون دارائی نرازنامه‌ها که جای نوشتن وامهای 
پرداختي وسرمایه گذاریهاست- بقدری افتضاح بود که اگر هر حسابرس 
با شرفی نگاهي به‌آن می‌انداخت آناً قبض روح می‌شد. آنقدر انتضاح 
که حتي به‌درد سبد زباله هم نمی‌خورد. زیرا اقلا ه ج درصد از دارائی 
, بانک پیشرو امریکائی را اقلامي تشکیل مي‌داد که اصلا وجود 
خارجی نداشت وآنها اين مبالغ را-- که ببه‌عنوان دارائی خود در 
دفاتر باتک به علق انته قالب می کردند قبلا به‌صورت وام یا سرسایه 
گذاری در جاهای دیکره بکلی از کف داده و هیچ امیدی هم به برگشت 


آنها نداشتند. 


برای اینکه شراط تاسناعد حا کم بر بانکهای اسریکائی در 
اوائل سال ویو مشخص نر شود؛ بهتر است نگاهی سرسری به‌آمارهای 
آنها انداخته ویدون شرح جرئیات؛ ننها باحساب سرانگشتی به‌وضعشان 
پی‌ببریم<در آن موقم‌سربایه کل همة بانکهای تجارتی در سراسر تا کك 
امریکا در دود هزار بیلیون (یا یک بیلیرن میلبون) دلار بود که 7 
درصد آزاین رقم»يعنی , ه + میلیارد دلارآن‌راه , باتک درجه اولامریکائی 
در اختیار خود داشتند وگزارشات سالانه اين بانکها نشان می‌داد که 
ییشتر اين ۰۰( میلیارد دلار را به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های بسیار 
مطمئن و سودآور از قییل: وام به‌دولت (و مخصوصاً فرضه به‌شهرداری- 
ها وام خان‌سازی وگر و کشی ستغلات» وام به‌بوسات بزرگ 
تولیدی» سرمابدگذاری د اسور کشتی‌ های نفت کش و وام به دولت - 


۳.۳ 


های خارجی مصرف می کردند, که البتد اعتبار اين ستابع وام چیزی 
درحد بلابت کوستان«را کی»بود و میچکس شکی سبت یه استحکام 
و ارزندگی آنها نداشت. سهمتر اژ همه این بود که بانکهای مزبور هم 
این گونه واسها را از محل سپرده‌های مردم و سوسات پرداخت 
می کردند و"در نتیجه, اگر وامی باز پرداخت نمی‌شد» بانکها هم 
اجبارآ سپرده‌های مردم را بالا می کشیدند., 

این سوضوع حقیقت داست ولی تمی بایستی اشاعه یابد و کسی‌از 
آن مطلع شود؛ چون به‌این ترنیب دبگر هیچکس سپرده‌ای در اختیار 
بانک نمی‌گذانس و بقیه مردم نیز یکروزه تمام سپرده‌های خود را از 
بانکها بیرون می کشیدند و بالتتیجه آشولی برپا می‌شد "که هیچ قدرنی 
هی قادر به‌جلوگیری ازآن نبود. پس به هرصورت که تعده می‌بایستی از 
امکان -و یا احتمال-بروز اي حقيقت یشدب جلوگیری شود. و اگر 
هم وابي بازیرداخب نگردید. سروصدای آن‌را بلند نکرد و از طرق 
مختلف سرپوشی بر رویش قرار داد. 

برای اینکه عضیه را بهتر بشکافیم . باید آنرا از زوایایمختاف 
پررسی کرد و یک‌یکد مسائل مربوط به‌امور وام و سربادهگذاری‌بانکها 
زا ستجید -بگذارید مسثله را ازامور بربوط به‌وام خانه‌سازی وگر و کشی 
ستغلات شروع کنم: در دعه .+ بانگهای امریکائی حرص فراوانی 
برای کسب متافم بیشتر پیدا کردند و هم فکر و ذ کرنسان این ند که 
حالا که همه در فکر پرکردن جیپ خود هستند بس چرا بانکها از 
قافله عقب بمانند و بارشان را نبتدند؟-درآن موفم ه رکسی به‌خویی 
مي‌دانس ت که در راه زین وسنکن بولهای فراوانی خوانیده و این 
بولها اغلب تصیب بساز ویفروشها و با نزولخور هائی مي‌شود که 
از بانکک با ثرخ م درصد پول نهیه کرده و با بهره ه , درصد در 
اختیارشان مي‌گذارند. بانکها که تازه متوجه این سفره‌گسترده شده‌بودند 


۳۰۴ 


خودشان جنبیدند و همگی بالاتفاق علم نهضت خانه سازی و تهیه 
مسکن را به‌دوششگرفته, با براه انداختن یک فرزند حرام‌زاده به‌نام 
«باتک پس‌انداز و وام مسکن» خود را وارد معر که کردند» که این 
غرزند بزودی برایشان چند نوه‌هم بنام «شر کت خانه‌سازی» زائید و 
باتکهای مادر باسرازی ر کردن سرمایه های کلان به‌شکم این‌نواده‌ها» 
خود رما شروع به کار نموده و در سلک بساز ویفروشها درآمدند. این 
شرکت‌های جدیدالولاده در اغلب نقاط امریکا شروع به‌پرداخت وام 
برای احدات ساختمان‌های مختلف کردند, که شامل همه‌چیز؛ از 
آپارتمان‌های فلوریدا و مرا کز خرید (شاپینگ سنتر) آریزونا گرفته 
تا خانه‌های ویلائی کالیفرنیا و تاسیسات نجارتی «مانهاتان» می‌شد. 
آنها در عدود , ب میلیارد دلار را با بهره‌های از , تا ب, درصد در 
این راه ریختند و به‌سوازات آنها, بانکهای مادر نیز مبلغي در حدود, ۱ 
میلیارد دلار وام را ستقیماً و بابهره ع , درسد در اختیار پروژه‌های 
ساختمانی قرار دادند. 

کارها درحد عالی پش مي‌رفت و همراه با رونق اتتصادی 
امریکا که پس از پایان جنگ دوم شروع شده بود» ساعتمان‌سازی 
مملکت تنیز جلو رفت و رفت ورفت... تا ناگهان بهبن بست رسید» چون 
دیگر استطاعت خرید آپارتمانهای‌گران‌قی تلوریدا پا پرداخت اجاره 
سرسام‌آور دفاتر تیویور کك از دست رفته بود. و نتیجه این شد که 
سرمایه یاتکهای امریکائی به‌صورت ساختمأن‌های نیمه سمام در سراسر 
خاکث امریکا درآند و یانکداران» این هیکل های ناموزون را به‌حال 
خود رها کرده و منتظر نشستند تا فرچی بشود و دوباره اقتصاد اسریکا 
رون ق‌گذشته را بار بابد. آنها آنقدر انتظار کشیدند و کشیدند و کشیدند... 
تا یک دهه از عمر این ساخسانهای نیمه کاره‌گذشت و باوجودی که 
همه آنها روی‌ویراتی نهاد» ولی ارقام واسهائی که صرف ساختن آنها 
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شدم بود»- همچتان در دفاتر دارائی بانکها قرص و سحکم پرجای ماند 
و البته حضرات هم تعامی این + میلیارد دلار را به‌عتوان سربایه 
خود به‌رخ این وآن می‌عشیدند» در حالی که حداقل تیمی از آن.یمنی 
», میلیارد دلار واقعاً از بين رفته و بهیچوجه قابل برگشت نبود, و 
بعبارت دیگر و , میلیارد دلار سپرده سردم سادملوح دراین راه فنا شد‌بود. 

دربسار کشتیهای نفت کش بایستی ماجرا را از دهد رپ 
بررسی کرد: درآن موقع بانکهاي بزرگ امریکائی (یا همان ده پانزده 
پانکث آشنای خودمان) تصمیم گرفتند کسب و کار خود را به کشورهای 
خارجی کشانده و راههای دیگر کسب درآمد را امتحان کنند ودلیلشان 
هم این بود که عملیات بانگی در ممالکك دیگر مثل امریکا دارايی 
خابطه‌و نظم دقیق نیست و مي‌توان از این‌راه پولهای کلانی به جیب زدء 
زیرا آنها مثل امریکائیها نسبت به‌مالیات آنقدرها عساسیت نداشته و 
مو را از ماست نمي کشیدند و همینقدر که آب باریکی از منافع سرشار 
بسویشان سرازیر بی‌شد راضی بودند. و عرگز مغل دولت امریکاانتظار 
نداشتند که در برابر هر دلار سود یکث دلار مالیات دریافتکنند, 

وجود این مزایا باعث شد که اواسط دهه ,يپ در حدود ره 
درصد از منافع بانکهای امریکائی از حارج از امریکا تأمین می‌کردید و 
الپته در مقابل این درآمد هنگفت هم آنها یا اصلا به دولت اسریکا 
مالیات نمي‌دادند و يا سبزان نأدیه آنها بقدری قلبل بود که قابل 
حساب شمرده نمي‌شد. بهرحال» این ده پانزده بانکه اسریکائی به‌چنان 
خوان یغمالی دمست بافته بودند که اصولا لازم نمي‌دیدند با یکدیگر 
به‌رقابت بپردازند» چون از مرجهت حرص زیاده طلبی آنان افناع می‌شد 
و آن چنان منافم بی‌حساب و کناب به‌جیب می‌زدند که برایشان 
پرداعت یک قلم وام صد میلیون دلاری در خارج از امریکا خیلی 
آسان‌تر از پرداخت وام یک میلیون دلاری در داخل مملکت شده بود. 
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يکي از منابع بسیار پرسود ی که این بانکها کشف کردند» 
کشتیهای نفت کش بزرگ یا «سوپرتانکره‌ها بود که به‌خاطر عظمت 
این منبع روت و بزرگي خارق‌العاد آن» کاملا توانائی پ رکردن‌جیب 
گشادشان را داشت » زیرا درآن زبان به خاطر افزايش روز افزون 
تفاضای خرید نفت» ساختن این سوپرتاگرها هم سود سرشاری در بی- 
داشت و پیش‌بیتی می‌شد که با بالا رقتن فروش نفت به‌نسبت ۱ ,الي 
, درصد درسال » حداقل تا سی سال دیگر وجود چنین کشتی‌هائی 
واقعاً سورد لزوم خواهد بود. و مسئله مهمتر اینکه؛ بانکهای محتبر 
اروپانی (مثل آنها که در سوئیس و آلمان و بلژیک قزار داشتند) 
بهیچرحه علاقه‌ای بهسربایدگذاری در امر پرداخت وام برای ساختن 
موپرتاتکرها نشان تداده و حاضر به‌تقبل خطرات احتمالی این 
کار بودند (چه کار ابلهانه‌ای). این دلایل "که به‌حد کافی برای‌ورود 
بانکهای امریکائی به‌بازار سوپر تانکره قاتم کننده بود» باعث شد که 
آنها از طریق شعبات خود درلندن به‌زودی سررشته کار را در دست 
گرفته و سلغ و , میلیارد دلار برای ساختن کشتی‌های بزرگ نفت کش 
در اختیار موسسات کشتی‌سازی تشورهای اسکانندیناوی» ژاپن» 
یونان, آلمان؛ انگلستان» ايرلند و نروژ قرار دهند. 

این ماجرا ادامه یافت تا آنکه واقعه سعروف تحریم نفتی ٩۷۳‏ ۱ 
پیش‌آمد و در اثر آن» مصرف نفت دنیا به‌حداقل خود رسید» که این 
کار قیمت حمل ونقل نفت با سوپرتانکرها زا نیز یه کمترین مقدار 
ممکله رساند, و درنتیجهآن» علاوه براینکه کشتبهای مورد استفاده از کار 
افتاد» ساختمان کشتی‌های نیبه تمامی هم که با پول امریکائی‌ها در 
حال تکوین یود تعطیل شد و حتی از بهآب انداعتن کشتی‌های آماده 
به کار نیز خودداری‌گردید - عیناً ماجرای وام سسکن تکرار شده و 
سرمایه بانکهای امریکاثی به‌صورت تعداد زیادی سوپرتانگر نیمه‌تمام و 
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پا غیر قایل استقاده در بنادر دئیا درآنده بود» که در اینجا هم حداقل 
نیی از », میلیارد وام اولیه از دستشان خارج و بکلی غیر قابل 
با زگش تگردید, 

تقریباً در همان موقعی که بانکهای امربکائی سزایای‌سوپرتانکر 
ها را کشف کردند: یک بازار پراستفاده و پررونق نیز یافتند که همانا 
پرداخت وام په‌دولت‌های خارجی بود و در این میان کشور ایتالیا را 
یکی از اولین و بهترین آنها شناعتند, که با در فصول قیلی متوحه 
عاقبت وامهای ایتالیا شدیم و در ضمن دائستیم که در این مابرا 
علاوه بر باتکهای اسریکانی» بانکهای سایرکشورها هم دچار چد 
مشکلاتی شدند. ولی در اینجا باید اضافه کنم باوجودی که در سال 
۷۶ شورای پول و اعتبار ابالات متحده یه‌همدٌ بانکهای امریکا 
هشدار داده بود که دیگر از پرداخت حتی یک سنت به‌دولت ایتالیا 
بپرهيزند» ولي آنها دسب از این کار تکشیدند و علاوه برایتالیاء به 
سای ر کشورعائی که اصطلاحاً «عقب افتاده» نامیده می‌شدند» رو نمودند 
و آنقدر بهوام دهی خود ادامه دادند تا آنکه در اوائل سال ویو 
مپزان پرداخت وام بانگهای درجه اول امریکانی به کشورهای دیگر 
به‌حدود سم مپلیارد دلار بالغم شد و جالب اینجاس ت که این پسولها 
از همان سپرده‌عای قلیلی تأمین میگردید که پیرزنهای امریکائی سنت 
ستسته جمم کرده و یرای روز مبادا در بانکی مورد اعتمادشان پس‌انداز 
کرده و قکر سی کردند که ایس بانکها هم فی‌المثل باقرض دادن 
پولهایشان به‌قصاب سرگذرءگرهی از مشکل او یاز می‌کننده در حالی 
که بیچاره‌ها خبر ندانشند این پولها روانه کشورهائی مثل: زئیره 
اوروگوئد. مسصره برمه وسریلاتکا می‌شود تا این بهاصطلاح «عقبت 
افتّا دمء ها یتوانند سرپا ایستاده: نفت عریها را پاقبمت سنگین خریده و 
بازار مصرف محصولات متعتیگسرانقیمت اروپا و ژاپین و اسریکا را 


۳۰۸ 


گرم کنند. الیته درست اس تکه دولت از طریق ساژبان فدرال‌حمایت 
از سپرده‌ها» پشتیبانی از پس انداز کنندگان کوچک را برعهده داشت؛ 
ولی ارزش این حمایت چیزی بیشتر از آن نوع حمایتی نبود که اولیای 
شهر نیویو رکب از سکنه‌اش در مقابل اشرار برگردن‌گرنند بودند. 

درآمد کشورهای وام‌گیرنده از بانکهای امریکائی: جز فروش 
مواد خام اولیه و بقداری هم مواد غذائی به‌بازار جهانی چیز دیگری 
نبود. و آنها باهمین درآمد ناچیز بهرجان دادئی بود خود را از آب و 
گل بیرون کشيده و تروض بانکهای امریکائی را تأدیه می‌کردند و این 
موضوع ادامه داشت نا آنکه بحران اقتصادی دهه ,ب بان دتیا 
افتاد و قیمت همه محصولات این گرنه کشورها از قبیل۰ کاکائو» نهوه. 
مسءروی؛ پنبه وچیزهای دیگر را دچار اختلال کرد وآنها مجبورشدند 
در حدود . ب الی . ء درصد از درآمد کل خود را فقط برای پرداخت 
بهره وام یانکهای اسریکائی اختصاص دهنده که می‌نند آن‌ها را به 
طریق زیر دسته‌بندی کرد کشورهای . ع درسدشامل: اوروگرئه» مسر 
زامبیاءمکزیکثکشورهای . ۳ درصد شامل: برمه» نیکاراگوئه» الجزایر: 
بولیوی» کنگو‌سودان.سریلانکا-- کشورهای . بدرسدشامل : مرا کش؛ 
آرژانتین؛ اسرائیل و نیلی-ولی اپن نسیت‌ها بس از چند سال باز هم 
ترقی کرد ویه‌جائی رسید ثه بعضی از این ممالک مجبور شدند هم 
درآمد سالانه خود را بهعنوان بهره وامنه بازپرداخت آن یه دا 
بانکهای امریکائی بريزند, وسسلم است که بعضی از آنها دوام نیاورده 
و بکلی از عستی ساعط شدند. و در نتیجه وب درصد از این گونه وامهای 
خارجی اسریکا هم لافصول ماند و از سب میلبارد دلار وام پرداختی؛ 
در حدود ه » میلیاردآن عسلا از دور خارج شد و جز به‌صورت اعداد بی- 
مصرف در دفاتر بانکها اثری از خود بجای نگد اشت. 

بزرگترین بدشانسی باتکهای درجه‌اول امریکائی: وام دادن 
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وشریکک شدن در سهام مژیساتی مثل شرکتهای هوائیمائی و راه‌آهن 
بود که بمرور» یک‌یک آنها دچار زیانهای‌عنگفت شده وبیلیاردها دلار 
سرمایه اين بانکهارا به هدر دادتد. پس از آن»میلیاردها دلار پولی‌بود 
که این بانکها بعتوان قرضه به شهرداریهای نقاطی مثل نیویوز تك. 
دترویت, کلیولند وشهرهای ایالت ماساچوست‌پرداختند ومقادیر زیادی 
از پولها اصلا به‌دستشان باز نگشت. 


پس تا اینجا از مطالب خسود اینظور ثثیجه سمی‌گیرم که از . ۳۰ 
میلیارد دلارمرسابه ء , باتک درجه اول اسریکاء در حدود . ه 
میلیاردش اصلا وجود خارجی نداششته ویکلی بی‌پایه وهدر رنته بود. و 
بقیه آن‌هم به‌جز مبلغ م ‏ میلیارد دلار که می‌شد از آن استفاده کرد 
تماما به,صورت اموال‌گروئی: تأسیسات مختلف بی‌استفاده وسهام بی‌ربطء 
درآننه بود. پس به‌این ترتیب کار آنها از ورشکستگی هم گذشته بودءو 
بتایراین تعجب خواهید کرد که چطور این بانکها همچنان به کارشان 
ادلمه داده و از مدیر کل و معاوتش گرفتد» تا حسابدار وتحویلدارش 
همه خوشحال ونداق مشغول کار بودند؟ دلیلش واضح است: برای 
اينکه همه دست‌اند رکاران امور بانکی از کارمنددون پایه تا حسابرسهای 
اعزامی از واشنگتن سرشان را ژیر برف قرو برده بودند- برای اینکه 
مقررات خود ساخته امریکائی به‌بانکداران اجازه می‌داد درگنتارشان 
صادق نباشند وبرای ایزگم کردن» سیاه زنگی را کافور بنامند» تابتوانند 
حداقل در بلاء‌عام طلب‌های لاوصول‌خود را حزودارائی يا نک‌بشمارند 
برای اینکه بانگها بدون تبعیت از قوانین سلکتی» خودشان ضوابطی 
وضع کرده وطبق آن مأذون بودنه که وامهای هدر رفته را برملا نکرده‌و 
فقط اقلام آن را از دفاتر خصوصی مدیران بانکک پا کث کنندبرای‌اینکه 
با قرض‌دادن دویاره به‌بدهکاران بدصساب, آنها را تبدیل به‌احسن 
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نموده وباعث می‌شدند که اقلا درپرداخت بهره وام قبلی خود خوش 
حسابي کنند وحضرات بانگدار هم در صورت اهر از داشتن چئین 
مشتریان خوش‌حسابی بر خود پالند! ( کارهای احمقانه‌ای انجام 
مي‌دادند که تماماً حقیقت داشت), 

نوشتن اعداد مجازی درستون دارائی ترازنامه بانکها که اصولا 
کاری خلافب است- به‌یکطرف»ستون تمهدات وبدهی ترازنامه‌های 
آنها واقعاً دیدنی بود وتمي‌شد آن را جز یک تبهکاری آشمکار چیزدیگری 
به‌شمار آورد. آنها علاوه براینکه بدهکاران یذحساب خود را از ترس 
آیروریزی وآتیکار ندن خلاف کاریهای خودشان» تعقیب نمی کردنده 
بلکه با پوشاندن سیزان طل‌های سوخت‌شده وبشتر نشان دادن تعداد 
مشتریال خوشی حساب» بقیه را نیز تشویق بهسپردن سرمایه خود در 
بانکشان می کردند. ویه‌ایس ترتیب طوری صحنهگردانی م ی کردند که 
اگر یکی از صاحبان سرمایه برای پس‌گرفتن پولش مراجعه ممی کرد؛آنها 
بتوانندبدوناقد ام درجهت وصول ازید هکاران بی‌پول» به‌آسانی سلغ سورد 
احنیاج شخص مراجع را از سپرده‌های جدید تأدیه نمایند. این بهترین 
راهی بود که یانکداران امریکائی برای بقاء خود وجلوگیری از رسوائی 
ورشکستگی اعمال می کردند و به‌همین جهت در ایالات متحده هیچ 
بانکی نمی‌ند یافت که صرفاً به‌خاطر لاوصول ماندن طلب‌هایش 
ورشکسته اعلام شود. ولی همین بانکها یک دشمن واقعاً خطرناکث 
برای خود می‌شناعتند که اگر به‌چنگش بی‌افتادند هیچ راهی برای 
گریز نداشتند. و آن, کمبود پول نقد در بانک بود, که اگر طلبکاری از 
راه می‌رسید ونقدینه ای در بساط وجود نداشت» آن وقت بود کهرسوائی 
علبی می‌شد ویوی متعفن لجن زار برمی‌خاست. 

راه ورسم ستداول برای جئوگیری از ضربت این دشمن جرار فقط 
یک چیز می‌توانست باشد وآن, ترض دادن کوتاه مدت وگرفتن وام‌طویل» 
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انمدت بود.- که«سشو رکبیر» يا قانون طلائی بانکداری اسیده می‌شد 
وهر بانکدار عاقلی یخویی می‌دانس تکه اگر به‌مردم قرض بکساله بدهد 
و از آنها سپرده دو سباله دریافت کند هیچوقت حادئه ناگواری برایش 
پیشی نخواهد آید. وان در ابریکا مسیر ثار بانکها درست برعکسس این 
قضیه بود؛ بدین مع یکه بانکهای درجه اول فی‌السشل ب هکشور کنگو 
وام ه , ساله مي‌دادند ولی در عوضی» سپرده‌های نود روزه قبول ترده و 
يا دلارهای سربایه داران اروپائی را به حساب سپردسی ردزه میگذ اشتند. 
که این کارها علاوه بر تخطی از قانون ثابت بانکداری؛ بیشتر شبیه به 
آن بود که کسی لقمه را از پشت سر به‌دهائشی بگذارد. وید همین جهت 
چون غذای کانی بهجسم بانکها نمی‌رسید» بمرور سلاست مراج‌یانکداری 
اسریکا از دست رفت ویه‌جائی رسید که در اوائل سال ویو همگی با 
یک غضعف شدید به‌صورت بی‌پولی سواجد شدند, ودر اين موقم بخاطر 
آنکه دولت ایالاتتحده نیز برای جبران کسر بودجه خود- که سال 
وبه و بدبپزان مر میلیارد دلار می‌رسیدت مجیور به کشاندن هسة 
پس‌اندازهای جدید به‌سوی خود شد, نذا ريشة پول وثروت بکلی در 
تمام امریکا خحشکید وعمان حوی باریکی هم که برای تغذیه بخور و 
نمیر بانکها عراضی نگهداشتن بدهکاران بدحساب وجلب پس‌انداز 
پیرژن ها موجود بود. به‌سوی دعان‌گشاد دولت سرازیر شد, 


بنابرایین حالا می‌توانید بخویبی حدس بزنید که وقتی وزیر نفت 
عربستان سعودی ومن با جیب‌های پر ا میلیاردها دلار قصد نیویور کك 
را تردیم چه شادی وشعفی سراسر «وال استریت» را فراگرفت وآنها چقدر 
از اينکه بار دیگر خدای بخشنده وسهربان تصد نجاتشان را کرده, به 
درگاهش سپا سگزاردند. وحتم داشتم که «وال‌استریت»نشینان خدای 
خود را از آن پس‌به‌جای «یهوه»» «انتء» می‌ناسيدند, که انصافاهم غیر 
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از این نمی‌شد» چون داقه» بود که پول نقد عربها را برایشان به ارسنان 
مي‌آورد. 
#۷ 

سوقعی کد هواپیای جت کمپانی «آرامکوه در فرودگاه کندی 
نیویور ک به‌زسین نشست» با اينکه روزسردی بود ولی من به‌شاطر 
علاقه‌ای که به‌نیویورکث داشتم» در خودم نشاطی احساس می کردم و 
اصولا شور وعرارتی راکه هميشه در مردم آن وبود داشته» هیچگاه 
قابل مقایسه با شهر دیگری نمی‌داستم, که البته اين احساس من پس 
از اینکه قدم به‌محوطه داخلی فرودگاه‌گذاشتيم کاملا تأئید شد وروزنامه 
نیویور کث دیلی‌نیوز را دیدم که با تیتر درشت نوشته بود: «هوش 
آمدی شیخ : ما دیگر ابیلمان از همه چیز بریده شده است ! ...» روزنامه 
را که به وزیر نفت عربستان نشان دادم» خندید. انگار او هم مثل من 
تشخیص بی‌داد که اين نیویور کی‌ها خيلي بی‌پروا هستند. وحتم داشتم 
"که برویچه‌های نیویو رکث‌هم از اینکه «شیخ یمانی» را با پرواز «آرامکوه 
وهمراه «جی‌جی» می‌بینند» قدد در دلشان آب شده ومطملن می‌شوند که 
همه سیموعات آنها صحیح بوده است. 


نماینله «| کسون» در فرودگاه منتظر بود وه , نفشر ذیز بعنوان‌محافظ 
با همراه داشت که تا کنون شبید آنها را نذیده بودم وحتم دارم که از 
جاهل های کله پ وک محلات شهر «پیتسیورگ» برچین شده بودند, در 
بیرون فرودگاه هم شش هت لیموزین انتظار ما را می کشید که مطمئناً 
آنها نیز بخاطر ما برچین شده بود. همگی سوار شدیم ویسوی مقصدء که 
عمارت مر کزی کسپانی «۱ کسون» در نیش خیابان ششم وپنجاه وچهازم 
بود حسرکت کردييم. این ساختمال از خارح بشکل کره و بسیار 
شکیل بهنظر می‌آمد ولی در داخل آن ابتدا تصویر بسیار بزرگی از 


۳۱۳ 





پادشاه عربستان سعودی وسپس چند اثر حکا کی محصول کار اعرانب به 
چشم می‌خورد که یک عکس بزرگ وزبخت از لوئه های نفت در میان 
شن‌های صحرا نیز مزید بر آنها شله بود وسوقعی که‌شیخ های عرب و 
تفتی‌های امريكائي درسالن مدعل ساختمان درهم می‌لوليدند, مقایسه 
آنها با د کوراسبون ساختمان؛ تر کیب نامتجانسی را بوجود بی‌آورد که 
بدجای مرگوته لطافت وذوق هنری؛ عظمت وهیت قضیه را به‌رخ‌بیننده 
می کشید و به‌راحتی می‌شد بوی‌گند پول را از ورای آن استشمام کرد. 

وزیر نفت عربستان سعودی و «رجی» چون با اغلب اعضاء این 
کمپانی آشنائی داشتدد» تفریباً خود را در خانه خویش احساس‌می کردند 
و «رجی» برای اينکه مرا نیز با عريهائی که در آ نکمیانی به کاراشتفال 
داشتند, آشنا کند شروع به‌سعرفی من به‌یک‌یک آنها کرد. ولی پس از 
مدتی با اشاره‌من دست از این کاربرداشت زیرابه‌او فهماندم که , چون 
همه اين عرب‌ها برای بن_ یکث شکل هستنده پس احتیاجی به‌سعرفی 
همه آنها نیست؛ پس از آن «جی‌جی» خواست ما را بدطبقه پنجاه ویکم 
ساختمان برای رف ناهار با مدیران کمپانی «| کسون» برد که فزیر 
نفت عربستان این خواهش او را رد کرد و بهتر دانست که از همان 
لحله کارها ۳ شروع کند. 


بهدین یک دفتر عریض وطویل و یک‌گروه کاسل از دخترهای 
سکرتر تحویل دادند ( که برادم حکم مائده آسمانی را داشتند) و در 
ضمن از طرف وزیر نفت عربستان هم اختیارات تام‌گرفتم که بلافاصله 
اقداساتسم را آشا زکنم و وزیر نفت عربستان نیز در دفتر خود که در 
تسمت دیگری از همان طبقه قرار داشت سبتقر شد تا هر چه زودتراقدام 
به‌اجرای برناسه ها کند. اولین کار من تلفن به یک شخصیین معروف جهانی 
بود که در سمت. ریاست هیئت مد یره ومدیر کل «قرست ناشتال پانکك. 


۳۱۳ 


بالاترین مرجم‌بانکداری امریکا محسوب می‌شد. منظورم همان «راندواف 
آلدریچ »: آشنای سابق خودمانست که بر سر وام‌دادن به ابتالیائبهاپوزه 
مرا به شا کث مالیده بود. ولی حال در موقعیتی که من از دفتر «۱ کسون» 
ویا کمک برویچه مای «آرامکو» به‌او تلفن می کردم» حتی + ثانیه هم 
انتظار جواب آقا را نکشی.م» و کس ی که می‌بایست » روز تمام به‌انتظار 
جوايش نشست. فوراً بامن طرف صحبت شد و بافریادگفت:«هیچکا کث 


توئی» ت و کجا حستی آ» 
-هبین چا در شهر هستم. «راندولف» به‌من بگ و که حالت 
چللوره؟ 


علاوه براین که جواب احوال‌پرس مرا نداد» خودشی را هم بد 
تفهمی زد وپرسید: «کجای شهر؟» 

- درساختمان م رکزی «۱ کسون.» 

- دلت میطواد همین الان همدیگر را بیینیم؟ 

البته «راتدولف»» اصلا من برای همین کار به‌تو تلفن زدم. 

- در دقترين يا دفتر توا 

شرط مي‌بندم این اولین بار بود که «آندریی» در عرض دهه 

گذشته چنین سئوالی کرده بود. حتی اگر رئیس‌جمهوری امریکا هم 

می‌خواست با«آلدریچ » مسلاقات کنده او هرگز این طور شکسته‌نفسی 
نمی کرد! پس من چرا از اين موقیمت استثتائی برای له کردن رورش 
استفاده تکنم ؟ و به‌دنبال اين فک بهاو جواب دادم: دفتر من؛ والبته 
می‌دانی که به کجاییائی: دفتر «آرامکوه در ساختمان مر کزی«۱ کسون». 

- پله خوب مي‌دانم» فقط بکو چه سوقم ؟ 

- یک ساعت دیگر خوب است؟ 

خوب است» ولی بگویبينم کس دیگری هم آنجا هست؟ 

- ند هیچکی. 
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- «یبل» خواهش م ی کنم حشماً خودمان دوتائی باشیم. 

- تما ۶«رندی». 

از «آلدريچ» عداحانتظی نکردم» چون می‌دانستم کنه او هم 
همیشه بدون خداحاففلی وبلافاصله پس از پایان بکالمه» تلفن راقطع 
می کند (اين چیزهای جزئی را که علامت تشخص وتفرعن بود» خوب 
د رکه مي کردم). 


درست , ب دتیقه یمد «راندولفآلدریچ » که در دفتر جدیدم واقم در 
ساختمان « کسون» رويرويم نثسته بود شروع به‌محب تکسرد وگنت: 
«من‌هر وقّت که به‌اینجا پيايم با خودم فکرسی کنم آن جهود هانی که 
آن طرف خیابان هستند, سوقع ی کسه از پنجره اتانشان نگاهی به‌این 
ساختمان می‌انداژند, چه فکر می کنند.» 

منظور او ساختمان رویروی مبا بود که محل سه س رکسز بزرگ 
تلویزیونی امریکا محسوب ميی‌شد. ولی من بسددلیل هیچ علاقه‌ای 
بدادامه این بحث با ار نسداشتم؛ یکی اینکه موضوع بهودیها ونفت 
اعراب دیگر خیلی کهنه‌بود: دوم اینکه دوست دختر جدیدم» «اورسلد»» 
از همان طایقه بحسوب می‌شد وبطلب سوم این که: من بالشخمه 
بهودبها را برآدسهائی مثل «آلدریچ» ترجیح سی‌دادم. «آلدریج » که 
تتواتست مرا به‌این بحث بکشاند» صندلی خود را نزدیک میز من کشید 
وگفت: بسیار خوب«هیچکا کد»» بهتر است موضوع اصلی را شروع کنیم. 
واپتدا باید یگویم که ما همه چیز را شنیده‌ایم. 

مسلم است که می‌باایست شنیده باشد. ازعمر مذا کرات سری با در 
حومه لندن هتوز عم ساعت نگذشته بود وحتم داشتم کد پس ازهپری 
شدن و + ساعت دیگر» کلبه به کلمه حرفهای با هفت نقر در لندن را؛ 
خبرگزاری‌ها مخابره می کردند. ولی من بدون اعتناء به حرف اوه پرسیدم: 
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«راستی ونم بازار چطور است؟» 

- بهتر شده. 

کاسلا انتظار همین نتیجه را هم داشتم. چون بائکها فقط با 
شنیدن شایمه حرکت ما به‌نیویور کث» عملیات خودشان را شروع کرده 
بودند ولی البته بخاطر آنکه هنوز صددرصد به‌نتیجه کار سا اطمیتان 
نداشتند» لذا افراط کاریها هنوز از سرگرفته نشده بود. من براي ایتکه 
کاملا دست آلدریچ را بخوانم؛ به‌اوگفتم: ولی «راندولف» قبن از آنکه 
به‌اصل موضوع بهردازم» تو می‌توانی دقیقاً بسن بکوئی که چه سطالیی 
دربار» ما شنیده‌ای؟ _ر 

- شییده‌ام که سعودیها بالاخره حاضر شده‌اند با ما راه پباهند؛ 
یعتی همان پیشنهادی رکه من از اول در فرانکفورت به‌ت وکرده بودم. 
لیته اگر فرابوش نکرده باشی ؟ 

- نه کاملا پدیاد دارم. 

- ولی نمی‌دانم واقعاً چقدر می‌خواهند در اینجا دست ودل‌بازی 
کنند؟ 

- اگ رکمی مب ركني به‌آن‌هم می‌رسيم. ولی قبلا من می‌خواهم 
پیشنهادی بکنم, 

- ادایه پنه 

- بینم تومی‌توانی فردا بعد از ظهر سر ساعت سه‌وریم ترتیب 
یک ملاقات را در اینجا بدهي؟ 

- چرا نمی‌توانم. چه کسی را می‌خواهی دعو تکنم ؟ 

کاغذی که اسم شانزده نفر را در آن با دست نوشته بودم به‌او 
دادم. نگاهی به‌لیست انداخت وگفت: اشکالی ندارد. من پنهجز 
«لارسن» همه آنها را می‌توانم به‌اینجا بکشم.(«لارسن» رئیس ش ر کت 
«حثرال دینامیک» بود). 
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--پرا* چه شده؛ مگر به‌سسافرت رفته ؟ 

- نه» دیشب عمرش را به‌شما داد. دای من نفر بعد از اد بل 
خبر می کنم. اجاژه می‌دهي از تلقنت استفاده کنم ؟ 3 

من در حالي که فکر م ی کردم: «لا رسن » خیلی شانسنی داشت که 
به‌سوقم ازگردوند خارج شده دستگاه تلفن را در اختیار «آندریچ »گذاشتم 
و او به منشی مخصومشی که یک مرد اخموی وه ساله بود تلفن زد, 
من با اين پیرمرد بدعنق چندین بار تا آنسوقع درگیری پیدا کرده بودم 
(گنشتن از سد او برای سلاقات با «آلدریچ » دست کمی از عبور از تله 
«مون‌بلان» نداشت). بهرحالء «آلدریچ» پس از برقراری تماس با اوه 
اسم همه افراد لیست را برایش شواند و در آخرگفت که بایستی هم 
آنها را نردا سر ساعت م بعداز ظهر در اینجا حاض رکند. من به‌اوکنتد 
بودم سه‌وربع» ولی «آلذریج » مثل افرادی که خیلی در تب وتاب‌باشند 
ساعت را به‌منشی تذکر داد تا مباد! یک دقیقه دیرتر به سر سفره 
پرسند. ودر ضمن هر دوی‌با اطمیتان داشتيم که خساسدغوین بدون استثناء 
خودشان را به‌مجلس با خواهند رساند. «آلدریچ»پس از اينکه قرائت 
لیست را تمام کرد وترتیب کار را داد» کاغذ را بسن پس داد وگفت: 
«خوب, بقیه‌اش را یگو.» 

- اول از همه اینکه: من هشت مبلیارد ودویست میلیون دلاو 
همین الان برایت حاضر دارم. 
منظورم همان پیش پرداخت نود روزه پول نفت به تیمت جددید 
بود که با «جی‌جی» در لندن توافق کرده ونقداً آماده پرداخت بود. 

با شتیدن این مژده «آلدریچ» ذوق‌زده پرسید:«خوب شرائطش 
چیست ؟ 4 

اول اجازه پده نا من موضوع ۳ برایت کاملا روشن کنم» 
آنوقت هر چه می‌خواهی بپرس. چون این مطلب استتنائی است, 
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- پسیار غوب یگو 

- یادت هست که درباره‌وام به‌ایتالیا چه بلائی به سر سا در 
آوردی؟ 

س من آ 

بله تو 

- خوب چه می‌خواهی یگونی؟ 

- حالا هم عیتاً همان ماجرا تکرار شده البته بامختصری تغییر. 
چون ما؛ و باپد بدات ی که سنظورم از سا»... 

- باو رکن می‌دانم منظورت چیست. تومی‌خواهی‌ همان حرف مرا 
عیاً تلافيکنی. 

بسیار عوب حال که مي‌دانی» پس‌کگوش کن که «سا» 
می‌خواهيم همه مایملک خارج ا زکشور «شرکت ملی نفت ایتائیا» را 
یکجا و به‌سبلغ+سیلیارد دلار بخريم ویرای اين کار یک ش رکت مربا یه 
گذاری در «لیختن اشتاین» سراغ کرده‌ايم که بعنوان خریدار واردمعامله 
شود؛ و او هم موافقت خود را اعللام کرده. در نتیجه» ما از دیروز نیم 
مبلیاود دلاو بسربایه این ش رکت انزوده‌ايم که بقیه آن را هم به‌شکل 
یک وام ء ساله در اخنیارش خواهیم‌گذاشت. وحالا از تو می‌خواهم 
که فوراً یک کنسرسیوم از بانکهای مختلف تشکیل داده و اين وام را 
به‌وسیلد این کسرسیوم به‌آنها بدعی. البته همانطو رکه‌کلتم» ما پول 
لازم را در اختبارت قرار خواهیم داد. 


پنچبالد ؟ 

- نهء برای تو پنجساله نیست» مدتش کسر خواهد بود. 

قبول ندارم. 

- بین «آلدریچ» سول کردن این موضوع یکی از تمرائط 
مبعاسله ماست. 
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-بن لمي‌قهمم؛ پپرا شا مستقیماً با آنها وارد معاسله تمي‌شرید 
و دلیل دغالت دادن ما دراين کار چیست؟ 

- یه یک دلیل خیلی مهم:برای اینکه سمودیها ابنطور دوست 
دارند ودلشان می‌خواهد پولهایشان را بطور کوتاه مدت وام بدهند. 
ت و که حالا بایستی‌غوب به‌مزایای این کار وارد شده باشی.قرض کوتاه 
بدت دادن و وام بلند مدت‌گرفتن اساس کار است. و آگر بانکهای شما 
هم می‌خواهند هميشه پول در دست دائته باشند بایستی همین رویه 
۹ 

- تورا به‌خد! پس کن «هیچکا کك»: من از پس این‌نطلب را 
از این وآن شنیده‌ام دیگر نزدیک است حالم بهم بخورد. 

- یسیار خوب؛ ولی بهسن بگو دلیل ناراحتیت چیست؟ از این 
معامله نهتر وشیرین‌نر دیگر چه می‌خواهی؟ تو بدون انجام کوچکترین 
فعالیت وفقط به‌عنوان یک بانک معتبره در این ماجرا اقلا , همیلیون 
کاسب خواهي بود» در حال ی که هس خرحمالی‌های آن را من به‌دوش 
کشیله ومیوه صاف وپوس تکنده را دو دستی نقدیمت خواهم کرد. 

- ولی آیا تو فمانت می کنی که سعودیها وام کوتاه سدتشان را 
آنتدر تمدید کنند تا سا بتوائیم وام هم ساله ود را از شرکت «لیختن- 
اشتاین» پس بگیریم؟ 

- مطنئن باش که آگر این سعامله را قبول کنی» هم «یمانی» 
وحم «لهد» این قول را به‌تو خواهند داد. 

خوب نرخ شما چقدر است؟ 

خيلي عالی. با از شما بر درصد می‌خواهيم وشما هم از آنها 
. , درصد بگیرید» که در اين بیان م درد نصیبتال می‌شود وحتم 
دارم که خیلی خوشت خواهد آمد. 

- ولي با وجود اين معاسله بی‌خطری هم تیست. 


۳۳۰ 


مطمئن باش ! 

- بسیار خوب قبول می کنم» بقبه شرائط چیست ؟ 

- مااز تو می‌خواهيم که عضو هشت‌سدیره این موه در 
«لیختن اشتاین» بشوی. چون سعودیها بهبچرجه ساییل نیستند که 
نشانهای از عود در این معامله بر جای بگذارند. خودت که عوب 
می‌فهمی؟ و در ضین؛ اگر بتوانبی یکی دو نفر از سایر بانکها 
مشل « کسیکال بانک» یا «چیس‌بانهاتان» همراه خودت بیاوری خیلی 
خویست وضناً یاید بدانی-که حق‌الزحمه مدیران اين مژسسه هم خیلی 
چشم گر خواهد بود. 

- بسیار خوب قبول می کنم»ولی بگو بيينم‌رئیی هبلت‌سدیره 
چه کسی خواهد بود؟ 

- د کتر «ویلی». 

دکتر «ویلی» یکی از زیر کث‌ترین» حقه‌بازترین وپولدارترین 
حقوقدانهای امریکائی بود که «آلدریچ» او را غوب می‌شناعت. و من 
به‌دتبال معرقي او» افزودم: د کتردويلي» فرد! با مدارکث لازم اینجا 
خواهد بود. و فکر می کنم که او حتماً نا حالا توانسته جریال سعامله 
با ایتالیائیها را تمام کند. 

-.بن شرط می‌بندم که او بخویی از عهده این کار بر می‌آید. 
راستی «ییل» توگفتی که پول ما حانبر است؛ خوب پم الان این پول 
تجاست؟ 

در اروپا. نمام این هشت‌سیلیارد ودویست میلیون به‌صورت 
دلار اروپائی از بانکهای اروپا به‌دسجان خواهد وسید. 

- ولي اين کار فرباد اروپائیها را بهآسمان خواهد رساند. 

- پس صبرکن تا بقیه‌اش را بشنوی.ما می‌خواهيم در عرض چند 
هفته آینده . , میلیارد دلار دیگر نبز به بانگهایامریکائی‌سرازی رکنیم. 


۳۳۱ 


پرا . » میلیارد؟ 

- برای اینکه من اینطور می‌خواهم. 

سثرال احمقانه او چنین جواب احمقائه‌ای هم لازم داشت: که 
«آلدریچ» آن را تحویل گرفت و دم نزد. اوسهس ازمن پرسید: «خوب 
این . ب میلبارد از کجا می‌آید.» 

س از همه جا: از آلمان» سوئیس» ژاپن» فرانسه وسایر جاها. 

- باز هم به‌صورت دلار اروپائی؟ 

- نهء پیشتر آنها بصورت پول رایچ همان کشورها است. 

غوب این کا رکه فریادشان را بهعرش خواهد پرد٩‏ 

- بله. خیلی ظالمانه است ! 

- ونلیفه من در این میان چیست؟ 

- همه کسانی را که باید این پول را تحویل بگیرند یکجا جمع 
کن. متظورم ده بانک امریکاست. چون خوب می‌دانی که سعودیها 
هیچوقت حاضر نیستند با بانکهائی که اسمشان در لیست , و بانکیمعتیر 
دنبا نباشد معامله کنند, 

- هر بانکی چقدر نصیبش می‌شود ؟ 

ما در این مورد اصول «با رکس» را بکار می‌بريم؛ یعتی هر 
کسی به‌اندازة احتباجش. 

بسیار خوب» مثل اينکه کم کم موضوع دستگیرم شد. ولی 
یک چیز دیکر: نرخ این پول چقدر خواهد یود؟ 

با نرخ عالی» یعتی ما این پولها را نقط یا نرخ ه درصدبم 
شما ها می‌دهیم. 

و درمد ؟ 

پله م درد 

- ولی نرخ متداول بین مار درصد است. 


۳۳ 


- بله می‌دانم ولي ته برای وامهاي طویل الست, 

- راست م یگوئی» توواقعاً آدم فهمیده‌ای هستی «هیچکا ک». 

او چنون بخوبی می‌دانست کیه من از اوضاع بانک او وسایر 
همکارانش کامللا باخبرم؛ لذا به‌اوگنتم: 

-ولی «زندی» قکر کن که اگرما با جیپ پر پول به‌اینجانمی‌آمدیم 
یه اتفاقاتی که برای شما پیش نمی‌آمد! 

او اين حرف مرا نشنیله‌گرنت و در عوض پرسید: «چد کسی را 
انتخاب می کني که این خبر خحوشی را به همکاران ورقبای من بدهد؟» 

- چه کسی بهتر از خود تو. هیچ می‌دانی که با پخش این خبر 
در بین آنها چه وجهه‌ای برای خود تکسب م ی کنی ٩‏ 

- ترتيب انتقال پولها به چه صورتی است؟ 

ترتیب کاو را که بر مبنای انتقال پول از طریق شعبات بانکها 
در لندن بود برایش شرح دادم ودر آخر کارگفتم: «تنها چیزی که نماد 
لا زم داریم لیست بانکهائی است که باید در این کار شرکت کنند و 
همچنین مبلغی را که لازم دارند. آیا تو می‌توانی این لیست را تا اسروز 
بعد از ظهر برایم حاف رکتی؟ 

احتمالا مواهم توانست. تو نا چه ساعتی‌در اینجاخواهی‌بود؟ 

ین اقلا تا ساعت ب در همین عا هستم, 

- خوب من به‌تو تلفن خواهم زد. وحالا سئوالی درباره جلسه 
فردا بعد از ظهر. 

- پپرس . 

- چه کسي ریاست این جذسه را بمهده خواهد داشت؟ 

من فکرمی کنم بهتر است خودت باشی. 

- با کمال میل. هیچ سي‌دانی هیچکاک, که من اصولا از 
همکاری با تو لذت می‌برم. 


۳۳ 


- من عم همینطور «رندی». 

سر ساعت ه بعد از ظهر بهسن تلفن کرد که لیست بانکهای 
داوطلب ٍ میلیارد دلار را حاض رکرده وفهمیدم که همه‌آنها ازبانکهای 
نبویور که هستند. سهم بانک خودش را هم‌از بقید پیشتر تعیین کرده بود 
واینطور به‌نظرم رسید که به‌تشخیص او احتیاج بانکهای نبویور کث به 
این پول بمراتب بیشتر از بانکهای غرب امریکاست. 


پس از آن چند ساعتی‌را صرف بخابیره تلکس به ده دوازده بانگ 
مبروف دنیا کردم تا بهآنها اطلاع بده که پولهای سپرده کوتاه بدت 
عریستان را پس از انقضای دورن آن؛ دیگر تسدید نخواهیم کرد و 
دستورات بعدی براي اتتقال پول را متعاقبا ارسال خواهیم داشت. 

در حدود ساعت ب فزیر نفت عربستان وارد دفترم شد و پس‌از 
شنیدن گزارش کارهاث ی که انجام داده بودمءاظهار ربای تکرد و در 
نگف بت که چون خيلي خسته شده‌ام» بهتر است بقیه را به بعد م و کول 
کنم» تا فرد! صبح راس ساعت و در جلسه‌ای که در طبقه پتجا‌ویکم 
همین ساخنمان به‌ریاست «جی‌جی» تشکیل می‌شود شرکت کنیم و از 
نمايشی که برپا خواهد شد لذت ببریم- 


۳۳۳ 


فصل بیستم 


آن شب پس ازساعتها کار طاقت قبرسا» در هتل «پلازاه که در 
فاصله چند قدمی ساختمان م رکزی «۱ کتسون» قرار داشت آرمیده بودم. 
ساعت ي که محل کارم را ت رکث کردمقدم زنان به هتل رسیدم وبلافاصله 
سری به بار زده وسرپائی چندگیلاسی بالا انداختم (یمقیده من این نوع 
مشروب خوردن از همه بهتر است ولی عیپ در اینجاست که تنها در دو 
شهر امریکا می‌توان از این مزیت استفاده کرد؛ یکی نیویور کث ودیگری 
سانفرانسیسکو), و پس از اینکه کله‌ام‌گرم شد احساس کردم که خیلی 
مشتاق شده‌ام. ولي مشتاق چه کاری؟ خودم خوب می‌دانستم؛ ولي در 
شین ایتقدر شمور داشتم که بدانم با برتامذ کشندء فردا اتجام اين کارها 
احبقانه است, عقلم فرمان می‌داد کد برای استراحت به‌اتاقم بروم؛ ولی 
دل وسوسه می کرد ومرا به‌سوی تلفن می کشاند. بالاخره دل پیروز شد 
و دفترچه تلفنم را از جیب در آورده و به‌بائی که خوب می‌شناختم‌تلفن 
زذم: اما طرف هتوزگوشی را برنداشته» ارتباط را فطم کردم و با خودم 
گفتم: «...آشر مرده تو بچرا اینقدر اعمقی! مگر نسی‌بین ی که از شدت 
خستگی مشرف به‌موت هستی؟ من ویسالت به‌پنجاه رسیده وهتوز خیرو 
شرت را نمی‌نهمی ؟ بر فر که آن دخت رکث ب ب ساله را به یک رستوران 
گرانقیمت بردی؟ ت و که الان اشنها بهغذا نداری» پس مجبوری زور کی 
چیزی بخوری وبعد هم درگوشة باری به‌اتفاق او لبي ت رکنی وبالاخره 


۳۳۵ 


بهآپارتمانش بروی, آیا می‌دانی که دیگر آن روزهای حواني‌گنشته و 
ونمی‌توانی باافاصله پس از سورت دادن کار به‌اینجا برگردی؟ ویعد از 
آن آیا تول می‌دهی که فردا صبح زود در سر کارت مثل یک پیرسرد 
علیل و زهوار در رنند» غسته ولاتوان نباشي؟..» چرن دیدم عقلم واقعاً 
راست می‌گوید, تصمیم گرفتم یکسره به‌اناقم بروم ویخوایم, ولی باز دلم 
را نداد و با خودم گفتم اقلا از اینجاتلفتی به‌ایران بزنم و با داورسلا» 
محبتکنم. موضوع را به تلقنچی‌کنتم و او و دقیقه بعد جواب داد: 
«تماس تلفنی با ایران زودتر از م , ساعت دیگر اسکان‌پذیر نیست.» 
بسیار وب فراموشش کن . 
فحشی تثا رکردم: دوش یگرفتم و به رختخواب پریدم. 


فردا عبح سوقعی که بهطبقه پنجاه ویکم ساختمان «ا کسون» رسیدم؛ 
«جی‌جی» را دیدم که در راهرو اتاق هیشت‌مدیره مشغول‌سحبت با وزیر 
لفت عریستان سعودی است. او تا مرا دید ببه‌طرفم آمد و گفت:«تتیجه 
مستهای دیروز تو با «آلدریچ » چطور بود 1» 

عالی بود, 

- خوب شما ها چقدر پول می‌خواهید به‌آمریکا بپاورید؟ 

- مگر شیخ یمانی به‌تو نگفت؟ 

- نه از او نپرسیدم» می‌خواهم از ژبان تو بشنوم. 

دیدم «جی‌جی» در بغل اتاق فرماندهیش خیلی دور برداشته و 
می‌خواهد برای من قدرت‌نمائی کند. و یا اینکه دلش برای مقداری از 
این پولها غنج زده (عجب آدم حریصی. او که شروتش از پارو بالا 
می‌رفت) با خودم گفتم : الان حسابت را می‌رسم. ویددنبال اين فکر به‌او 
جواب دادم: بین «بی‌جي». اگر ضرفری می‌دانستم که تو هماطلاهی 
از این موضوع داشته باشي بطملتاً تو را هم بذا کره با «آلدریجچ» 


۳۳۶ 


دصوت م ی کردم. ونی چون این کار را نکرده‌ام» پس لازم نمی‌داتم در 
این باره چیزی به‌تو بگویم. 

دجی‌جی» چنان آرام مرا نگاه می کرد کد انگار یک کلمه حرف 
به‌او نزده‌ام» وسپسي پرسید: 

- این پول شاسل معامله با «شرکت ملمي تفت ایتالیاه هم 
می‌شود؟ 

ممکن است. 

- پس شماها واقعاً حیال دارید که این معامله احمقانه را انجام 
بد هید ؟ 

چون فک ر کردم که «جی‌جی» از حالا به‌فکر موش‌دواني افتاده» 
در جوابشگفتم :«بیین «جی‌جی» من خوب می‌دانم که تو چه فکری به 
سرت زده,ولی بگذار حسالی‌برایت روشن کن که اگر بخوا هی کوچکترین 
قدسی ازانچه در لندن توافق کرده‌ايم به‌عقب بگذاری» همین شیخ کاری 
خواهد کرد که رسوای خاص وعام بشوی !» 

رنگك از صورت «جی‌جی» پرید و چون حس کردم که می‌شواهد 
دیگر با من هم کلام نشود؛ مهلتش ندادم وگفتم:«به همین جهت» چون 
قول داده‌ا ی که دو تا از پالایشگاههای‌شودت را در آلمان بمما وآگذار 
کتی» من دوستانه از تو خواهش س ييکنم که در ظرف امروز یا فردا 
حتماً ترتیب این کار را بدهي.» 

- ببین «هیچکا کد» این حرفها برای دهن تو غیلی زیاد است. 
بهتر است به کار خودت برسی و به‌سائلی که مربوط به‌سن و دیمانی» 
است د خالت نکنی. 

ائتیاه عم ی کنی «جی‌جی»: اتقاقاً این کار فقط مربوط بسن 
است. ود کتر «ویلی» را هم به‌اینجا آورده‌ام تا ترتیب کارهای حقوقی 
آن را بدهد, او امروز بعد از ظهر حتماً بهسراغت خواهد آمد. 


۳۳۷ 


- «ویلی» ٩!‏ همان حقهباز را می‌گوئی؟ 

بله همان راء من کلی زحمت کشيده‌ام تا بهترین حقدبازهای 
دتیا را پیدا کنم. 

«جی‌جی» دیگر طاقت نیاورد و دزدانه از پهلوی من فرا رکرد. 
این مرد که مراء بعنی «د کتر ویلیام. اچ. هیچکا کم»» را خیلی دست 
کم‌گرفته بود. اما خودمانیم» بنهم خوب تثاتری برایش بازی کردم 
و از اینکه روز را اینطور شروع کرده بودم؛ بدم نیاسد. وزیر لفت 
عربستان سمودی هم با وجردی که آن طرف‌تر مشغول جر وبعت با 
رژسای «تگزا کو» موییل وس وکال» بود: درس به‌صحت‌های با هم 
کوش می کرد ودست آخر پس از عصبانی شدن «جی‌جسی»» چشمکی 
به‌من زد و به‌اين وسیله رنبایت خودشی را از کار من ابراز نمود. 


چند دقبقه‌ای از این ماحبرا نگذشت که سه‌نف رکه از واشتگتن آمده 
بودند» نفس‌نفس‌زنان وارد سرسرای بحل هیئت‌سدیره کمپانی 
شدند. این سدتفر عبارت بودند از رئس سازسان انرژی اسریگا» 
معاون وزارت خارجه امریکا در اسور اتتصادی وبعاون خزانه‌داری کل 
امریکا. عر سه بخاطر جوانی وبی‌تجریگی و در ضمن بعلت اینکه‌عادت 
دایتند در محل کارشان با صدها کارمند کارچاق کن و زبان نفهم‌های 
متخصص کا مذیازی سر و کله برنند» از حضور در این محیط ومیجان 
رویرو شدن با افرادی متل هیئت رئیسد کمپانی «اکسون» »رسای 
چهار کمپانی معظم نفتی» وزیر نفت عربستان سعودی وسن» دچاردلهره 
واضطراب عجیی شده بودند. آنها با اينکه واقعاً از طرز رفتار در این 
گونه مجامع اطلاعی نداشتند» ولبی همان قدرت کاذب رژسای پشت 
میزنشین به‌دادشان رسید و در آنها یک روحبه تهاجم ویرتری جوئی 
ایجاد نمود که این حالت مخصوساً در رئیس مازمان انرژی که 
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جوانکی سی‌وچها رساند وحقوق‌داتی از ایالات جتوبی بودسییشتر تجلی 
م يکرد. حالت قدرت‌طلبی او از همان بدو ورود در وجناتش نمایانه 
پود وسوقعی که دمانگشود کاملا نشان داد که از چه فماشی است.او 
با سدای بلند خطاب بدماگفت: «آقایان» من هون یککساعت بیشتر 
وقت ندارم» پس بهتر است که همین الان کارسان را شروع کنیم.» 

«جی‌حی» چنان نگاهی به‌او انداعت که اتگار سوشی توانسته 
خود را علی‌رهم همه مراقیت‌ها به‌طبقه پنجاه ویگم م رکز فرساندهیش 
برساند. و این گرگ پیر که اگر اراد می کرد می‌توانست ع رکسی را 
خر بکند-ابتدا با سر سنکیتی ولحتی طعنه‌آمیز بهاوگفت؛ «مرد جوان» 
یا خیلی از اطاعت دستوراتت خوشوقت خواهیم شد.» 

و چون دید که چهره طرف به‌سرخی‌گرائید, نوراً لحن خود را 
عوض کرد و با لهجه غلیظ غرب تگزاس به اوگفت: دولی بهتر نیست 
که قبل از شروع کار با دوستانی که در اینجا عستند آشنا شوید ؟» 

" متظورش وزیر نفت عربستان سعودی و «رجی» و سن بودیم. 
چون او با اینکه دو مساه بیشتر از عمر ریاستش در مازمان انسرژی 
نمی‌گذشت» بقبه نفتي‌ها را می‌شناخت. موقعی که با او دست دادم» 
حس کردم که کف دستش عرق کرده ودیدم که دو نفر دولتی دیگیر 
هم حال فروزی بهتر از او ندارند. پس از معرفی سا بار دیگر «جی‌جی» 
رو بها و کرد وگفت: 

س ما بسپار خوشوقتيم که شما مقامات عالیر تبه دولتی با وجود 
مسئولیتهای‌عظینی که بر عهده دارید؛بسحض دریافت دعوت ساء کارهای 
پر اهمیت خود را رها کرده و اژ واشتگتن به‌اینجا آسدما بد. ولی بایستی 
قبلایه اطلاعتان برسانم که اهبیت این جلسه را هم دست کم نگیرید 
و هودتان پس از شنیدن اظهارات ما تصدیق خواهید نمود که ارزش 
تصدیع اوقات گرانبهای شما را داشته است. 
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سپس «حیحی» همه را به‌اتای جلسه فرا خواند وپسی ازکمی 
صحبت رشت ه کلام را بدست وزیر نفت عربستان سپرده که او هم درباره 
علاقه عربستان به‌فروش روزی ب میلیون بشکه نفت اخاقه از طریق 
«آراسکوه با قیمت بشکه‌ای م, دلار بنه‌اسریکا سطانیی الها رکرد و 
اینطور دئیل آوردکه» چون عربستان سمودی منافع اقتصادی آینده 
خود را تقرباً مشابه با متافم ایالات متحده می‌داند» لذا اين امتیاز 
بزرگ را به‌آنها می‌دهد. تا علاوه بر پایان دادن به‌موارد سوء‌تفاهم 
قبلی» زمیته بسیار مساعدی نیز برای همکاری‌یین د وکشور ایجادشود. 

سخنان او با اینکه بنظرم خیلی صریح » دقیق,ء با سلیقه و کاملا 
قانم کندده بود» ولی رئیس سازمان انرژی در مقابل آن عکس العمل 
نشان داد و با لحنی غرورآمیزگفت: «البته ابن برنامه شما خیلی جالب 
توجه به‌نظر می‌آید ولی بخاطر آنکه نکات مهمی در آن مطرح شدهه 
حتما بایستی در اطرانش مطالعات زیادی انجام شود ونقطه‌نلرهای 
مختلف آن- اعم از مثبت یا سنفیسمورد بررسی قرارگیرد.» 

حرفهای او مطلفاً نی‌معتی بود» ولی در ضمن اطلاع داشتم که 
این شخص یکی از طرفداران بالابودن قیمت نفت خام‌است‌تلبه 
این وسیله عملیات اکتشاف و گسترش صنعت نفت داغلی رونق بیدا 
کند, این سرد ایتقدر شعور نداشت که بداند برای این کار قبسته 
بشکه‌ای ۰ ۱ دلا رکفا بت می کنده و با لجاحت وسرسختی از همان 
بدو انتصا بش بهسمت ریاست سازمان انرژی ایالات متحله‌اصرا رد اشته 
که بایستی قیمت نفت غام به بشکه‌ای و , دلار برسد تا به‌این وسیله 
با کوشش در راه بهبود صنعت داغلی واستخراج‌معادن امریکا» کمکی 
بد‌پیشرفت این رشته شده و درضمن از بصران انرژی موجود نیزا 
جلوگيري بعمل آید. 5 

پس از او بعاون وزارت خارجه در آمور اتتصادی از جا پلند 
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شد و در تأئید سخنان رفیقش اظهار داشت. «من به دو دلیل بااتلهارات 
ایشان کاملا موافقم. یکی اينکه اصولا وابستگی انحصاری از نظظر 
تأمین نیازمندیهای نقتی بطور مطلق, به‌ی ککشور برای استیت سلي 
امریکا فوق‌الحاده خطرنا کك است ودیگر اينکه اجرای چنین برنامه‌ای 
بدون شک عکس العمل هبای شدید واختلالات فراوانی در روابط 
عده‌ای از ممالکك دوست با ایالات متحده امریکا که از سابق 
وابستگي های مختلفی با ما داشته‌اند پدید خواهد آورد.» 

منظور او از این کشورها بیشتر متوجه: ونزوئلا» کاناداءنیجربه 
ویخصوص ايران بود که اين سسلکت اخیرالذ کر یکسی از سهمترین 
صاد ر کنندگان نفت غام به‌امریکا شمرده می‌شد (والبته عمین دومتان 
بودند که در صورت احتیاح امریکا به‌نفت» حاضر نبودند آن را یک 
سنت ارزان‌تر از بشکه‌ای . م دلار بفروشند ویرای اثبات رفاقت خود 
مبل داشتند نرخ نت صادراتی را حتی تا بشکه اي  .‏ دلار افزایش 
دهند), 
سعاون غزانه‌داری امریکا در سیان آن سه نفر از همه فهمیلم‌تر 
بود. ا و که در موقم صحبت رفقایش چیزهائی را یادداشت می کرد» 
در این موقع از جابرخاست وخطاب به‌حضار جلسهگفت: «من بهیچوجه 
دلیلی نمی‌بينم که نسبت به‌قبول پیشنهاد عربستان مطالعه‌ای انجام 
شود و يا از عکس‌العمل کشورهای دبگر واهمهای بوجود آید. این 
سخاوتمندی عربستان اقلا در هر بشکه تفت صادراتی» سه دلار پنفم 
با بوده و ردژی , ( میلیون دلار برایمان سود بهراه خواهد داشت؛ 
که درسال مبلغ هنگفتی‌در حدود هفت.میلیارد و ششصد میلیون دلار 
مي‌شود. آیا این ستفعت ناچیزی است؟» 

آن دو نفر با شنیدن این اظهار نظر نکاعی از روی اتزجار به 
رفیتشان انداختنه.و معاون وزارت خارجه از وزیر نفت عربستان پرسید: 
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«بطور کلی‌توانق‌هائی که تا کنون در اين زمینه صورت گرفته بدچه 
صورت بوده؟» 

- یی دولت عربستان و کمپانی «آرامکو» فقط برای تحویل 
لفت به قیست ومدت ثابت توانق شده است» ولی یاید اذعان داشت 
که اگر توانق‌های ما بوسیله دو دولت امریکا وعربستان بصورت‌قرارد 
داد محکی مبادله شود؛ البته موثرتر بوده ومطمئتاً محاسن فراواني 
برای هه طبقات جامعه شا در برخواهد داشت. 

رئیس سازمان انرژی زیاد از اين حرف خوشش نیامد» زیرا 
باعث می‌شد که پای مقامات انرژی امریکا به‌اين کار لبی‌فایده کشیده 
شود. نماینده وزارت خارجه امریگاهمم زیاد رغیتی به‌تبول این پيشنهاد 
نشان نداده چون سابل نبو د که افسار سیاست انرژی خود را بار دیگر 
بهدست کمپا نی های نفتی بدهد, و به‌این ترتیب دو مرکز بزرگاداری 
ایالات متحده امریکا (سازمان انرژی و وزارت خارجه) خود را در عطر 
استثما ر می‌دیدند ولسی دلیل رت سعاون خزانه‌داری به‌تبول‌پیشنهاد 
عربستان را می‌شد به‌این صورت توجیه کرد که او ماهها در مدد 
جستجوی رامعنی آرام‌بخش برای مقاسات واشنگتن در زمینك مسائل 
انرژی بود وحالا که وسیله ای مزثر برای این مقصود در پیش رویش 
قرار داشست» اگرمشل رفقا بش سرسختی‌نشان نداده و با مقاسات «آرامکوه 
کنار می‌آمد: علاوه بر توقیق در کاراداری؛ مطمئتاً در آینده نزدیکه 
شغل نان وآب‌داری هم در همین ساختمان به‌چنگ می‌آورد. 

رئیس سازمان انرژی که در جستجوی بهانه بود» ناگهان‌تانون 
«ضدتراست» را پیش کشید, ولی «رجی» فرئیس کمپانی سوکال» 
به جوایگوئی برخاستند و در مقابل»؛ ماجرای مشابهی را که سالها تبل 
در سورد ایران پیش آسده بود به رخش کشیدند واشاره کردندکه‌چون 
درآن وائعه وزارت دادکستری امریکا آشکاو! ازبکار بستن این‌قانول 
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در سورد کنسرسیوم نفت ایران چشم‌پوت ی کرد» پسی هیچ دلیلی 
نمی‌ماند که نسیت به‌این قرارداد جدیدثفتی «عربستان-آراسگوه قانون 
«ضد تراست» را وارد عمل کنده و از اجرای آن جلوگیری بمایند, 

معاون وزارت خارجد هم بهائه دیگری را سا زکرد و از اینکه 
دولت امریکا نبایستی جوانمردی را فراموش کرده وقرارداد های خود 
را با دوستان قدیمش یمتی, کاناداء ونزوئلا؛ نیجریه» ایران و دیگران» 
پایمال کند سخن راند. که در اینجا نیز «جی‌جی» در مقام جوابگوئی 
برآند وگف ت که این مسئله بهیچوجه اهمیت ندارد و این دوستان 
می‌توانند به راحتی‌مسیر صادرات نفت خودرا به‌سمالک دیکر کدبسیار 
هم مشتاق هستنه-سوق بدهند وآن را با قیست‌های‌گرانتر در یازارهای 
جهانی عرضه کنند, ولی معاون وزارت خارجه در جواب‌گفت: «آئوقت 
شما فکر ثبی کنید که با ایجاد دو توع قیمت نفت دوجهان(ارزانتر 
برای امریکا وگرانتر برای بقیه کشورها) بحرانی‌در سطح جهانی‌پدیدار 
شود و در روابط اسریکا با اعضاء هم پیمانش در اتو اختلالانی‌بروز 
کند که نتایج ناگوار غیرقابل اجتنایی داشته باشد؟ 

ولی «جیجی»با کمال پرروئی درجوابشیگفت:«ببین آفای‌محترم 
مسا د رکمپانی «ا کسون» تسا کنون عادت کرده‌ایم که فقط بدمتافم 
معبرف کنندگان اسریکاثی اندپشیده و اصلا کاری به کار سایرمردم دیا 
نداشته باشيم. وحالا هم که چنین فرستگرانبهائی برای شما واشنگتن- 
نشینان فراهم تس بایستی از آن استفاده نموده و منافم ملته خودتان 
/ حفظ کنید., 

ولی قمابنده دیپلماسی امریکا با شنیدن این حرف ناگهان از جا 
برخاست. وبا تندی از «حی‌جی»پرسید:«پس اسرائبلی‌ها چکا ر لتند؟ ۱» 

- به‌جهنم بروئد ! 

ادای این‌عبارت بوسیله «جی‌جی» نشانگر طرزفکر هم «نفتیم 
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هائي بود که در آن جلسه حضور داشتند. آنها هنگی اسرائیل را 
جز فرزند حرامزاده وسوی دماغ امریکا نمي‌دانستند و بغیر از اين» 
سئله‌ای که برایشان اعمیت داشت فقط حفظ بقاء «چهار خواعره 
بود, نه دلسوزی به‌حال مردم دئیا! 

وزیر نفت عربستان که پس از اتمام سخنانش همینطور سا کت 
وآرام نشسته بود؛ در اینجا نگاهی به‌ساعحش انداخت وصحیت‌عاضران 
راکه دائت به‌عاهای باریک می کشید قطم کردوخطاب به‌نمایندگان 
واشنگتن گفت.«آقایان» چون شما در ابتداي جلسه اخطا رکردید که 
پیش از یک ساعت برای مذا کره با ما وقت ندارید؛ لذا من می‌ترسم 
که وقت‌گرانبهای شما بیش از حد لازم در اینجا تلف شده باشد. و 
حالا برای اينکه هر چه زودتر نتیجه‌ای از این جلسه‌گرفته باشیم» من 
متن پیشنهادات خود را در سه نسخه به‌یک‌یک شما تقدیم کرده و 
خواهش م ی کنم پس از سطالعه واظهار نظره رئیس جمهوری امریکا 
ر" هم در جریان مندرجات این پیشنهاد قرار بدهید. البته اگر بعداً مرا 
هم از نتیجه تصمیمات ایشان مطلع بفرمائید فوق‌العاده مسون خواهم 
ده 

وزیر نفت عربستال سمودی سپس از جایش برخاست وختم 
جلسه را اعلام کرد. بچد‌های واشنکتن هم یکی‌یکی بر سر میز آمدند 
رپس از دست دادن با وزیر نفت عربستان و «جی‌جی» سالن را ت رکه 
کردند- ساعت دو وسه دقیقه بود. 


پا عودم فک ر کردم که اصلا سا چرا خودسان را معطل آدمهای 
دست دوم کردیم وچرا دیبانی» و «جی‌جی» خودشان ستتیماً برای 
مذا کره به کاخ سفید نرفته اند؟- موقعی که دردفت ر کارم عین همین 
سئوال رل با «یمانی» درمیان گذاشتم, او چنان با حاضرجوایی خود مرا 
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قاتع کرد که فهمیدم واقعاً با آدم سیاستمداری روبرو هستم. او درپاسخ 
سن گفتا :«ییل»» ان لسایش ما غیلی بیشتر از آنچه تو 
فکر می کنی براي پیشبرد کارها لازم بود. چون من رئیس جمهور شما 
را عوب می‌شناسم--البته نه کاسلا ولي تا حد لزوم به روحیات او 
آشنائی دارم ومی‌دان که او یا وجودیکه شخص بسیار دوست‌داشتنی 
وفهمیده ایست»ولی از نظر معلوماتاقتصادی درسطح بالائی قرار ندارد 
و بهنگام مذا کرات شفا هی درسورد این گونه بسائل پیچینه اتتصادی 
قادریه اغذ تصمیم فوری نیست. او ترجیح می‌دهد که در مورد اموز 
اقتصادی »مطالب را بصورت نوشته شده و آنهم به‌زبانی ساده ویسون 
استفاده از اسطلاحات مشکل مورد مطالعه قرار دهد؛تا بتواندتصميمي 
بگیرد. وحالاکد نوشته مرا از سه مجرای مختاف وسه نوع استنتاج از 
زوایای گوناگون تحویل می‌گیرد» بخوبی خواهد توانست ازکم و 
کف ماجرا آگاه شده وضتناء با توجد به‌تمام نکات موردنظر اعم از 
مثبت يا منفی- ماهیت قضیه را درنظرگرفته و با اغذ تصمیم ی که 
می‌تواند بهترین وسردم پسندترین نوع باشد» یکه‌بار دیگر قدرت و 
نوانائی خود رادرد رکث منافع جامعه ورهبری کشور به‌اثیات برساند. 

وزیر نفت عربستان با وجودی که نظریة بسیار جالبی را طرح 
کرده بود ولی اصلا احتیاج به این همه نقشه کشی نداشت؛ چون او 
یکك مسثله را فراموشکرده بود‌وهیین‌سثله» خود به‌خود ویسرعت 
نوانس تکار را یه‌نتیجه دلخواه او برساند- به‌اين ترتیب که» آن سه 
نفر بلافاصله پسي از ختم جلسه به‌سوی واشنگتن حر کت کردند وراس 
ساعت م۳ بعد ازظهر به عضور رئیس جبهور زسیدند ورئیس جمهور هم 
بدون آنکه حتی نیم‌بگاهی به‌نوشته های وزیر نفت عریستان سمودی 
بیندازد. فورا آن را آیضاء وتائید کرد. چون او در این کار یکه 
مسئله بسیار پراهمیت را در نظر داشت و آن را بر دیگر صورتهای 
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تضبه ترجیح بی‌داد»و اين مسئله مهم نبز چیزی جز اتتخابات ریاست 
جمهوری ابریکا در سال .ره ب (یعتی سال دیگر) نبو د که برای 
کسب وجهه وفریفتن مردم بهیچوجه تمی‌توانست مضسونی بهتر و 
جاذب‌تر از تأئید نوری پيشنهادات عربستان سعودی- که باعت‌پائین 
آوردن . , منت در هرگالن بنزین در سراسر خاک امریکا مي‌شدت 
پیدا کند. پس لازم پود که علاوه بر موافقت با این پيشنهاد؛ آن را 
بدون لحظه‌ای درنگث به‌عنوان يكي از افتتخارات خود در راه تأسین 
متافع جامعه امریکائی»-9 تبلیغات پر سر وصدا بداطلاع همه برساند, 
و بخاطر اجرای همین مقصود بود که درست در ساعت ء بعدازظهر. 
همان روز, تلفنی با وزیر نقت عربستان تماسگرفت و از او خواست 
که قردا برای تتظیم مقدمات امضای قرارداد شخصاً به کاخ سفید 
بياید. وزیر تفت عربستان از رئیس جمهوری خواس که اگر ممکن 
استه این قرار ع ‏ ساعت به تأخیر پیفند. و او هم موالقت کرد. 

«يماني» بلافاصله ساجرای تلفن رئیس حسهوری ووعده 
بلاقاتشان را طی بادداشتی برای من که در همان موقع در اتاق 
کنفرانس «آرامکو» بهاتغانی «راندول فآلدریچ »سشغول اداوه جلسه‌ای 
بودم» فرستاد. 


در این جلبه که در ساعت سه‌وریع تشکیل شبده بوده ابتدا 
«آلدریچ » در حالی که از خوشحالی روی پایش بند نبودء خطاب به 
حاضران‌گفت: آفایان» من فکر می کنم موهبتی راکه نصییمان شده 
مرهون دوست عزیز وقديمي خودم, «بیل هیچکا کث» هستیم وبهمین 
خاطر مراتب تشکر عمیق خود را نسبت به‌او وهىد دوستانمان در 
عریستان سعودی ابراز می‌دارم, 

کسانی که در آن جلسه حضور داشتند عبارت بودند از شش- 
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نفر از رژسای بزرگترین بانکهای امریکاثی ونه‌نفر از بهترین‌سمتريهاي 
آئها که محال بود یک امر اقتصادی ومالی در سراسر امریکاانجام‌شود 
و دست یکی از اين پانزده نفر در آن نباشد.اين مشتریها» و کمپانی 
درجه اول امریکائی شمرده مي‌شدند که عبارت بودند از : «جنرال 
موتورزه جنرال دینامینکت» لا کهید»لیتون|یند استریزمکه‌دانل داگلامی» 
وستیتگهاوسی» نورتروپ»جنرال الکتریکک و کفت‌ایندلستریزه وهمه آنها 
علاوه براینکه و کمپانی صنعتی درجه اول دنیا بحساب مي‌آمدند» 
در یک موردوجه‌سشتر کث داشتند و آن فرار داشتن در لیست و کمپانی 
اول سازنده تسلیحات وپرفروش‌ترین تولید کنندگان اين نوع کال در 
دنیابود. این و کمپاتی فقط دو ارباب داستند که یکی از آنها دپنتأگون» 
ودیگری همین + بانکک قدر اول اسریکائی شمردسی‌شدند.و چون رهبر 
این بانکها( یی «الدریچ») آنها را به این مجلس قرا خوانده بود» 
لذا همگی با کمال یل حاضر شده بودند تا از دستورات وتوقعات 
اریاب مطلع شوند. 

«آلدریچ» پس از تعارفات اولیه؛ علت اساسی این کردهم‌آثی 
را برای حاضران توجیه کرد ومزده داد که ؛ چون . م میلیارد دلار از 
طرف عربها برایشان آماده شده, بهتر استکه دیگر حصه روزهای 
سختی را که زعمای خزانهداری امریکا برایشان فراهم آورده وسملکت 
را به سراشیب زوال کشانده‌اند؛از دل بیرون کنند. (او خوب‌سی‌دانست 
که همه آنها تشته پولند و بر این مدده گر حان فشانند: رواست.) 

او سپس برای حضار شمه‌ای از محاسن فرود اين پول را ید 
بازار امریکا برشبرد و در ضمن تذ کر داد که احتمالا . ,درصد از 
قیست تمام شده اتیب محصولات آنها خواهد کاست؛ و این به‌نوید 
خود کاهش نرح بهرم وسایر مزایاثی که همگی بخویی بر آنها واقف 
عستند به‌دنبال خواهد/داشت که منافع بیشماری که از آن تحصیل 
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می‌شود و صنایع فراواتی بدیر کت این روتق اقتصادی» از رکود و 
ورشکستکی‌نجات می‌پابند که شمارآنها از حد پیرون‌است. 

«آلدریچ » در ادامه سختانش افزود: هو به‌اين ترتیپ نصور 
نمي کنم که شرح مفصلتری از مزایای دورود اين پول به‌اسریکا لازم 
باشد, چون عمد ما بخویی از آن آگاه هستیم . ولی نکته سهمی که باید 
به اطلاع شما برسانمسوعلت اساسی‌جلسه امروزما را تشکیل می‌دهد- 
آنس ت که آنچه تا کنون به‌گوش شما رسیده» مشتی از خروار بوده و 
منتظر باشید که پولهای هنگفتیسبه مقدار بیشتر وبهره نازلتر- در راه 
است و دا دریافت آنها همه چیز یه روزهای طلائی گذشته باز می‌گردد.» 

با خودم فکر کردم که اين سرد عجب حقدبازی اسب وبرای 
پختن دیگراد به‌چه راحتی وعده سرخرسن می‌دهد. ولي بجهتم ۱ 
بگذار آنها هم دلشان خوشی باشد. 

«آلدریچ» سپس موضوع اصلی را به‌میان کشید وگن 

- وحالا» همانطور که می‌دانید؛ چون در دنیا هیچکس چیزی 
را بخاطر هیچ وپوج در اختیار دیگران نمی‌گذارد و احتمالا با الان 
چندین سرتبه از خودنان سئوال کرده‌اید که: «سمودیها در متابل این 
یذل ویخشش از ما چه می‌خواهند؟ »بایستی به‌اطلاعتان برسان که 
آنها در عوض این همه حسانم‌بخشی فقط ینک درخواس دارند و آن 
حمایت سریم و کامل وهمه‌جانبه مسا از برناسه‌های سلیحاتی دولت 
غربسیتان سعودی اسب 

پسی ار ذ کر اين عبارت «آلدریچ» رو بهیک‌یک صاحبان‌صتایع 
امریکا کرد و وظیفه آنها را در این سورد با اشاره انگش به‌ه رکدام 
از آنها نعیین نمود: 

- هواپیما ازه ور نروپ» ودلا کهید» -تانک ازهجترال‌مونورزهب 
سیستم دفاع ضد هوائی از« وستینگهاوس: -رزم‌ناو از «لیتون ایند استریز» 
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تیر وتفنگ از « کلت‌اینداستریژه ی .. البته می‌دان م که شا از سابق 
برای تحویل این‌گوئه محصولات خود به عریستان سمودی سفارشاتی 
دریاف تکرده‌اید وتعجب می کنید که چطور آئها از این ساجرا بی‌خبر 
هستند ؟ولی نه» اینطور نیست و آنها از تمام سفارشات قبلی خود کاملا 
اطلاع دارند» ولی الان فقط بددنبال تحویل‌فوری این محصولات 
هستند نه انتظار کشیدن برای وسیدن نوبتشان. توجه کردید؟! 
تحویل قوری ۱... والبته آنها همین الآن یا دست پر پول درانتظا رند 
که‌سفارشات بیشتری بشما بدهند, ولي به‌همان سرط بسیار ساده؛ 
یعنی ایتکه بلافاصله به‌دیدار محصولات شما نائل شوند. 

در اینجا رئیس کمپانی «لیتون‌ابنداستریز» رو بدهآلدریچ» کرد 
وگفت: بیین «رندی»: درست است که کشور سعودی به‌ما سفارش سه 
ناوشکن موشکه‌انداز را داده --و این یک مسئله محربانه یسب 
ولی باید بدانی که ایران چهار تاء نیروی دریائی خودمان شش تا» 
و کره جتویی هم دو تا از آنها را به‌ىا سفارش داده‌اند وهمه آنها نیز 
موعد تحویل سفارششان قبل از هربستان سعودی است, 

سن در جواب اوگفتم: «خوب؛ اصل مسئله هم در همین است 
که شما بایستی جای آنها را با هم عوض کنید.» 

- ولی اين وظیفه با نیست» «پنتاگول» بایستی در این باره 
تصمیم بگیرد. 

تیا هم متظورنان هبین است. سا هم همین را می‌خواهيم؛ 
که آنها تبمیم بگیرند و شما بایستی اهمیت سوضوع زا برای مقامات 
«پتا گون» تشریح کنید. مقصودم همد شماهاست؛ وحتی به‌آن ا کتفا 
نکرده, خواسته بود را با کاخ‌سنید هم در میاد بگذارید. 

و پسی از آبٍ نگاهی به«آلدریچ» انداختم تا به کمکم بیاید. 
و او در تأئید صحبس‌هاي‌سن گنت«بله اساس کاررا باید درست کرد.» 
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وسپس_ در حالي که به رسای کمپانبهای «لیتون اینداستریز» 
جنرال‌سوتورز وجنرال دینامیکک» اشاره می کرده ادامه‌داد: «و از شما 
سدثفر می‌خواهم که در ظرف همین هغته باس به کاخ سفید بیائید تا 
از همانجا اقدابات خودسان راشروع کنیم.ولي از شما خواهش می کنم 
و به‌خدا قسمتان می‌دهم که اين مسئله را محرمانه نگهداشته و تا 
حصول نتیجه, به‌احدی ابراز تکنید. ومخصوصاً نگذارید که سناتورهای 
طرفدار ايران و يا اسرائیل از آل بوئی ببرندء که در این صورت جلو 
همه اقدایات با را سد غواهنه کرد -درست متوحه شدید؟» 

همه سرشان را تکان دادند. ولی در این موقم «آیراهام زیلیرب 
اشبیت» که به‌جای رئیس تازه فوت شده کمپانی« جنرال دینامیک» 
به‌اين جلسه آیده یود خطاب یه« آلدریچ »گنت: 

س ولی تو بایه بدانی که با نمی‌توانيم بهیچوجه از اسرائیل 

رئیس «جترال‌موتورزه از او پرسید: «چرا نمی‌توانيم ؟» 

یه‌این دلیل که اصولا صحیح ثیس, با جریان سلاحهای 
خود را از اسرائیل بریده و آنها را در اختبار عربها بگذاريم. 

- مگر چطور می‌شود؟ 

آنها مي‌نوانند این سلاحها را بر ضد اسرائیل بکار ببرند. 

- بو بثل اینکه متوجه موضوع نیستی وتفهمیدی که اسل 
ماحرا بر سر چست و چه سای برای اسرأنیل در این کارنهفته است. 

- نه؛ جطور؟ 

- یرای اینکه بحویل اپن سلاحها ینه‌عربستان نه‌نفم اسریکا 
اسب و هرچه که یفع ابریکا ناشد سودش به اسرائیل هم می‌رسده 
حالا فهمیدی؟ 

معلوم بود که نماینده «جنرال دینامنک» جوز مسئله را درک 
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نکرده» ولی اهميتی نداشت» چون بقیه حضار اساد به‌بوضوم اسرائیل 
علاقه ای نداشتند. و درست در همین لحظه بود که یسادداشت سایق- 
الذ کر وزیر نفت عربستال سمودی درباره وعده ملاقات او با رئیس 
جمهوری به‌دستم رسید و چون ذ کری از محرسانه بودن مسئله در آن 
وجود نداشت, بهتر دانستم که ماجرای موافقت رئیس‌جمهوری ابریکا 
با پیشنهادات عرستان رابرای همه حاضران در آن‌جلسه مطرح کنم. 

با شنیدن این خبر رئیس «جنرال‌موتورزه‌ناگهان از جا برغاست 
وخعسطاب به‌س نگفت: «هیچکا کك من سابقاً درباره تر خیلی چبزها 
شنیده بودم» ولی به خدا نمی‌دانستم که تو اینقدر هنرمند هستی. هیچ 
می‌دانی که با اين کار چه رونقی به کسب وکار با دادی ؟: 

وسپس رو یه «آلدریچ» کرد وگنت: «رندی فوراً یکك تلفن 
برایم حاض ر کن .» 

دو دقیقه بعد او مستقیماً با رئیس جمهوری تماس‌گرفت و 
برای فردای آن روز ساعت + یعدازظهر قرار ملاقابگذاست؛ تا درباره 
یک مسئله بسیار حساس با ریس جمهوری صحرب کند. کاملا معلوم 
بود که دلیل شور وتشاط او مربوط به‌چیس: پائین آوردن . , سنب 
در هرگالن بنزین» برای او به‌معنی بالا رقتن فروش سالانه پانصد‌هزار 
دستگاه اتومیبل اضافه ساخب «جنرال‌سوتورزه بود (عربستان در 
نقشه هایش سوفی سده دود ومی‌رفت تا ایالاب متحده امریکا را به‌زیر 
بهمیز خود بکشد). 


قرف 


فصل پیست 9یکم 


در عرض دو ساء بعد؛ سن فعالیتهایگوناگون ومتنوعی را شروع 
کردم که واقعاً در هب عمرم سایقه نداش: ابتدای کار از حضور در 
کاخ سفید شروع شد که طی آن -قبل ازآغا زکتفرانس مطبوعاتی‌د ربارة 
اعلام قرارداد با عربستال- رئیس جمهوری‌با وزیر نقت عربستان سعودی 
وهمراهانش ( که من و «رجی» و «جی‌جی» بودیم) عصرانه‌مختصری 
صر ف کرد وآنگاه در برنامه کفرانس مطبوعانی خود همه اتدامات 
انجام نده در جهب حصول تواقي بین دو کشور را یکت پیروزی‌عظیم 
خواند وآن راء نقطه عطني در تاریخ ایالاب متحده نامید. پس ازآن 
سئوالات مخبریی جراید شروع س د که اکثرا یکدست نود وبطو رکلی 
در جهت اطلاع از آینده اسرائیل پس از اجرای قرارداد د و کشور دور 
می‌زد. وزیر نفت عربستان سعودی که الب جوابگوی سئوالات‌بوده 
با کمال صبر وسانت به‌آنیا باسخ می‌داد والبته ضمن صحبتهای خود 
تا کید می کرد که اصولا اين مسئله هیچ ارتباطی یهسرائیل پیدا 
نمی کند. 

همان سب نیز «جی‌جی» از طر فکمپانی «ا کسون» ضیافت 
نجللی برپا کرد که در آن همه سنایورهای طرفدا رکمپانی‌های نفتی 
حضور داشتند. بعداد این سناتورها پس از اعلام موافقت تایه دو 
کشور خیلی بیشر ازسابی شده ودلیل آنهم جز جلب توجه! کثریت 
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رانندگان امریکائی که مسلماً پس از اطلاع از تقلیل قیمت بنزین» 
جزء طرفداران لمپانی های نفتی در می‌آمدند» چیز دیگری نبود. 


صیح فردای آن روز سن یرای صرف صبحانه به‌آپبارتمان مجلل 
وزیر نفت عربستان سعودی در هتل «هی-آدامز» واشنگتن رفتم تا 
در ضمن» بهاتفاق او مضمون گزارشات روزنامه‌های صبح را بررسی 
کنبم.روزنامه «تیویو رک تایمزء یک صفحه خود را به این امراختصاص 
داده و در بالای صفحه اول با تیتر درشت نوشته بود:هموافقت‌عربستان 
سعودی در عقد فرارداد طویل العدت برای تحویل نفت به‌امریگاه وتیتر 
سربقاله روزنامه هم با عنوان «نابودی اوپکك؟» بعش داش تکه سردبیر 
روزنامه در آن هیچ شتکی در مورد ازهم پاشيدگي «اوپکد» به عودراه 
نداده واظهارنظ ر کرده بود که «باگذشت چند ماه از آغاز حریان 
فراوان وارزان نفت عربستان‌سعودی یه‌امریگاء اين کارتل خود به 
خود از میا خواهد رفت و به‌ایس ترتیب با رقابب‌هائی که از 
نظر بازاریابی درسطح بین المفلی شروع می‌شود؛ طبیعتاً قیمت نفت 
تقلیل خواهد یافت. وبسیار جالب است اگر بدانیم که پس ازشکیبائی 
فبراوال وخودداری از ابراز عکس العمل نسبت به‌زیاده‌طلبی‌های 
کشورهای نفت‌خپز خاورنبانه وماجراجوئیهای بعضی از رهبران این 
منطقه,بالا خره به نتیجه دلخواه رسیدیم وثمری شیرین بدست آوردیم ..,» 

سردییر روزناسه «نیویور ک‌نایمز» که عرصه را برای تاغب و 
تار درمورد مسئله سورد علاقه روزنامه خود بناسب می‌دید» درادامه 
سرمقاله نوشته بود: «,., سالها بود که بدبین ها شايعاتي براه انداخته 
و خبر از ایس می‌دادنید که سمالکك عضو اوپک با انباستن صد‌ها 
میلیارد دلار پول نقد توازن بولی جهان را بهم حواهند زد. ولی‌امروز 
لیا مي‌بينم که این افراد چقدر در التباه بوده و شاهد عستیم که 


۳۳۳ 





بعضی از سمالک عضو اوپک مثل ونزوثلاء نیجریه والجزایر؛ علاوه 
براینکه پولی انباشته نکردند مجبور هستند از بازارهای پولی جهان 
نیز قرض بگیرند تا بتوانند سخارج احتیاجات وارداتی خود راکه بر 
درآمد ثفتی آنها می‌چربد تأمین کنند. و حالا با وضعی که پیش آنده 
سویسلباً سقوط وانبمحلال اوپکه رابه‌دنبال دارد- خراهيم دید که 
اوضاع داخلی آنها چگونه روز به‌روز به‌تباهی نزدیکتر می‌شود...» 

روزنامه «نیویور کهتایمز» در دنباله سرسقاله عود» مطلب را 
اینطور ادامه داده بود: «... ولی در نين این کشورها یک استخناه 
وجود داشت که هنوز هم وجود دارد و آن عربستان سعودی است که 
به‌عاطر سوقعیت اختصاصی خود از نظر داشتن منابم بیکران نفت 
و درآمد عنگفت از راه فروش آناوهمچنین نداد قلیل جمعیتتی؛ قادر 
نبود که درآمد نفتی خود را به‌سرعت دیگر کشورهای عضو اوپک 
خرح کند. ودر نتیجه ستدار معتنابهی ذخیره پولی- که شایدسر به‌صدها 
میلیارد پزند - بدون استفاده در دستش باقی ساند, تا آنکه اشیرا 
زعمای این کشور نه اين نتیجه رسبدند که بهتر اس برای در دست 
دانتن یک مشتری‌خوب نفت خام و در شمن» سپردن دلارهای انافد 
خود به‌محلی امن‌وسطمئن» رو بهسوی ایالات متحده بیاورند. وآنطور 
رد شایم شده درعرض هفتد آینده نصمیم به‌اجرای این برنامه داشته 
وسیل دلارهای ذخبره خود را به‌سوی وال استریت سرازیر خواهند 
ساخت. و حالا ما انتظار داريم, همانطور که زعمای حکومس ریاض 
برای خود رونی منطقی اختبا رکرده‌اند» بدیین‌های داخلی‌نیز به‌عقل 
آسده وافلا اژاین موه استفاده کنند...ه 

روزنامه «وال‌استریب چورنال» هم سرمقاله خود را تحت عنوان 
«آیا پول عرب‌ها خطرنا کث نیس؟» به‌درج مطالب زیر اختصاص 
داده بود: «... همانطور که امروز همه می‌دانيم, سعودیها» هم نقت 


۳۲ 


و هم پول خود را در اختیار با قرار خواهند داد, از نفتشان بخویی 
استفاده خواهيم کرد؛ ولی پول آنها را چکارکنیم؟... تا آنجائی که 
سا اطلاع داریم در این سورد حقيقتي انکارناپذیر وجود دارد که‌عربها 
تمایل ژیادی به‌استفاده از پولهای خود در وامهای کوتاه سدب دارند. 
و در ضمن می‌دانييم که آتها می‌خواهند مقادیر معتنابهی از پول خود 
را به‌صورت دلار اروپائی از کشورهای اروپا ب‌بانکهای امریگا حواله 
دهتد. بسیار خوب» ولی آبا همین دو موضوع نمی‌نواند دليلي برای 
ابجاد نگرانی دریا باشد؟ و این سیُوال را مطرح سازد که فی‌المثل اگر 
سعودیها بطور ناگهانی دصمیم به‌دس‌گرفتن پولهای خود از بانکهای 
اسریکائی بگترنده آنوی چه اتفاني خواهد افتاد؟... به‌اين سئوال 
می‌توان به‌دو صورت جوات داد يکي ایدکه خوشیختانه مقدارپولی 
که آنها فعل< به آمریکاخواهند آورد آنقدرها زیا دنیسس. یعنی د رحدود 
۰ یا .م میلیارد دلار پیش نمي‌شود. والبته پس‌گرفتن ناگهانی 
اي مقدار پول نمی‌نواند آنقدر مشکلات عدیده بار آورد که همه‌چیز 
را تانود کند و يا دنیا را به‌آخر برساند. جواب دوم ایتس که فرض 
کنیم عریها پول خود را از دانگهای ما ببرون کشيدند. خوب؛ آنها 
می‌خواهند با این بول چکارکند؟ پزوس‌مگزیکی بخرند؟ یا آن را 
حواله بانکهای ترزیل ندهند؟ کیداییک؟.. پتابراین با تعیجه 
می‌گيريم که عربها درست فکر کرده‌اند و کاما مي‌دانند که قادر 
نید پولهای هنگفب خود را جر به‌دلار ونزد انکهای اسریکائی» 
به‌ارز دیگری بدیل کرده و یا به‌بانگهای شبرهسپرده و درصمن سوانند 
از این همه بزایا واعتماد واطمینان هم استفاده کند. ولی یک سئوال 
نهائی در ایتجا قابل طرح کردد اسب و آل اینکه چرا عردها ایتقدر 
دیر به‌قکر اين کار افاده‌اند؟...» 
با حودم فکر کردم با اینکه اطها رنطرهای روزنامه‌ها خیلی 
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عالیست ولی درست به‌این می‌باند که بوسیله یک آدم ساده‌لوح و 
اعسق نوشته شده باشند. وزیر نفت عربستان سعودی پس از ایتکه 
روزنامه‌ها را خواندیم و به کناری‌گذاشتیم» از من سئوال کرد: «خوب 
پیل عقیده‌ات چست؟» 

- ما سوقق شدید, 

سری نگان داد وگفت:« حالا نویت «سلطان‌بن عبدالعزیز» وزیر 
دفاع است که کارش را شروع کند 


وزیر دناع وهواپیبا نی عربستال بعودی نیبه‌شب قبل بسی‌سر و 
مدا وارد پایگاه هوائی «آند روزه سنزدیکك واشنگتن- شده ومستقیما 
بسقا رت عریستان سعودی رفته بود نا کسی از ورودش به‌واشنگتن 
مطلم نشود. و سن و وزیر نفت عربستان هم پسی از صرف صبحانه عازم 
سفارت عربستان شديم تا یا وزیر دفاع عریستان ملاقات کنیم. و او 
با مشاهده من فوراً گنت: «آقای هیجکا کث: دوست نما به‌سن اطلاع 
داد ه که نوانسته‌اید کارها را خیلی آسان‌تر از آنچه ما فکر می کردیم 
به‌اتجام برساتید, 

دوست من که اسی جز ژنرال «فالک» وابسته نظاسی امریگا 
در عربستان سعودی ورتبق هم پیاله سایقم نبود؛ با شنیدن این عبا رت 
از کنار وزبر دفاع به‌طرف من‌آمد وگفت:«ساامروز صبح که به «پنتاگون» 
رفته نودنم فهميديم آله نوپد رسوخته بخوبی‌بوانسه‌ای با شا مکا رها یت 
هه آنها را دیوانه کنی.» 

-- چطور شده که کار نهاینجاهاً کشیده؟ 

- ار کاخ سفید به‌آبها فشار آورده‌اند. و س وافعاً نمي‌دانم تو 
دم چه کسانی را دیده‌ای که موانسته‌اند ایتقدر روی رئبس جمهوری 
نفود داسته داشدء چون کارسان واقعاً عالی بود و چبان وزیر دفاع 
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آمریکا را به‌زیر مهمیر کشیده‌اند که ببچار» تهدید کرده از شغلش 
استعفاء خواهد داد. 

پرا؟ 

- برای اينکه دیشب رئیس جمهوری او را احضار کرد و به 
او دستور داد که فوراً سلاحهای مورد نباز عریستان را تحویل دهد و 
اسروز سبح هم . + نفراز نمایندگان کنگره عین همین دستور را تکرار 
کردند. 

سس خوبب دلبل او برای استعفاء چد بوده؟ 

تفرییاً هیچ. ولی بی‌شود حدس زد که بعلت تمایلات او 
نسبت به‌ایران است. چون مقامات «پتتاگون» ایتطور تصور بی کنند 
که شاه ابران بزرگترین وزنه برای ایجاد ثبات واسنبت منطقه: علیج 
فارس است. و به همین جهوت اس تب که دائماً بسه‌شاه اسلحه؛ وه 
عربستان فقط تول آنرا می‌دهند. ولی دیکر همه چیز عوض شده و ما 
هم فعلا مشغول تکمبل فهرست سفارشات خودمان هستیم. 


همان روز بعد از ظهر وزیر دفاع بدهمراه وزیر تفت عریستان و 
ژنرال «فالکك» به کاخ سفید دعوت شدند تا درحضور رئیس‌جمهوری» 
بوسیله رئیس مستاد ارتش اسریکا در جربان کارها قرار بگیرد-در این 
جلسه وزیر دفاع ابریکا هم حاضر بود ورئیس جمهوری پسی از پایان 
جلسه به‌او دستور داد که بماند و یمد از خروج عیئت سعودی از او 
پرسید < «آیا شما باز هم مشکلی دارید؟» 

- خیر آقای رئیس‌جمهوری»من کاملا با تصمیمات شما موافقم 
ولی یک مسلئلهُ کوچکه هنوز برایم لاینحل مانده که می‌خواستم‌شما را 
هم در جریان آن قرار دهم. 

-- خوب این مسئله چیست؟ 
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- مربوط به‌اسرائیل است وفکر می کتم خیلی خوب است که 
اگر همین الان شما نخست وزیر اسرائیل را پای تلفن بخواهید و 
مستقیماً مسئله را با او در میان بگذارید, 

- کدام مسثله را٩‏ 

- همین مسثله حمل سلاح به عربستال را, و به‌آنها بگوئید که 
چون این موضوع صرفاً یک اسر داخلی وبربوط به دفاع عربستان 
است» اصلا نبایستی آن را بعنوان تهدیدی نسبت به اسرائیل تلق ی کنند. 

فه» من اصلا حاضربه چنین کاری‌نیستم. سگر این اسرائیلی‌ها 
قیم با هستند که ما مچبوزيم برای کارهای خودسان به‌آنها توضیح 
بد هیم ؟ 

- کابا< صحیح بی‌فرماید. والبته منظور من هم توفیح دادن 
به‌آنها نبود, بلکه می‌خواستم بگويم که چون آنها خیلی زودرنج و 
احساساتی هستند» هميشه خیال مي کنند که در پس هر واقعه‌ای 
اسراری نهفته است‌وافکارشاندرست سانند بعضی از زنها ی‌اسریکا ثیست, 

من اصلا برای این جور کارها وقت ندارم ومعتقدم که 

آسرائیلی‌ها هم بایستی درک کنند که ما اسولا دینی نسبت بدآنها 
نداريم تا مجیور باشیم هر مسئله‌ای را برایشان کاملا تشریح کنیم. 
سن که دیک رک م کم دارم از دست این ملت بهانه‌جو عصبانی‌می‌شوم. 
در عرض یک هفته پس از اي نگفت وشنودهاء ابتدا یک کشتی حامل 
+ » هواپیمای جنگنده -پمب‌افکن مدرن افت ء از یکی از بنادر 
غلیج مکزیک به‌سوی بتدر جده در عربستال حرکت کرد و به فاصله 
"کی يد از آن یک کشتی‌دیگر با . . , دستگاه نفریر زرهي ام-- ۱۳ 
عازم همین مقصد شد. چند روز بعد تیز سومین کشتی حامل مب‌تانک 
ام چه به‌سوی جده به راه افتاد و در این فاصله ه هواپیای غولب 
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پیکر «هر کولس نیز مستقیماً از لوسآنجلس به‌طرف‌فرودگاه بین المللی 
حله پرواز کرد که با خود چندین عدد از سه‌نوع مختلف سوشکک زمین 
بدهو را بدعربستان آورد. 

چون ازابتدای شروع تحویل اسلحه به‌عربستان» همذبرنامه‌های 
حمل سلاح به کشورهای ایران؛ اسرائیل؛ سصر؛ تر کیه ‏ وکره جتوبی 
بکلی قطم‌گردید» لذا سغیر ایران در امریکا طاقت نیاورد و بعنوان 
عکس العمل نسبت به‌اين مسثله وارد بیدان شد ,روش اعتراض آمیز 
او برعکس دیگران بدون جنجال وهیاهو ویصورت یک میهمانی شام 
بی‌نظیر ویسیار مجذل برگزار ش دکهدر آن نیمی از سناتورهاء یک چهارم 
نمایندگان "کنگره وتقریباً تمامی نمایندگان‌خبرگزاریها ومطبوعات درجد 
اول دئبا حضور داشتند. وزیر دفاع اسریکا نیز که در این میهمانی 
حاضر بود؛ پس از نیشب با سفیر ایران در یک اتاق جداگانه خلوت 
کرد ومدتی با او ب‌محبت نشست, در پایان این میهمانی بود که 
سفیر ایراب یک تلگراف‌رمز طولانی تهبه کرد ویرای‌شاء ارسال داشت. 


من روز بعد از دیدار وژیر دفاع عریستان سعودی» ازواشنگتن 
به‌نیویور کث پرواز کردم تا به وظیفه اسلی خودم که ترتیب انتقال 
پول از بانکهای اروپائی به‌اسریکا بود برسم کاری که در پیش‌داشتم 
بقدری طاقت‌فرسا وخسته کننده بود که اطمینان داشتم با روزی ؛ + 
ساع تکار مداوم هم به این زودیها از آن فارغ نخواهم شد... 
[توضیح: درحدود یک صفحه ونیم از کتاب در وصف چگونگی انتقال 
پول‌هاست که پر از اسم بانکهای‌گوناگون ونکات فنی مربوط به‌اسور 
بانگداری است. وچون مطالبی خسته کننده بنظر مي‌آمد» لذا از ترجمد 
آنها خودداری شد. سمترجم] ... شما اگر عملیاتی که توصی فکردم 
صد برایر بکنیدء آنوقت است که تازه متوجه می‌شوید که من در فاصله 
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مر روزه از وب ژانویه تا مه , فوربه وبور چد بار سنگینی از دوش 
برداشته و چه برنامه های طاقت‌فرسائی تحمل کرده‌ام. 
تتیجه کارهای من خپلی زود بعلوم شد. ابتدا مقدار وج 
بازار افزایش بافت ویک‌هفته بعد, بانکهای نیویو رکب نرخ بهره و 
را یک درصد تنزل دادند ویه‌دتبال‌آن رخ بهره استاد خزائد؛ برات‌ها / 
بانکی واوراق بهادار نیز به همین مقدار پائین آسد و در عری چند 
اثر آن د رکلیه امور بانکی سبلکت ظاهر شد ونرخ هىة سپرده‌ها 
ثابت طویل المدت, واسهای صنعتي» تجارتی و غیره را پائین آورد. ولا 
بازار سهام راکه از ابتدای دهدب بصورت مصیبت‌باری در آمدة 
بود چنان روتق بخشید که در عرضی دو هفته پس از ورود «یمانی»: 
به‌امریکاء معاملات سرسام آفری بر روی آن اتجام‌گرفت. ارزتی سهام 
اغلب موسات چنان بالا رف ت که تا آن سوم اسلا سابقه نداشت و 
به‌دتبال آن بازار کمپاتبهای مختلف نفتی» هواپیمانی؛ اتوسبیل سازی 
ومخصوصاً بانکها از رونق عاصی برخوردار شد. ۰ 
«هیچکا کك» معبود وال استریت شده بود وهمه به‌دورش 
می‌چرخیدند. ولی متأسفانه خود من از شدت کار ورسیدگی به‌امور 
مختلف اصلا فرصت نداشتم 45 اقلا از این حسن شهرت استفاده‌ای 
پبرم. می‌گويم «متأسفانهه ومی خواهم به کسانی که بعدا منکن است 
در موقعیت آن روز من قرار بگیرند» هشدار بدهم که مثل من احمق 
تباشند وسعی کنند از فرعمت‌هاي بدست آبده حدا کثر استفاده را ببرند, 
زیر! وقتی که این گونه موقمیت‌ها از دست رلت» دیگر از دست رفته؛ ق 
جز پشیمانی نتیجه دیگری ندارد. ولی در همان موقمیت. از اینکله 
اینهمه‌مورد توجه قرار داشتم احساس شعف می کردم وبخاط ر کار لیم 
سایقه ای که بدست من انجام‌گرفته وبرای امریکا؛ نفت ارزان و بو 
فراوان تدار کث دیده بودم واقعاً ربایت داشتم وتصور نمي کردم که 
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هیچ قدرتی بتواند سن وسسلکتم را از ادامه کارهائی که شروم به 
انجامش کرده بودیم باز دارد. با خودم فکر مي کردم که چون در 
آینده فریت‌های زیادی برای لذت بردن وجود خواهد داشت» پس 
بهتر است هر چه مي‌توانم پایه‌های اين خوشبختی را مستحکم‌ت رکنم 
تا فرصتی برای کسانی که زخم خورده هستند پیش نیاید» زیرا بهرحال 
این خوشبختی جنبه جهانی نداشت و با این کارها برای خودمان 
دشمنان خطرنا کی تراشیده بودیم که در رأس همه آنها ممالکاروبائی 
بودند وآنها چنان به‌خشم آنده بودند که از شدت ناراحتي دست ند 
کارهای خنده‌دار می‌زدند. اروپائیها عربستان سعودی را در این میان 
مقعبر ندانسته وهم مصیبتی که برسرشان آمده بود از چشم اسریکائیها 
ميد بددند, خشم آنها به‌نظظر طبیعی مي‌آمد: چون دو شاهرگ حیاتی 
اروپا يمني پول ونفت بوسیله بزرگتریین طرفدارشان -وسملکت ی که 
که سانهاآنها را در پناه خودگرفته بود‌قطم شده و یه دست اسریکا خط 
قرمزی بر صفحذ اروپا ترسیم‌گردیده بود. اروپائیها بدیختی خود را به 
دئیل نش خائنانه کساتی مي‌دانستند که ایتدا دست آنها راگرفته و 
با !جرای برنامههائی مثل «طرح مارشال» بعد از جنگ جهانی دوم 
کمرشان را راست کرده وآنگاء از پشت به‌آنها خنجر زده وتحویل 
زباله‌دانی داده بودند» غنچری که ساخت عربها بود و با دست. 
اسریکائیها بر پیکرشان فرود آمد. 


هیچ چیز در دنیا نمی‌تسوانسد اروپائییا را ستل داشتن دشمن 
مشت رکث با هم‌ستجدکند و به‌همین دلیل بود 5ه نرانسویهای دهن. 
"کف کرده‌همراه با آلمانیها, انگلیسها وحتي اینالیائیهائی- که ما با 
پرداخت ششی‌میلیارد دلار وام از قلا کت نجانشان داده بودیم- به 
دور هم جمم شده و بهژوزه کشیدن مشغول شدند. وجالب اینجاس 
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که ایتالیا هم از فرست استفاده کرده وادعا داشت که امریکائیها با 
چشم‌بندی وحقه‌بازی» اول آنها را به‌سوی ورشکستگی سوق داد و 
آنگاه نیمی از مایملک «ش رکث ملی لفت ایتالیا» را از چتگشان بیرول 
آورده‌اند. 

در همان موقعی که اسریکا صدای نعره خصماتا دوستان 
اروپائی خود را می‌شنید, عربستان سعودی هم مشفول دریافت سهم 
خود از دوستان عربش بود. چسوت پس از عللی شدن اتحاد نفتی 
اسریکا وعربستان» سرهنگ «سعمرقذافي» رئیس کشورلیبی ناگهان قدم 
پیش نهاد و ود را به‌صورت سخنگوی اوپک به‌وسط انداغت و 
تقاضای تشکیل فوری اجلاس اوپک در «طرابلس: را نمود. ( که 
البته سعودیها به‌اين درخواست پاسخ ندادند وبطریق اولی؛ ایرانیها 
هم در اين جلسه شرکت نکردند). «قذافی» در شروع جلسه اوپکک 
خطاب به‌نمایندگان بقیه کشورهای صاحپ نفت‌گفت: «,.. سعودیها 
با اینکه‌درحال حاضر خود را به‌صورت یکی‌از اقمار آسریکا درآورده‌اند. 
ولی مطمئتم که هیچیک از الراد ملت عربستان چنین ننگی را تحمل 
نخواهنه کرد» زیرا اين برنامه ققط طبق خواسته چهار نفر از عواسل 
اسیریالیسم اسریکا یعنی «غالد و فهاد و یمانی وعیدالحزیز» اجرا شده و 
سردم عریستان سعودی جز با فشار حکومت» راضی به‌پذیرلنن آن 
نبوده‌اند. وحکومت اسریکا هم که با این‌عمل خود به‌دیگ رکشورهای 
عضو اوپک اعلاق جنگ داده, باید بداندکه محال است بتواند در 
این جنگ پیروز شود. وامپریالیسم درپشت هر نقایی که خود راسخفی 
کند بالاخره شناخته وتابود خواهد شد. ما علثاً اين موضوع را در 
لبنان» ایرلند شمالی؛ پرتقال ومالت (؟) مشاهده کرده وتوجدد اشته‌ايم 
که چگونه توده‌های خلق» اسریکائیهای غاب وعوامل سزدور آنها 
را سر بهنیست کرده‌اند,والان به‌شما می‌گویم کهاعضای هیئت حا کمد 
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عربستان هم دومرحله بعدی قرار داشته و کسانی‌هستند که با یستی‌به آنها 
درس خوبی بد هیم. آنها به‌حامعه مقدس عرب خیانت کرده‌اند. ,.» 

سختان قذاف ی که با پشتیبانی کامل نمایندگان عراق والجزایر 
رویرو شده یود بلافاصله به‌سراسر چهان مخابره‌گردید وموقعی که من از 
وزیر نفت عربستان عقیده‌ائش را راجع به‌اين تطق سئوال کردم» او در 
جوابمگفت: «بوجود آسدن این هیا هو باعث اثبات نظرهای ما می‌شود و 
ابریکا یخویی خواهد فهمید که اگر نقشه‌های با شکست بخورد و 
تتوانيم با برخورداری از حمایت امریکا موفق به‌حفظ ثبات خاورمیانه 
شویم» آذرقت است که بایستی متتظر بوحود آسدن یک بالکان دیگر 
در منطقه خاورمیانه باشیم.» 

طرز نلقی من دربدو امر از حرنهای «تذافی»» درست شبیه بقیه 
سخنرانیهای سایق او بودء که معمولا هبچکس به‌آنها اعتنائی نمی کرد. 
ولی این بار سسئله دیگری به‌دنبال صحبتهای او پیشآمد که بدنظ ر کی 
نگران کننده ب ی‌آمد وآن سفری بود کهوی بلافاسله پس ازضا تمه اجلاس 
اویک به پاریس وین کرد و در این دو پایتخت باگربی و مسیمیت تراوان 
سورداستقبال قرارگرفت. یا شنیدن این خبرء آنًبه‌مقزم خطور کرد که بین 
دو دشمن ما اتحاد نامقدسی در حال شکل گرفتن است. به‌این ترتیب 
که ابریکا وعربستان در یک سوه و کشورهای عضو اویکك همراه پا 
کشورهای اروپائی ودیگران در سمت دیگر مشغول جبههگیری بر- 
علیه یکدیگر نده‌اند ولی مسئله‌ای که می‌توانست در اين میان خيلي 
تعجب‌آور باشد؛ موضم ايران نود که بدون توجه به‌این هپاهوه 
همانطور سا کت وآرام مانده وبدون دخالت در این ماجرای حاد 
بین المللی در جای خود فرار داشت. ناگهان افکارم متوجه ايران شد. 
ایران» اورسادء پدرش: يمب‌اتمی!... یک‌هفته یا ده روز بیشتر از 
آن روز نمی‌گذشت که «اورسلا» را در تهران ملاقات کرده و جز آن 
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شب در نیویور کك که سعی در تماس تلفتی با او دائشم؛ اصلا دراین 
بدت به‌یاد او نیفناده بودم. سسلم مي‌دانم کد زنها این نوع فراموشید 
مای مردها را الا دوست ندارندولی به‌درکث !... من شرط می‌بندم 
که اغلب بردها هینظور هستند وموقعی که در مسائل شغلی خود 
گرفتار می‌شوند» به‌تنها چیزی که فکر تمی کنند همین‌نوع امور اساسی 
است. ولی تاگهان مسئله‌ای به خاطرم رسید. اگر بنا بود در خاورمیانه 
آتش جنک شعله‌ور شود بر سر خرسشهر چدبلائی خواهد آمد؟ و با 
آن تشکیلاتی که در آنجا به‌راه انتاده» آیا واقعاً می‌توان این شهر را 
محل ابن وامانی شمرد؟... دیدم بهترین‌چاره کار را سی‌توانم در دفتر 
«رجی» پید| کنم و پا همین خیال‌خودم‌را ب‌سرعت به‌او رسانده وگفتم: 
«رجی تسو در اینجا آدم سرشناسی هستی و می‌توانی کارهائی انجام 
بدهی که من از عهده‌اش بر تمی‌آیم.» 

خوب چکار می‌خواهی بکتی؟ 

بی‌خواهم یکك تلفن به‌ایران بزنم»ولی چون مبل ندارم .۰ 
ساعت صیر یکتم» خواهش می‌کنم از دوستانی که در «آرامکوه داری 
بخواه که اين کار را بسرعت برای من انجام بدهند, 

- این مکالعه برای کار است یا اسور اجتماعی ۹! 

اذیتم نکن » خودت بهتر می‌دانی. 

سه دثیقه بعد «افرساا» پای تلفن بود. 

- اورسلا» سنم, 

«بیل»... ت وکجا هستي؟ 

نیویو رکث» من هفته گذشته خيلي سم کردم با تو تماس 
بگیرم ولی نشد, 

- مهم نیست «بیل»» حالا بکو یبینم می‌خواهی به ایران‌ببائی؟ 

- نه» ولی می‌خواهم همان قرار قبلی خودمان را در «سن- 
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موریتس» پادآور ی کنم. 

- من فراموشش نکرده‌ام و دلم می‌خواهد هرچه زودتر تورا در 
«سن‌موریتس» ببینم. 

ین هم برای همین دارم تلفن مي کنم. تو مگر نمی‌توانی 
از آتجا که هستی دل بکتي؟ین الان در اسریکا خبلی‌گرفتاری دارم ولی 
تو که کاری نداری. پس چرا هر چه زودتر خودت را به‌سوئیس 
نمی وسانی ی من هم برای د ید نت بيایم ؟ 

- «ییل»... خیلی دلم برایت تنگ شده و با وجودی که ابتجا 
بدین بد نمی‌گذرد» ابا از این سملکت متتفرم... 

پس را از آنجا دل لم یکنی؟ 

پرای اینکه اینقدر مشغول بودم که فرست فکر کردن در 
این باره را نداشتم. 

- مشغول چه چیزی بودی؟ 

- من هر روزبه«شوش» در شمال‌خرمشهر می‌روم که در حدود 
یکساعت راه با اینجا فاصله دارد. چون بوسیله پدرم از دولت اجازه 
گرفجه‌ام که در آنجا حفاری کنم. البته حفاری‌های کوچک. سه‌نفر 
کاوگر هم بخرج پدزم اجیر کرده‌ام که در کارها بسن کمک کنند. 
و تا حالا موفق شده‌ام ده دوازده تکه از ظروف سفالی مختلف پیدا کنم 
کد احتمالا مربوط به‌ترن بیستم قبل از میلاد ودوره پیش از عیالامی- 
هاست. ويعضي از آنها نوشته هاني به‌خط میخی بدوی هم دارد. من 
شرح این سفالها را بسهاستادم در لوزان نوشتم و او جواب داد که 
بعتیده او این ظروف احتمالا مربوط ید حدود سال . ٩.‏ قبل ازمیلاد 
ودوره‌ایست که عیلامی‌ها بطور دالمي در حال جنک با سوسری‌ها 
بودند» چون در همان زبان بود که امالی شوش برای اولین بار خط 
میخی را بکار بردند. وحالا سن شروع به کار عکسبرداری از این 
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قطعات, .. 

-- «اورسلاه, سن کاملا می‌دانم کد اين کارها برایت. خیلی 
ارزش دارد. ولی چون در آینده وقت کانی خواهی داش ت که هرچقدر 
دلت بخواهد حناری کنی» من پيشنهاد سی کنم که فعلا این برتامه 
را تعطیل کن و از ايران خارح شو, 

- نه «بیل»» نمی‌توانم. 

پراء برای چد؟ 

- برای اینکه بایستی از پدرم سواظبتکلم, و درخضین سا 
منتظر یک نفر مهمان هم هستیم. 

چ هکس ی ؟ 

- تو او را می‌شناسی» همان «بوری‌بن‌لوی». 

س این لعنتی با شما چکار دارد که دائم به‌سراغتان بی‌آید؟ 

- تمي‌دانم با پدرم چکار می کند؟ 

با پدرت یا به‌یدرت !3 

چدگفتی؟! 

فراموش کن. خوب او چه موفع خواهد آمد؟ 

- چهارم آوریل. 

خوب بیاید» مگر با تو هم کاری دارد؟ 

«ییل» قبلا که نه‌توگفتهام» او با من هیچ کاری‌ندارد. 

- خوب پس چرا می‌خواهی در انتظارش بمالی؟ 

برای اینکه پدرم به‌سن احتیاج دارد. 

ببينم او منوز با همان بازبچه‌هایش مشغولي است؟ 

- «ییل» خواهش می کنم در این مورد صحبت نکن. 

- «اووسلا» من آن شخصیرا که پدرت برایش کار م ی کند در 
تهران دیدم. متوجه هستی که درباره چه کسی صحبك س یکنم؟ 
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- بله, کاملا, 

-- این سرد خیلی خطرنا کث است. 

- می‌دانم «ییل». 

- پس به‌خاطر خدا يا پدرت صحبت کسن وسعی کسن هر چه 
ژودتر او وغودت را از آنجا خلاص کنی. 

سعی بی کتم ولی اجازه پده من با روش خودم اورا کم کم 
راضی کنم, موافق هستی؟ 

بله, 

٩ مطملنی‎ - 

- پله, 

- پس به‌اين ترتیب من فکر می کنم که ینواتیم روز م ,مارس 
همدیگر را در «سن‌موریتس» ملاقات کنیم. 

- خیلی خویست. ولی من حتما قبل از آن ناریخ یکل‌با ردیگر 
با تو تماس می‌گیرم تا مطمئن شوم که همه چیز رودراه اس, 

٩ بیل‎ 

- بله 

-- هنوز هم مرا دویت داری؟ 

ختما, 

من که خیلی بور! دوسب دارم, 

وسوتعی که تلفن راقطم کردم» بخاطر ایین «ن‌لوی» لعتتی که 
دائم در حول‌و حوش «اورسلا» پرسه مي‌زد وخدا می‌داند ده پدرش را 
به‌چه کارها که وادار نعي کرد کمی دلخور بودم. ولی فردای آن‌روز 
هم این افکار از سرم ببرون رفت؛ چون بقدری ببرگرم کار وحل‌مسائل 
جنبی مربوط به‌سعابله با ایتالیائیها بودم که دیگر فرصب فکر کردن 


به‌اين جور حرفها را نداشنم, 


۳۵۲ 


ما در آن موقع هم مایملک خارجی «ش ر کت ملي نفت ایتالیا» 
را خریده ومبلغ شش‌بیلبارد دلار توافق شده را به‌آنها پرداخته بودیم 
وداشتیم آعرین قدمها را در بورد خرید دوپالایشگاه کمهانی«۱ کسون» 
در آلمان بر می‌داشتيم تا به‌این وسیله راه ورود عربستان را به‌بازار 
آلسان و در دست‌گرفتن قسمت عمده‌ای از بازار فروش محصولات 
نقتی این کشور را هموار کنیم. با اینکه «جی‌جی» برای قیست این دو 
پالایشگاه سبلفی در حدوده + درصداضافه برنرخ عادله تقاضا مي کرده 
با این وجود وزیر نفت عربستان آن را قبول کرد دمن هم پولش را 
پرداختم وبرای پرده دوم این صحنه کد همانا کم کردن جیره ثفت‌عام 
سایر کمپانی‌های نفتی داعلی آلمانسبرای جلوگیری از رقابت آنها با 
مات بود» نیز «جی‌جی» اقدامات لاژم رابعمل آورد ونمی‌دانم چه حیله ای 
بکار زد که در عرنی یک‌هفته اثرش ظاهر شد وهمینقدر می‌فهميديم 
که طوری صورت تلاهری تضیه را حفظ کرده تا اين مسئله به عنوان 
یک تصمیم تجارتی-- نه‌یک اسر سیاسی و به‌عنوان در فشارگذاشتن 
آلمان از طرف امریکائیها- تلقی شود. 


چند روز بعد از اين ماجراء دوست ندیمم د کتر «هرمن رایشن برگر» 
رئیس «لایپزیک بانک» آلمان کد به‌نیویور کث آبده بود تلفنی با 
من تماس گرفت وپيشتهاد کرد که با هم ناهاری بخوريم. با او در 
وتوران دلومادریگال» که چندان از ساعتمان دا کسون» دور بود 
ولی برای‌یک نفر بانکدار معشخص اصلا جای سناسبی یه‌نظر ثمی‌آند؛ 
وعدهگذاشتم. این رستوران پاتسوق ناشرین کتاب بود وهميشه از 
تویسندگان تازه به‌دوران رسیده که برای پیدا کرد مشتری در این 
محل اجتماع می کردند» موج می‌زد. من میسزی در انتهای سالن 
رستوران‌گرفتم و «رایشن‌برگره پس از ورود به رستوران با هر قدم ی که 
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در میان این همه جار وجتجال ناشرین ونویسندگان بر می‌داشت» 
چهرء‌اش متعجب‌تر وتارافی‌تر می‌شد و کاملا احساس او را از این 
یدسلیقگی سن در انتخاب رستوران تشخیص ی‌دادم. او موقعی که سر 
میز تشست اولین سئوالش هم‌سربوط به‌همین موضوع بود: « هیچکا که 
۰ این چه جور جائی‌است که مرا دعوت کرده‌ای ؟» 

- این هماتجاس ت که «گوته» ها و «شیللر»‌های دنیای آینده 
جمع می‌شوند. مثلا نگاه کن آن شخص ناشر بجله «نبویو زکره است. 

- آها, بله. 

--ویا این یکی معروف است به« هربان همه» خیابان دوم. 

- بله‌بله. خیلی جالب است. 

چهره درهم فرو رفته «رایشن برگر» ناگهان باز شد و او از اینکه 
خود را در میان عده‌ای از اهل ادب می‌دید خیلی خوشش آمد.چون 
آلما تیها بقدری شيفتة ادبیات هستند که وافعاً علاقه آنها در این موارد 
خیلی بیشتر از عشق به «سا رک» است. و «رایشن برگره هم از اینکه 
اطرافش بوسیله یک مشت ادب دوستسحاصره شده» احساس غوشحالی 
می کرد و از من پرسید: «مگر تو هم در این زمینه فعاليتي داری؟» 

- منظورت ادییات است؟ 

- پله, 

- الا نه» ولی قبلا چرا. 

- خوب چکارهانی کرده‌ای؟ 

- تصه‌نویسی» ولی دیگر ند. 

- چه نوع قصه‌هالی می‌نوشتی؟ 

-- ترازنامه های بانکم را! 

احساس کردم که با شنیدن این حرف تفسش بند آمد, 

مه «عیچکاکک» خیلی حرف خوشمزه‌ای زدی» ولی عالا 
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دوست داری چند کلمه حرف جدی یا هم بزنیم. 

- بله الیته. 

- من بدون مقدمه اصل سسئله را طرح می کنم و می‌گويم این 
کارهائي که شما انجام داده‌اید الا عاتلانه نبودم 

سظورت چیست؟ 

شما همه اروپائیها را عصباني کرده‌اید. 

- مثلا چه کسانی را؟ 

- بانک‌ما؛ سایر بانکهای آلمانی» بانکهای فرانسویسوئیسی 
وحتی بانکهای انگلستان را. 

آخر چرا؟ 

- تو خودت خوب می‌داتي کد جرای.. شما هب سپرده‌های 
خودتان را از بانکهای سا بیرون کشیده‌اید. مگر یادت رفته که با با 
هم کنسرسیوسی تشکیل دادیم که آن وام کذائی را به‌ایتالیا بدهيم ؟ 
پس حالا چظور شد که تو این کار را با همدستی‌باتکهای امریکاثی 
وبا پول عربها اتجام داده‌ای؟ آن هم پول ی که از بانکهای ارویائی 
برداشت کرده‌اید ؟,., تو هیچ می‌دانی که به‌اين وسیله هدذ‌دوستانت 
را از دست داده‌ای؟ ومخصوصاً بعد از آنکه هىة طلبهای غودتان را 
از ایتالیا وصول کرده وطلبهای ما را لاوصول رها کرده‌اید؟ 

«هرین»» آگر بو جای من بودی مگر عین همین کار راانجام 
ثمی‌دادی ٩‏ 

-انه» اين صحیح نیست. با مگر نباید با هم زندگ يکنیم و 
یدهم نان قرض بدهیم؟ ما اروپائیها وشما امریکائیها مجبوریم از 
همدیگر حمایت کنیم والا همه تانود خواهيم ند. 

اولا باید بدانی که من در این وسط هیچ کارمام وتها؛ 
مجری تصمیماتی هستم که در ریاض گرفته می‌شود. سعودیها سپاس 
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کار را تعیین سی کنند و من هم آنها را به‌اجرا در می‌آورم. 

- اقا نمی‌تسرانستی کمی از حدت تصمیمات آنها بسکاهی و 
سرعت کار را آهسته ت رکنی ؟ 

پبین «هرسن»؛ آگر مين واقعا می‌دیدم که حتي یکی از 
بانکهای بزرگ نما در اروپا دچار مشکل بی‌پولی است» حتماً اين کار 
را می کردم» ولی خودت هم اطلاع داری که چنین یست, البته 
ممکن است که با این کارما بعضی از شما کمی دچار عسرت پولی 
بشوید. ولی مگر همین بانکهای اروپائی نبودند که چندین دعدپول 
اسریکائیها را بلعیدند وباعث این همه مصیبت در بازار پول امریکا 
شدند؟ پس حالاهم همان معجوتی که شا سالهاست در حلق ما قرو 
کرده‌اید به‌سوی خودتان برگشده ومجبورید که داروی تلخ تجوبزی 
غویش را نوش‌جان کنید و با خوبی ویدی آن بسازید. 

- من قکر نمی کنم کسی استدلال تورا قبول داشته باشد» چون 
با هم در آلمان‌همان مسئله بیکاری شا را داریم وحتي سوئیسی هاهم 
الان دچار مشکلاتی از اين نوع هستند. پس به‌ایین ترتیب تصور 
نمی کئم که منبعد هیچکسی بتواند به‌شما اسریکائیها اعتماد کند واین 
پهضرر شماست ‏ 

-. سخب نگیر «هومن»» مگر اروپائییا تا بحال با امریکا لها 
اعتماد می کردند» که حالا نمی‌خواهند بکنند ؟ ... 

پس از آن سفارش غذا دادیم و درحین صرف ناها رسحبتد 

های مختلفی پیش آمد: با آنکه سوم نوشیدن قهوه او باز هم صحبت 
را به‌مجرای اسلی کشاند وگنت:د کتر «هیچکا کد» احتمالا نو اطلاع 
داری که بانک با عمده نرین سهابدا رکمپانی «گلزن ب رگک» است؟» 

بله ( وبی‌دانستم که «گلزن برگک» مهمترین کمپانی نفتی 
آلمان شمرده می‌شود), 
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- اتفاقات بسیار نامساعدی برای این کمپانی پیش امده. 


-- آومه چطور!؟ 

- هفته‌گذشته ناگهان مقدار دریافتی نفت تام این کمپاتی رو 
به کا ه شگذاشت. 

عجب ! 


یله وسی خواستم بدانم که آیا تو قادر عستی درباره حل این 
مسئله به‌ما کمک کنی؟ 

- من فگر ثمی کنم که در این ... 

سپ ر تن يگويم بدچه دلیل از تو انتظار کمک داریم. تو 
وب می‌دان ی که آلمان یکی از بهترین مشتریان کمپانیهایه«۱ کسون؛ 
گالف» سوییل» وبقیه آنهاست و این کمپانیها در حقیفت اداره کننده 
اصلی بازار تفت آلمسان بحساب می‌آیند» که البته سا آلمانی‌ها مم 
هیچگاه از آنها شکایتی نداشته‌ایم. ولی حالا ب‌چه علت‌چنین تصمیمی 
گرفته اند؛ معلوم نیست؟ و اصولا تصور نمی کنم که این عمل آنها به 
تف کسی تمام شود و جر ایجاد اختلال در مناسبات دوستانه حسن 
دیگری‌داشته باشد. 

- ولی من فکر نمی کث مکد... 

- احتمالا تو دربار؛ سفر سرهنگ فذالی به «بین» چیزهائی 
شنیده‌ای, و باید در اینجا اضاند کنم که اين شخص در آلمان عده‌ای 
از زعمای حکوست مارا متقاعد کرد که آگر ووابط ویژه‌ای با لبی 
-سدرست شییه‌شما وعربستان سعودی-ایجاد شود خیلی به نفع آلمان 
تمام خواهد شد. ولی بعتیده شخص من , برقراری این نوع رابطه از 
نظر اتتصادی وسیاسی فوق العاده ناسالم خواهد بود. 

فکر می کنم دلش می خواست لغت «نظاسی» را هم به دنبال 
«اتتضادی وسیاسی» بیاورد ولی آلمائیها معبولاا از بکار بردن این 
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کلمه خیلی پرهیز سی کنند. او در دنباله صحبتش افزود: 

- ولی ما شک نداریم که کمپانی‌های بین المللی تفت د رمورد 
کم کردن جیره نفت خام «گلزن برگ» با هم قبلا تبانی کرده‌اند. 

خواستم جوابش را بدعم ولي نگذاشت وبلاناصله افزود:دو 
همچنین فکر می کنیم که بين اين موضوع وخریدن‌تأسیسات «ش رکت 
ملی نفت اپتالیاه در آلمان بوسیلة عربستان سعودی رابطه‌ای برقرار 
باید, 

- ولي تا آنجائی که می‌دانم, سعودیها در این معامله‌د خالتی 
نداشته‌اند وتأسیسات این ش رکت بوسیله یک کنمرسیوم امریکائی- 
سوئيسي خریداری شده است. 

- ولی ما حتم داريم کد کار سمودیها بوده, 

- خوب» چه نتبجه‌ای می‌خواهی از حرفهایت بگیری؟ 

- معامله زا پس بگیر. اين کار خیلی احمقانه است. 

سین در ابتدای ملاقات به‌توگفتم که من در این میانه 
هیچکاره‌ام و جز یک عامل اجرا چیز دیگری تیستم, پس از من چه 
انتظاری داري؟ من کد دستهایم پسته است وحق دخالت د رکارها 
را ندارم ٩‏ 

- بسیار غوب» ولی آبا ممکن است؛» مثلا تو بتوانی شخصی 
را که عاسل اجرا نیست ویتواند تصمیم بگیرد» پیدا کنی و به‌اویکولی 
که تا دیر تشده و راه برگشت از بين نرفته» از تصمیم خودش عدول 
کند؟ 

من سعی خودم را خواهم کرد. 

یککساعت بعد به‌قولی که داده بودم عمل کردم وموضوع را 
با وزیر نفت عربستان در بیان نهادم. ولی او با حالتی خشمگین که 
تا به‌عال در او سذاهده تکرده بودم» درجوایم گفت: دنه بهیچوحه 
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ن ست» بگذار آتها به‌بازی خود با قذافی ادامه بدهند تا بیینر 
‌ِ ‌ پاری ود ب ی تن 
در آخ ر کار کدامیک از ما توی‌تر است.» 


و بهدنبال آن فشار ب رکمپانی «گلزن‌برگ» شدیدتر شد ‏ وکا 
آن بقدری رو بهوخاست‌گرائید که من پیش خود به‌این نتیجه رسید. 
که نقاصد خیرخواهانه من کم کم دارد نتایم ناخوشایندی یبا 
می‌آورد. چند روز بعد هم خبر سهم دیگری به‌گوش رسید که آر 
استعفای رئیس سازس‌ان انرژی اسریکا بسود وشخص دیگری بنا. 
«سپسلره ببه‌جایش متصوب‌گردید که آدم با صلاحیتی شمرده می‌ش 
وقبلا به‌یدت . ب سال سمت بعاون اول کمپانی ۰ کسون» را برعهد 
داشت, شایعاتی هم مبنی بر احتمال استعفای رئیس بائکث «فدرال 
رزروه بهگرش می‌رسید وگفته می‌شهه که او از بابت جریان بی‌حساد 
پولهای خارجی: کاخ سفید را متهم بد خرابکاری واهمال در اموزمالی 
ابریکا نموده است. ولی در متابل همه اراحتی‌مائي که ایجاد شد. 
بود» استقبال بی‌حد «وال‌استریت» از کار ما خیلی شایان توجه بود 
که البته جز به‌خاطر رونق کار آنها به‌دلیل افزایش د رآمدش رکت‌هاو 
تجارتی ویالارنتن ارزش سهام آنها نمی توانست باشد, 
۷ 

روزاول مارس یرو , عازم تگزاس شدم تا به دهوت رئی سکمپانی 
«ال.تی,وی» در باشگاه «هوستون» یکك سخنراني در مورده‌اتحادیه 
جدید نفتی» که البته کاملاجنبه تبلیغاتی‌به‌سود عربستان داشست 
ایراد نمایم. در این سفر وزبر دفاع عربستان سعودی را هم همراه‌داشته 
تا کمی جنبه عربی قضیه را پیشت رکنم و در شین او بتواند تگاهی 
بمحصولاتی که کسپانی «ال. تی. وی»در صدد صدورشان به‌عربستاد 
بود بپندازد. البته معلوم اس تکه ژنرال «نسالک» یار همیشگی ۱ 
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نیز در کنارش بود و اين «فانکك» که خودش را همیشه پرچمدار 
عربستانسعودی د رهدپنتاگون» می‌دانست پس از دیدا راز تاسیسأت «ال. 
تی. وی» فک ر کر د که جای خویی برای شغل‌آینده‌اش یافته وشکشی 
را مابون می‌زد که بخاطر معلومات وسیعش دربورد عریستان: حتناً 
پس از بازنشستگی بعتوان مشاور درجه‌یک این کمپانی در خواهد 
آید و تصورش این بود که از همان لحظه اسمش را در اول لیست 
استخدامی_نوشته‌اند. 

بهرحال» ما پس از انجام برناسه قدم زنان از باشگاه «هوستون» 
به‌سوی هتل «هایت رجنسی» روانه شدیم نا در ضین راه از دیدن 
مناظر زیبای سا ختما نهای سربه فلکههکشیده شهر در هنگام شب نیز لذت 
ببریم. در همان‌حال قدم زدن مین رو به‌وزیر دفاع عریستان کردم وگفتم : 

- هوستون یکی ازجالبترین شهرهای آمریکا یه‌حساب می‌آید 
و من اگر به‌جای شما سعودیها بودم سعي می کردم بيشتر اوتات 
خودم را در این شهر بگذرانم. 

- چرا؟ 

- برای اینکه به‌نظر من هوستون بدل همان شهرهائی است 
که شما در آینده نزدیک در عربستان خواهید ساخت. چون این شهر 
درجائي بناشده که بصورت یک منطته بي‌حاصل و شک و فوق‌العاده 
گرم سدرست شببه صحراهای شما بوده و , سال پیشی واتعاً 
با صحراي عربستان هیچ فرقی نداشت. ولی حالا ملاحظه بی کنید 
که از بر کت تهویه مطبوع چه سعجزه‌ای اتفاق افتاده و هوستون 
بصورت پنچسین شهر بزرگ ایالات متحنه‌امریکا در آمده است و هیچ 
شکی ندارم که در عرض ده پانزده‌سال آینده» مرتبه ايين شهر به 
سومین شهر بزرگ امریکا - بعد از نیویورکث و لوس‌آنجلس -نرقی 
خواهد کرد. آیا شما می‌دانید که ترقی و توسعه این شهر فقط مرهون 
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سه‌عامل یعنی: «پول و نفت و تهویه مطبوع » بوده اس 

ژنرال «قالک» که در سمت دیگر وزیر داع عربستان قدم 
می‌زد پس از شنیدن صحبتهای من» انگا رکه‌گنجی پافته, رو به‌سن کرد 
و وق زدهگفت:,هیج می‌دانی «هبجکا کث»» که برای ساختن چنین 
شهری در عربستان‌تنیا چیزی کهلازم اس تشکیل یک کمیسیون‌برای 
بطالمه و شاید هم تأسیس یک شر کت کوچک مشاوره در امسور 
شهرسا ری است؟,.. به‌خدا من همین الان حاضرم خودم را بازنشسته 
کنم و شغلي در این ش رکب بکیرم ! و به‌تو قول می‌دهم با دوستان 
فراوانی که در اینحا دارم فقط اگر دوسه‌سیلیون پول در اختیار داشته 
باشیم» کار را شروع می کنیم ق.., 

ولی صحبت او شاتمام ماند: جون در همین نوقع کد به کنار 
یکك ساختمان غول‌پیکر رسبده بودیم؛ ناگهان یک جوانکك شیرپا کث 
عورده با مسلسلی که در روک رده طقه دهم ساختمان مستق رکرده 
بود؛ از عماد تالا شروع کرد نه تیراندازی بسوی سا ولی بدبخت 
اینقدرناشی بود که عوض‌ما یک نفر پلیس رات آن هم نه سختی 
مجروح کرد و همین موضوع باعث شد که پلیسهای شهر به خاطر 
رفیقشان در عرض چند انیه شروع به‌تجسس برای دستگیری ضارب 
بکتند و فکر می کن م که اگر اين اتفان نسی‌انتاد آنها اصلا به عدف 
سوء‌قصد کننده -- که مامهنقر بودیم- اعتناثي نمی کردند.ولی 
تا پلیسها به‌خود به‌جنند» آن‌جوانکك سهل برین راعفرار را انتخاب کرد 
و از همان ترده طیقه دهم با مسلسل خود به پائین پرید و در روی 
کف غیابان پخش وپلا شد. از بقایای جسد او کاملا معلوم بو که 
یک نفر عرب است و جز این» مشخصات دیگری از او معلرم نگردید. 

مهیجترین صحنه این ماجرا ابراز شجاعب و پردلی ژنرال 
دفالکك» یود که ب‌محرد شنیدن صدای شلک مسلسل خودشی را 
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روی «زیر دفاع عربستان انداخت و تا موقمي که شلیکد قطم فشد, 
او را همچنان در پناه خودگرفت. 


اهمیت ماچرا موقعی معلوم شد که ما ببه هتل برگشتيم و در آنجا 
مجیور شدند دو نفر پلیس در کنار در تانق ما و هزاراد پلیس دیگر 
در اطراف عتل بگمارند. اما چون وضم‌وخيم بود و امکان داشت‌حادگه 
دوباره نکرار شود لد دوساعت بعد یک چجب نبروی حرائی آن دو تفر 
را از هوستون خارج کرد و من‌چون مسیر دیگری دانتم به آنها بلحق 
نشده و اجبارا شب را در هوستون گذراندم, که البته بخاطر احترازاز 
هر نوع خطر احتمالی همه این بدت را در اتاق هتل بسر بردم؛ با 
وجودی که اصلد اطمینان تدانتم که طعبه اصلی آنها بن هستم» ولی 
هر چه بود هرگز نمی‌ند به‌این عربها اطمینان کرد. 

از نرس» بن‌غوایی به‌سرم زده بود وبرای قرار از آن نصمیم 
گرفتم که اقلا به خرمشهر نلفنی بزنم و از وضم «اورساا» آگاه شوم: 
سراسر شب کشمکش من با نلفتچی ادامه داشب نا سرانجام نزدیکک 
سپیده صبح موفق به‌تماس يا خرمشهر شذم و با اینکه صدای تلفن 
قوق‌العاده شعیف بود ولی نالاخره توانستم حرفهايم را ده «اورسلده 
بزئم وفهمیدم که او زود تر از وعده مقرر عازم «سن‌سوریتس» است.با 
دانستن این موضوع ؛ من هم اجباراً قبول کردم که برنامه‌هايم را جلو 
انداخته وهم زمان با او عازم وعده‌گاه بشوم, قرار سلافاتمان را هم 
برای ساعت ء بعدازظهر روز ه مارس ویرو , در ایستگاه راء‌آهن 
«سن موریتس »گذاشتیم . 


دود ساعت بد صبح یود که توانستم بخوایم. نزدیسکه طهر 
به‌اتفاق یکه پلیس محافقظ بدفرودگاه هوستون رفتم تا به‌سوی لوس- 
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آنجلس پروا زکنم و در موقع پرواز هم چهارگیلاس مارتینی را بالا 
انداختم تا توانستم کمی از اضطرابم بکاهم, متظور من از سفر به 
لوس آنجلس ترتیب سپردن مقداری از پولهای عربستان به‌بانکه 
«سکیوریتری پاسیفیکك» بود وبطوریکه حساب کردم با اين پول» تا آن 
موقع در حدود +م میلیارد دلار نقد وارد خا ک امریکا شده بود. 

از فرودگاه لوس‌آنجلس مستقیماً بههتل «یورلی‌هیلز» رنتم و در 
همان بدو ورود خودم را به بار هتل رساندم. «گاس» بارس هتل را 
دیدم که آماده نشسته تا آخرین ح وکهای دست اول را تحویلم بد هد. 
یک ریعی با او صحبت کردم و دو سه‌گیلاسی زدم: تا ناگهان چشمم‌به 
دو جوان مو مشکی افتاد که وارد بار شدء و دور یک میز دورتر از من 
نشستند. یکمرتبه قلبم از جا کنده شد و با مدائی خفه آهسته درگوشی 
«گاس»گفتم: هي» «گاس»... 

واو هم با صدائی عنه حواب داد «ماجرا چیه : د کتر هیچکا ک؟» 
- هیس » یواشتر. 

«گاسی» که سالها مرا می‌شناخت و حالا هم از شقل جنجال- 
برانگیز من آگاه شده بود» آهسته از من پرسید: «مگر چه خبر شده؟» 

- آن ذو جوانک را سی‌بیتی؟ سنظورم آ دو نقر عرب است 
تو آفها را می‌شناسی؟ 

«گاس» نگاهی بد‌آنها کرد» سپس چشمانش را به‌من دوخت و 
خنده را سر داد وگفت:«عرب؟... ببین» من واقعاً نمی‌دانم که تو چد 
خیال کرده‌ای ولی من آن دو تفر را خوب بی‌شناسم؛ یکی از آلها 
«لوی» نام دارد که خاخام کنیسه «بورلی‌هیلز» است ودوستش هم یک 
ارمني تاجرفرش اس تکه به‌نظرم اسمش چیزی شبیه «فاگالیان» باشد. 
آنها اغلب به‌اینجا مي‌آیند.» 

-- بسیار خوب» فراموشش کن ویکی دیگر از آنها برایم بریز, 
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موقعی که از بار بب‌طرف آانسور حر کت کردم تا به‌ائاقم در 
طبقه سوم برسم؛ يکك جوانکک مویور امریکالی هم مننظر ایستاده بود. 
با خودم قکر کردم بهتر است صب رکنم تا در اتانکک آسانسور با اوتنها 
نباشم ولی بعداً دیدم که اگر از راه پله به‌اتاقم بروم خطرش از همه 
کمتر است. شب را هسم برای شام به‌منزل یکی از دوستان که با 
زنهای متعدد معاشرت داشت‌سوچند نفری از آنها را هم به خاطر من 
دعو ت کرده بود رفتم» ولی چون دل ودماغی نداشتم کاری از من 
ساخته نشد و پس از شام به‌هتل برگشتم. در هتل پيغامي از ژنرال 
«فالک» برایم وسیده بود که جنبه احوال‌پرسی داشت. تلفتی با او 
تما سگرفتم وگفت م که بعد از حادئه هوستون اصلا در ایب مورد 
فکر نکرده‌ام ! 

صیح روز بعد به‌سانفرانسیسکو پرواز کردم و همراه بادیداری 
از منزلم در «سانوسا کانتی» سری هم به کلوب «بوهم» زدم وباچندتن 
از باتکداران غریی ودوست تدیمم «فرد گریزون» رئیس کمپانی«س وکال» 
به‌سحبت نشستم. بعد از ناعاروترئیب کارهاءاز دفترمر کزیه‌س و کال» 
تلفتی با وزیر نفت عربستان در دفتر «آرامکوه در نیویورکک تماس 
گرفتم و از او برای دو عفته مرخصی خواستم و در ضمن‌گفتم که چون 
همه چبز طبق برناسه پشی می‌رود» لذا« القریشی»می‌تواند همهمراحل 
فنی قضیه را در غیاب من سر و سامان بخشد. و در من آدرس وشما ره 
تلفن خود را در «سن‌موریتی» به‌او دادم تا اگر احتباجی به‌مشورت 
بود با من تماس بگیرند. پس از این حرفها» وزیر نفت عربستان ازسن 
سئوال کرد: «آپا حادثه هوستول خیلی باعت ناراحتی نو شده؟» 

- نه‌فقط کمی احساس خستگی م ی کنم. 

- مي‌فهمم. 

- خوب؛ کارها چطور پیش مي‌رود؟ 
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- خیلی خوب, 


فردای آن روز با پرواز پان امریکن یکسره از فراز قطب به‌لندن‌آمدم و 
سپس پا «سوئیس‌ایر» 0 زفریخ وآنگاه بوسیله را‌آهن سوئیس خودم 
را به «سن موریتس» رساندم. 


۳ 
در همان موقعی که من تلستی از سانفرانسیسکو با وزیر نفت 
عرستان صحیب مي کردم» «اورسلا» هم در خرمشهر مشغول بستن 
جامهدان‌هایش برای سفر به‌سن‌موریس» نود و در شین هم انتظار 
مهنانی را می کشبد. اين مهمان همان پرفسور «ین‌لوی» از اسرائیل 
بود که اين: دوبین دیدارش از پرفسورهغارتمن»در خرمشهربحسوب 
می‌شد. او از تل‌آویو سمستقیماً په‌آبادان اند ویرفسور همراه راننیه‌اش 
برای استقبال از او به‌فرود گاه رفت. ساعت بب بعدازظهر بود که پرفسور 
همراه «ین‌لوی» خندهکتان ولطیفه‌گویان وارد متزل شدند, این حالت 
«هارنمن» برای «اورسلا» فوق‌العاده غیرمتنظره بود» چون او در حدود 
چهارساهی که از افاتشان در خرسشهر می‌گذشت هرگز پدرش را این 

چنین خوشحال وخندان ندبده بود. 

«ين لوی»درآستانه در ورودی منزل همینکه چشمش بدهاورسلاه 
افتاد خطاب بداوگفت: «اوه عزیزم؛ من هرگز تور! اینقدر خوشگل ندیده 
بودم.» 

و با ادای این جمله «اورسلا» را در آغوش گرفت و «اوسلا» 
هم بثل آدسهای بی‌اراده خودش را در اختبار اوگذاشت. ولي موقعی 
که فهمید «ین‌لوی» قصد بومیدن لبهایشس را دارد. فوراً سرش وا 
برگرداند و باعث شد که ققطگونه هایش نصیب «بن‌لوی» شود. این 
حر کت خنده زا از لبهای «ین‌لوی» محوکرد؛ و او با لحنی عصبی 
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به«اورسان»گفت: «اورسلا_ تو هنوز عوض نشده‌ای., 

بله و امد دلم نمی‌خواهد که عرض بشوم» من مین حالت 
را پیشتر دوست دارم. 

وپرفسو رکه ازلعن د خترش ناراحت شده‌بود به اوگفت + . | ورسلا 
خواهشی می کنم «یوری» ر! به اتاق پذیرائی راعنمائی کن وسشروبی 
سرایش بریز. او سفر خسته کننده‌ای داشته من چون بایستی چند 
مطلب را مطالعه کنم بهتر است که تو پذیرائی از او را بمهده‌بگیری., 

موقعی که دو نفری در اتساقی پذیرانی تنها شدند «بن لوی» 
گیلاس «شری» را در دست‌گرفت و از او پرسید:,راستی «اورساحه 
رفیق بانکدارت حالشی چطوره؟» 

- خوبه. 

- پدرت مي‌گفت که تو چند وقت پیش در تهران با اوسلاقاتی 
داشته ای 

بله. 

من فکر می کتم کد او برای عربها کار ی کند, 

- یله همینطور است. 

آیا این عاقلاند است# 

کدام ؟ 

که تو با او معاشرتکنی ٩‏ 

- به‌نظر من معاشرت من با او خیلی عاقلانه تر از معاشرت 
پدرم با توست. 

در همین موقع پرفسور «عارتمن » که وارد اتاق شده بود؛» سنه 
آمری «اورسلا» را شنید و به دخترش‌گفت: 

«اورسان» ۱ این چه حرفهالیست که تو به ریق قدیمی سا 
می‌زنی ۱۲ 
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- رقیق ۲٩‏ ... رفیق کی؟۱... او که رفیق سن نیست | واقاای 
او ژنرال ها وسیاسن‌بازان اسرائیلی وایرانی هستده, آنها راقای ایشان 
هستند, نه سا! 

«اورسار» ا 

- پدره تو دیگر نمی‌تواتی مرا ساکت نگهداری, من ,ضوب 
مي‌دانم که نو اینجا چکار می کنی. س می‌دانم که «بوری‌بن‌لوی» 
مسئوئیت اعمال تو را در ابتجا بمهده‌گرفتد تا تو را وادار پذائجام 
نقمه های کتیفشی کند. 

- و چرا این حرفها را می‌زنی؟ مگر نبی‌دانی که من ها میل 
خودم به‌اینجا آنده‌ام؛ و با موافقب کشورم؟ 

- بله می‌دانم؛ ولی آیا وجدانت هم با امن کار موالگرده؟ 

متظورت چیست؟ 

- شماها در اینجا مشغول ساختن بمباتمی برای | 












من این موضوع را الان ماههاست که می‌دانم. و در 2 
اوضاع واحرال اطرانم در عرض این مدب نیز اشنا شفه 
که در این سملکت چه می‌گذرد. پدر! اینجا سوئیس 
بمب ها زا هم آنها بثل کشور ما برای دفاع ازخود 
می‌خوا هند با این بمب ها به کشورهای دیگر حمله 
خاک دیگرات را سیر کنند ومردمانثی را از بین پیره 
وتایمی کد در این سملکت می‌گذرد باخبر نیستی ونمي 
اینجابمرا نب بدتر از اسپانیای «فرانکو» شیلی«ژنرانها» 
هاست؟ همان جناتکاراتی که باعث مرگ مادرم شدند؟ 

«بن‌لوی» که دیگر طاقتش تمام شده بود بدمیان 
پرید و به«اورسادهکمت: «نهء تمام این حرفها نی‌سعنیا 
بی‌مورد تو ناشی می‌شود. مگر نی‌داتی کد درسال ۳ به 
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همه دنیا به‌ما اسرائیلی‌ها پشت کردند» نقط امریکا وهلند وایران 
بودند که به‌یاری ما شتافتند ؟» 

حرفهای تو درست مثل بهودیهای اسریکائیست که در 
زمان, نیکسون اصلا به‌خرایکاريهای او اعتنائی نداشتند وتنها بخاطر 
عملیات او در جهت حمایت از اسرائیل دلخوش بودند وتقویتش 
می کردند, آفها فقط به‌دنبال رئیس‌جمهوری می‌کشتند که خودش را 
دوست اسرائیل نشان یدهد» وگرنه به‌اعمال خلافی که از او سرمی‌زد 
سونتیجه نها لی آن به‌ضرروتا بودی اسرائیل تمام می‌شدکاری ند اشتند . 
ولی این‌گونه خلاف کاریها نا چه موقعي می‌نواند دوام کند؟ و آیا 
یکك چنین شخصی را اصولاً سي‌توان دوست اسرائیل نامید... یا 
بایستی او را یک دیوانه مخبط دانست؟... همینطور است کمکهانی 
که استال شما «ین لوی»ها بهایران می کنید. 

در اینجا پرفسور «عارتمن» رو به «اورسلا» کرد وبا نرمی‌فراوان 
بداو گفت: «اورسلا» تو بايستی متوجه باشی که منظور ما در اینجا 
کمک به‌ایران نیست؛ بلکه عملیات سا سنجر به‌نجات اسرائیل خواهد 
شلد 

این چه‌جو رکمکی است که با فربانی کردن‌صدها هزار عرب 
پاید به‌انجام پرسد؟ 

- ولی «اورساد»... برای گرفتن نتیجه., اصللا لازم نیست که ما 
غربها را بکشیم 

اما «ین‌لوی» که از این صحبت خونسش نیامده بود به‌تندی 
رو به‌پرفسور کرد وگفت:,دوست عزیزه شما اثننباه می کنید. برای 
تجات اسرائیل فقط یک راه وجود دارد وآنهم ابودی عربهاست.» 

واورس ار فسریاد کشید: «سی‌بینی پدر! ؟... این دیوانه را 
مي‌بینی؟ !,.,من مطمللم که اگر اواين حرفها راحتی در اسرائیل هم 
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بزند» حتمااو را در تیمارستان به‌زنجیر خواهند کشید.» 

ولی پرنسور «هارتمن» با لهن‌سلایمی جواب داد: «سن هنوزهم 
می‌گویم که بهیچوجه کشتن عربها در کار نخواهد بود. چون سا 
می‌توانيم به‌راحتی چنان کارها را فیصله بدهیم که حتي خون از دماغ 
کسی نریزد.» 

ودبن‌لوی» فوراً درجواب اوگفت: «خیردسن با شما موافق نیستم,» 

ویاز فریاد «اورساد» بلند شد: «اصلا شما دونقر در چه مقامي 
هستید که اینطور دریاره سرتوشت مرگم اظهارنظر می کنهد؟ اصل‌ماجرا 
در دست شاء ایران است وسن هم وب مي‌دانم گه لتشه‌های او 
چیست: برناسه اصلی او را جز تصرف سراسر منطقه خلهچ فارس: چیز 
دیگری تشکیل نمید هد واين سئله از تقل‌وانتقالات لظامی وحر کت 
دمها هزار سریاز در اطراف خرسشهر وآبادان که هر روز #جام می‌گیرد 
به خوبی مشهود است.» 

وجون جوابی از آن دو نفر دشنید به‌سخنان خوفللانه داد:دو 










این شماها هستید که برای او سلاح تهیه می کنید و 
سراسر منطقه خلیج فارس را دو دستی تقدیمش خوا 
تصور می کنید که او ققط به‌تصرف خلیج اکتفا مي 
می کنید !... او در فکر سراسر خاورمیانه وحتی خا 
و اگر اين کار دنبالد پیدا کند, دیگر هیچکس تاد 
پیشروی او دست.» 

پرفسور «هارتمن» که خیره به‌سخنرانی دخترش 
جواب اوگفت: ولی« اورسفت»» مطمتن باش که کسي 
کشته نخواهد شد. من به‌تو اطمیتان می‌دهم که 

- چطور چنین چیزی امکان دارد؟ 


۳۷۲ 


برای اینکه جمب‌ها مستقیماً روی مردم پرثاب نمی‌شود و 
آنها اگر بخواهند از بمب استفاده کنند بایستی آن را در صحرا رها 
کنند و در نتیجه» همه سکنه فرصت کافی خواهند داشت که از شر 
عواقب تمعشعات رادپوا کتبو آن بکریزند. 

- ویعد؟ 

- منظور اصلی اینست که اين بمب ها در روی میدانهای‌نفنی 
ریخته شود تا دیگر کسي نتواند از آن نقت استفاده کند و در تتیجه, 
دیگر نفت عربها عاملی برای تهد‌ید اسرائبل نخواهد بود. 

ولی باز هم «ین‌لوی» به‌مخالفت با پرفسور برخاست وگفت: 

«نودوست عزیز» تو اشتباه س ی کنی. عربها حتی اگبر نفت هم 

نداشته باشند» یاز مزاحم اسرائیل هستند. پس آنها باید نابودشوند 
و تو هم پاید پرنانه‌ات را عوض کرده ویمب هائی بساری که تمام 
عربها را یکسره هلا کث کند.» 

«اورسللا, با شنیدن این حرفب یکبار دیگر به‌سر «ین‌لوی» فریاد 
کشید: رسن از تو متدفرم» دیوانه احمی» من اصلا نمی‌توانم از اين 
به بعد وجودت را در این خانه تحمل کنم,» 

وپرفسور برای ایتکه از اداسه جنجال جلوگیری کندبه د خترش 
گفت: «اورسلا_ آرام باش.» 

-نه بدره من دیگر طاقت دیدن اين سرد را ندارم وچون فردا 
از اینجا می‌روم ودلم می خواهد که با قهر ودعوا تو را تر که نکنم؛ پس 
بهتر است که همین الان این مرد از اینجا برود. من هم چون دیگر 
طاقت دیدئش را ندارم» به‌اثاقی خودم می‌روم. 

بعد از رنتن او» پرفسور «هارتمن» و «ین لوی» تا حدود نیم‌شب 
په محیت نشستند و پس از آن «بن‌لوی» از منزل پرفسور خارج شد تا 
شب را در یکی از حتل های آبادان بگذراند, بعد از خروج او پرفسور 


۳۷۵ 


«عارتمن» نیم‌ساعتی در سکوت وتفک رگذراند و چون طاقت‌نداشت که 
دخترشی راهمجنان در ناراحنی رها کند, به‌طرف اناق خواب «اورسله 
رفت وپس از چتدضربه به‌در انای برسید: «اورسلا هنوز بیداری؟» 

بله پدر, 

پس بیاً کمی با هم بدشینيم ومحبت کنیم. 

پسیار خوب پدر. 

یک‌دقیقه بعد «اورساا» از اناقش بیرون آمد و در حالیکه در 
آ موش پد رش‌جاگرفته یود به‌اوگنت: «ندر؛ من ازبابت حرفهاث ی که زدم 
خیلی متاسفم. ولی باید بداني که دست خودم لبود چول من واقعاً 
از رفتار این سرد کث ناراح شنده بودم.» 

- ولی عزیزم نو در اشتباه هسی. من می‌دانم که نو درباره 
این مملکت چگونه نکر می کنی» ولي مطمئن باش کسه راه ديگري 
وجود ندارد. اگر ما همین الان به‌حساب عرنها ترسیم فرصت از دست 
خواهد رفت وخیلی دير خواهد سد. 

- ولی پدر نو خیلی ساده هستی و ناخودآگاه داری به کسی 
کمک می کن ی که تصملم دارد درآخر کار اسرائیل را هم مئل اعراب 
برای همیشه تابود کند. 

«اورسلا» دئیل بو برای این گفته جست؟ 

سس پدر +نو هرگز درسیاس دخالت نداسته‌ای» مو درسوئیس 
هم که بودی خودت زا از امور سیاسی کنار می کشیدی و حالا هم 
که‌در خرمشهر هسی درحدود چهار ماه است اصاا خبراز سیاس دنیا 
نداری. بدره نو پاید کمي بیشتر به‌سائل پیندیشی» با مردم آزاد 
اندیس بهصحیت بتتینی؛ با مردمی که با این نوع سسائل آشناتی 
پیشتری دارند» با پینی که آنها هم همین حرفهای مرا می‌زنند. 

ولی آخرسن که نمی‌نوانم کارم را نیمه کاره رها کنم و از 


۳۷۶ 


اینجا بروم. 

- ولی بدر؛ چون من‌فردا از ایتجا می‌روم» می‌توانی یک‌چیزی 
را به‌ین تول بدهی؟ 

البتد. 

- دریاره حرفهاتی که زدم بیشتر فک رکن. حتم دارم که برای 
نجات اسرا ئبل راه‌حل بهتری غبر ازحمله به‌چاههای تفت اعراب‌وجود 
دارد. وقتی که خوب ثکرهایب را کردی؛ من از سوئیس به‌تو نلقن 
خواهم زد. البته س‌عم در این مدت با دیگران منت نموده و در 
فکر یافتن وا‌حل بهری خواهم نود. 

- متظورب از دیگران» همان رقیفت د کر هیچکا کث نیسی؟ 

- چراء ولی سها په‌او ا کفا تخواهم کرد. مطالب مضلف را 
خواهم خواند» له‌صسهای دیگرال‌گونی خواهم کرد وآن‌گاه نا نو 
تماس میگیرم. 

پستار عوب؛ حالا پرو بخواب؛ چون فردا سفری‌طولانی در 
پیش داری. 

صبح فردای آن روز در ساعت ب «اورسلا» از آبادان پرواز کرد 
وتوانس کمی عبل از سن خودش را بهایستگاه راه‌آهن «سن‌سوریعس» 
درساند. 


۳۷۷ 


فصل بیست و دوم 






















قطار حاسل سن درست رأس‌ساعت پنج , و آلی 
ه سارس ویو , وارد ایستگاه «سن‌سوریتس» 
سالن ایستگاه در میان نوده‌ای از جامهدانها ‏ 
دویدم و به‌سرعت در آغوش هم فرو رفتیم. پس 
کاوهای مقدماتی» «اورسان» ازسن پرسید: «بیل» 
سئوال کرده‌ام» اما جای خالی ندارند ونمی‌دانم 

ومن درحالي که د رکنارش می‌نشستم گذة 

در همان سوقع‌باربر ایستگاه اثائه مرا که 
یک کیف دستی بود کنا رمگذالست وهاورسلا» با 
کرد ولی حرفی نزد. پس از آن باز هم چند دا 
مشغول شدیم تا اینکه «هانسی» خودش را 


بلند به‌زیان محلی سوئیسی به‌من گفت: «سللام ] 1 
وین به‌همان زبان در جوایش گفتم :ه من براعه: 
رفتن حاضرم., # 


«أورساا» با تعجب نگاهی بهمن کرد وا 
آنها را به‌راحتی حرف می‌زنم ماتش برده بود 
نیاورد وپرسید: «بیل » نو زبان ما را از کجا یاد 
موقعي که در «گشعاد» درس می‌خوا 


۳۷۸ 


و راست می‌گفتم ؛ چون از ء , تا برر سالگی را در سوئیس 
گذرانده و در عرض این مدت زباتهای آلمانی وفرانسوی وزبان بحلی 
سوئیس ر! فرآگرفته و درضمن تبدیل به‌یکک اسکی‌باز ماهر شده بودم. 

پس از آن با همان زبان محلی از «هانس» پرسیدم: ,«هانس 
راسنی «گرترود» کجاست؟» 

- منتظر دیدار سماست آفای د کشر, 

و «اورسلا» که بازهم تعجب کرده بود از من پرسید: «گرنرود؟ !» 

سس پله عزیزم» وامیدوارم که زیاد ناراحت نشوی: چون‌موقعی 
"که من به‌ایتجا می‌آیم » اغلب مدتی را با «گرترود» ميگذرانم. 
«اورسلا» که معنوم بود دارد از شدت بغض می‌ترکد دیگر 
حرف نزد» تا ایتکه به‌دستور«هانس» عده‌اي از باربرها اثائه «اورسار» 
وا به خارج از ایستگاه منتقل کردند ودر آنجاه‌گرترود» که منتظر ما 
ایستاده بود. یه جرد دیدنسن‌شروع به بوئیدتم کرد.سوجه« اورسلاه‌شدم 
کداز شدت خونحالي‌روی پایش بند تبود» چون فهمید کد«گرترود» 
نام یک اسب اس ثه ینک دختر. «هانس» بارهای ما را روی 
سورتمه‌ای که به پذت «گرنرود» بستد بودند با ر کرد و من وهداورسلا» 
هم بغل اثائه زیر یک بتری بشمی نشستيم وههانس» سهاردگرترود» 
راگرقت و او را به حر کت در آورد. 

واقعاً سفر حساطره‌انگیزی بوده لذئی که از حر کت با چنین 
وسیله‌ای در روی نبه‌های برف ثرفته می‌بردیم اصلا قابل‌مقایسه با 
هیچیک از مظا هر تمدن دنیای وانفسای‌آن روز نبود. سرمای بدون 
رطویب زیر صفرهء‌میلیا رد ها ستاره‌ای که‌بادرخشندگی‌فوق‌تصور چشکه 
می‌زدند» صد‌ای زنگوله روی سورتمه,گرمای بدن اورسلا: واحساس 
خوشحالي از اينکه زنده هستم؛ همه وهمه چنان سرا به‌شوق آورده 


بود که ناگنتنی اند 
۳۷۹ 


پس از مدتی حرکت در جاده اصلیء «هانس» سیر «گرنروٍ, 
را به‌سوی کوره راههای پیچ درپیج کوهستانی ستحرف کرد و دز هماد 
حال که کم کم همة آثار نمدن بشری از جلو چشممان ناپدید می‌سد. 
«اورسان» از من پرسید: «سا داریم کجا می‌زویم ؟» 

- صبر کن تا بیینی. و درضمن دستب را از آنجا کهگذاشه‌ای 
برندار! 


«بیل» یواشترا... آخر «هانس» ایثجاست. 


نیم‌ساعت بعد از دامته سته به‌سوی دشت سرازیر شدیم, در 
این دنس دو ساخسمان به‌چشم می‌خورد که یکی هتل «نانتارلا» و 
دیگری یک کلبه متعلی به همان هبل بهنام «ونلانانتارلا» بود که ی 
آن را ار هتل مزبور ازسال ردو بداین طرف در سراسر مدت ژسستان 
اجاره کرده بودم و کلبددار هتل همسه در غیاب من از آن سواظبب 
می کرد. موقمی کد از اسریکا نقصد سن‌موریسی» ح رکت کردم» با 
تلگرات خیر ورودم را دادم وحالا هم اطمتنان داشیم که او کلبه مرا 
کاملا آساده کرده وهمراه با «برزا» - که سرایدار وآسپز آنجا بود- 
برای اقاست سن کاسلا مهیاست. 

موقعی له به‌نزد یکك«ویازضانتا رل »رسیدیم»«ترزا» که با سنیدن 
صدای زثگوله سورنمه منوجه ورود من شده بود ازکلبه بیرون آند و 
من با دیدن او فریاد کشیدم: «نرزا, من آمدم., 

ودنرژا, با دیدن ین که به‌زحمت خودم‌را از بغل «اورساد» و 
از زیر پتو بیرون می کشیدم سروع کرد به خندیدن. وسن پس ازاینکه 
برای چاو‌سلاستی ضربه‌ای به‌پاسن او زدم»گفنم: «یرزاه_ می‌خواهم 
با ناسزدم فرولاین «اورسلاهارنمن» آنستا سوی., 

او با ننیدن لقت «نامزد» ناگهان خنده‌اش بند آند ویس از 


۳۸۰ 


اینکه نسبت بهاو تواضع کرد: خم شد و در حال ی که‌دو تا از سنگین- 
ترین جامه‌دان‌ها را برمی‌داشت ودستوراتی برای حمل بقیه آنها به 
«هانس» می‌داد» اصلا نگذاشت من و «اورسلو» به هیچکدام از آنها 
دست. بزلجم. 

«ترزا» داخل کلیه را عیناً ممانطو رکه دلم می خواست رویراه 
کرده بود. آنش‌بخاری دیواری فضا را گرم کرده» شمع ها می‌سوخغعت 
و و کنیا کت هم آساده بود. «اورسلا» چند دقیقه‌ای به گوشه ‏ و کنار اتاق 
نگریست وسپسی با لحبی جدی اژ من پرسید: «ییل» تا حالا چند تا 
دختر را در این مکان بی‌عصم ت کرده‌ای؟ 

«اووسلا»: سم می‌خورم که نو اولین ... 

نگذاشت حرفم نمام سود» حلو آمد و در حالی که با بوسه‌ای 
دهانم را می‌بست» گت «من نمی‌خوا هم بمن دروغ بگوئی ولی تول 
بده که ن آخرین آنها پانسم.» 

وبی بلافاصله دوگیلاس کنیا کث ریختم وگفتم : «می‌نوشیم بد 
سلاستی آخری,» 

و «اورسلا» هم به زبان سوئبس یگفت: «به‌سلامتی هر دوی ما.» 

ولي بلافاصله بعد از آن ندگریه افتاد وهن‌هن کنان در حالي 
که به‌سن تگاه می کردگف: «لد,ند ناراحب نشوه طوری نشده؛ فقط 
من از اینکه هیچگاه در عمرم اینقدرخوشبخت نبوده‌ام گریه ام گرفت.» 

و «ترزاه که هبان‌سوقم داخل انا شده بود با مشاهده‌گریه 
«اورسلا» نگاه چپ چپی ده‌ن کرد؛ انگار می خواست‌بگوید کد؛: داگر 
این دختر خوشگل سوئیسی را اذیت کرده‌ای لعتت‌ابدی بر و باد...» 
ولی «اورسلا» زود بدد!د من زسید ونگذاشت بیش ازاین دچار لعن و 
نفرین این کاتولیکك متعصب بشوم. «اورسلا» حلو رفت ودر حالی که 
دستهای او را می‌گرفتگفت:« نه «ترزا» نگران‌نباش» من فکر می کنم 


۳۸۱ 


دکتر «هیچکا کك» تو يكي از بهترین سردان روی 

بهنظرم رسید که همین عبارت «د کترهیچکا خواهد 
شد که «ترزاه کاسلر فریفتد «اورسار» بشود ونگا 
شنیدن جملات «اورسلا» به‌من نمود» نظرم را ّ 
زدم که او در ضمن می‌خواست با نگاهش بهسن 
کاری بکن تا شایسته این تعریف‌ها باشی..,» 

سپس «ترزا» دست «اورسلاه راگرفت و بعل 
جای کلبه» کمک کرد تا ائائه‌اش را جابه‌جا کند 
که چقدر خوشگل است. وپرسید که؛ چه‌غذائی 
موقع می‌خواهد شام بخورد؟ چه شرایی می‌نوشد؟ ۲ صه چنان 
به‌ناز ونوازش «اورسلا» پرداخ ت که من همپنطور 
اتاق ابستاده و بهح رکاتش می‌نگریستم. 

شامي ه م که «ترزا» برای ما آماده کرد دز 
به‌همسر آيندة اربايش بود, او بهترین «لازانیاه 
بودم تهیه کرده بود وما آن را حمراه با دو بطر د 
فراوان صرف کردیم... صبح فردای آن روز نیز بادا 
وچند ساعتی مشغول بودیم. 































موقعي که پس از مدتی اسکی برای رفع - 
رستوران زیر آقتاب نشسته بودیم صدائی از پشت : 
«د کتر هیچکا کت ,چقدر خوشحال که شما را درا 

دیدم یک نفر یهفیافة مردم سشرق زین است 
ولی تاگهان حادثه هوستون به‌یادم افتاد و به خود 
ملیت او نشدم این وحشت دست از سرم برنداشت 
«شما با من در ایران ملاقات کرده‌اید؟» 


۳۸۲ 


- بله.وشاهنشاه ایران تا کلون چندین سرتبه از شما یاد کرده‌اند. 
سخيلي از اين موضوع خوشحالم. خوب چطور شده که شا به 
اینجا آمده‌اید؟ 

البته فقط بخاطرگذراندن نمطیلات نبوده است. 

محیح. 

- چون حتما مطلم هستید که اعلیحضرت فردا به‌ایتجا مشریفب 
خواهند آورد. ایشان هر سا در همین سوفع به «سن‌موریتس »ی آیند. 

- البته, البته. 

و بعد از آن باگفتن: «امیدوارم که به‌سما وناهتشاه ایران در 
اینجا خوش نگذرد» خودم را از شرش خلاص کردم. پس از رقتن او 
«اورساا» پرسند: «نفهمیدی کی بود؟» 

- به‌نظرم یکی از خدمتگزاران ناه ایران باند, 

و پس از آن به «اورساا گفتم: «با آثمی شراب چطوری؟» 


مرشام با «اورسلا» در کلبه «سانتارلا» ارغذاهای خسوتسمزه‌ای 
که «نرژا» بهیه دیده بود صرف‌شد ویس از اینکه «نرژا» رابی‌نخود. 
میاه فرستادم با «اورسلا» در کلبه نتها باندم, کمی بعداز ثیبه‌شنب 
«اورسلا» در حالي که مرا در آغوشش سی‌فشرد گفت: 

- آیا ممکن است طوری بشود که این وضع تخیب ر کند ؟ 

- منظورت چیست؟ 

- همه چیز: نوه سن؛ زندگی؛ دتیاء همه چیز. 

- خوب مسلم اس تکه وضم دنیا هميشه یکجور بامی نمی‌ماند. 

متظورم اين نبود» می‌خواستم بدانم که نو نمی‌ترسی؟ 

ازچی؟ 

که یک انفافی بیفند. 


۳۸۳ 


- درباره پول یا جنگگ؟ 

هر دق 

تا چند ماه پیش چراء ولی چون حالا اطمینان دارم کدیتم 
دنیا خیلی بهتر از قبل شنه» پس نگرانی سوردي ندارد. 

- مطملتی؟ ۳ 

موقعی که به این گفتگو که درساعات اولیه‌بامداد روز ببسارس 
وبو ؛ یین ما درگرفت- فکر بی کلم: واقعاً از اين همه خوش خیالی 
خود م خندهام می‌گیرد. 


نزدیک ظطهر تلف اباقم برای اولین بار پس از فرود به کلب 
«شانتا رلا» زنگک زد . همان ایران ی که روز قبل دربست اسکی ملاقانش 
کرده بودم پشت تلفن بدمن اطلاع داد کد. 

نباهنشاه امروز وارد «سن‌موریعس» خواهند سد وچون یک 
ضیافتب عصرانه به‌افتخا رادشان در «سوورتاهاوس» برگزار می‌شود, لذا 
به اطلاع مي‌رسانم که سما عم در این ضبافت دعوت دارید, 

- یا کمال ببل قبول می کنم. 

گوشی راگذاشتم و به «اورسات که در حمام بود ندادادم:«هی: 
اورسلا: ارباب پدرت امشب ازبا دعوت کرده به‌مهمانیش برویم.» 

«اورسلا» که سراسیمه از حمام پبرون انده بود با تعجب برسید: 
«ارباب پدر سن؟۱... «بیل» نو دربار؛ چه کسی حرف می‌زنی ؟» 

یمد رضاشاه پهلوی. 

اوه ند 1 

- منظورت از «اود. نه» چست. مگر تفهمیدی:گفتم که‌امشب 
با به‌ضیافت شاهتشاه ایران دعوت داریم. 


۳۸۹ 


- توقبول کردی ؟ 

- البته» چرا که نکنم. 

آخر من لباس حسایی ندارم؛ بیین بهتر است خودت تنها 
برفگ. 

- بچه‌یازی در نیار» حتماً برایمان جالب‌خواهد بود» حنی بخاطر 
پد رت هم که شنه باید ببائی. 

بسیار خوب» چد ساعتی؟ 

ین فراموش کردم بپرسم؛ ولي خوب‌ساعت هشت می‌رویم. 

«اورسلا» دوباره بدحمام رفت و منهم از فرصت استفاده گردم» 
تلقن را برداشتم تا با ریاض تماس بگیرم و از اوضاع و احوال مدتی 
که از سیر کارها بی‌اطلاع بودم خبری کسب کنم. 

-تلفنچی؛ خواهشی می کنم قسمت مخابرات پین المللی در برن 
را بهمن پنه, 

چندلحظه بعد برن روي خط بود: 

فرولاین» من می‌خواهم با شهر ریاض در عربستال‌سعودی 
صعی نکم » شماره تلفن سن... 

متأسفم آقا, 

- برای چد؟ 

تماس با ریاض غیرسمکن است, 

اشكالي ندارد نماس سن زیاد فوری نیست؛ لطفاً یادداشت 
کنید و بعداً بسن خبر بدهید. 

- بهیچوجه تعاس با ریاض ابکان ندارد و از رزر و کردن هم 
معذفرم. 

- آخر برای چه؟ 


خط ریاض غیرقابل تماس است, 


۳۸۵ 


خوب این طبیعی است» چون آنها هیچ‌وفت تلفن سرتبی 
نداشته‌اند. شما مر! در نویت بگذاریده هر موقع توانستید تماس بگیرید 
به‌سن اطلاع بد هید , ۱ 

معدا رت می‌خواهم آقاء مثل‌اینکه شما درست ستوحهنشدید, 
نه تنها ساء بلکه ارتباط هم دنیا با ریاضی قطع شله, بدهمین جهت 
اصولا ما نمي‌توانیم برای شما چیزی را ررژ و کنیم. 

- ارچه سوتم قطم شده؟ 

از دیروز, 

عجیب است, 

«اورسلا» که از حمام بیرون آمده بود پرسیدیر کی بود «ییل» 8» 

-کسی نبوده من می‌خواستم با خارج ا زکشور صحبتکنم و 
مطابق سعمول تلفن‌ها یه هکره خورده بود, 


پس از آن دو تائی برای اسکی بیرون آسدینم و در اثناثی که ا 
اتوبوس عازم کوهستان «دیاوولزا» بودیم» پلیس اتوبوس را درکنار 
جاده نگهداشت با چهار اتومپیل مرسدمن . . ب و ده پلیس سوتورسوار 
اسکورت از چاده عبور کنند. من از «اورسلا» درباره این چهارلیموزین 
که سراسر پنجره‌های آنها با پرده پوشیده شده بود پرسیدم: 

می‌توانی حدس بزنی چه کسی داخل اتوسییل بود؟ 

- حتماً شامشا هان و خانواده سلطتتی ایران. 


پس ارگذراندن بعد ازظهر با اسکتی و تفریجات مختلف درخدود 
ساعت و به کلب برگشتيم و پس از اسنحمام وکمی استراحت» سر 


ساعت و/ب با «هائس» و «گرترود» از نبه بالا رفتیم تا به «سوورتا. 
هاوس, که مجلل ترین هثل سن‌موریتس» بود برسیم. این عتل که 


۳۸۶ 


شبیه یک قصر بود انتصاص بهاقاست میلیا ودرها و آفراد صاحب نام 
داشت و شاه ایران نیز از سال ,هو پس از ازدواح با ثریا اغلب 
زمستانها در همین هثل اقاست مي کرد و به اسکی می‌پرداخت. فلی 
بیدا درسال مرو یا ووو, شاه یک ویلا در همان نزديکي 
سوورتاهاوس» خرید که نقریباً در نیم مایلی غرب کلبه من قرار 
داشت. و سوقعی که ما از «شانتارلا» به‌سوی «سوورتا» می‌آمدیم آن را 
به «اورسلا» نشان دادم, 

عتل را برای برگزاری میهمانی‌شا هانه‌آراسته بودند و با وحودي 
که پا رکینگ هتل معلو از اتومبیلهای آخرین مدل و پلیس‌های 
متعدد بود» ولی کسی نه ما که از سورتمه «گربرود» پباده شدیم توجهي 
نگرد. سوقع ورود یه سالن هبل دو مأمور امتیتی از ما تقاضای کارت 
دعوت کردند - ولی سا چنین جچیزی در دسب نداشتيم- و آنها که از 
این نوع سهبانهای تاخوانده خوششان نمی‌اید, نا آبدند ما را بیرون 
کنند» من سراغ «رولف مولر» رئیس هتل راگرفتم و «مولر» که از دور 
مواظب بود بلاقاصله خودش را نه‌سا وساند وگفت: 

- آقای د کتر سن خیلی متأسفم» خودتان که می‌دانیدما بخاطر 
میهمانی اسشب ناهنشاه ايران بایستی خیلی بوالب بانیم. نما مبل 
دارید امشب اینجا شام بخورید؟ 

من که چندین‌یار در همان هتل آزاین‌گونه سبهماني‌ها برگزار 
کرده بودم و کابلا منظور او را د رکث س کردم درجوای شگفتم زرته 
سولر» برای شام نيايده‌ايم, مرا به‌این میهمانی دعوت کرده‌اند ولی 
متأسفانه کارت بهمراه ندارم: چون یکی از خدمتگزاران اعلبحضرت 
سرا نلفتی به‌اینجا دعوت کرده,, 

کم با شک و تردید سراپای مرا ورانداز کرد و با اینکه مرا 
بخویی می‌شناخت ولی می‌دانستم که این هتلدارهای سوئیسی سوقعی 


۳۸۲ 


که بخواهند مقررات را اجرا کنند حتی مادرشان را هم نمی‌شناسند. 
ابا او با لحنی محترمانه خطاب به‌منگفت: «پس احاژه بد هید من تحقیق 

در همان سوقم متوجه شدم که دو مأمور امنيتی چنان بواظب 
کوچکترین ح و کت ما عستند که میادا خیال سولی داشته باشیم و 
«اورملا» هم که صورتش از فرط خجالن سرخ شده بود زهرخندی زد 
و بسن گفت: «دنیا را می‌بینی» جتاپ آقای د کتر هیچکاک با 
کبکبه و دبدبه وارد می‌شوند ولی ایشان را به هتل راه نمید هنك ..» 

یس کن «اورلات ‏ 

ولی در همین موقم «مولر» به حالت یورتمه با همان ایرانی که 
دیروز ملاقانش کرده بودیم از راء رسید و عطاب بهسن گفت:«آقای 
د کتر سرا ببخشید. آقای «خامسی» یه‌ین گفتند که سماجزء مدعوین 
هستید» 

وحوان ایرانی که نهمیدم اسمش «خامسی» استگفت: «سن خیلی 
از این‌گرفتاری که برای شما بوجود آند ستأسنم. وحالا خواهش 
مي کتم با من بیائید.» 

موقعی که با بخاسسی؛ براه افمادیم «اورسالا» مشتی به پهلوی 
من زد که نشانه لذت او از اين پیروزی جزئی سن بود. 


در داخل سالن «بال‌روم» هتل؛ سهمانی مجللی برپا بود که واقعانظیر 
نداشت. ما کمی دیر رسیده بودییم ولی بدسجرد ورودء یک زن چاق 
سوئیسی پسرعت خودش را به‌با رساند و به‌زبان محلی خطاب یه 
«اورسلاءکنت: اوه «اوربلا»؛ بو اینجا چکار م ی کتی؟ چه ملاقاتغیر 
منتظره‌ای 1 ... 


و به‌فرم سولیسی‌ها سه مرئبه با «اوربلاه دست داد. ودره 


۳۸۸ 


حالیکه با خودم فکر کردم عجب کسانی بهسهمانی شاهانه دعوت 
شده‌ائد» آن زن چاق رو به‌جمعیت حاضر درسالن با صدای بلندگنت: 
«هاأنس پتر ...۰ 

وچون کسی جواب ند ادء پا دیگر بلند نر صدا زد «هانس پتر... ۱» 

ناگهان مردی از بین جمعیت با عجله خودش را به‌او رساند ودر 
حالی که نشان می‌داد کاملا از اين صدای بلند عصياتي شده خطاب 

به‌اوگنت: «میس... چرا دیوانه بازی در میاری؟, 

و سپس روبه «اورسلا» کرد وگفت: «اورملدی عزیز تو اینجا 
چکارم ی کتی؟... آها فهمیدم؛ پدرث هم..» 

- نه‌نه» او هنوز در ایران است من به‌تنهاني برای تعطیلات بد 
سوئیس آنددام. 

و پس از آن مرا به‌عنوان یک بانکدار امریکانی به‌آنها معرنی 
"کرد و فهمیدم که او دکتر «هانس پترزوتر» ریس کل کمپانی«روش 
پولینگر» است که پدر «اورسلا» مشاور مسخصوص آنهاست و آن زن چاق 
همم همسر اوست, 

زل «زوتره پس از مراسم معرفی از «اوزسلا» پرسید _ «اورسلا 
تو با او بلاقات کرده‌ای؟» 

- با کی؟ 

- منظورم شا هنشاه ایران است. 

«اورسلا» فرصت جواب پیذا نکرد» چون در همبن سوقع‌ناهنشاه 
ایران درکنار ما بود و خطاب به «اورساا» گت: «اودء شما هستید؟ 
غیلی خوشحالم از اينکه یکه بار دیگر شما را ملافات م ی کتم,شنیدی 
ام که شما کارهاي جالبی در مورد حفریات باسانشناسی در «نموش» 
انجام داده‌اید. و اسیدوارم که بزودی فرصتی دس بدهد نا درباوه 
مطالعات باستانشناسی شما بیشتر صحرت کنيم,» 


۳۸۹۹ 


« اورسلا» زاين همه تعارف شا هاندگونه‌هایش کاملا سرخ شد, 
سپس شاه به‌طرف من برگشت وگفت: «د کتر هیچکا ک» چقدر خوب 
شد که شما هم به این سهمانی آمدید» چون بعد ازآن حادثه وحشتنا کث 
هوستون واقعاً برای شما این تفریح و استراحث لازم بود. خدا را شکر 
که نقشه‌های آن مرد کث دیوانه دربارة شما سه نفر اجرا نشد,» 

- یله قربان در شرائطي که ما قرار داریم این‌طور چیزها زیاد 
اتقاق می‌افتد. 

«اورسلا» که با شنیدن این حرفها کنجکاو شده بود ناگهان از 
من پرسند؛ «چه‌جور جبز ها ز... مگر چه اتفاقی افتاده بود؟» 

ولی شاه به‌جای من جواب «اورسلا» را داد, 

--مگر «هیچکا کث» به‌نو نگفته که درهوستون نسیت به‌چان 
او و دونغر دیگر سوءتصد شده؟ ولی فعلا خوشحال بای که او الان 
سالم است واینجا پیش ما ایستاده 

هیچکس حرقی نزد و شاه دردئبالةٌ صحبتش الزود: «راحتی 
دکتر «هیچکا کث», بهتر است دراین چندروزه‌که ما ایتجا هستیم 
به اتفای بنشيتيم وکمی صحیت کنيم. وشما بخاطر حق هسایگی هم 
که شده بایستی حتماً اين کار را انجام دهید, الیته می‌توانید این 
دوشیزه خانم زیبا را هم همراه شود تال بیاورید,» 

وسپس به‌سوی د کتر «زوتر» برگشت ودرحالی که بازوی خانم 
«زوتره را می‌گرفت, به‌آنهاگفت:«با من بیائیده می‌خواهم‌شما را به یک 
تفر معرقی کنم.» 

و بوقعی که دورشدند» من از اورسلا پرسیدم: «چریان چه بوده؟» 

کدام جریان؟ 

- بین نو و شاه, 

- مگر چه شده؟ 


۳۹۰ 


شها دو نفر مگر قبلا هم ملاقاتی داشته‌اید؟ 

- بله در منزل پدرم. 

آهال,., 1 

۱ 
... بوقعی که دویاره سوار سورتمه شدیم تا یه کلبه بازگردیم؛ پس‌از 
لحظانی سکوت که میان ما گذشت؛ «اورسلد» رو به‌من کرد وگفت: 
«بیل می‌خواهم یکك چیزی به‌تو بگویم,» 

- چی؟ 

من اصلا از اين مرد خوشم نمی‌آید» او دارد پدرم را تأبود 
می کند, 

و پس از آن ماجراهائی را که در خرمشهرگذشته بود؛ ازبلاقات 
شاه با پدرش» نقشه بمبی که پدرش برای شاه کشیده و همان جا روی 
میز جاگذاشته یودند, و همچنین از سخنان نندی که بین او ودین‌لوی» 
در حضور پدرش مبادله شده بود» برايم تعریف کرد و در دنباله آنها 
در حالی که خودش را بهمن می‌چسباند گفت: «و بهمین علت اس که 
من می‌ترسم. آیا در این قضیه از دست ت وکاری برسی‌آید؟» 

من چکار می‌توانم يکنم ؟ 

صدایش را نا ز کتر کرد وگفت:«من نمی‌دانم. ولی «یبل» تورابه 
خدا یک کاری یکن ., 

-- بسیار خوب «اورسلا»؛ ولی اول از همه باید بفهمم که درایران 
چه حوادئی در شرف وقوم است» چون بطورکلی حس م ی کنم کد 
وضم اسرارآمپزی در آنجا حکمقرماست. 

ولی «اورسلن؛ ناگهان مثل ایتکه مطلب سهمي به‌یادش آبده 
باشد» با وعشت فراوان مرا صدا کرد, و من که واقعاً از اين حالت او 


۳۹ 


ترسیده بودمگفتم: 

دای من ا... دیگر چی شده: «اورسلام؟ 

--شاه راست میگفت که در امریکا عده‌ای تصد کشتی نورا 
داشتند؟ 

- بله, یک نفر با مسلسل بهسوی با شلیک کرد» ولي قکر 
نمی کنم که هدفش من بودم. 

سو فد کننده چه کسی بود؟ 

- یکث نفر عرس. 

یس چرا نو ازاين ماجرا بسن حرفی نزدی؟ 

خوب نمی خواستم تورا ناراحت کنم. 

«بیل »+ ولی از این لمعد ترارمان این باشد که همه چیز ر 
به‌هم بکوئیم, خوب؟ 

- پسیار خوب. 

سچون ما به همدیکر احتیاج داريم و در غیر این‌صورت خودماد 
زا تنها حس خواهيم کرد. 

سب پله همیتطور است. ۰ 

و تا مقصدء دیگر حرني نزدیم. پس از ورود به کلیه» «اوزملا: 
یکسر به‌اتاق خواب رفت» ولی سن-- قیل اژ اینکه به او ملحق شوم- 
باز هم سراغ تلفن رفتم نا بتوانم با ریاض تمامس بگیرم, ابا نتیجه‌ای 
نداشت» چون هنوز خط عربستان قطع بود. هر چه فکر کردم دلیل این 
کار را نقهمیدم ویالاخره هم تتوانستم آن شب براحتی بخوایم. 


فردا صیح سر میز صبحانه هر چه ایستگاههای مختلف رادیو را 
گرفتم» نتوانستم خبر سهمی بدست پپاورم وبالاخره به «اورسلا» پیشنهاد 
کردم که آن روز بدجای اسکی‌یازی به‌طرف هر «سنب .نس » برویم 


۳۹۲ 


تا من‌به‌بعضی از کارهايم‌برسم. قبل از خروج ا زکلبه بار دیگر ازنلفنچی 
شهر برن درباره ارتباط با ریاش سئوال کردم؛ ولی باز هم نتیجه منفی 
بود. 
در شهره «اورسلا» را برای پانیناژ فرستادم و خودم به‌سراغ‌شعبه 
پاتکك سوئیس وبلاقات با دوست‌قدیمم«مایر» رئیس شعیه «سن‌موریتس» 
رفتم (یکی ازمحاسن این شعبه بانکد در این بود که برای رفم احتیاج 
مسافران زسستاتی «سن‌موریتس»- کدهمه از وجال وطبقه‌اعدان بودند 
اجبارا دستگاههای ارتباطی مجهز ومرنبی از نظر کسب اخبار واطلاعات 
از ممانکك مختات فراهم داشت که بتوانند هر لحظه از سراسر دئیات از 
۱ وکیو وژوهانسیورگگرفمه با لوسآتجلس-اخبار لازمرا به‌دست آورند). 
پس از خوش وبنی با سایر» سراغ آخرین خیرها راگرفنم و او دسد 
اخبار تلکس را از روي میزش در اختیارم گذاشت, با بررسی آنها متوجه 
شدم؛ همة خبرگزاریها به‌سوی عرستان سعودی یورش برده‌اند واخبار 
این کشوربا وجودی که نبکه ارنباطی آن فطع شده وجز به‌صورت 
شایعه ومطالب تأئید شده سب بوجه همه را یهخود جلب کرده 
است. این شایعاب حکایت از اين داست که در عربستان‌بر خوردشدیدی 
بين گارد سلی وارندشس سعوادی در ریاض وحومه آن درگرفتند واخبار بعدی 
حأاکی بود کد فوای ضد صهیونیست فعلا قدرت را در دست دارد و سه 
سنانور امریگائی بيشنهاد بحریم کادل ارسال اسلحه بهعربسان وخارج 
نمودن کلیه مستاران نظامی امریکا ازآن شور را کردها این خبرها 
عصر دیروز از امریکا مخایره شده وحا 9 ساعت . ۱ صیح به ول سولي 
یعنی و صبح به‌وفب نبویور کث وواشنگین نود که در آن موم مسلماً 
همه صهیونیستها» ضد صهبونسها» سنانورهاء بانگداران وغیره خوابیده 
بودند 


«مایر» در ضمن بهسن اطلاع داد که بر اثر نیوع این اخبار 


۳ 


وضع دلار بهم ويخته وبیرمعودی آن که بعلت کمکهای عریستان‌ایجاد 
شله بود مختل شده است, من با شنیدن این خبر همان جا في‌المجلس 
تصمیمگرفتم که یک مپلیون دلار از سوجودی خودم در شعبه ژنوبانک 
سوئیس را تبدیل به پول چهار کشور دیگر یعتی‌سوئیس»نروژونزولا و 
و کانادا نبدیل کنم و از یقیه موجودی که در حدود ۰/, بیلیون دلار 
بود ثبز ده‌هزار اونس‌طلا به‌قیست‌هر اونس + , دلار خریدم ودستور 
دادم که همد آنها در صندوق مپرده‌های شعبه «سن‌موریتس» باتک 
سوئیس نگهداری شود. پس از آن با تلکس به‌نیویور کك اطلاع دادم 
که همه سهام و اوراق‌قرضه مرا دراولین فرست فروخته ووجه آن را 
به حسایم در شعیه سانفرانسیسکو «بانک امریگا» انتقال دهند, 


پس از اينکه با «افرسلاه ناهار خورديم و او یک جنت د کمد 
سردست به‌عنوان هدیه بسن داد در حدود ساعت و بعدا[ظهر به کلبه 
شودمان برگشتيم و به‌سحضی وروده تلفن زنگ زد و از آن سوی سیم به 
من خبردادن که با رئیس کل«فرست‌ناشنال بانکك» ایریکا صحب تکنم. 
پس از چند لحظه صدای «آلدریج» را شناختم که با لحنی عصيانی سر 
من فریاد کشید: «تو سادر به‌عطا!! هیچ معلوم هست چکار داری 
می کنی ؟» 

- یواش تر رفیق» مگر چه شده؟ 

بسن نگو «رفیی» بچون اصلا نمی‌دانم نو چه حقه هائی زیر 
سر داری. , 

- پیین «آلدريچ» من اصلا نمی‌فهمم تو دربارٌ چی صحبت 
ی کنی. ژودنر بگو وجانم را خلاص کن. 

- مگر نو فول نداده بودی که سپرده‌های عربستان در بان ما 
هرسی روز بهسی روز نمدید خواهد شد؟ 


۳۹۳ 


پله دوست است. 

- پس چرا این میلیاردی که بنا بود اسروز صبح تعدید بشود» 
عنوز شده؟ 

- زیاد جوش نزن» مگرنمی‌دانی که اتفاقائی در عربستان‌افتا ده؟ 
که البته فکرنمی کتم زباد سهم باشد ولی‌هر چه‌بوده؛ همذارتباطات 
را تطع کرده و بهمین دلیل است که عنوز نتوانسته‌اند تمدید سپرده‌های 
خود را به‌شما اطلاع بد هند, 

صحیح !,,, پس دربارة دستوری که به‌شعبه بانک ما درنندن 
داده شده وعریها خواسته‌اند همه این ع سبلبارد به «لایپریک بانک» 
قرانکفورت منتقل شوده چه می‌گوئی؟ 

- چه کسی این دستور احمقائه را داده است؟ 

شاهزاده «القریشی» رئیس شورای پول واعتبار عربستان.بله» 
ایشان دستور داده‌اند ! 

اجمقانه است. 

- «هیچکا ک»: بدتر ازهبه اینست که آنها به‌ما اطلاع داده‌اند 
که از اين پس هیچیکک از سپرده‌های عربستان در بانکهای امریکائی 
تمدید نخواهد شد. و این بصیبتی است. 

- «آلدریچ» من واقعاً نمی‌دانم این کارهای احمقائه را چگونه 
باید توجیه کرد. ولی به خدا قس م که اصلا روح من از آنها غبر ندارد 
و باورکن که الان ه روز تمام است که هر چه س ی کوشم اما نمی‌توانم 
با ریاض تماس بگیرم, اطلاعات من راجم به‌حوادث ریاض هانقدر 
است. که تو هم لابد از آنها اطلاع داری... 

در اینجا لحن «آلدریچ» ملایم‌ثر شد وگفت: 

حرفهایت را باور سس کنم. 

- ولی «آلدریچ »تو بیخود نگران نبایش» من هر طور شده کوششی 


۳۹۵ 


خواهم کرد تا قضیه را روشن کنم؛,چون هر چد باشدمن مشاووسخصوصر 
مالی آنها هستم‌ومطمشم که به‌حرنهای من‌گوش خواهند کرد و متوجه 
خوا هندشد که این جورحر کات اصولا باعث اختلال شدید وضع‌مالی آنه 
می‌شود. 

- پله, البته که باعث اختلال می‌شود. 

- پیینم؛ این غیرها بهییرون هم در زکرده, 

- نه‌هنوزه ولی خودت مي‌دانی که این نوع خیره‌ای اجور 
چقدر سریع اشاعه بیدا مي کند. 

- دولتی‌ها چه می‌کویند؟ 

- این احمقهای بیشعور می‌گویند: «بهتر بود که اصلا از اول؛ 
ما پولهای عربستان را قبول نمی کردیم وحالا هم که قبر خودسان را ب 
دست خودمان کنده‌ايم» پس چاره‌ای نداریم» جز آنکه برویم و درونش 
بخوابیم ۱...» واقعاً که باور تکردنی است! 

- کاملا می‌فهمم «رندی» ولی من بعدا باتو تماس خواه مگرفت. 

- تلفن منزل مرا داری؟ ۱ 

سنه. 

شماره‌اش را داد وسکالمه را قطم کرد. بیچاره وضم عجیبی پیدا 
کرده بود. بسی از آن بازهم يا مخابرات پین المللی سوئیس برایسکالمه 
با ریاض ماس گرفتم ولی جواب منفی بود. به «سوئیس‌ایر» تلفن زدم» 
ولی آنها هم‌گفتند که عمة پروازهای بین المللي عربستان سعودی ازچند 
روز قبل بکلی معلق مائده آنها از هرگونه ذخیره‌جا به‌سقصد عریستان 
معذورند. 

«اورساا» که در همه این مدت روی مبل نشسته وسواظب من 
بود» پرسید. «مشکلی پیش آده؟» 

رلد 


۳۹۶ 


- باپستی تما به‌ریاض بروی ؟ 

- یله ونه؛ بایستی حتماً بروم ولي نمی‌توانم حر کت کنم. خیلی 
خنده داراست! 

- چه اتفافی در عربستان افتاده؟ 

واقعاً نمی‌دانم؛ و به‌همین جه تگیج نده‌ام ولبی اطمینان 
دارم که هر چه هست» عاقیت خیری تخواهد داشت. 

- پس حالا می‌عواهی چکا رکنی؟ 

- هیچ , ولی بنظرسن بهتر است برای شام به یک رستوران‌برویم. 

لپاسمان را عوض کردیم ویکئساعب بعد یهشهر «سن‌موریتس» 
رسیدیم,سوقمی که قدم زنان به‌سست‌عتل پالاس مي‌رفتيم » من به «اورسلاه 
- اجازه می‌د هی چند دقیقه‌ای بهبانک سری بزنم. 

البته 

باایتکه بانک سطیل بود بولي «مایره‌گنته بود که تسب را تا 
ساعت . , برای رسیدگی به‌حسابها در بانک خواهد ماند. در بانک 
چواب تلکس من حاضر بود ونهمیدم که در حنود ‏ , مپلیون دلار از 
فروش سهام واوراق فرضه در ثیویور کهبه‌دستم رسید, «مایر» بادانستن 
این موضوع رو بسن کرد وگفت: «نو عبلي آدم موقم‌شناسی عستی.» 

- چطور؟ 

- هیچ می‌دان ی که بلافاصله پس از فروش سهام‌تو» بورس همه 
سهام نیویو ز کك بشدت سقوط کرده؟ 

- وفع طلا چطور است؟ 

- و دلار برای هر آونسن. 

- دلار چطور؟ 

- از امروز صبح نا حالا ه درمد تنزل کرده. 


۳۹۷۲ 


خبری از اوضاع عربستان بلستت رسپده؟ 

بله» از متابم فرانسوی اطلاع داده‌اند که پادشاه ووزیرنفت 
عربستان هر دو کشته شده‌اند. 

فرانسویها ا زکجا باخبر شده‌اند؟ 

شانه‌اش را بالا انداخت, ومن گفتم:, آقای «سایر» سمکن است 
من از طریق بانک شما دو تلکس دیگر هم مخایره کنم آ» 

الیته, 

مسلم اس ت که او با علم بر ايتکه الان شخص بنده ۳ , میلیون 
دلار در امریکا و «میلیون درسوئیس پول‌دارم» جز این جوابی نمی‌داد. 
بهرحال؛ یک تلکس به‌ش ر کت سرمایه‌گذاری اسلا کث «دین ویتر» در 
سانفرانسیسکو مخایره کردم که . , سیلیون دلار از پول مرا برای خرید 
املا کك دره «سن خوا کین» از حسایم در «بانک امریگا» برداشت کند 
و در تلکس دوم هم به‌دبانک امریکا» دستور پرداخت , , میلیون‌دلار 
مزیور را به «دین‌ویتر» ویک میلبون دلار به‌نعبه «سن‌موریتس» بانک 
سوئیس وتبدیل دو مپلیون بقبه را بصورت اسکناسهای مد دلاری و 
سپردن به‌سندوق اسانت شخصی خودم در همان بانکك دادم. یس از 
اینکه همه کارعای پولی را به‌سرو سامانی رساندم, خطاب به‌سایر» 
گفتم :«آقای «سایره اجازه می‌فرمائید شما را به یک مشروب‌دعو ت کنم ؟» 

و او که هنوز کارش نیمه تمام مانده بود با کمال خوشحالي قبول 
کرد ویسه نفری قدم‌زنان به‌سوی هتل پالاس‌حر کت کردیم. در بارهتل» 
«مایر» رو بهمن کرد وگفت:«د کتر «هیچکا ک» من می‌خواستم مطلبي 
را با نما درمیان بگذارم.» 

- بله, بفرمائید. 

- اداره مر کزی یانکک ما امروز از عملیات مختلفی که شما برای 
تبدیل پول وخرید ارز وسایر کارها انجام داده‌اید: کم نگران شده, 


* ۸ 


خوب, بعد؟ 

- و بهمین جهت از من خواسته‌اند که درباره چند موضوع که 
همین امروز اتفاق افتاده اطلاعا نی به‌شماً بد هم , 

- بله خواهش ی کلم 

- امروز ظهر سفبر شما در «برن» فقط برای مدت یکلساعت به 
سن‌موریتس» آد و پس از سلاقات با شاه دویاره به «برن» بازگشت. 

- عجب ا 

- و در حدود سه بمدازظلهر هم سفیر تسوروی در «یرن» به 
«سن‌موریتس» آبد و او هم پس از یک ملاقات و و دثبقه‌ای با شاه 
دوباره به «برن» مراجعت کرد. در ضمن» صدراعظلم آلمان غربی-که‌او 
هم برایگذراندن تعطیللات درسوئیس پسر می‌پردت در جدود ساعت و 
به‌ملاقات شاه رفت‌ویطوریکه شنیده‌ام‌نمایندگانی‌از فرانسه نیز هم | کنون 
در حضورشاه هستند, 

- خوب؛ چرا این مطالب را با من درسیان می‌گذارید؟ 

سس وئیس کل بانک سا در ژوریخ احساس مي کند که ننها شما 
می‌نوانید عات این سلاقاب‌های مهم ویشت سرهم را نفسی رکنید. 

- پرامن؟ 

-بخاطر اینکه شما ازسبائل مربوط به عاورمعانه اطلاعات قراوانی 
دارید. 

«مایر»: بایستی صریحاً دگویم که من بالشخصه اصلا علاقه 
به‌اين گونه مسائل ندارم و درضمن هم هیچ خوئم نمی‌آید که رئیس 
شما در مورد کارها وامور مالی مشتریاتش کتجکاوی بخرح بدهد؛ با 
وجودی که اطمینان دارم اين توع جاسوس بازیها هم یکی از خصایص 
میستم بانکداری سوئیس است. 

«بایر» جوایی نداد و من در ادامه صحتم افزودم:«ولی باوحود 


۳۹۹ 


اين مي‌توانم بگويم که هم این فعالبت‌هال ی که شما نام بردید فقط 
یک معنی يد هد وآن‌هم جز «جنگه». چیز دیگری نیست و یا احتمالا 
تشنج وضع پولی دنیا و با هر دو 

- پس به‌همین علت بود که‌شما هم سهام خود را درنیویو رک 
فروختید ؟ 

- ممکن اس 

- بس فکر می کتید که ما هم همین کار را بکتیم ؟ 

این دیگر به‌خود شما مربوط است. 

آیا نیما فکر نمی کنید که مثل هميشه» انگشت اسرائیلی‌ها 
درکار باشد؟ 

- اسرائیل ؟...ثه بهیچوجه, اصلا دراین ماجر! اسرائیل هیچکاره 
استه, 

بت پس کار ابریکا تبهاست. 

یله احتمالا وفکر سم یکنم که داریم کم کم به‌حل مسئله 
لزدیک می‌شويم. چون بهنظر من اسریکائیها راهی بهتر از اين برای 
حمله به عاورمیانه نمي‌نوانند پیدا کنند. 

- پس شما فکر مي کنید که‌عربها بزودی‌همة سوجودی‌عودشان 
را بطو رکلی از بانکهای امریکائی پس گرفته و بهاروپا برم گردانند؟ 

چون فهمیدم که منظوری از این همه سئوال وجواب فقط دانستن 
همین مطلب است:لذا به اوگفتم : له من اطمینان دارم که آگر سوئیسی- 
هاء آلمانی‌ها وفرانسوی‌ها نقد رکافی احمق باشند, بیشتر ازاینها اعراب 
را نحریک مي کنند با پولهایشان را از امریکا به‌اروپا بپاورند و به‌این 
وسیله خوابهای طلالی شما را معبیر کنند, ولي آیا مي‌دانید که اگر این 
اتفاق بیفتدء بزرگترین مصییتی که ممکن اسب بعد از سال و و و پیدا 
سود به‌سرتان خواهد آبد؟ حالا هم ژودتر بلند شو و از اینجابرو!» 


۴۰ + 


اوشروم به‌عذرخواحی کرد ویالا خره‌هم چولن دید کهدیگرجوابش 
را نمی‌دهم از جا برعاست و ما را ثرکث کرد. «اورسلا» که در این 
«مدت ساکت نشسته بود با دیدن طرز رفتار سن» پرسید:رولی «یبل»؛ او 
که تقصيري نداشت., 

مي‌دانم» مي‌دانم, و به همین جهت قردا صبح پرایش یک 
دسته‌گل مي فرستم . 

- ولی نو بثل اینکه حرفهایت جدی بود؟ 

- البته. 

- بس خودب می‌خواهی چکار کنی؟ 

- نمی‌دانم. 

پدوم چطور می‌نسود؟ 

- «اورسلا» سن فکر مي کنم که کار پدرت دیگر از این حرفها 
گلشیه است, 

- ولي اگر انفافی بیفتد, خواهی دید که من چه انتقام سختی از 
عاسلین آن غوادمگرفت! 


فصل بیست و سوم 


کسي کهمنظور نظر «اورسلاهارنمن» بود.نمي توانست جزشاعنشاه ايران 
شیخص دیگری باشد و«اورسلا»فکر می کرد که بااجرای نقشه‌های اوسن 
که پدرش رو به‌نایودی خواهد رفت. ولبی آگر یبه‌رفتار شاه, از بدو 
ورودش به‌سوئیس دق تب کنیمء درست علاف این. نظرثابت می‌شود. 

شاه روز ع مارس ویو و بدون هیجگونه تشریفات ظاهری وارد 
زوریخ شدوطابق معمول همه ساله مستقیماً به‌هتل «دولدرگراند» رفت» 
که این عتل در تزدیک کلینیکی فرار داشت که شاه همه ساله برای 
آزسایشات پزشکی به‌آنجا مراجعه می کرد. در این سفر خانواده سللنتی 
ابرال, یعنی شهبانوفرح» فرزندان شاهء ندیه بخصوص شهیانسو و 
آجودان‌های بخصوص ناه نیز همراه بودند» و . » نفر سأمور امنیتی 
محافط آنها را بعهده دانتند. مسافرت شاه به‌سوئیس توجه مردم را 
به غود جلب نکرد» زیرا اين سفر نقرياً بار بانزد همین بود که شاه به 
سوئیس می‌امد ومردم تقریاً بهآن عادت کرده بودند, 


روز ب مسارس پس از انجام آزسایشات پیزشکی که طی‌آنسلامت 
کامل شاه تأئیدگردید ا و کارهای سياسي خود را آغا کرد واول از 
همه روز هقتم مارس «انریکورسی» فریر اسور خارجه سوئیس را به 
حضور فرا خواند. «رسی» در این ملاقات متن نهاشی موانقت نامه دو 


۳۲ 


کشور ایران وسوئیس را بددو زیان فرانسوی وفارسی یرای 
بلاحظه شاه بهبراه آورده بود که طق آن؛ دولت ايران نعهد می کرد 
مملکت سوئیس را تا ده سال از هرگونه تحریم نفتی‌بوسیله «اوپکه» 
مصون داشته و در صورت وقدع این امر» نفت خام بورد احتیاج‌سوئیس 
را درسدت تحریم تا مقدار مب درصد کل مصرف ساهانه و با قیمتی که 
وب درصد بیشتر از متوسط قیمت سه ماهه قبل از تحريم نباشد» در 
آبادان به سوئسی تحویل د هد البته با توجه به‌این امر که حمل نفت‌خام از 
آپادان تا پالابشگاههای سوئیس بر عهده خود سوئسی‌ها باشد (قراره 
دادی بسیار دقیق. حساب شدم وپر ارزش بود). 

ولي شاه با خواندن متن قرارداد اخم کرد» زیرا مسائل ناژه‌ای 
که همانا تعیین شرائطی از تبیل مقدار ومبلغ نقت باشد مطرح مي‌شد» 
و با توحد بداینکه «فوزی نهرانی»قبلا فقط قول‌تأمین نفت در دوره تحریم 
را به‌آنها داده بودء لذا شاه از اینکه سوئیسیها از پیش خود شرائطی را 
تعیین کرده بودند» ناراحت شد وموضوع را با «سی» در ميان‌نهاد. 
«رسی» با قد کوناهش چتد بار غم وراست شد وشروع به‌معذرت‌خواهی 
کرد وگفت که سمکن است در ترجمه فارسی» موضوع را پیش از اندازه 
بزرگ کرده باشند ولذا همانطو رکه در اصل فرارداد آده: متن فرانسوی 
آن معتبر عواهد بود, شاه که ح ر کات سسخره «رسی» برایش مشغولیتی 
ایجاد کر بود, بدون آنکه در حواب ا وکلمه‌ای اظهار کند» آجودان 
خودش را احضار کرد ودستور داد تا برای امضاء‌قرارد ادها قلم نباورد, 
وچند دقیقه بعد هر دو متن فرارداد ایران وینوئیس با قلم های طلا به 
وسیله شاه و درسی» انضاء شد. پس از آن» شاه هر دو ورفه را به‌«رسی» 
داد وغطاب به‌اوگفت. «بهتر است اینها نزد خودنان بماند». و به‌این 
وسیله نشان داد که بر قول خودش بیش از آنچه با کنون تصور می‌شد 
استوار است وعلاوه بر یک چهره حهانی» سلطانی است سخاونمند» 


۳.۳ 


انعطاف پذیر ونیک‌اندیش» که پاسداری از یکی از مهمترین مثابم حیاتی 
نوع بشر را برعهده دارد. 


شاه پسی از صرف ناهاره به همراه خانواده‌اش توسط جت اختصاصی از 
زفریخ عازم «سن‌مورینس»شدندو در اين پرواز دو تن دیگر که یکك 
ساعت قبل از حر کت شا خودشان را از تهران به فرودگاه « کلوتن» 
زدریخ رسانده بودند؛ نیز در التزام شاه با هواپیمای اختصاصی عازم 
«سن سوریتس» ددند. شاه که شخصاً هدایت. هواپیما را بعهده داشت» 
کمی قبل از فرود در فرودگاه سامدان» شهر «سن‌موریتس»۰ آن را به 
خلبان سوئیسی سبرد, زیرا به‌خویی از وضعیت فرودگاه مزبور اطلاع 
داشت وبی‌دانسب که : به خاطر قرارد اشتن باند فرودگاء بایین د و کود» 
آمار حوادث سالانه فرود هواپیماها در آن؛ به د/۱ درصه می‌رسد. 

بیشتر مآموزیی امنیتی که قبلا همراه با عءاتومبیل مرسلدس ۰۰ 
بسوي سن‌موریس» رفتد بودند یه‌هنگام فرود مواپیبای اختصاصمی 
با همین اوبیلها و به‌اتفاق چند پلیس اسکورت سوئیس در کنار باند 
به انتظار ابستاده بودند. واين همان میلتی بود - که در سوقم عزیمت 
شاه از فرودگاه به سوی ویلای اختصاصی -مورد سوجه سن و اورساز 
در انوپوس قرارگرثت وهبانطو رکه قبلاگنتم» همان نشب یز در مهمانی 
مجلل «سوورنا هاوس» با شاه مالافات مختصر وگفتگوی کودا هی‌داشتيم. 

صیح روز یعد نیز شاه به‌اتفای شهبانو وفرزندانش برای‌اسکی 
بها رنفاعات اطراف «سوورا عاوسی» رفتند وپس از مدبی؛ در حدود 
صاعت ,+ صبح بود که شاه به‌تلهائی عازم ویلای شخصی شد تا به 
کارهای دیگر بپردازد. 

در ویلای شاه» بان دو ثفری که درفرودگاه زوریخ به‌شاه ملحی 
شدهءو با هواپیمای اختصاصی به‌سن‌موریتس»آمده بودند» حضورد اشتند 


۳۰۳ 


واين دوتن- که با آفها را عوب بی‌شناسیم-همان ارتشید رضابهرانی 
(فرمانده ثیروی هوائی ایران) وسرتیپ شعبانی (فرسانده نیروی ضربتی 
«موا دریا» خلیج‌فارس) بودند؛ که قبل از ورود شاه بدویلاء نقشه ها 
ونمودارهای لازم را برای ادای توضیحات حاضر کرده» و از جمله نقشد 
بسیار بزرگی از متطقه خاورسبانه به‌دیوار نصب نموده بودند که هد 
جزئیات موجود را از هندوستان نا مدیترانه و از جنوب روسیه تا یین و 
سودان به عویی نشان می‌داد. 

سوقمی که شاه خوتحال وخندان از ورزش مفرح صبعگاهی به 
ویلا بازگشت. این‌دو ژنرال با روئی‌گشاده ازفرسانده خود استقبال کردند 
و از اينکه بزرگترین و مجهزترین ارتش خاورمیاته را برای آزمایش 
آماده ده بودند به‌خود مي‌بالیدند. زراد خائه ايران در آن موقم عل وه 
بر هم سلاحها, بزرگرین اوگان عمليانی «هاورکرافت»‌های ساخت 
پریتائیا وسجموع بی‌نظری ازمونکهای در هیبت«ها وک وه‌فونیکس» 
(ساخت‌اسریکا)» «رایبر» (ساخت انگلستان)»« کروتال» (سا خت‌فرانسه) 
را در اعتیار داشت وثفرات ارنشی ثیز از عده‌ای در حدود نیم میلیون 
نفر(یااحسات افراد ذخبره) تنکبل‌می‌شد, کهبه‌تویه خودثیرومندترین 
وجنگنده‌ترین قوای نظاسی خاور ميانه (به استشنای اسرائیل) شمرده 
می‌شدند وسمت عمده تعلییات آئیا را در عرضی سالهای دهه , ب» 
گروهی سامل یک‌هزار نفر از مستشاران امریکائی نه‌عهده داشتند. 


شاه بلافاصله پس از ورود به‌ویاد وسشاهده آن دونفره ازارتشبد بهرامی 
پرسید: «خوب همه چیز آماده است؟» 

پله قربان. 

در ری دیوار علاوه بر نقشه خاورسبانه, نمودارهای مختلقي از 
مجبوعه سلاحها ووبائل جنگیگوناگون که تا ., مارس ویو 


۳۰۵ 


آماده عملیات شده بودند- الصا شده وطبق آنها معلوم می‌گردید که 
ایران دارای بم ء مواپیه‌ای نظامی آمادة پرواز بهضرح زیر است: . م 
مواپیمای اف , ساخت «گروسن»_ (یعنی مجهزترین وآخرین نوع 
هواپیمای دنیا)؛. بر هو پیمای فا تتوم اف سا خت«سکهدانل داگلاس» 
( که مد پیشرفنه‌تر اف , به‌حساب بی‌آید وبهترین هواپیما برای 
حمل موسک‌های انمی ومناسب‌ترین جنکنده در شرائط مختلف جوی 
شمرده می‌ند)؛ ,ب* هواپیمای اف- م ساخت «نورنروپ». در ضمن» 
وجود وم , هلیکوپتر از انواع مختلف؛ تعداد . بب , تانکك(شامل . .8 
تالک امب ي عو ‏ .نانک ام وو رو بانک«چیفتین :)؛ هك« 
نفریر زرهی (ساخت نسوروی) و وس رزم‌ناو: که در بین آنها + ناو مجهز 
به‌موشکهای « کيتی‌ها و کک» و « کانستلیشن»" همراه با م نماوشکن از 
آخرین سدلهای ساخت «لیتون اینداسریز»» لیست زراد خانه مخوف‌ایران 
را تکمیل م يکردند. 

شاه پس از مشاهده اين نمودارها شروع کرد بمب با دو 
ژثرال وجزئیات مسائل سختلب را به آنان در میان‌گذارد» تا آتکه پس 
از ساعتی مذا کره: در حالی که لبخند پیروزی بر لمبه داست برای 
تمویض لباس واجرای برنامه‌های دیگر که از ظهر شروع می‌شد- 
آنها را ن ر کث نمود. 


سوقم ظهر یک اتوبیل کادیلا کك خا کستری جلو وهلای‌ناه نوقف 
کرد و «استانتون سینکلر» سفیر اسسریکا در سوئیس از آن نیادشد 
تا با شاه مبلاقات کند, سینکلر» یک دیپلمات حرفه‌ای بود که در اوائل 
د هد .يب سم دییر اول سفارت امریکا در بهران را بعهده داشت وپس 
از آن تا قبل ازسنارت سوئیس» مأموریتهای سیاسی مختلفي را دریونال» 
شیلی و تر کیه انجام داده بود. او رویهرفته یکی از کارهناسان‌سائل 


۳۰۶ 


خاورمیانه پدششمار می‌رفت و بد خاطر اقاست بساله‌اش در این متطقد؛ 
اغلب رهبران سیاسی خاورمیانه و مخصوصاً شاه ایران را به ضویی 
می‌شناخت و بعلت همین آشنائی قبلی؛ چون احتیاج نه‌سعرفی وشناسائی 
متساتی نبود» لذا از همان بدو ورود» شاء آو را به‌نشستن در روی سبل 
سمب چپ خود که کنار بخاری دیواری (خاموش) هرار داشت دعوت 
نمود و خطاب بداوگنت: 

آقای «سپنکلر»؛ من اطمینان دارم که دولت نیما حوادث اخغیر 
عربستان سعودی را با کمال علافه تعقیب م ی کند. 

- طبیعی است قربان. 

و بهمین جهت بایستی به‌اعلام خطر من در مورد این کشور 
توجه نماید. 

- معذرت می‌خواهم قربان» ولی من الا در موفعیتی نیستم که 
بتوائم بطور رسمی از جانب دولت ایالات متحده با شما درمورد 
عریستان نذا کره ثمایم. 

- البته, البته ! ولی آقای «سینکلر»» شخصی مثل‌تیما که درمورد 
سائل منطته‌ای تبعر دارد؛ بایستی حتماً درسوود حوادئی که انعیرا در 
عربستان اتفاقی افتاده نتاپجی‌گرفته و به‌سائل چنین کشوری که دارای 
ارزش فراوانی براي امریکاست علاقه پیشتری داتته اند 

-ممکن است سئوال کنم؛ دقبتاً چه انفافهائی در عریستان 
افتاده؟ 

س متايمي که من در عریستان دارم و بان در تماس مستقیم 
مستند» اطلاعات دقیق, تکرارس ی کنم: اطلاعات دقیقیازحوادت‌اخیر 
به‌سن داده‌اند که معلوم می کند دوستان شما در آن کشور از جربان 
خارج شده و سران آنها مثل : وزیر دفاع و وژیر نفت و از همه مهمتر؛ 
لیعهد عریستان, دو روز قبل به‌قتل رسیده‌اند. 


۳۰۲ 


به‌وسیله چه کسانی؟ 

شاهزاده عبدانته و طرفدارانش. 

به چه صورتی ؟ 

- آنها را دستگیر و سپس تیرباران کرده‌اند. 

به‌سر پادشاه عربستان چه آمده؟ 

- او زنده است ولی دیگر پادشاه نیست» چون شا هزاده عبداله 
به‌جایش نشسته. 

- قربان می‌توانم سلوال کنم که شما به‌اين گونه اخبار تا چه حد 
اطمینان دارید؟ 

آقای سینکلره عزیز: شما فکر می کنید که من برای شنیدن 
شایعات» شما را به‌ایتجا دعوت کرده‌ام؟ 

- فکر نمی کنم قربان. 

- مطملا 

بس شما امر بي‌فرما نید که این اطلاعات و اخبار را به‌دولت 
مریکاگزاون رکنم ؟ 


پله حتما, 


ولي فربان نما فرمودید که درباره حوادث عسربستان‌به‌ا 
اعلام خطر سی کنید؟ 

لله همیتطور است. 

بمکن اس دلیل آن را بدانم, 

- سم شاهزاده عبداله را می‌شناسید؟ 

- خیر قرباد. 

شاهزاده عبد‌انته از طرف «قذافی» حمایت‌می‌نسود و شدیداً از 
عقاید افراطی او طرفداری می کند. یعنی «عبدانته» در حقیقت یک نفر 
خد بهود و ضد امریکائیست که می‌نواند مشل «قذافی» دشمن مملکت 
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ایران و شخص من باشد. 

آخر چرا؟ 

او مسسلماً نقشه کنترل کامل منطقه خلیچ فارس را در سردارد 
و در نتیجه, چون مرا که تنها مدافع متطقه هستم - در جلر خود 
خواهد یافنت» لذا من می‌توانم به‌عنوان یکی از مهمترین دشمنان او به 
جسیاب ببايم. 

- پس برنامه‌های عریستان دربانه امریکا چه می‌سود؟ آیا آنها 
به نعهدات قبلی خود در مورد تحویل نفت به‌ابریکا عمل خواهند کرد؟ 

شاه درایتجا به‌صدای بلند ختدید و خطاب به‌سفیر ابریکا گفت- 

-الیته که نه, آقای «سینکلر» عر یز ! 

یس آنها با تفت خود چکار خواهتد کرد؟ 

- همان کاری که قذافی با نفتش کرد! شما مگر نمی‌دانید که 
او پس از بیرون راندن کمپانی «| کسیدنتال» و بقیه شرکتهای نفتی از 
لییی» الان تولید نفت کشورش بدیکک سوم و با حي یک چهارم‌مقدار 
محمول رسیده؟... خوب, عبداته هم همان روش قذايی را تعقیب‌خواهد 
کرد و مثل او روی نفت می‌نشیند و ملعش را وادار بي کند که در 
صحراها بز بچرانند. 

- این که دیوانگی اس, 

- مگرشما فکر م ی کنبد ده قذانی عاقل است؟! 

- پس آن وقت مردم عربستان چنطور می‌سوند؟ برتامه‌های 
عمرانی کشور بدچه صورتی در می‌آید؟ 

سعبد انته به آنها دستورمی‌د هد که مثل‌سابی بنشننندو قر آن‌بخوانند 
و از بزهایشان مواظبت کنند. وگرنه اگرکسی به‌دنبال عمران وآبادی 
بروده کشته خواهد شد. 

- آیا اوتش عربستان طرفدار عبدالقه است؟ 


پله. و نکیه عبداه هسم پیشتر بسهارتش استء که همین 
موضوع بهدیدی برای ایران بشمار می‌آید, ۰ 

نید ید ؟ ۱ 

بله . سالهای سال‌است مهمترین غدف آنها همین اس تکه با 
اسلجه به‌جان ما بیفند. وا کتون عبدانته خود را آماده کرده که نسافسشض 
را در این راه‌استجان کند. 

- آحر چطور قربان؟ ارس کوچک آنها که قدرت حمله به‌شما 
زا ندارد؟ 

- شاید» ولی همان ارنش کوچک اخیراً بهلطف مملکت سماء 
آخرین وبیشرفته درین سلاحها را دریافت کرده است! وتازه این مسئله 
اهمیت ندارد» چون آنها هیجوقت به‌تدهائی جسارت این نوع کارها را 
در خود نمی‌بینندء ولی عراق را از یاد نبرید» چون این کشور که نسل 
اندرئسل با ابران دنعتی داسته» می‌بواند در مدت کوتاهی . ۵ج هزار 
نفر را علیه ما نجهی زکرده و ده کمک عریستان بشتابد. بنله» آقای 
سین‌کلر»» شما ویملکت شما سی‌بایستی این حقاین را در نظر دانستد 
پاشید, 

«سیتکلر» به‌علاست نأئید سرش را بکان داد. او ماجراي ایران 
وهمسایه‌اشی عرای را بخوبی می‌دانست و در ضمن اطلاع داشت که 
عرای نلها کشوریس ی که شاه اپران در همه طول سلطنت خونش‌برای 
سیر آن مبادرب له نجهیز قوا کرده» ولی هیچگاه دست به حمله مستقیم 
نزده است. 

در اوائل دمه .يب بود که شاه ثقشه‌های خود را برای ساقط 
کردن حکویت نغداد از طریی غیرسستقیم آغا کرد وبه‌وسیله حما ین 
ار شورش های محلی عرای نسروع به‌اجرای برناسه‌های خود نمود. 
مهمترین عاسل برای انجام هدف ساهء استفاده از شورشهای سابقه‌دار 
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کردها در شمال عرای بر ضد حکومت بر کزي بفداد برد که از سال 
چییو , پهنراحل حاد خود رسیده و با حمله‌گسترده قوای نظامی عراق 
نزدیک بود که همةّ سورشیان کرد فلم وفمم سوند. در این مرحله شاه 
برای حمایت از کرد‌ها قدم پیس نهاد ویرای حمایت از ورشیان کرد 
-درمقایل حکومب بغداد از تنکسون تقامای هنکاری نمود. ولی 
مسئله‌ای در مبان وجود دانت کد باعت خودداری امریکائیها ازتجهیز 
1 کراد می‌شد و آن: موضوع روسیه بود که اگر حتی‌یک اسلحه‌امریکائی 
دربین کردعا پیدا می کردءبلافاصله برای حمایب ازبغداد قدمبه‌میدان 
بي‌گذاشب (چيزي که نه ايران و نه‌امریکا به‌آن رغیت. داتتتد)ولی 
نیکسون وپهلوی که ناید نوایغم سیاسی جهان نسمرده می‌شدئد 
توانستند بهانفای رال بسپار جالبي برای این مسئله بیابند و آن 
تجهیز کرد های عراق با سلاحهای ساخب روسیه بود! ولی چگوند ؟... 
همانطو رکه می‌دانيم. اسرائیل درائنای جنگ ,رو , مقدار معتنابهی 
مبلاحهای ساخت روسیه را از ارتش مصر به‌غنیمت‌گرفته بود که آنها را 
در دست داشت» وحاضر شد این سلاحها را در سقابل درخواست‌امریگا» 
به‌ایران تحویل دهد نا در اختبا ر کرده! مرارگیرد؛ ولي به‌دو سرط: یکی 
اينکه امریکا بقای سیاسی اسرائبل را نضمیی کند. و دیگر اينکه شاه 
ایران با نأمین نفت اسرائیل از فتای آن کشور جلوگبری نماید. و به‌این 
ترتیب بود که سلاحهای روسی از اسرائیل خریداری‌شد و در اختیار 
کردهای عراقی قرارگرفت(نظارت ویرترسنی عملیات نقل وانتقال این 
سلاحها نیز بمهده دییر اول سفارت آبریکا در نهران؛ یعنی همین‌آقای 
سیتکلر» قرار داشت). 

ولی این همه کوشنی و نقشه کشي بلا استفاده ماند. زیرا در 
سال ویو بین ایران و عرای قرارداد صلح و دوستی بهاسضاء رسید و 
با مهاجرت عده کثیری از کردهای شورئی یه‌خا ک ایران» عملا اجرای 
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برنامه‌ها معوق ماند. وی حالا در سال ویو , با فراهم شدن زمینه 
مطلوب برای عراقی‌ها آنها می‌توانستند با کمال بی‌پرواقی و بدون 
وحشت از شورش کردها به‌انتقام‌جوئی از اعمال‌گذشته ایران برخیزند. و 

«سینکلر» نیز با در نظرگرفتن هم این موارد از شاه سئوال کرد 
پس به‌اين ترتیب اعلیحضرت انتظار وقوع چه نوع حوادثی 


را دارند؟ 
مسلم است که آنها با هم متحد شده و در اسرع وقت باباً 
حبله خواهند کرد. 


-آیا اعلیعضرت دلیلی هم بر اثبات این نظریه دارند؟ 

- بله» تأسل کنید تا نشان بدهم, 

مپس شاه اتاق را نر کك کرد و پس از چند دقیقه, چند قطعه 
عکس با خود آورد و در حالی که آنها را به «سیتکلر» نشان مي‌داد» 
گفت: دبه‌این عکس موائی دق کشند درگوشد شمالی خلیج فارس و 
محل بهم پیوستن دورودخانه که شطالعرب را بعتوان‌حد مرزی دو کشور 
بوجود می‌آورد - و شا مسلماً خوب بهاین منطته آفنایی دارید- 
ترا کم توبخانه و سکوهای برتات موشکك عرای را که درست در جهت 
آبادان و خرستمهر نشانه گیری شده سشا هده مي کنید.» 

سپس شاه عکس دوم را بردادت و خطاب به‌سفیر ابریکاگفت: 
«و حالا این یکی» عکس هوائی‌دشت باریکك ومسطحي است که درسست 
شمال و بین رود دجله و مرز ایران قرار دارد و شما بخویی تجمع‌قوای 
موتوریزه را که آماده حمله بهاهواز هستند سشاهده می کنید, عدف آنها 
مختمالا حرکت به سمت شرق و آنگاه انحران به موی جنوب است» تا 
وظیفه حمله یه آبادان و نسخیر میدانهای نفی را بعهده بگيرند. و 
بطوریکه ما خساپ کرده‌ايم در این منطقه مجنوعاً . ,زر تاتککگرد- 
امه که شامل انواع زیر است؛ . .پر نانک یه ء» , و تانکه 
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ام ترچ و در حدود ره تانک بی‌نی‌آر بو ۱ که مجموعاً ٩1۰‏ 
درصد تانکهای ارنش عراق را تشکیل می‌دهند. عراتی‌ها بااپبکه هميشد 
با نیروی زرهی خود استانهای جنوب غریی ما را نهدید کرده‌اند» ولی‌با 
تا کنون چنین تجمعی ازتانک در این سنطته ندیده بودیم,» 

سینکلره برای اینکد از اهمات موضوع بکاهده در جواب شاه 
گفت: «قربان مگر فراموش کرده‌اید که درسالهای و رو رن بو ویو 
عراقی‌ها عیناً چنین صحته هائی را در نزدیکک مرزهای ايران بوجود آورده 
بودند؟ و حالا هم معلوم است که این امرجز یکلسانور سالانه که هميشد 
دراه مسارس انجام می‌شود و هدفی غير از یک تهدید خشک و خانی 
- که هميیشه عادت آنها بوده است - در میان فیست.» 

یله شاید حق با شما باشد ولي آیا اذعان دارید که عراق 
هميشه از نظر قدرت هوائی ضعیف بوده؟ 

سینکلر» بعلاست تأئید سرش را تکان داد و شاه ادامه داد؛ تا 
آنجائی که آخرین گزارش ها نشان داده» قدرت هوائی آنها از مجموعد 
وم + هواپینا تجاوز نمی کرد که تماما از هواپیماهای میگلت , ب» 
میگ -ب» سوب (ساخت شوروری) و «هانتر» (ساعت انگلستان 
در دهه , و) بودند.» 

سینکلر» باز هم سرش را تگان داد و شاه اضافه کرد؛ رخوب» 
حالا هواپیماهای نیروی هوائی عراق که در پایگاهی واقع در جنوب 
بغداد متمر گزشده‌اند به‌قرار زیر است: عي هواپیمای اف و و رم 
هواپیه‌ای اف - و پ (ساخت اسریگا) و هم میراژ ,وم (ساخت 
فرانسه) . 

سفیر اسریکا که از شنیدن وجرد مواپیماهای ابریکائی در عراق 
واقعاً عیرت کرده بود» از شاه پرسید: «عجیب است! آخر آنهااین 
هواپیماها را از کجا بلست آورده‌اند ؟» 
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و تاه با لبخند تلع به‌او جواب داد: «از دوست ومتحدگرانقدر 
شما» یعبی عریستان سعودی !» 

- فربان آیا دلیلی هم بر اثبات این اسر وجود دارد؟ 

و شاه در حالی که عکسهای سوم و چهارم و بنجم را به‌او نشان 
می‌داد» گفتج دالبته که دارد» شما می‌توانید آنها را در این‌عکسها 
بشاهد هکنید. بیینید در ابن عکس ۲ فانتوم وب افو کات لا 
مشخص هستند,» ۰ 

سیتکار» بهعکس خیره نید و با تعلیماتی که قبلا دیده بودفور 
هواپیماها را شناخت و سخصوماً سارک عربستان سعودی را در روک 
آنها به‌وضوح شا هد هکرد. او در حالیکهگیج شده بود از شاه سلوال گرد 
بقربان این عکسها از کجاگرفته شده‌اند؟» 

بدتما کدگفتم؛ از پایگاهی در جتوب بعداد 

- چه موقم؟ 

- دو روز قبل. 

-- آخر چطور ممکن اسنه به‌این‌سرعت یه دست شما رسیده باشده؟ 

- دیروز دو نفر از آجودانهای من این عکسها را مستقیماازتهران 
به‌اینجا آورده‌اند, 

درحالی که فقط سه الی چهار روز از شروع حوادث عربستان 
گذشته, چگونه به‌این فوربت آنها هواپیمااعا را تحوبل عراقی‌هاد اده‌اند؟ 

برای اينکه همه تقشه‌ها از قبل آساده شده بود. آمادگی جتکی 
در عراق» کودنا در ریاض: تحویل هواپیما ها به‌عراقی عا. ایتهامراحلی 
اس ت که قبلا توسط قذالی و عبدالته تنظلیم گردیده و به احتمال‌قریب 
به‌یتین الجزایر هم در طبح آنها رک داتنته. و البته بعیدنیست که 
این نقشه‌ها از ماهها و یا احتمالا سالها قبل آباده اجرا بوده استب 

و شاه در حال ی که اشاره به‌عکسها می کرد» بار دیگر خطابد 
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«سیتکلر» گفت؛ «پس حالا متوجه شدید که آنها در فکر چد اقداساتی 
هستند؟ وآیا باور می کنید که منظورشان جز کنترل همه مناطق نفت 
خیز اطراف خلیج چیز ديگري نیست؟» 

سینتر» باز هم سرش را تکان داد وشاه افزود: «البته همه این 
وقایع برای من قابل پیش‌بینی بودء چون موقعی که زعمای عربستان 
همان حماقتهای‌امثال قذافی‌را مرنکب می‌شوند و خود را ب‌صورت بازیچه 
کمپانی‌عای نفتی در آورده» ملت خویشی را به‌زیر بار منت بانکهای 
اسریگائی در آورده, وزیر دفاعشان را خراه با ژنرالهای اسریکائی به 
دوره انداخته و این گونه دیواتگیها را مرتکب می‌شوند: نتیجه‌اش جز 
اپن صحنه‌هائی که می‌بیند نمی‌تواند باشد. و مملکت من نیز بایستی 
جو رکش هم عکس العمل‌هائی باشده که این حرکات احمقانه موجد 
آن بوده‌اند. بله آقای «سینکلره» شما بایستی به‌حقایق نوحه کتید و از 
چند روز مغازله بعضي از رهبران کوته‌فکر عرب به‌خود مغرور نشوید. 
شما باید بدانید که ناسپونالیست‌های انراطی عرب آرزوثی جز ببرون 
راندن شما امریکائیها از سراسر خاورمیاته در سر ندارند. وحالا هم این 
من هستم؛بلهفقط من هستم که در عوض همه دوستان شما سد راه آنها 
شده‌ام و به همین جهت است که اعراب طرفدار نطریه «خاورمیانه بدون 
حضور ابریکا» دست بهدست هم داده وقصد ابردی کشور مرا دارند.» 

وسپس شاه در حالی که‌از جایش برمی‌خاست خطاب به«مینکلر» 


حالا پهتر است غر چه زودتر این مطالب را به گوش دولت 
خود برسانیید. 

- اطاعت سی‌شود قربان وهمچنین از اطلاعانی که اسروز در 
اختیا رم گذاشتيد بی‌نهایت ممنونم. 

سفیر ابریکا پس از خداحافظی: به سرعت از ویلای شاه خارج شد 
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و هنوز در ندلی کادیلا کش جا به‌جا نشده بود کهگوشی تلفن اتومبیل 
را بدستگرفت وبه‌سفارت امریکا در «برن» پیغام‌فرستاد که هه کارمندان 
قسمت اطلاعاتی تا ورود او به‌سفا رتیخانه- که در حدود سه‌ساعت طول 
م ی کشید نبایستی محل کار خود را تر کث کنند, و در ضمن همین 
الان به‌واشتگتن خبر بدهند که منتظر ورود یک پیک سناسی حامل 
اخبار فوق‌العاده سهم از سوئیس باشند. 


شاه پس از خروج سفیر امریکا به‌تنهائی و در سکو تکامل مشغول‌صرف 
نا هار گردید و در علال آن گاهگامی یکی از نواهای موسیقی ایرانی 
وا زیر لب زیزمه می کرد. او یطور کلی تا اینجا از پیشرفت نقشه هایش 
رضجایت کاسل داشت. 

سر ساعت + بعدازظهر هیئتی از شوروی م رکب از دو نفر وارد 
ویلای شاه شدند( همانطو رکه قبلاگفتم , «مایره عصر همان روز به‌من 
خبر داد که سفبر شوروی ساعن سم بعدا زظهر به حضور شاه رسیدء که 
معلوم بود اشتباه کرده) این دو نفر عبارت بودند از «یوزی‌وروثوف» 
سفیر اتحاد شوروی و«آندرهآندروپوف»وایسته نظامی‌اين کشورد رسوئیس. 
ارتشبد بهرامی از آن دو تفر در مدخل ویلا استقبال کرد و آنها را به 
سوی اتای شاه هدایت کرد (او «آندروپوف» را از سابق وزسانی که 
سمت وابستگی نظابی شوروی در تهران را بمهده داشت؛ می‌شناخت 
و جالب اینجاس ت که «آندروپوف» تقریبا سوتعی مأموریت تهران را 
داش تب که «سینکلره نیز در همان بان دییر اول سفارت امریکا در تهران 
بود), 

مومعی که سفیر و وابسته نظامی شوروی وارد اتاق شدند, شاه 
درکنار بخاری دیواری ( که حالا روشن نشسده بود) ایستاده بود و با 
مشاهده آنها بلافاصله با هر دو دست داد واشاره کرد که روی کانمابه 


۳۱8 


کنار بخاری‌بنشینند. خودش نیز درسست دیگر بخاری روی یکهه صندلي 
تشست وارنشبه بهرامی نیز پشت سر او ایستاد, اولین حمله شاه خطاب 
بهروسیا چنین بود؛ «مابدربان انگلیسی صحبت م ي کنيم 3» 

سفیر نگاهی بدواپستد نظامی کرد و سر خود را به‌علامست تأئید 
تکان داد وسپس‌شاه به زبان انگلیس یگفت: «از اینکه شما پس ازدويافت 
یادداشت من فوراً به‌اینجا آندید خیلی ممنونم.» 

وسفقبر در پاسخ تشکر شاه‌گفت» 

- اعلبحضرتا اين افتخاری برای ما بود, 

- موضوهی که من می‌خواستم با شما در میان بگذارم مربوط به 
اعراب است...و البته این اولین بار نیست که‌این جماعت برای سا 
مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. ولی در ضمن باید بکویم که اگر سئنه فقط 
به اعراب مربوط می‌شد؛ هیچگاه ناراحتی شما را فراهم نکرده و شما را در 
وسط زسستان به‌اینجا فرا نمی‌خواندم. البته بگذريم از اینکه شما بد 
زسیتان وسرما خیلی عادت دارید» اینطور نیست؟... 

روسها که فکرنمی کردند بایستی به‌اين سئوال حواب داده شودء 
همچنان سا کت متجظریقیه محبتهای شاه نشستند وشاه درادایه صحبتشی 
گفت: «یله اين فقط اعراب.نیستند» چون ایسن بار دس تکشور «چین» 
هم د رکاراست,» 

دونقر رو سگوشهایشان تبز شد و سفیره که یا آن‌سوقع خونسرد 
وآرام وبی‌اعتا نشسته بود با عجله ازشاه پرسید: « اعلیحضرت درباره چه 
موضوعی صجت می‌فرمایند؟» 

- آقای سفیر عزیز» سن دربارة عربستان سعودی صحبت می کنم. 

- خوب به‌این ترئیب اصاا چهارنباطی می‌توانمد بین چین و 
عربستان سعودی وجود داشته باشدء آنها که هیچگاه با هم مراوده‌ای 
ند‌اشته اند ؟ 


۳۱۷ 


شما در عرش چند رورگذشت هکجا بوده‌اید؟ 

«آندروپوف» با کمال مبلابت جواب داد؛ «اعیحضرتا» سا به‌اینجا 
نيامده‌اي که وقت خود را صرف آین حرفها بکنیم,» 

روسها به خاطر ایتکه در ائنای جنگث دوم جهانی؛ ایران را 
اشغال کرده و شاه را که در آن‌سوقع تاژه به‌سلطت رسیده وتجربه زیادی 
نداشت. .. هدوز هم به چشم همان روزهامی نگریستندو اصولا چون فکر 
نمی کردند بتوانند مطلب مهمی از زبان او بشنوند» نذا با کمال تکیر 
مبادرت به‌اين پاسخ جسورانه نمودند.ولی شاه که کاملا بد‌غرور ونخوت 
آن دو توجه داشت» تصمیمگرفت با تواضعی شاهانه سر آنها را به‌سنگ 
بکوید ولذا در جواب وابسته نظامی اظهار داشت: «آقای آندروپوف 
عزیز» من از جانب خودم اطمینان می‌دهم که بهیچوجه قصد تلف 
کردن اوفاتگرانبهای شا را سدارم. من به‌عنوان یک دوست سلکن 
اتجاد شوروی»شا را به‌اینجا فرا خوانده‌ام تاهمانند دعوتی که یک ند 
از هسایه دیوار به‌دیوار خود -برای حل مقکل ی که هر دو گرفتارشر 
شده‌اند- می‌نماید» با هم رامعلی برای آن بیاییم.» 

هر دو نفر روس محکم سرجای خود نشسته و پا کمال بي‌اعتناثر 
و غرور به شاه خیره شده بودندد. و شاه در دنباله صحبتش افزود: 

--و حالا برای اینکه شماٌ را بیش‌ازاین متقظر نگذاوم مطلب 
الی را شروع ميکنم: آقایانمطشاً می‌دانند که حکوست عربستار 
سقوط کرده و حتماً اطلاع دارند که شاهزاده عبدانته در آن کشور زبا 
آمور را بهدس تگرقته است. ۲ 

روسها با اینکه اصلا از مساجرا خغبر نداشتلاه ولي برای آنک 
دستشان رو نشود هر دو باهم‌گفتند؛ «بله, البتد.» . , 

- ولي ممکن است یک مطلب را عنوز ندانیلیرو آن عاملی اس 


که باعث بقدرت رسیدن عبدالته در عربستان شده است, 


۳۱۸ 


روسیا با اینکه در این بوزد هم چبری نسی‌دانستند,ولی 
«آندروپوف» در حواب شاه‌گفت: سا در این باره شایعاتی شنيده‌ايم.» 

و شاه که با شنیدن این جمله؛ از خالي بودن دست حریف بخوبی 
آگاه شده بود» در حواب «آندروپوف»گفت؛ «ولی باید بدانید که من اصولا 
صحبتها یم را پراساس شایعات اظهار نمی کنم» چون حقیقت ماجر! را 
مي‌دانم.» 

و «آندروپوف» که کم کم به‌موضوع عاافمند شده بوده گفت*«ما 
رای شتیدن حقايق ماحرا آماده‌ايم.» 

یله اهالی یمن در این عادثه نتشی اصلی را بعهده داشتند. و 
حتماً می‌دانی که در حدود نیم‌سیلبون نفر از یمنی‌ها در عربستان هستند 
که به شغل های سطح پائین اشتعال دارند و همین عده بودند که به 
حمایت عیدالته برخاستند و حکوست سابی را سرنگون کردند. 

- ولی من نمی‌توانم اين موضوع را باو رکنم» چون‌چگونهسمکن 
است که يمنی ها بدون تشکیلات و سازمان سرتب و نداشتن پوللا رم 
دست به‌چنین کاری بزنند؟ 

سشما حق دارید؛ آنها چیزی در دست ندارند. ولی‌آیا کشور 
چین را در نظر نگرفته‌اید؟ و نمی‌دانید که چینی‌ها همیشه پشتیبان 
یمنی‌ها بوده‌اند؟ 

روسها تازه فهمیدند که باجرا چیست و پیش خود فکر کردند که 
چطور تا الان متوجه نشده بودند که ممکن اسب چيني‌ها با حمایت از 
اهالی یمن» از جتوب به‌داخل عریستان نقوذ کرده و زمام آمور این 
کشور را در دست بگیرند؟ - یا درکث اهمبت این مسئله:«آندروبوف» 
که دستپاچه‌شده بودبه‌شام‌گفت: «اعلیحضر تا شما با ید بدانید که اگر این 
اخبار صحیح باشدگرفتاری بزرگی برای شوروی ایجاد شده است‌و ما 
بایستی مر چه زودتر وبا شدت هر چه تماستربهرفم این‌مشکل بپردازیم. 


۳۹ 


آیا شما هم متوجه وخاست اوضاع هستید؟» 

شاه که بخویی توائسته بود آن دو نفر روس متکبر و خودخواه 
را به زانو در آورد؛ با لعنی بی تفاوت جواب داد : «بله, البتد.» 

- بسیار خوب,» سن همینقدر می‌خواستم از توجه شما به‌اين سبثله 
آگاه شوم. 

وآنگاه» «آندروپوف» با لعتی تند از شاه پرسید: «خوب شما این 
اطلاعات را از کجا بدست آورده‌اید ؟» 

- از شخصی به‌نام «عبدانته‌الغاتح» که آجودان شا هزاده عبدانته 
است و الان . , سال می‌شود که برای من کار می کند. 

- پس امریکانبها چد شده‌اند؟ 

یعنی چه؟ 

- منفلورم ایس ت که مگر اسریکائیها و آن مستشاران قد ونیم 
قدشان مسئولیت حفظ عربستان را نداشتند؟ پس چطور آنها با دستگاه 
عریض و طویاشان نتوانستند به‌حمایت از رفقای خود برخیزند و ازاین 
فتده جلوگیری کنند؟ 

- خیلی ساده است: برای اینکه از وقوع حادئه بیاطلاع بودند. 
آنها دو ساعت پیش نازه به‌ماحرا پی‌بردند که آنهم بعلت ملاقات سفیر 
شان با من بود. 

- خوب حالا آنها خیال دارند چکا رکنند؟ 

در وشم وخیمی قرار دارند؛ چون اگر به عربستان سعودی‌حبله 
کنند, پلافاصله مورد تعرض هعة دئیبای عرب قرار می‌گیرند .و در ضمن 
سسئله کشور عراق هم در بین است. 

شاه درست به‌نقطه حساس روسها زده بود؛ چون عراق سالهابود 
"که نقریباً یک نیمه مستعمره شوروی محسوب می‌شد وبذایراین آندروپوف 
با شتیدن اسم عراق بلاناصله از شاه پرسید: 


۳۳۰ 


- موضوع عراق چپست؟ 

عراقی‌ها هم از فیست استفاده کرده و قصد حمله به کشورمرا 
دارند و من کاملا مطنئنم که آنها پرتبابه‌های خود را با توجد به 
حوادئی که و عربستان پدید آمده قبلا تدا رک دیده بودند, شما که 
بایستی بهتر از هر کسی رهبران عراق را بشتاسید؟ 

«آندروپوف» سرش را تکان داد و «ورونوف» از شاه پرسید : «آیا 
شا دلیلی هم مبنی بر حضور چینی‌ها در ریاض در دست دارید؟» 

البته» گزارشات مأمورین من در عربستان بهترین گواه ننست. 

- منظورم دلایل ملموس است؛ مثل عکس يا چیز دیگر. 

- برای اثبات حضور چپنی‌هاء نه‌هنوز, ولی عکس هائی دردست 
دارم که می‌تواند هر کلمه از اطهارات مرا تأئیدنما ید. 

در این جا شاه چند کلمدای به‌ارتشبد بهرامی- که در نمام مدت 
پشت سرش ایستاده بودسگنت وبهراسی هم بلافاصله اتاق را ت رکك 
کرد ویس از چند لحظه با همان عکسهای هوائی کد شاه به «ستتکلر» 
نشان داده بود» بداتان بازگشت. وشاء هم با نشان دادن عکسهاء همان 
حرنهائی را که به‌سفیر امریکا زده بود عیتاً تحویل آن دو دیسلمات‌روس 
داد. آنها کهازوجود هواپیمااهای‌نظامی اسریکائی در پایگاه عراقي واقعا 
وحشت زده شده بودند؛ همیتطور مات ومبهوت به‌شاه که خرال دانبت 
برعکس آن اسریکانی این دو روس را کاسلامرعوب تمایید خیره 
می‌نگریستند» نا آنکه ثمایش‌عکسها تمام شد وشاه خطاب په‌آنهاگفت. 
«لابد حالا از خود مي‌پرسید که هدف از اجرای این برنامه عا چیست؟... 
سن جوابتان را خواهم داده بدین نرتیب که عبدانته به کیک دوستان 
بمنی‌ویکنی وسخصومایا مساعدت وهمفکری چندتن ازره‌بران افراطی هرت 
درعراف‌ولیی والجزایرقصد تصرف همه خلیج‌فارس را خواهد نمود و به 
این برئیب ؛ هر دو مات باب یعنی ایران واتجادشوروی- بایستی تا 


۴۳۳۱ 


دیر نشده» از پیشرفت آنها جلوگیری نموده و از گسترش نفوذ وقدرت 
این رهبران افراطی وباجراج و که مستقیماً از جانب پکن تحریک شده و 
دروازههای ممالک ما را به آشوب خواهند کشید, مسمانعت کنيم , تاژه 
آشوب‌طلبی این افراد هم- با اینگه غیرقابل قبول است- ولي زیاد 
اهمیت ندارد: چون ماجرای وغیم تری در پس پرده نهفته؛ که اگرظا هر 
شود؛ نتیجه‌ای وحشتنا کث ببار خواهد آورد: پدین معتی که اگر چنین 
افرادی کنترل نفت خلیج فارس را بمهده بگيرند» نیض قدرت دنیا را 
در دس خواهند داشت و حالاتصورکنید که اگر دستورات این منیع 
قدرت جهانیاز پکن‌دیکته شود چه مصیتی در انتظار شما خواهد بود!» 

شاه بقدری نتش خودرا ماهرانه و عالی بازی کرد که آن دونفر 
روس بات‌وهوت برجاي‌خود میخکوب شده و از نصور چنین وائعه ای 
بر خود می‌شرزیدند (ماه روسها را خیلی بهتر از همة رهبران دنیا 
می‌شناعت و بخوبی از نقطه ضعف آنها در مقابل چینی‌ها آگاه بود), 
ولی «آندروپوف» که هنوزنمی‌خواست به‌شعف خود اعتراف کند» درجواب 
سخنان شاه‌گفت: 

-- ولی این غیرسمکن است. 

- له و سن اگر بخواهم می‌توانم این موضوع را غیرسمکن کنم. 

موضوع بقدری خارق‌العاده یود که هر دونفر روس با هم گفتند, 
«چطور؟ ۱ » 

-خیلی سادهء شودم و قوای نظاميم را قربانی وطنم م ی کنم و 
به‌این وسیله باعث می‌شوم که هر دو ملت ایران و شوروي نجات‌پیدا 
کنند. یعنی قبل از هر نوع اقداسی؛ بر آنها پیشدستی م ی کنم و با 
حمله به‌عرای ابتدا آنها را سر کوب کرده و تقریاً همزمان با آل اسر 
شین های- کوینه: بحرین؛ قطر» ابوظی» دویی و عمان راواداربه تسلیم 
می‌نمايم. پس از اين» عربستان سصودی -قبل از آنکه اصولا متوجه 


۳۳۲ 


ماجرا شود به‌حالت نیمه‌محاصره در می‌آید و در اینصورت اگر عبدالته 
و دارو دسته‌اش از کار تنا ره‌گرفنند و حکوست را به‌افرادشا یسته سپردنده 
که هیچ. وگرند, آنها را هم قلروقمع خواهم کرد... 

س و بعد چه خواهد شد؟ ۲ 

-من که چنین ندا رکث مفصلی را دیده‌ام» مطمئن باشی د که 
جواب سشئوال شما را هم از پیش آماده کرده‌ام.چون مسلماً اطلاع دارید 
که من یک آدم رالیست هستم و معتقدم که هیچکس نمي‌تواند بدون 
توجه به‌شرائط طبیعی و «ژئوپولتیکك» منطقه؛ به هیچ کاری‌مبادرت ورزد. 
و از بیان این‌عبا رات مقصودم‌این‌بود که: تنها در دنبا سه قدرت وجود 
دارند که مشتاقی حفظط صلح و شبات خاورمیانه هستند»و این سه‌قدرت 
عبارتنداز: ایران؛ اتحاد شوروی و ایالات ستحده اسریکا. و بر مبنای 
این نظریه» من پيشنهاد می کنم که پس از پایان عملیات م ذکور یک 
حکومت سه‌جانبه با همکاری ايران و شوروی و امریکا د رکشورهای‌عرب 
حوزه خپلج فارس برقرار شود, تا براحتی بتواند عااوه بر تأمین‌سنانع 
همگانی: صلحی پایدار نیز برای کلیه کشورهای منطقه به‌ارسغان بیاورد. 
چون عمانطو رکه می‌دانید سسلکب بن نیز در سال «ع , برای چتدی» 
مزه چتین حکوستی را"چشبد و قوای سه دولت شوروی و امریکا و 
انگلیس کشور ايران را بین خود تقسیم کردند؛ سنتهی فرفی که دراینجا 
وجود دارد: عدم ش ر کت انگلستان اس تکه ما جای آن راخواهي مگرفت» 
چون این تشور: دیکر یک قدرت جهافی بحساب نمی‌آید. 

«آندروپوف» که با ننیدن این همه مسائل پیچ درپیج» درت 
تصمیم گیری خود را از دست داده بودء ناچار به‌عجز خود اعتراف کردو 
از شاه پرسید: «خغوب فریان؛ نقش مادرحال حاضر چه خواهد بود؟» 

هیچ» تنها کاری که شما خواهید کرد ایس هکه بطورکلی 
خود را کنار کشیده و بهیجوحه در عملیات ش رکت نکنید. 
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- اگر امریگائیها دخالت کردند» آنوقت چه ؟ 

- مطمئن باشید که آنها هم دغالت نخواهند کرد. من به‌شما در 
این مورد تول می‌دهم. 

شما جواب ما را درباره پشنهادات خودتانل چه سوقح 
می‌خواهید؟ 

- درعرض سه روز آینده. 

و چند دفیقه بعد سفیر و وابسته نظامی شوروی در سوئیس ویلای 
شاه را تر که کردنه و یکه ساعت یعد اولین گروه فرانسوی که‌برای 
ملاقات شاه آیده بودند؛ با اتوم‌پلهای سیتروئن مشکي وارد ویلا شدند. 


این گروه تمایندگان کمپانی هواپیما سازی «داسو» بودند که بزرگترین 
کمپانی در نوع خود د رکشورفرانسه به‌حساب مي‌آند و برنامه سلاقات 
آنها برخالاف سنرای اسریکا و شوروی از سدتها قبل تنظیم شده بوده 
تا بهنگام سللافات با شاه درباره فروش . ۲, هواپیمای میراژ اف - وه 
که از ندتها پیش در حریان گفتگو بود مذا گرات نهائی انجام شود, 
علاوه بر هواپیماهای مزبور: کمپانی «داسو» علاقه فراوانی به‌فروش 
۰ .+ مونشکك «ساترا» ( که بعضی از آنها با رادار و بعضی دیگر با 
انعه مادون قرمز هدفیابی مي کردند) و . .و موشکك جدید هدایت 
شونده یا انسعه «لیزر» نیز به‌ایران داست؛» و برای مجموم آنها مبلقي در 
حدود ومیلبارد وسدمیلبون دلار تقاضا مي کرد که می‌لایستی نصت آن 
درموقع امضاء قرارداد و بقیه بهنگام تحویل برداغت شود. 

نما یندگان کمپانی با خود تمام مدار کثلازم را بهمراه آورده‌بودنده 
تا حدافل پس از اين سلاقات یک سند کی برای آغاز دولیدستارشات 
ایبران در دست داسته باشند. این گروه که بهیچوجددر انجام کارها 
عجله ای‌نداشتند» راحت در مپلهای خود فرو رفمه و به‌ناه که با دو ژنرال 
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خود مشغول بررسی بدا رکك آنها بودء چشم دوختنده نا آنکه شاه پس 
از مطالعه اوراق معامله سرش را بلند کرد و خطاب به‌رئیس کمیانی 
گفت؛ ما هم اينها را قبول داریم» ولی بایستی در بمضی از شرائط این 
قرارداد کمی تغبیر داده شود.» 

رئیس کمپانی نیز با سوابتی که از فروش اسلحه به کشورهای 
خاورمیانه داشت. نقریباً انتظار همین جواب را داشت؛در پاسخ شاه 
گفت: «همانطو رکه املیحضرت مطلم هستند با در فروش کالاهای خود 
خیلی انعطاف پ1 بر هستیم.» 

و واتعاً هم می‌بایستی همینطور باشتد» چون ايران‌يکی از 
بهترین مشتریهای خرید اسلحه در دنیا بود که امریکا آن را دراتحصار 
خود داشت, و حالا که فرانسوی‌ها بی‌خواستند به‌اين بازار پرسود رسوخ 
کنند» پس واحب بود که خود را خیلی انعطاف‌پذیر نشان دهند. 

شاه با شنیدن سوافقت رئیس کمپانی» درجواب اوگفت: «اولین 
شرط با در مورد تحویل هواپییا هاست ؛ که شما بایستی در عرض سه 
روز . ه مواپیای بیراژ اف-؛ و ینک هزار سوشک «ساترا» 
به تهران تحویل د هید.؛ 

- ولی قربان» اين کار بهجوجه اسکان ندارد. 

پراء امکان دارد. برای اینکه ثبروی هوائی فرانسه‌تعداد 
کشبری از این هوابیماها را در انباره‌ای عود ذغیره کرده. وخواهني 
با فقط اینس که آنها کمی از موجودی ابارهای خود بکاهند و نعدا 
جای آن را با سفارنات با بر کنند, 

- البته اس موضوع مخوط به تصمیم دواب فرانسه است؛ زیلرا 
هواپیما های بیروی هوائی در مالکیت با ثیستند تا بتوانيم در موردآنها 
نیم بگیریم. 

- البته من هم این را می‌دانم» ولی اگر مقامات یاریس با این 
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درخواست موافقت کنند؛ آنوقت شما هم از آن متابعت می کنید ٩‏ 

طبیعی است قریان. 

- خیلی خوب؛ من همین زا بی‌خواستم بدانم. 

- ول قربان ثنما درباره قیمت‌ها چه نظری دارید؟ 

-- کاسلا قابل قبول است. 

فرانسوی‌ها نگاهی زیر چئمی بهم انداختند, آنها ابا انتظار 
نداشتند که قیمت پیشنهادی؛ به این سرعت مورد قبول واقع شود. 

وشاه در دنباله صحبتش افزود: «وحالا, چون قرار استگروه دوم 
فرانسویها تا چند دقیقد دیگر به‌اینجا پياینده سس معتقدم که شما درهتل 
مننظر بمانید تا پس از مذا کره با آنهاء بار دیگر به‌صحبت‌هایمان‌ادابه 


بد هیم -» 
بله قربان اطاعت می‌شود. 


یک ربم بعد دومین‌گروه فرانسوی با سه اتومبیل سیتروشن به 
ویلا رسیدند. در سیتروئن های جلو وعقب در حدود . » مأمور امتینی و 
در انومییل میانی: نتخضس‌وزیر ووزیرداراثی کشور فرانسه نشسته بودند» 
که برنامه سلاقات آثها برخلاف مدیران کمپانی «داسو» در همان چند 
روژه نظیم شده بود. 

شاه یعلت‌تبحر خود در زبان فوانسه و آشنائی کامل بهفرهنگ 
قرانسوی خیلی میل داس تکه هبشه علاعه خود را به‌این موضوع 
آنسکارا نشان‌دهد وبهمین جهت باگرمی‌فراوانازنخست‌وزیرو وزیردارائی 
فرانسه اسقبال کرد و انتدا با لحتی بسیار محبت‌آمیز به تعارفات اولیه 
ترداخب وآنگاه خطاب به‌نخس‌وزیر فرانسه اظهار د اشت: «آقای تخست 
وزیرعزیز, بل از بحت در سرضوع اصلی: من مایلم نوجه شما را به‌یک 
مسلئله‌اساسی 45 مرلوط بدملت‌های ما شلم و وضع بسیار وخیمی-- بصورت 
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یک آشوب بین المللی ایجاد کرده - جلب کنم.» 

بله البته» خواهش ی کنم. 

و به‌همین جهت» من هم | کنون آباده‌ام که قرارداد سربوط 
به کمپانی «داسو» را فی‌المجلس امضاء کنم. 

ایروهای نخست وزیر فرانسه بدعلامت تعجب بالا رفت و شاه 
در دباله صحبتش افزود: 

الیته من کاملا متوجه هس م که شما از این موافقت بی‌چون 
وچرای من خیلی تعجب کرده‌اید. ولی پس از اینکه صحبتهايم به‌پایان 
رسید» به‌من حق خواهید داد که این چنین نگران باشم و به‌اين صورت 
دوسعاسله تجارتی‌پر اهمبتی عجله بخرح‌دهم, لذا دو پیشنهاد اسلی خود 
را در آحاز صحبت ارائه می کنم نا آنگاه به‌مطالب دیگر برسم: اولین 
پیشنهاد من آنست که شما هر چه زودثر ,ه هواپیمای میراژ و ۱۰۰.۰ 
موشک را بهما تحویل بدهید که البته هم آنها نیز بایستی به‌وسیله 
افراد عودتان تا نهران پرواز کنند. 

نخست‌وزیر فرانسه که از اين همه عجله واقعاً حیرت کرده بود 
از شاه سئوال کرد» «آخر چرا...٩»‏ 

اجبازه بذهید تا مطلب تمام شود شرط دوم مربوط یه 
چگونگی پرداخت پول است: به‌اين ترتیب که نیمی از بل کل 
قرارداد که پایستی در اپتدای کار پرداخت شود به‌صورت وامی‌از 
طرفب یکی از بانکهای سا با ترخ عادی و با ضمانت دولت ایران در 
اختیار ما قرارگیرد و نیمة دیگر به‌صورت نفت‌عام از جانب ما به‌فرانسه 
تحویل داده شود. وبا آمادگی داريم که اين مبلغ را در عرض یکه 
سال به‌شکل نفت خام ویقیمت بشکه‌ای... بشکه‌ای ( , دلارستهلک 
نمائیم. والبته همین الان ما می‌توانيم ترتیب مذا کره برای تحویل 
مقادیر پیشتری از نفت. خام اپران رابا همان قنمت یاد شدهء بطور 


۳۳۳ 


۱ 
ثایت تا سه‌سال- به‌فرانسه بدهیم,..وعلاوه بر اینها یاید اضافه کنم که 
ما در ضمن» آمادگی اتجام‌عین همین معامله را با سای رکشورهای عضو 
بازار مشت رکث مثل آلمان وایتالیا نیز داریم و خیلی سعنون می‌شوم که 
اگر این مطلب را به‌آنها اطلاع داده وترتیب کارها را بد هید 

- این مزایا برای ما فوق‌العاده غیرمنتظره است. 

- بله بی‌فهمم. و در این‌صورت قکر می کنم که شما شرائط مرا 
حتماً قبول م ی کنید, 

- البته» البتد. شرائط شما را کاملا قبول داریم. 

- یک مسثله دیگر هم بافی می‌ماند و آن اینس تکه » اگر ما با 
کشورهای اروپائی در جهت قراردآدهای طویل المذت تحویل نفت 
خام به‌تواقق برسیم. آنها بایستی قبلا مقداری بیعانه بهما پپردازند؛ که 
البعه مقدار آن نباید کمتر از ده میلیارد دلار باشد. 

نخستوزیر فرانسه نگاهی به‌وزیر دارائی خود اتداخت و وزیر 
مزبور در پاسخ شاه‌گفت: «فکر می‌کنم که این شرط هم قایل پذیرفتن 
باشد» چون با موقعیت قعلی که مسلماً با بازگشت مقادیرهنگفتی پولاز 
امریکا به‌بانکهای اروبائی همراه است؛ همه ؟شورهایازوپا نی وجوه 
کافی برای تاد به اپن بیعانه در دست خواهند داشت.» 

وشاه که لبخند فا نحانه‌ای بر لبانش نقش بسته‌بود» جواب داد 
دیله؛ یله من هم از این ساجرا اطلاع دارم وخوشحالم از اينکه در 
مذا کراتمال به نوافق کامل رسیده‌ايم .» 

سپس در حالی که کاملا بدچهره دو معسمان فرانسوی خود 
دقیق شده بودء ادامه داد «و حالامی‌خواهم درباره تشنجات اخبرخاور 
میانه بح کنم.» 

س حتماً مدظور اعلیحضرت؛ اوضاع عربستان سعودی است؟ 

- بله, ونمی‌دانم اطلاع دارید که حکوست اپن کشور عوضص 
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شده ورهبران جدید همه اعضاء حکوست قبلی را از بین برده‌اند. 

دو فرانسو ی که از شنیدن این سوضوع تعجب کرده بودند» 
گوشهای خود را تیز کردند و شاه در دنباله صحیتل افزود: «مسئولیت 
مادرمقابل دنیاخیلی‌سنگین است ونمی‌توانیم بهیچوجه | ززیریا ‏ آن‌شانه عالی 
کنیم. مشکلی هم که اخیراً پید! شده مثل هميشه به‌علت اعمال خود. 
سرانه امریکائیها بوده وهمین دو سه ساعت پیش که باسفیر اسریکا در 
سوئیس صحیث می کردم؛ یدمن خبر داد که مملکتش از حوادث اخیر 
عربستان فوق‌العاده نگران است. البته باید بگویم که آنها دلشان‌بیشتر 
به‌حال خودشان می‌سوزد» زیبرا اگر اطلاع داشته باشید, اسریکائیها 
اخیرا با عربستان قراردادهای بسیار سهمی امضاء کرده بودند کهطبق 
آنهانفت. وپول عربستان را بدسوی خود سرازیرکنند وحالا از تغبیر رژیم 
عریستان ثاراحت شده‌اند, 

- قربان مگر پس از این حوادث جریان نفت عربستان قطع‌شده؟ 

س من دقیقاً از این موضوم اطلاع ندارم» ولی راجع به پولهای 
عربستان-- همانطو رکه شما هم می‌دانید- وضع عوض شده وسپرده‌های 
این کشور از امریکا در حال عروج است. 

بله همیتطور است. 

-- وچون رژیم جدید عربستان جریان پول خود را از اسریکا 
بریده» پس به‌احتمال قریپ به‌یقین در آینده نزدیک صدور نفت خود 
را هم ۱ زاين کشور قطع خواهد کرد 

- ایا این ام منجر بهدعالت نظامی اسریگا در عربستان نخوا هد 

شد؟ 

- مطمثتً, وفکر م ی کنم که هم| کنون نیز ناوگان هفتم امریگا 
رو بسوی عریستان در حر کت است, 

- به‌چه علت ناوگان هفتم؟ 
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- برای ایتکه این ناوگان در نزدیکی «فرمز» قرار دارد وتقریباً 
تزدیکترین ناوگان به کشور عربستان است. 
- ولی‌آنها تا عربستان بایستی راه درازی راطی, کنند. 
بله همینطور است ویهمین حهت شک تدارم که اسریکانیها 
قبل از رسیدن ناوگان هفتم؛ از قوای «ناتو» در اروپا کبکث حواهتدام 
گرفت وممکن است حتي بدعربستان هم | لتفا نکرده» کشورهای عرلی ز 
دیگر را نیز سورد دست‌درازی قرار دهند. چون همانطور که می‌دانید, 
هیچیک از کشورهای عرب حاضر نیستند یکک وجب از خاکث خود 11 
برای استقرار واحدهای امریکائی در اختیار آنها بگذارند و البتد دربیان.لٍ 
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آنها لیی» الجزایر و عراق درمقام اول قرار دارند. 3 

- ولی این ,۱۲۰۰ 

بله می‌دانم ی آمریکائیها برای استفاده از قوای «ناتو»جبورتد؟ 
اروپائیها را هم وارد کارزار کنند. چون بایستی از پایگاه هوائی خود * 
در فرانکفورت قوای خود در حومذ مونیخ» پایگاه دریانی‌خود درناپل»غ 
وبایر مناطق؛ لشکر کشی خود را به‌سوی اعراب آغاز نمایند. والبته 
شما هم مجبورید که با آنها همکاری کنید» چون اگر امریکا ی 
اروپا به خلیج فارس دست یابد» آئوقت چنان اروپا را در مضیقه خواهد[ 
گذاشت که همه شما بطو رکلی نابود می‌شوید واگر هم نتواند به‌چنین " 
کاری برخاسته و اعراب را مجبور به‌اطاعت کند» آتوقت است که همق 
عربها متفقاً دست به‌دست هم داده وامریگا و اروپا را به‌خاک سیلع؛: 
خواهند تشاند. 

- پس تکلیف اسرائیل در این میان چه می‌شود؟ ۱ 

شاه در حال ی که دستشرا تکان می‌دادگفت: «اسرائیل رانراموش 
کنید» چون اهمیت آنها در این ساحرا چیزی شبیه اهمبت «لیختن س! 
اشتاین» است. والبته اسریگائیها هر طو رکه بخواهند می‌توانند آنها را 
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را بچرخانند,» 

نخستوزیر فرانسه سپس از شاه سئوال کرد:«پس به‌این ترتیب 
اعلیعضرت چه‌پیشنهادی می‌فرما نید ؟» 

- پیشنهاد من ایس ت که اروپا وایرات با هم دست اتحاد یذ هند 
وجلیو مداخله ایریکا در عریستان و خلیج قارس را سد کنند» يعنی 
اينکه بهیچوجه و تحت هیچ شرائطي اجازه استفاده از پایگاههای 
موجود را بدامریکائیها ندهند. اگرکمی بهگذشته بارگرديم و نتیجه 
جنگ مبو , اسرائیل و امریکا برضد عربها را در نظر بیاورید» متوجه 
می‌شوید که تما اروپائیها چه حراست سنگینی بایت کمک به‌امریکا در 
آن جنگ متعمل شدید, و حالا هم تأ کید می‌کنم که اکر در جنگ 
و بو , به کمک اسریکائیها برضد اعراب برخيزید» چنان ناوانی پس- 
خوانهید داد که دیگر هرگز نتوانید کمر راس تکنید. 

ولي آیا اعلیحضرت کاملا اطمینان دارند که حوادث اخیر 
عربستان به‌چنین ننایم وخهمی منجر خواهد شد؟ 

- بله؛, بله؛ کابلد مطملنم وحتی دلیل سرا بامتاهده عکسی 
استقرار قوای عراقي برای حمله به‌ایران -- که سانها مترصد این فرسته 
بودند -- می‌توانید بهعیان مشاهد هکنید. 

ولی قربان من نمی‌توانم واقعاً اين موضوع را د رکث کنم و 
بین حوادث ریاض و حمله عراق یه‌ایران رابطه‌ای بیابم. 

شما ممکن است دریاره خاوومیانه اطسلاعاتی داشته باشید 
ولي نه بهاندازة من. چون نمی‌توانید درک کنید که آگر امریکا 
به‌عربستان حمله کند» عران هم قورا تصد حمله به‌ایران را خواهد 
کرد و دلیلشان هم مبتنی برایین امر است که ایران متحدامریگا 
است -- البته ادعای بی‌پسایه ایست» دلی صرچه هست به آن‌متوسل 
خواهند شدر 


۳۳۱ 


- مملکت ایران در بقابل این حوادث چه‌عکس العملی نشان 

خواهد داد؟ 
- با تاملا بی‌طرف مي‌مانيم. چون متحد ما اروپاست, نه‌اسریکا, 

و امیذوارم که صحبتهای امروز ما هرگونه شکی را دراین سورد برطرف 
کند. مارو یه‌سوی فرانسه و سایر دوستائمان در اروبا آورده‌ايم تا 
احتیا جات ضنعتی» اقتصادی و نظابی خود را از شما تحصیل کرده ودر 
مقایل» انرژی لازم را برایتان تأمین کنیم. 

ولی‌قریان اگر عراق په‌شماحمله کرد آنوقت چد خوا هید کرد؟ 

- مسلمآما یآنها درحد معمول وحساب شله جواب خواهيمداد , 
و اليته دراین راهء کسکهای شمارا هم باکمال علاته خواهیم 
پذیرفت نا اطمینان پیشتری از نظر متابم نفتی و پالایشگاههای خود 
داشته یاشیم. چون اگر آنها به‌مناطی نفت‌غیز با دست یابند, درست 
مثل اینس ت که شاهرگ شما را هم در دست بگيرند. 

در اینجا نخست‌وزیر فرانسه که تصد تبادل نظر خصوصی با 
وزیرش را داشت بالحتی محتربانه بهشاه‌گفت: «قریان ممکن است چند 
دقیقه اجازه بفرمائیید, .. »٩‏ 

بله البته. 

باگفتن این عبارت شاه از جا برخاست و بااشاره به‌دو آجودانش» 
همگی از اتاق بیرون رفتند. پس از خروج آنها نخست‌وزیر قرانسه از 
وزیر دارائی پرسید. «آیا به‌عقیده نو صحیتهای او حقيقت داشت؟» 

من فقط می‌توانيم نظر شخصی خودم را بیان کنم و بگویم 
به‌عقیده من حوادت برع ساع تگذشته هم حرفهاي شاه را تأئید می کند, 
چون با سرازیر ند ب میلیارد دلار پول سعودی از اسریکا به (روپاء 
مسلم می‌توان به‌خوبی دریان ت که رژییم عربستان دگرگون شده و 
یه‌احتمال قریب به‌یقین ولیمهد و وزیر نفت عربستان که‌گردانندگان 


۳۳۳ 


اصلی سملکت بودند از بین رفته اند 

- پله من هم همینطور فکر می کنم, ولی بیینم» ماهم اکنون 
چتدر سپرده در نزد دولت ایالات متحده داريم ؟ 

-- در حدود ءمیلیارد دلار به‌صورت اوراقی قرضه حراندداری 
اسریکا, 

خوب به‌این تربیب گر ماطبق برنامه پیشنهادی شاه با 
رای آلمانی و ابتالیائی خود دست اتفاق بدهیم و جلوی استفاده 
امریکا از بایگاههای اروپائیش را بگيريم, آیا فکر نمی کنی که دچار 
«سی کونستر سیپ» (۳10: عافعد0ع3) آنیا بشویم ؟ 

- از این امریکاژیها هرچه بگوئید بر می‌آید. 

- پس هم آن اوراق را بفروش. 

- همین حالا؟ 

بله همین حالا. 

وزیر دارانی فوراً از جایس برخاس و پسی از خروج از ویلای 
شاه به هتل مجاور رقت و آزانای مخصوص تلفتی به‌ خارح زد وعتوز ده 
دنیقه نگذشته بود که دوباره به‌ویلای شاء و نزد نخست‌وزیربرگشت. 
چند دفیقه بعد هم شاه در حالی که چنه سند در دست داشت وارداتاق 
شد و اسناد را جلو نخست‌وزیر فرانسهگذاشت وگقت: 

-- این اورای ستن قرارداد های ما راجم به تحویل نفت خام و 
همچنین وام دریافتی ۲/۰ میلبارد دلاری از بانکهای شما برای خرید 
هواییم‌ای میراژه است» که چون فکر س ی کرديم تأئید دوات 
فرانسه امر تحصیل چنین وامی را آساتتر م ی کند» لذا مسئله وام را هم 
دراین فراردادگنجانديم. 

نخست‌وزیر نگا هی به‌وزیر دارائی انداخت و آنگاه هردو مشفول 
فرائت متن قرار دادها شدند. بس از مطالعه اوراق» ثخست‌وزیر با 


۳۳۳ 


نگاهی حا کی از رضایت به‌شاه‌گفت: «فربان؛ اين تراردادها از نظر من 
کاملا قابل قبول است و سعتقدم که دولت نرانسه آمادگيکامل برای 
امضای آنها دارد» که البتد پسی ازیک فاصله زبانی کوتاه جهت‌بررسی 
بیشتر به‌انجام آنها مبادرت خواهیم کرد. ولی ترار داد خر اساحد ر 
لازم می‌دانم که ایندا به‌وسیله شخص شما امضاء شود.» / 
البته. ولی در ضمن بی‌خواهم مطمئن .باشم# پس پز 
ایضای نما بلافاصله بدیقامات دولت فرانسه دستور فوريی 
مقداری از مایحتاح ما را از انبار ارتش صادر خوا هید کردن 
ب مسلم است قریان. 1 
در اینجا شاه ارنشبد بهرامی را برای" فراخوانفطلا لمایندگان 
کمپانی «داسو» به‌هتل روانه کرد و پس از اينکه آنهافههاره بهویلا 
بارگشتند, بار دیگر همة فرانسویها مشغول مطالعه متن قواوهادها شدءو 
پس از مشورت وبحت طیلانی بایکدیگر سرانجام پکل ! 
قراردادها را امضاء کردند. در حدود ساعت و شب 







پس از 
پایان کار» همگي ویلای شاه را ت رکك نموده و با طوا کاروانی 
که تا کنون از ستروئن‌های مشکی در «سن‌موریتس» ۱ شده بود 
این شهر را بر که گردند, 
یکتبار دبگر معلوم شد که سمایر» رئیس شعبه «سن » یانگ 


سوئیس جریان وفایم را آننب اننتباهاً بسن گفته بود, چولهااو صحبت 
ازاین بی کرد که بعد از سفیر شوروی» صدراعظم آلما #هملاقان‌شاه 
رفتء و سپس فرانسویها نا اواثئل شب در حضور تاه بودئه حدرصورنی 
که الان می‌دانيم بعد از سفیر سوروی دوگروه فرانسوی هامل رسای 
کمپانی هواپیماسازی «داسو» و نخت‌وزیر و وزیر دارائی فرانسه 
به‌بلاقا شاه رفته و نا ساعت ٩‏ هم در ویالای او سرگرمگفگو بودند. 


۳۳۳ 


و اما صدراعظم آلمانبا آنکه درآن سوقع‌برای گذراندنتعطیلات 
خود در «سن‌موریتس» بسر می‌برد ولی باشاه ملاقاتی نداشت ود رعوض» 
نخست وزیر فرانسه پس از خروح از ویلای شاه به‌دیدار صدراعظم 
آلمان در بار سوورتاهاوس» شتافت تا به‌اتفاق نقشه در هم بیچیدن 
حملةٌ اسریکا به‌عربستان را طرح کنند, 


ساعت نه‌ونيم همان شب در حالی که سکوت عجییی پر سراسر 
منطته حکمفرما بودء شاه ارتشبد بهرامی را احضارکرد و بهاوگف ت که 
نوار فبطصوت را بیاورد. این نوار در موقم غیبت شاه از جلسدگفت و 
شنود نخست‌وزیر ترانسه بطور مخنیانه از صحبتهای او باوزیر دارائی 
ضبط شده بود تا بعداً شاه بتواند بهسکالمات خصوصی آن‌دو نثر پی پبرد. 
بهرامی‌ننوار را روی دستگاه‌گذاشب و پس از اینکه شاه به‌مقداری از 
صحبت‌هاگوش کرد؛ ناگهان به بهراميگفت: « همین جا نگهدار,,,» 

بهرابی دستگاه را متوتف کرد و سپس به‌دستور شاه نوار را کمی 
ب‌عتب برد نا بار دیگر صحبتهای نخست‌وزیر قرانسه پیخش شد. شاه 
پادفت هرچه تمایتر به‌حملات زیر گوش سی‌داد: «.., و جلوی استثاده 
امریکا از پایگاههای ارویائیش را بگیریم»آبا فکر نمی کنی که دجار 
سی کوشترشیب» آنها بشویم؟...» و سپس صدای وزیر دارائی بود 
که میگفت: «... آزاين آمریکائبها هرچه بگوئید بر می‌آید...» ودویاره 
صدای نخضست‌وزیر فرانسه: «... سی همه آن اوران را بفروش,.,» 

شاه بس از جندباوگوش دادن به این عبارات: خطاب به‌پهرابی 
گفت: «یسیار خوب دستگاه را خاسوش کن .» 

و آتگاه از بهرامی نرسید: «تو فهمیدی که آنها درباوه چی حری 
می زد ند ؟» 

- آلبته قریان» آنها صحبننان دربارة پول بود. 


۳۳۵ 


عوب مسلم است. ولی منظورشان ازاين لغت «سی کوئستر - 
شیپ» چه بود؟ 

بهرامی ننوانست پاسخی بدهد» چون معنای «سی کوئسترشیپ» 
ر‌ نمی‌دانست. و شاه هم چون :ءوانست از سیاق عبارت به‌معنای این 
کلمه پی ببرد» از بهرامی خواست که فوراً یک دیکسبوثر بیاورد. ولی 
در سراسر ویلای شاه حتي یک دیکسیوتر هم وجود نداشت. ویهرامی 
دوان‌دوان خودش را به هتل رساند تا مگر بعواند دیکسیونری پیدا کند. 
ولی درآنجا هم چنین چیزی نبود. 

شاه همچنان‌لغت سی کوسترشیپ»را با خودش نکرار می کرد 
و نمی‌دانست سنظور قرانسویها از این که امریکا ئیها آنها را دیار 
سی کوئسترشیپ» خواهند کرد چه بوده, بهراسي هم که اصولا 
علاقه ای به‌اين گونه بحث‌های اقتصادی نداشت‌نکرش فقط درهواء 
برنامه‌های جنگی روزهای اینده بود و چود‌سی‌دانست که هنو 
مقداری از مقدمات کار نائمام مانده : بالا خره‌طافت نیاورد و از شب 
پرسید: «اعلیحضرت مطلع هستند که من بایستی‌فردابهایران برگردم؟ 

- یله می‌دانم. 

- چون قربان» سا هنو زکارهای مربوط ی‌یمب اتمی را بهانما. 
نرسانده‌ايم. 

- مگر من به‌تو نگفتم که حق نداری درایتجا این‌گونه مسائل 
را به زیان بیاوری. 

- ولي قربان من بایستی ندانم که چند فانتوم را باید باسلاح 
اتمی مجه ز کنیم. 

- یکث قانتوم کافیست. 

- فقط یکی؟ 


یله فقط یکی. ما فقط یکث بمب برای انداختن در صحرای 


۳۳۶ 


عربستان لام داريم. چون قصد ما فقط یک برنابه نمایشی است و 
به‌خاطر این کار بیش از یک فانتوم ویک بمب چیز دیگری لازم نیست. 

- ولی قربان... 

-- همین کهگفتم؛ حالا پرو به کارهایت برس. 

بهرابی به‌اتاق کارش رفت و شاه بازهم بدفکر «س ی کوئستر 
شیپ» فرو رفت. پس از مدت ی که در کنار بخاری دیواری دراین باره 
اند یشید» سرانجام تلفن را برداشت و چون این تلفن مستقیماً به نلفنخانه 
سوورتاهاوس» وصل می‌شد. لذ! دستور داد که «خامسی» را پای 
تلفن حاضر کنند. پس از چند لحظه «خامسی» روی خط بودء 

-- در اجرای اوامر مطاع حاضرم. 

- «خامسی» تو می‌دانی «سی کولسترشیپ» یمنی چه؟ 

من فکرمی تنم قربان » که این لغت بهمعنای«توقیف کردن» 
یا «ضبط کردن» باشد, 

-- توقف کردن؟ 1[ 

- یله قربان و فکر می کنم که این لغت بیشتر در مسائل‌مالی 
مطرح باشد و اعلیحضرت مطلع هستند که من در این‌گوته مسائل اصا 
اطلاعاتی ندارم و از اين بابت متأسفم که... 

- می‌دانم«خامسی»؛ می‌دالم. حالا بگو بینم» تو شماره تلفن آن 
بانکدار اسریکائی را با غودت داری؟ 

- یانکدار امربکائی 3... 

- منظورم «هیجکا کك» است. 

- بله» یله فربات, 

بسیار خوب شماره‌اش را یدمن بده. 

شاه شماره را یاددانست کرد و پس از قطم تماس با «خامسی» 
شروع کرد به‌گرفتن شماره تلفن من . 


۳۳۷ 


۳ 

من و «اورسلا» پس از قه رکردن سایر» در همان هتل پالاس شام 
خورديم و در حدود ساعت و به کلیه خودمان برگشتیم. درست در بدو 
ورود ما تلفن زنگ زد و پس از اینک‌گوشی را برداشتم» متوجه شدم 
کهه‌مایر» است: 

- دکتر «هیچکا کث» من می‌خواهم بار دیگر از شما معذرت 
بخوا هم و از اينکه ساعتی قبل باعث ناراحتی شما شدم شرسسارم... 

هایر» فراموش کن» چون اين من هتم که با سخانم 
باعث ناراحتی تو شدم و حالا هم بهتر است که هردوی با این ساجرارا 
فراسوش کنیم. 

-من خیلی ازاین موضوع خوشحالم. ولی لازم می‌دانم بعضی 
از مطالب را که تازه به‌دستم ورسده باشما دربیان بگذارم» چون 
دانستن آن بهرحال برای شما ضروری است. 

- بطلب چست؟ 

- وضع بازار نبویررکك کاملا درهم ریخته و حداتل از یک 
ساعت پیش همه معاملات درآن شهر متوقف شده, 

- مگر چه انفاقي افناده؟ 

- یک‌نفر شروع به‌فروش مقادیر کلانی از اوراق فرضه خزانه - 
داری امریکا نموده و باور نمی کنید که این عمل در عرض دو ساعت 
چقدر باعث سقوط قیست. عم سهام تجارتی شده است. ارزش دلار نیز 
بدهمین علت امروز بعدازظهر در حدود + درصد دیگر افت کرده که 
اين موضوع بیشتر در نسبت برایری دلار با فرانک فرانسه محسوس 
بوده است, یکه مسئله دیشر هم باید بگويم. که در ضمن ناهم 
می‌خواهيم از دور عارج بشویم و امیدوارم که اين کار از ضررهای‌بیشتر 
با جلوگیری کند, 


۳۳۸ 


سایره آماده قطع تلفن شده بود که من بلافاصله گنتم : «سیر 
کن «مایره یک لحظه مب رکن یبینم» منظورت از ایتکه می‌خواهیداز 
دور خارج بشوید» چیست؟» 

منظورم اینست که با مي‌خواهيم به‌همة مشتریهای سوئیسی 
خود که در امریکا سپرده دارند توصیه کنیم هرچه زودتر با امریکائیها 
تصفیه حساب کنند, 

-ولی این کار خیلی احمقاته است که آدم در بحبوحه یکه‌بازار 

آتفته پولهای خود را پس بگیرد. شماها مطمئن باشید که بزودی وفع 
خاورمیاند رویراه شده و دوباره قیست‌ها در آمریکا ترقی کرده و به‌وضع 
چند روز قبل باز می‌گردد. 

-شابد ولی چون با حدس می‌زنيم که موشوم خبلی مهمتراز 
این حرفها باشد» لذا هرچه زودتر می‌خواهيم از مشکلات آینده جلرگیری 
نیم . با بلائی را که اسریکا درسال ریوب برسرسان آورد هیچگاه 
فراموش نمی کنيم و بهیچوجه حاضر نیستم که در این مورد خودمان را 
به خطر بیندا زیم , 

- کاملا می فهمم سایر»؛ و خیلی هم از تلفشت ممنونم. 

با کمال زبوئی تلفن را فطم کردم و «اورسلا» که سواتلب رفتار 
من بود جلو آمد و پرسید: «دیگر چی شده؟» 

- موئیسی‌ها خاطرات ثکیت بار سالهای پیش خود را به‌یاد 
آورده و حالا که ابریکا چهار نعل رو به‌بدبختی سرازیر شده و از 
دست کسی کاری ساخته نیست - آنها هم با کارهای احمقانه خود 
سرعت سقوط امریکا را افزایش می‌دهتد. 

موضوع برسر پولست؟ 

- بله, الیتد. 

نفس راحتی کشید و از اينکه مسثله برسر پدرش نیست‌آسوده 
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خاطر شد, او کتابی برداشت و به کنجی رت و منهم ننوان آبجوئی 
بهدستگرفتم و به‌فکر قرو رفتم. 


سر ساعت . , تلفن دوباره نگ زد, «اورسلاه‌گوشی را برداشت و 
ناگهان دیدم که رنگ صورنش سفید شد و بدون یک کلمه صحیت» 
گوشی را به‌سن داد. صدای آشنا بود: 

دکتر «هیچکا کک». من «پهلوی» هستم و از این که دراین 
ساعت شب آرامش شما را مختل کردم متأسنم. خیلی بایلم که اگر 
می‌توانید مدتي وق خودتان را در ويلاي من بگذرانید تا کمی باهم 
صحیت کنيم, ۱ 

ممين الان؟ 

- یله , وهمانطو رکهکفتم , اگر این اسر برای شما ناراحت کننده 
باشد عیلی متأسفم. ولی مطالبی به‌فکرم رسیده که‌می‌خواهم با شما در 
میان بگذارم. البته اگر دونیزه«هارتمن» را هم با خودنان بیاورید 
پبشتر ممتول_ می‌شوم. 

شاه پس از این حمله باافاصله تلفن را قطم کرد ومن » حبرت‌زده 
به«اورسلا» گنتم : «هیچ باور می کنی که اعلبحضرت‌مارا به‌ویالای خودش 
دعوت کرده؟» 

ولی اورسلا جوایی نداد ومن گنتم : «خیلی کنجکاو شده‌ام که چه 
مسئله‌ای برای شاه پینی آبده که وجود من لازم شده,بسیار خوب‌بلن 
شو وچون «گرترود» الان در دسترس نیست:چکمه ولباس حسایی بیوش 
تا پناده بدویلای شاه برقم.» 

- اوه ند» سن نمی‌آیم. 

- «اورسلا» احمق نشوء تو فکر م ی کني که اگر سرت را مثل 
کبک نوي‌برف بکتی مي‌تواني با اين اداها پدرت را نجات بدهی ؟بللد 
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شو بائد شمو تا برویم. 

نهء اصرار تکن. 

ولی کمی بعد هر دو به‌راه افتاد یم . نیم ساعتی روی برفها و در 
زیر نور ماه‌یاژو به‌بازو و در سکوت کامل- که تنها صدای فرو رقتن 
چکمه‌هایمان در برف آن را می‌شکست‌ح رک تکرديم نا به ويازي 
شاه رسيديي. مأمورین امنیتی محافظ ویلای شاه با اينکه از آمدن باخیر 
داشتند ولی با وجود این» تقاضای کارت‌شناسائی کرد ند ومنهم بلافاصله 
پاسپورتم راله همیشت وحتی در لباس‌اسکی- با خودم دارم به 
افه؛ تشان ددم 

شاه خیلی‌یگرمی با را به‌حضور پذیرفت ویعد از نشسن؛ موق 
که بد«اورسال» نگاه کردم؛ متوجه لبهایشی شدم که از شدت ناراحنی 
یدهم می‌قشرد .تساه نس از چند لحظه سکوت از ماسئوال کرده «دخوب» 
چه می‌نوشید ؟» 

و «اورسلا» که انگار می‌خواس خودش را فراموش کند فوراً در 
جواب شاه‌گفت: «سن عرفی خرما سخلوط با «رام» می‌خورم.» 

وبن هم که چاره‌ای د یگر ند انستم» گفتم: «سن هم همین را ترجیح 
سید هم.» 

شاه‌گفت: «چون ستخسین الان اینجا نستند, ما بایستی چند 
دقیقه‌ای تأمل کتید تا مشرویتان حاضر شود». 

وآنگاه تلفن را پرداشت وپس از اینکه سفارش مشروب ما را به 
هتل داد, رو بدمن کرد وگفت:هعوبء حالا آقای د کتر «هیچکا ک۵» 
وشماً خانم «اورساا,- اليته آگر استباه نکرده باسم: اسم شما «اورسالا» 
است ؟» 

- بله. 


پدنظر من یوس تما در اثر هوای خرمشهر خبلی برنزه ننده» 
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اینطور نیست؟ 
- بله من خیلی زود برنزه می‌شوم. 

وبپس شاء رو بسن کرد وگفت: «خوب آقای د کترء من خیلی 
خوشحال می‌شوم اگر برایم توضیح بدهید ویگوئید در حال‌حانبر وضع 
مالی دنیا در چه حالست. چون شنیده‌ام کهاتفاقات ناگواری دربازارهای 
دنیا به‌وقوع پیوسته.» 

باجرای ورود پولهای عربستان به‌ابریگا, صعود ارزشی دلاره 
رونق بازار نبویور کث؛ بیرون کشیدن سپرده‌های عربستان» وآنگاه خرایی 
وضم دلار ویازار را کاملا برای شاه توضیح دادم. و او پس از شنیدن 
همه اين مطالب از من پرسید:«ولی آخر» علت این جار وجنجالهاچه 
بوده؟ به‌نظر من » شما بایستی از همه بهتر بدانید که ماحرا برسرچیست؟ 
چون هر چه باشد» شما مشاور درجه اول مالی سمودبها بوده‌اید,» 

- من مشاور آنها بوده‌ام وشاید عنوز هم باشم؛ ولی مسئله 
ایلست که الان درست ء روز می‌شود که اصلا نه با آنها مشورتی کرده 
و نه املا از حال آئها خبر دارم, چون مسلماً شما هم بخویی بطلع 
هستید که تماس گرفتن با ریاض بکلی غیرسمکن شده ویتابراین... 

سا بله کاملا وضع شما را درکث مي‌کنم. ولی آگرشما نمي‌دانید» 
من کاملد از اوضاع باخبرم ومی‌دانم در آنجا چداتفاقاتی افتاده, 

شاه سپس ماجرای تغییر رژیم سمودی» از بین رفتن ولیمهد و وزیر 
نفت وبقدرت رسندن شاهراده عبداننه را مفصاز برایم شرح داد. من با 
شنیدن این مطالب؛ بطور جدی به‌شاه‌گنتم: «بنایراین؛ کاسلا معلوم‌است 
که من دیگر در عریستان کاره‌ای نیستم.» 

- ننهم همینطور فکر می کتم» ولی تصورم اینست که شما هرب 
طور شده بایستی یک شقل درجه اول شبیه آن بدست بیاورید. 

من سا کت ماندم وشاه ادامه داد: «ولی باید بدانید که این اس 
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مختص عربستان سعودی نست,» 

متوجه متظور اعلیحضرت نشدم؟ 

-منظورم اینست که فقط سعودیها شروع به‌خارج کردن پول 
خود از امریکا فکرده‌اند. 

مسلم است؛ بسرای اینکه رسم دنبای سا, همین تقلیدهای 
کور کوراند است, 

- آیا افراد بخصوص دیگری را در نظر دارید؟ 

شاید. فرانسوی‌ها. 

پله‌بله» شنیده‌ام وحتی سولیسی‌ها. 

شاه خیلی زرنگ‌تر از آن بود کد فکر می کردم, تا فهمید کد 
ماجرای فرانسویها به‌گوش من هم رسیده, فواً موضوع را به‌سوئیسی ها 
کشاند. و من که فهمیدم او خیلی بیشتر از من می‌داند تصیممگرفتم‌از 
انظهار نظررهای ناشیانه برحذر باشم. 

شاه در ادابه صحبتش از من پرسید: «راستی چرا سوئیسی هادست 
به‌چنین کاری زدند؟» 

- آخر می‌دانید تربان» آنها خیلی احتباط کار هستند وموقع ی که 
یک جنجال بین المللی ایجاد شود» دیگر به‌هیچکس وحتی به‌امریکائیها 
هم اطمینان نمي کنند. 

- آخر برای چه؟ مگر آنها از چیزهائیمشل«س یکوئسترشیب» 
واهمه دارند؟ 

ادای این کلمه بوسیله شاه مرا کاسلا در حیرت فرو برد. من تا 
آن سوقم قکر می کردم که فقط خودماز این جور مسائل اطلاع دارمت و 
از این بابت‌خیلی هم‌سفروربودم-ولی حالا می‌دیدم که‌شاه خیلی جلوتر 
از من استد, و چون فکر کردم که بایستی از مفلطه پرهیز کرد لذا در 
چواب شاه‌گفتم: «بله, بله, آنها تقریباً همین مسئله را در نظر ميگیرند.» 
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- لطفاً توضیح پیشتری بد هید, 

- برای توجیه این مسئله یایستی به سال ,95 , بازگشت. یعنی 
دقیقاً روز ء , ژوئن ۱ ۱۹5... 

ویت هنرئمائی من شد. ومضمون بسیار جالیی پیدا کرده بودم؛ 
که بخوبی ازهمة زیر فیم آن اطلاع داشتم.چون الا نز د کتری خودم 
را تحت عنوان: «سی کوئستر شهپ: کاربرد وآثار آن در جنک جهانی 
دوم» نوشتد بودم. 

با سوق وذوق دنباله سخنم راگرفتم وگفتم: بله» در آن روز بود 
که این برناسه تحت‌عنوان «قانون اجرائی شماره یرم امریگا» نست 
به‌دولت سوئیس ویقیه کشورهای اروپائی اعمالگردید. 

- را در روز و , ژوئن 92۱؟ 

من دلیل واقعی آن را لمی‌دائم» ولی اطلاع دارم که اسولا 
پاید اين قانون از آوریل . 2و , و درست ۲ روز بعد از تسخیر نروژ و 
دانما رک بوسیله قوای آلمان نازی‌گذاشته شد و از آن سوقم» بطور کلی 
در مورد کشورهائي اجراگرد ید کد به‌دست نازی‌ها می‌انتادند. ولي از 
۶ , ژوئن‌سال , ع و ,»این قانون‌عسومیت‌یافت و روزوات پیشنهاد کرد که 
اجرای آن درمورد همه کشورهای اروبائیسبه استتنای انگلستان-سنسيم 
پید! کند ودلیلش هم اين بود که عنقریب همه این کشورها به‌چنگ 
نازی‌ها خواهند افتاد,وخوب می‌دانم که هشت روز بیشتر از این‌سوضوع 
نگذشته یود که در روز 7۲ ژوئن ,ور هیتلر یه روسیه حمله کرد. 

- من واقعاً مایل نیستم صحبتهای شما را قطع کنم ولی‌می خواستم 
بدانم که جطورنما بدون مطالمه قیلی دراین مورد خاحی احاطه دارید؟ 

من دلیلش راگفتم وماجرای نز د کتری خود را بیان کردم وشاه 
پس از ان از من برسید: حالا به من بگوئید که بطور کلی حدف از این 
«قانون شماره وم بر» چه بوده؟ 
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- از نظرکلی به‌اين معنا بود که دولت امریکا همد دارائی 
کشورهای ارویاشی- البته یهجز ان‌گلستان.- را در مملکت خوده 
ضبط کرد؛ توقیف کرد مصادره درد ی.. یا هر لغت دیگری که شما 
مایل هستید بعنوان معنای «سی کوئسترشیپ» بکار ببرید, 

پس به‌این ترتیب متظور نما اینس ت که مثلا باتکهای‌سوئیس 
فمي توانستند بعلت این‌قانون پولهای خودشان را از اسریکا خارح کنند؟ 

یله عمینطور است. 

- و اگر بطور مثال یک بانک سوئیسی دارای سهامی از کمپانی 
«جنرال‌موتورز‌بود» طبق این‌قانون نمی‌توانست سهام خودش رابفروشد؟ 

- ندقربان» به اینصورت خیره آنها مطملناً می‌نوانستند سهام خود 
وا در بازار بفروشند ولی در طي دوره سی کوئسترشیب» بول حاصل از 
معاملاتشان در ابریکا بلوکه بود وحق خروح نداشت, 

- منظورت از دوره «سی کولسترشیپ» چیست؟ در ژوئن ۱ ۱۹۶ 
کهعنوز امریکا وارد جنگ نشده و با هیچیک از دول محور درگیری 
نداشت؟ِ_ 

- یله حق با شماست, 

توب به‌این نرتیب؛ اسریکائیها طبق چه مجوزی دارائنی 
مملکت سوئیس را توقیف کرده بودند. 

قریان اشتباء نشود» این فقط سوئیس نبود, قانون مزبور شامل: 
بلزیکك» فرانسه »نروژه سوئد ویفیه اروپا هم می‌شد. 

آخر طبق کدام مجوز, ویرای چه؟ ! 

من فقط می‌توانم آنچه را که خودم د رکش کرده‌ام به‌عنوان 
علت اقدام امریکائیها در اين مورد» بیان کنم, 

بسیار خوب بگوئید. 

- اول: جلوگیری از اعمال فشار قوای متجاوز به‌اروپائیهای 
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ضاحب سربایه در امریکا» برای باژگرداندن پولهاهشان (البته بدون 
میل باطنی آنها),دوم: جلوگیری از سوء‌استفاده‌هالهي‌اکه امکان داشت 
با بهره‌گیری از تسهیلات سرمایه‌گذاری در اسریکا 4ضرر اسنیت ودفاع 
ملی وسایر منافع امریکا بعمل آید. و سوم: پیشگیراع] از احتمال به کار 
گرفتن این سرسایه‌ها در جهت فلج نمودن اتتصاهبریکا که فکر 
می کنم این سه‌دلیل بحد کافی مورد قبول باشد؟ و 

- باور تکردنی است! 

- با نوجه به‌این که اسریکا در آن زمان بطغ رکلی خود را در 
منازعه اروپا بی‌طرف می‌دانست. 

ولی یک مسئله دیگر هم مطرح می‌شود و آن اینس تکه به 
قول شما این قانون‌دربارة کشورهای اروپائی‌وبانکهای آنان سورد عمل 
قرارگرفت, همینطور است؟ 

- بله قریان, 

- ولی همانطو رکه می‌دانید. عده زيادي از مردم غير اروبانی 
هم بودند که از طریق بانکهای سوئیس پوشهای خود را در امریکا 
سربایهگذاری م ی کردند. 

بله» البته, 

اپ صاحبانل چتپن سربایه‌هائی در حقیقت بانکهای سوئیس 
نبودند» وعتی اروپائی هم قلمداد نمی‌شدند.آنها ممکن بود مثلا برزیلی 
يا مکزیکی باشند. 

- بلد, 

- خوب؛ به‌این نرئیب حتماً امریکائیها پول اين عده راستمول 
قانون «سی کوئسترشیپ» ندانستند, 

- خیر قربان اینطور نیست. هم اين پولها را امریکائیها به 
سدت پم سال‌در توقیف نگهداشتند و تا سال و و , به‌آنها اجازً خروج 
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از امریکا را ندادند. 

- خدای من» حالا کم کم دارم به‌یاجرا نی می‌برم. 

من در آن مومع واقعاً نفهمیدم که شاه به چه ماجرائی پی‌برد 
ولي حوادت بعدی واقعیت امر را برایم روشن کرد. 

سپس شاه سلوال دیگری را سطرح نمود وگفت:« حالا فقط به 
عنوان بثال فرض کتی د که جنگ دیگری مثلا در خاورمیانه شروع شود 
و در ابتدای ابر هم ابریکا بهیچوجه دخانتی در آن نداشته یاشد.» 

- بله. 

- آیا امریکا می‌نواند باز هم به‌پیروی از همان قائون گذائی» 
مرمایه های ممالک خاورسیانه را در بانکهای امریکاتی نوقیف کند؟ 

بل من فکر می کنم که همین کار را خواهد کرد. 

وسربایه های ارویائی را...؟ 

البته اين؛بستگی یه‌موضم اروپا دارد؛‌ولی همانطو رکه سی‌دانید 

مقامات واشنگتن در سال , عو + به‌خاطر جلوگیری از احتمال هرگونه 
سوءاستفاده‌ای» این سسئله را به هم کشورهای اروبائی بسط دادند. 

بله؛ بلد. 

در اين موفم ناگهان «اورساا» به زبان آمد و از شاه برسید:ه«شما 
چرا این سئوال را می کنید؟» 

و شاه با کمال خونسردی در جواب «اورسا هگقت:« خانم عزیز» 
سحبتهای با درباره مسائلی است که به‌سما ارنباطی ندارد.» 

ولی «اورساژ» با تندی‌گنت:«ولی من کاسلا سی‌دانم که سنظور 
تسا از این حرفها جیست.» 

شاه به‌حرف «اورسان» نوجهی نکرد و در حالی که روینی را از 
او برمی‌گرداند خطاب به‌ گفت: «وحالاء د کترهیعکا کث» همانطور 


کدگفتم...» 


۳۳۷ 


صحیت شاه پر اثر فریاد «اورسلا» تطع تشد و او با هیجان زیاد 
گفت: «شما دارید نقشه می کشید که‌در خاورمیانه‌جنگی وا شروع کنید. 
اینطور ثیست؟... وحالا هم از اي وحشت دارید که بر سر پولهایتان 
در بانکهای سوئیس چه بلائی خواهد آدد؛ اینطور یست...» 

من بلافاصله جلو اداسه صحبب «اورساد» راگرفتم و به‌اوگنتم: 
«بس کن اورسلا! آرام یگیر!» 

ولی او که از شدت خشم بقل بکد ماده پبر یله بود فریاد کنان 
به‌شاهگفت ۰ «نه, من آرام نمی گیرم ۱ ... شما هستید که بدرم را در این 
ماجرا آلوده کرده‌اید. شمائبی که با دس پدرم پمپ انمي ساخته‌اید. 
وحالا هم اپنجا نشسته وفصه بولهای خود را سمی‌خورید.» 

خدای من ! اب دخر دیوانه شده بود. وساه بیدون اینکه 
آکوچکترین نشاتی از عصبانیت درچهره‌اش باشد رو به‌سن کرد وگفت: 
«آقای د کتر هیچکا کد سس فکر می کلم که وفت رفن شما فرا رسیده و 
بهتر است این دخت رگد بهودی را هم با خودنان از اپنجا ببرید,» 

ویپس در حالی که از جایش برسی‌خاست به «اورسلاهگتت* 
«من شماها را خوت مي‌سناسم: شما بهودیها همه از یک قماش هستید 
و کارنان همیشه ایجاد ناراعنی برای دیگران است. ولي مطمتن بانید 
که دیگر دوران سما به‌سر وسیده و کاری از دستتان بر نمی‌آید.» 

داورسلا» که با سنبدن این عبارات آنشی‌نر سده بود با کمال 
جسارت مطالبی را عتوال کرد ونناه که دیگر حوصله شنیدن حرفهای 
او را نداست. خونسردشی را از دست داد و با صدای نلند قریاد کشیده 
«ثرو بیرون.,.!»وما دوثفر بدون اینکه عتي به‌وصال مشروب سفارشی 
خودمان رسیده باسیم. با عجله ویلای شاء را نر کد‌گفتيم. 

بس از خروج ماء شاه با دای بلتد ارتشبد بهراسی را احضار 
کرد ویهراسی با وضعی مضطرب و در حالیکه تپانجه‌ای در دست‌داشت 


۳۳۸ 


بسرعت وارد اثاق شدوشاه به‌اوگفت: «بهرامی؛ تپانچه را کنار بگذار! 
تو بایستی از آن بمب‌ها استفاده بکنی.» 

- کدام بمب‌هاء قربان, 

طیقن همان برنامه سایق رفتارکن. اولین کارتو پس از با 
گشت به‌ایران , مسلح کردن شش‌فروند از فانتوم‌ها با بمب اتمی است. 
فهمیدی ؟ 

- پله فربان. 

ما نیز همکی فردا ب‌سوی تهران حر کت ی کنیم. هر چه 
زودر پرو و اين موضوع را به‌شهبانوهم اطلاع بده. برناه پرواز فردا 
صبح ساعت و خواهد بود. 

تس ۱ 

یک ساعت طول کشید نسا سن و «اورساد» از محوطه سوورتا- 
هاوس» به کلبه خودمان رسيديم. «اورساا» در سراسر مدت بیاده روی 
سائت بود و یکك کلمه حرف نزد و بس از ورود به کلبه نیر بلافاصله 
خودش را به تخب خواب رساند, ولی من لازم دانستم که قبل از خواپ 
چند تلفن بزنم. ابتد! از «راندولف‌آلدریچ» نروع کردم: در آن سوقع 
هنوزساعت ء بعد ازظهر به‌وقت نبویو رک بود» لذا شماره تلفن‌بانکش 
راگرفنم و ماحصل ماجرا را برایتش شرح دادم وضمن آن‌گفتم: «سسئله 
نقط بر سر پولهای عربستان نبست؛ نا یتوان راه‌حلی براپش یافت؛ چون 
اروپائیها هم شروع کرده‌اند و من می‌نرسم که با خروج سرمایه‌های 
اروپائی از بازار پول اسریکا که قریبا بالخ بر , , و میلیارد دلار 
می‌تود- اوضاع کاملا درهم بریزد.» 

در ضمن قانون معروف سی کونسرسیپ» را هم به «آلدریچ» 
یاد آوری کردم وگفتم که بهتر است‌هر چبه زودنر با مقاسات وانمنگتن 
دماس بگیرد تا اين قانون را حنی‌یرای چند روزهم که شده: به‌مرحلداجرا 


۳۳۹ 


در بپاورند وآنتدر اداسه بدهند تا وضم خاورسیانه روشن بشود. ولی او 
در جوايمگفت:هفعاا این کار صلاح نیست. چون ما عده کثیری را بکار 
انداخته‌ايم تا وضعمان را با سعودیها روشن کنند ونصیحت سن هم 
ایتست که همین الان به‌رختخواب برو ویخواب, چون واضح اس ت که 
در حال حاض رکاری از دست من وتو بر نمی‌آید» ولی ناامید تباش 
شانس با ماست؛ همانطو رکه هميشه بوده.» 

ولی من صلاح دانستم که به‌جای خواییدن-با وجودی که پاسر 
از نیمه شب‌گذشته یود تلفنی با سفیر امریکا در «برن» تماس بگیر. 
و «سیتکلر» را که مسلم در آن موقم خواینده بود از بستر بیرون بکشم 
باایتکه ما با هم هیچگاه سلاقاتی تداشتیم ولی سطملن بودم که او حتم 
مرا خوب می‌شناسد. 

موقعی که «سینکلرهگوشی را برداشت به‌اوگنتم :«سن اژ اینکه د 
این ساعت مزاحم سی‌شوم خیلی متأسفم ولی بایستی بگویم که مسئلد 
بسیار با اهمیتی سیب این کار شده ودولت ما بايستي حتماً از آن مطلع 
شود.» 

- پله بفرمانید, 

- پرای من هیچ شکی وجود ندارد که ايران در ندا رکدنقشه 
حمله به همسایگان خود در غلیج فارس است. 

بمکن است» ولی شما به‌چه علت چنین فکری می کنید؟ 

من همین الان با شاه ملاقاتی داشتم. 

پسی او امروز خیلی ها را دیده است, 

- ولی اهمیت مسئله در اینست که من اطلاع کاقی دارم. خوب 
کوش می‌دهید: سن اطلاع کافی دارم که ایران دارای بمب اتمی است 
وبی‌خواهد از آنها در این حمله استفاده کند. 

- این حرف را هم شاه به‌شماگفته ؟ 


۳۵۰ 


- البته که نه؛ وا سن از بعضی منابع» اطلاعات موثقی به 
دست آورده‌ام. 

- آقای «هیچکا کث»بگرشماد ر سازمانهای جاسوسی کارسی کنید؟ 

-نه» من این خبر را از مجرای دیگری کسب کرده‌ام ودقیقاً 
می‌دانم که چه‌شخصی این سلاحها را برای شاهسی‌سازد» د رکجامی‌سازد 
وبا چه می‌سازد. همه راء همه چیز را می‌دانم. 

آخر چطور؟ ! 

- از طریق دختر یک دانشمند اتمی سوئیسی که این کارها را 
انجام داده. 

- سوئیسی؟۱... دست بردار آقای هیچکا کد. 

-شما مثل اینکه توجه نگردید... 

- بیین آقای هیچکا کمن فکر می کنم که چون‌این طرزمکالمه 
با را به جایی نمی‌رساند» بهتر است شما هر چه که می‌شواهید بگوئید 
در روی یکث کاغذ بنویسید و آن را برای من پست بکنید, مطمئن باشید 
که من با کمال سیل پسی از دریافت نامه شاء یکی از مأمورین خود 
را برای پی‌گیری این سسئله روانه شواهم کرد. 

ویلافاصله تلثن را قطع کرد. «اورسلا» که از اتاق خواب بیرون 
آیده و به‌ت‌کالمه ماگوش می‌داد» پس از اینکه متوحد یاس ونا کامی 
من از رساندن این خبر مهم به‌سفارت امریکا شدء خطاب به‌ن‌ گنت 
«بیل خیلی سمنولم» تو به‌سهم خودت کوشش کردی. وحالا چون‌خیلی 
خسته هستی پيشنهاد می کنم که بهتر است استراحت کنی.» 

م- تو مگر تمی‌خواهی بخوایی. 

- نه من از شدت ناراعتی خواب از سرم پریده, 

- بیین «اورساا»: تو بایستی در نسظر داشته باشی که اگر 
فی‌المثل پدرت بهشاه کمک نمی کرد» خیلیها بودند که‌این کار را انجام 


۱۳۵۱ 


می‌دادند. یک دانشمند سوئیسی دیگرء یا یک فرانسوی و يا هر کس 
دیگر, 

من کاملا اين را می‌دانم بیل. 

- پس متوجه هستی که از دست ما دو نفر کاری ساخته نست. 

بیل بهتر است بروی بخوایی. 

- بسیار خوب می‌روم» ولی بگذار یکك چیز دیگر را هم به‌تو 
بگویم. چون حداقل اطمینان دارم که یک نفر دیگر هم اسشب از 
شدت تاراحتی ویه‌خاطرحرفهائی که ازتو شتیدهء بدهواب نخواهدرفت, ,. 


اواسط شب بود که از خواب پریدم ومتوجه: مدای «اورساد» شدم 
که در اتای دیگر مشفول صحبت با تلقی بود؛ باکمی دقت فهمیدم 
که با پدرش صحبت می کند وشنیدم که می‌گفت: .., بعد آو سرا یهودی 
خطاب کرد 4۲ فکرمی کنم از طریق مأمورین‌دیاوا 5»به‌این مطلب 
لی‌بردت درس تگوش‌م ی کنی بدر؟ ...بله, او بعداً به‌من گفت «,.. شما 
یهودیها همه از یک قماش عستید و کارسان هميشه ایجاد ناراعتی 
برای دیگران است. ولی مطمئن باشید که دیگر دوران شما بسررسیده 
وکاری از دستتان در نمي‌آید. ..» می‌فهمی بد و1 ... 

لحقله ای سکث کرد ودوباره‌گفت: «پدر آیا درباره آن حرفهائی که 
شب قبل ازساتریم به‌توگنتم هیچ فک کرده‌ای ؟» 

بازهم مکت کوداه وآنگاه: «بس را‌حل دیگری پیدا کرده‌ای ؟» 

به تظرم رسید که پدرش در جواب اوگفت: «بله»» چون «اورسازه 
ذوق زده‌گفت. «اوه خدای من ؛ پس قول می‌د هی پد ر؟» 

حتماً پدرش دویاره‌گفت «بله», 

اوه پدره دوستت دارم. ولی تورا ده‌خدا سعي کن خودت را 
نجات بدهی» ایا می‌توانی ؟ 


۳۵۳ 


سکوتی طولاني برقرار شد. 

پدز.. 

ولی من دیگر به‌بقیه حرفهای «اورسلاگوش نکردم» چون سرم 
را بهزیر بالش بردم وحتی سوقعی که«اورسان: پسی ازخانمه مکالمه‌ اش 
به کتارمن خزید باژ هم حرکنی نکردم» چون وافعاً از دست من کاری 
برای کمک به‌او برنمی‌آمد. ولی امالا خوشحال بودم که او نوانسته قبل 
از اینکه عمه ارتباطاب ايرال با خارج قطم سود با ددرشی صحبت کند. 


فردا صیح ساعت و؛: ساه بنه انقاق شهپاتو وفرزنندانی برای حرکت 
به بهران» «سن‌موریتس» را بر آگفنند ومن‌وهاورساا» که قصد اسکی 
داشتیمبا ر دیگر شا هد ح رکب اسکورت‌آنها بوديم.ولی این باردرحلذف 
دفعة بل اصار بوجهی به موضوع تدانسيم ویس خود فکر می کردیم 
که به‌جز اسدواری برای وفوع بک معجزمت که بواند مسیر تاریخ وا 
عوض کن کار دیکری از دس ما بر نمی‌آید: عیناً همان کاری که 
اغلب مردم دثپا در اوب ء رو ر» یا | کپر و و و يا میاسرو بو 
درمواردی که دئیا در حال ارتهم یاشبدن نود باداش شسه بود ند 
ولی اقلا در مورد مارس ویو , آرژویمان این بود که حوادب‌کفنسد 
بکرار نشود ودئبا پر لبه برنگاه سموط قرار تگبرد. 

ولی ایس آرزو جامه عمل ننوننید وسه روز بعد یعنی درو رماوس 
ویو ب ساه حمله‌اش را آغا زکرد.. 


۵۳ 


فصل بیست 9 چهارم 


جنگی که شاه درساعت وب صبح روز دوشنبه و , سارس وبو ۱ 
آغاز کرد چهار روز بیشتر طول نکشید. منجمین وسورخین دربساری قبلز 
ساعت و روز مروع حمله شاه را طین محاسبانی که پراساس نقویم ايراني 
فرار داست؛ طوری نعیین کرده بودند که درست معابق سالروزئاسس 
سلطنت ساسانیان در سال وم > میلادی باند. ساسا تیال سلسطه‌ای‌بودند 
که طی چهارمد سال سلطنت بر ایران» سراسر خلیج‌فارس را هم تحت 
سیطره خود داشتند و به‌سال ویو , هم در چنین روژی بود که شاب 
شا هان «محمد رضاشاه‌پهلوی» برای نجدید عظمت وافتخار باستانی ایران 
اقدام مود , 

او عصر روز قبل به پست مخصوص فرساندهی عملیات که درععی 
. 7 فوتی ودر زیرزمین همان‌پایگاه‌هوائی حومه خرسشهر ایجاد نده یود 
حاضر شد و از همین نقطه بود که سپیده دم روز و , بارس حمله خود 
را آغا زکرد: ابتدا یک‌صد هواپیمای فاننوم مجهز به‌سوشکهای ساترا» 
( که روز فبل از فرائسه وارد شده بود) با یک پرواز کم ارتفاع وسریم» 
هشت پایگاه استقرار قشوای عراقی را در هم کوییدند و مب هواپیما از 
مجموع وم + هوابیمای نتلاسی عراق را در روی زسین منهدم کردند. 
دفت هدف‌گیری موشکهای هوا به‌زسین وسهارت‌خلبانهای ایرانی- که 
غمه آنها در نبروی‌هوائی اسریکا تعلیم دیده بودند-عامل اساسی این 


۳۵۳ 


موفقبت شمرده می‌شد. در این حمله به هیچیک از هواپییا های سعودی 
آسیی وارد نشد» زیرا هیچیک از آنها در پایگاههای عراقی 
وحود نداشتند. 

به‌دستور شاه دوسین حمله هواشی ايران یککساعب بعد انجام 
گرفت. وی آن بایگاه دريائی «امالقصر» عرای در نزدیک سر زکویت 
درهم کوبیده شد. این دایگاه که نوسط روسها برای حفات از دهانه 
شطالعرب ساخته شده بودء در آن واحد توسط , + هواپیمای اف--ه 
ساخت «ئوربروپ» با خا کث یکسان‌گردید ورأس ساعت ۰ /م صیح چند 
گردان از ارتس ايران با هلیکوپتر در آنجا فرود آمده وسراسر منطقد را 
تصرف کرد ند. 

رسیدن این خبر بهسب قرماندهی» شاه را که مشغول ندا رک 
حمله دیگری بود عیلی خوشحال کرد, اين مرک ز که وافعاً از بیشرفته 
ترین مظاهر نکنولزی محسوب مي‌نسد: به وسبله سوه «بجل» 
سان‌فرانمیسکو در زیر زسین ساخنه ده ومد رن‌سرین دستگاههای 
سخابرانی واربباطی دنا کهحتی در«پناگون» و کاخ‌سنید هم‌سنایهنی 
وجود ندانسشت توسط کمدانبهای «ریتون»؛ «وستینگهاوس » »«لیتون- 
اینداستریز» و «تگزاس اینستروینت» در آن نصیب نده بود. محل این 
م رکز فرماندهی در ه و مایلی ساحل خلیج و . , سایلی مرز عراق‌قرار 
داست و با وجوی که از نثلر حضور فرماند هی کل جای‌بسیار خطرنا کی 
محسوب می‌سد» ولی شاه که پخاطر جرا وحسارت فرماند هی» سیاهت 
فراوانی با «ژثرال‌نانون» دائس؛ بهیجوبه از فرارگرنتن در فلب جبهه 
ترسی به‌خود راه نمی‌داد. 

در ساعت بر وو ء دفیقه» شاه دسور حمله سوم هوائی را صادر 
کرد و در آن بعداد کتبری از هواییما های فلوم و افو با انجام 
یک حمله بری‌آسا و همه جانبه» همه نوبهاومونکهاشی را که عراق 


۳۵۵ 


در امتداد شطالعرب و رو به خرسشهر وآبسادان مستقر نموده یودند با 
بمبهای «نابالم» درهم کوبیدند وهمٌ آنها را نابود کردند, نیروی‌هوائی 
ايران در این حملات اب ت کرد که یکی ازکارآمدترین قوای ضریتی 
هوائی را در خاورسبانه در دست دارد و بعایسه ال با مدرث هرائی 
امرائیل در سراسر دعه .يب نشان میداد که از نظر نجر کث و کارالی 
بمرایپ بر آنها بیشیگرئمد است, 


ساغت ۱ صیح که هر سه حمله هوائی ایبرال با موفقیت بایان 
گرفته بوده ناه خود را آناده سی کرد دا بزرگترین تمایش جنگی دنباوا 
به‌سرحله احرا در آورد, احرای این برنامه بهعهده سرتیب سعباني فرمانده 
گروه ضربنی «هوا دریا» فرار دانست» و او چند دقفه دس از ساعت و و 
نروع بدعملیانی کرد که بعدا بوبله مورخین نظاسی به‌نام «بن‌بسب 
شا لسرب» موسوم گردبد. هدف از این سسله: درهم کوییدن 
بانکها و فوای مونوریزه عرای بود که در دالان باریکی در فاصله زود 
دجله وسرزابران مسفر سده‌ویبه خاطر موفعیت پسبار مناسیی 
که در اخیار داستند بهیجوجه ماییل دسترسی نبودند؛ حول 
بلافاصله در پست آنها یک دبت با بلاقي وسیم فرار داست که بهجز 
«عاور کرافت» هحگونه وسبلة نقلیه دبگری قادر به‌عبور از آن نود. 
ولی هاو رکراقی‌های اران هم که تماما در انگلسنان ساخبه سده و 
هر پکت تادر بودند با سرعی معادل ‏ ع بایل در ساتات بکگردان 
کامل با عمك تجهیزاشان را با .و , سابل مسافت دز هر وخ بحیط 
از آب وخشگی و باتلای حمل کنند نیز مدرب تفوذ به‌این بتطعه را 
نداد زبرا نایکه دریائی «ام العسصر» و ملی اسفرار سویخانه و 
موشکهای کناره سطالعرب به‌آنها اجاژه عبور نمي‌دادند. نا اینکه در 
ساغت رز صیح وس از نانودکردن این دو بایگاه. موجیب برای 


۴۵ 


۸94 


وک یک مت میج ری 
کب چم چوک ی ۷ جسورت کب > تاک او ها رکب 
و ٩‏ وم > کی کیک مم کي رام وی 
سب » جک چی_ کب مورستو کرک ۲ کب جاک میم وم 
کر جوم کچ مس مگ را ده مس دیواج 
۴۱5 کر سکب بوک جوم مک جوم کی بتک ز مس ام 
» سک بصن 6 جر مخت ای مک منیب کج سکب 
موه اج کوک کرو کت و ۲6۲ وم 


موس ار 
که کر جوا جو مک لس مود ) مر« 
ی 0 
کر وک کی ار 6 کبک جعو کم مرک در 
| راکیچ 6 کب سرت 
اک ماک وی > وخ و ور کید از کت 
۲۰ ۳ میک و کج ار قح 6 مس کچ سیم 
کوک برض جک کر ح؟؟ مرک کب جک جر 
6 6۵ جرک 8 مومس وک و لب رس ع) 
هکس سک رگم جک کرد چم 6 کوک ورمکومید 
6 ۰ جک سب ۳ وی کی کي رکنبتد» میج بد 
ج وخ کب جر کم رخاوا دک جیم) ورس آکیس 
۲ کیک کر ام مجه شخ بچق ۰ 6 ۷ جوب هم 
گرد دهوود سوک وو نیو من 


فصل بیست 9 پنجم 


در ظهر همان روز وب مارس ینود که مراحل وانعی سقوط وب در 
نیویور کك ( که در حدود پرساعب با ایران اختالاف ساعب داشت)آغاز 
سد. و سردمداران اتصاد اسریکا بخويي دانسند که یک پدیدة 
مصییت‌بار و اجتتاب‌نانذیر اقتصادی در ابریکا در نسرف شکل گرفتن 
است. باایتکه در همان سوتم نقر یبا اخبار نروع برخورد نظاسی ايران و 
عرای به‌اسریکا واصل شده بود؛ ولی مشکل بتوان باور کرد کددگرگوز 

بازار بولی نیویو رکف ازاین باچرا سرچنمه‌گرفته بانید. جون بررسیها و 
مطالعاتی که در طی روزهای نعد از خانمه اين جنک چهار روزه بعمل 
آندکاملا تشان می‌داد که نسروع جنگ خاورمیانه بهیجوجه تأثیری در 
وضم‌مالی امریکا نداشته واصولا این عملیات را جزبک زدوخوردسنطقه‌ای 
که از حد لشکر کتبی و دهاجم مرژی بین دو شور فراتر نمی‌رفت - 
نمی‌دانسنند. مضافاً اینکه, در اوائلل این جنگ اصولا هیجبکث از دیگر 
مدرت‌های متطقه‌ای سل عریسال سعودی» بصر و اسرائیل و هیچکدام 
از ابر غدرب‌های جهاني ستل امریکا؛ سوروی و چین درگیری نداشتند. 

۱ تابراین» باوجودی که وقوع جنگ مزیور نمي‌توانس دلیل‌بروز 
مصییت. اقتصادی ابریکا پاسد» ولی شاید می‌نند آن‌را عامل کشیدن 
ماه په‌حساب آورد. و درست مثل قنل «فرانسیس فردبناند» در ژوئیه 
و روکد بعنوان چرقه‌اي برای افروخنن آنش جنک جهانی اول 


۴۳۵۸ 


قلمداد ند آن را نیز باعث هراس و وحشت اولیه سردم اسریکا 


.دانست. . 


مسئله ایتجاست که وضع اقتصادی کشورهای غریی و بخصوص‌ایالات 
متحده امریکا بعد از سالهای دهة ٩.‏ به‌سرور رو به‌تانوانی‌گذاشت و 
به‌آنجا سید که واقعاً از مرنظر بطور بی‌سابته‌ای به‌وعامت‌گرائید و 
بانکهای بزرگ اسریکائی به‌شکلی درآسدند که هر کدامشان مثل 
یسکث بمب اتمي آساده انفجار و درهم کوبیدن اقتصاد مملکت بودند. 
[توفیح : دراین فسست: حدود دو سنحه از کتاب ببهومف اوضاع 
پانکها و اقتصاد اسریکا اختصاس دارد که چون نقریباً تکرار مطالب 
فصو لگذنته است» لذا از ترجمةٌ آنها خود داری‌گردید سمترجم.] 

...9 حالا در روز و , بارس ویره ر» بیروت کشیدن سرمایه‌های 
خارجی از بانکهای امریکائی نیز که از چند روز قبل آغارگرد یده‌یود 
مزین برعلت شده و اقتصاد آسریکا را لحفله به‌لحظه پهسرحله انفچار 
نردیکنر می‌سلخت. سعودیها روزانه در حدود یک میلیارد دلار از 
امریکا خارج می کردند؛ فرانسویها مشغول تصفیه حساب اورای‌قرضه 
خزانه داری ابریکا بودند؛ و سوئیسی‌ها نیز - که ده‌ها میلبارد دلار از 
بول سردم دنیا را در اسریکا سرمایه‌گذاری کرده بردند - باهمة قوا 
به‌این بمیل مهاجرت پیوسته و نه تنها بول‌های سیرده در بانکهای 
نیویور کد» شیکاکو؛ کالیفرنیا و نگزاس را پس می‌گرفتند» بلکه سهام 
عمده خود را در سنایم‌گوناگون اسریکا فروخته و از ایالات متحده خارج 
می کردند. ۱ 

آلماتی‌ها نیز پس از چند روزی به‌اين گروه نپوسته و دست‌به خارج 
کردن سرمایه‌های خود از اسریکا زدند. خطر از بین رقتن سرمایه‌های 
آلمانی در ابریکا مصییتی کستر از آنچه سوئیسی‌ها به‌سر امریکا آورده 


۴۳۹9۹ 


بودند» در پی نداشت» چون این کشور نیز تتریباً بهانداز4 عربستان - 
سمودی در امریکا پول ريخته بود. و به‌اين ترتیب» سعالک خارجی 
باتصفیه حساب‌های خود علاوه براینکه بی‌اعتمادی فراوان خویش را 
به‌پی‌ثبا نی سیستم بالی اریکا نشان دادنده در ضمن باعث شدند که 
دلار امریکا از سکه بیفتد و دیگر امریکا نتواند با اعمال نظرات خود 
سیاست اقتصادي دنیا را بچرخاند... تا آنکه اين اقتصاد رو به‌زوال» 
سرانجام یا کشیدن ماشه که عمانا آغاز جنگ چهار روژه ایرال بود - 
متفجر شد. 

در آن موفم همه می‌دانستند که علت سرپا ماندن امریکا در 
جریان تحریم نفتی ۳ ,رو , اعراب فقط به‌این دئیل بود که اسریکابیش 
از ه , درصد از نف ورد احتیاج خود را از خارج وارد نمی کرد. ولي 
حالا که میزان واردات نفتی این کشور به . ه درصد بالغ مي‌ندء 
ونوم جنگ خاورنیانه می‌نوانست بدیخنی فراوانی نصیب امریکا نماید» 
که مهتترین آن ترس فرانسویها و سیس سوئبسي‌ها از احنمال نطو 
نوویف سرمایه‌هایشان در اسریکا و بازگنب دوباره کابوس وحشنتا کث 
سی کوئسرشیب» می‌نواتست باشد. و به‌همین جهت بود که به‌خاطر 
مرس از عوافب جنک و جلوگیری از بکرار خاطرات تلخ‌گذشته» آنها 
به‌سرعب مشغول خارج کردن بولهاینان از امریکا شدند؛ بطوریکه در 
ساعات نلهر روز دو شنبه وب مارس ویو , قلم کلیة سهام در بورس 
نیوبورکث به‌وضم وحشت‌انگیزی سقوط کرد: بهای فرانک سوئیس که 
باروز جمعه بایغ پر پم ستت بود؛دراین ساعت به پرمسئت زسیدءما رک 
المال از قیمت رب ستتی خود به‌يب سئت افزایس پاقب و «یین» ژاین 
نی زکسه دلاری , ,سین بسود ببه .و پین وسید. پطو رکلی در عرض 
دو ساعت اولیه کار بازار تیویررک در روزه , مارس» فرب بو 
میلیارد دلار ارز خارجی از دور خارج ند و پس از آن با سرعت ساعني 


۴۶+ 


میلبارد دلار ادامه پیدا کرد که البته به‌خاطر شتاور بودن ترخ دلار؛ 
هیچکس هم قادر به کنترل کاهش نرخ آن نمی‌شد. [توضیح : دراین‌جا 
هم حدود سد صفحه ازکتاب به برسی چگونگی سفوط قیمت حفام 
موسات_ بختلف امریکالئی برداخته» که چون مورد توجه خواننده 


ایرانی نیس از ترجمه آنها خودداری تبد -- م.] 


رز ساقته ه بعدازلهر همان روز وضع عجیبی بر کاخ سقدد حکمفریا 
بود. زیرا رجال مملکت و اغلب رقبای اداراف و سا زا نهای مالی برای 
ملاقات بارئیس‌جبهوری هجوم آورده نودنده که از ببی این گروه کثبر 
فقط چهار نفر نوانستند موفق دورود و دیدار رئیس‌جمهوری بشوند. 
اي جهار نفر که وزیر امورخارجه: وزیر دفاع» وژیر خزاندداری و 
رثس کل «فدرال رژرو» بودند, همراه با رئیس‌جمهوری به‌بحت 
نشستد و بل از بررسی وصم جنگ اسدا بهسائل پولي پرداخته و 
پس از اينکه ساعتی در سورد چگونگی افت ارزش سهام و عرضه اوراق 
قرضه خزانه‌داری بوسیله فرانسویها و سوثیسی‌ها بحت کردند» رئیس - 
جمهوری از وزیر خارجه برسید: 

--حالا بگوئید بببنم درباره وضع خاورسیانه چه خبری دارید 8 

- هنوز هیچ چیز رونن نیست» ولی همینقدر اطلاع داریم که 
بین ایرانل وعرای جنگ سخبی درگرفته و حملات هوائی شدیدی هم 
انجام نده اس. و برطبی اخباری که چند روز پینس ار طریی سفارئمان 
در سوئیس دریافب دانسه‌ایم» بایدگفب که این جتگد بیشر بخاطر 
اقدامات بجاو زکارانه عرای صورت آرفته: و شاه ایران نبز ها به خاطر 
دفاع از خود: دست باعمل بفایل رده است. 

وزبر دقاع هم در تألید اطهارات فزیر خارجه گفت:«نن هم به 
سیم خود ایران را دراین میانه مقصر نمی‌دانم.» 


۱۳۶۱ 


و رئیس‌جمهور پس از شنیدن این مطالب خطاب به‌وزیر خارجه 
اظهار داشت-«پس بنابراین » یک برخوود سنطقه ای صورت گرفته است.» 

- بله قربان» احتمالا همیتطور است. ولی وضع عربستان‌سمودی 
عمچنان یرای ما میهم مانده. 

بس سقارت با در عربستان چکاره است؟ 

- آنها هم هیچ اطلاعی از حقیقت اوضاع ندارنده چون‌سفارت 
امریکا درجده فرارگرفته و حکوست عربستان مقیم ریاض است. والان‌در 
حدود ه روز می‌شود که کوچکترین خبري ازریاض به‌بیرون‌درز نکردهه 
ولی باوجود این» ما جسته وگریخته نيده‌ايم که شاهزاده عبدالته 
حکومت را در دست‌گرفته و فعالیب چشمگبری در جهت تغییر سیاست 
محقابل عربستان و ایالات متعده اسریکا انجام داده است که یک‌نموئه 
آن؛ به‌صورت خارج کسردن هه سپرده‌های نقدی عربستان در امریکا را 
می‌توان ندعیان مشاهده کرد. 

وزیر خزانه‌داری در دنباله سختان وزیر خارجه افزود؛«و همین 
عمل است که باعث بوجود آوردن وضم ایسامان اخیر در امریکا شده» 

و وزیر خارجه در ادابه صحبتش افزود:داما عنوز ما دلایل 
مشخصی راجع به‌اینکه آیا واقعاً حکوست جدید عربستان یک سیاست 
ضد اسریکائی در بیش‌گرفته؟ در دسب نداريم. زیرا همین یک سساعت 
قبل که با رسای «آرایکو؛ صحیب می کردم؛ آنها به‌من گفتند که نفت 
عوبستان همچنان در جریان اس و تشتی‌های نفت کش مشغول‌بار. 
گیری نقت عربستان در خلیج قارس هستند., 

رئیس‌جمهور از وزیر خارجه پرسید:«بس به‌این ترییب سا چه 
پشنهادی دارید؟» 

من فکر می کنم. که بهیر است ستظر بمانيم نا اوضاع روشن 
پشود. 


۳۶۳ 


فلی وریر دفاع گفت: «سن یاوجود این هم به ناوگان ششم 
امریکا و هم به‌تفرات ارتش سوم ابریکا که در خاک آلماتن مستقر 
خستند» فرمان آماده‌باش داده‌ام.» 

و رئیس جنهوری از او پرسید:» آیا ساه ایران با کون از با 
درخواست کمک نکرده است؟» 

خیر فربان» ولی عقیده دارم که اگر از ما کیک خواست: 
یایسی فوراً در اختیار شش گذاشت» چون شاه ایران تنها قدربی اس که 
با برای نأسین تبات خاورسیانه به‌وجودس محتاجیم. 

- ابا مسکله‌اي که من ننوائسم در ثث کنم اینست که بنن‌چرا 
اروبائبها چنین جنجالي بهراه انداختند و سراسیمه بولهایتان رایردانته 
و اژ آمریکا فرار می کنند؟ مگر آنها نمي‌فهمند که نها باقدرت آن 
زا دارم که از وقوع عرگونه سرائط ناگواری در جهاد وعنی 
خاورب‌انه جلوگیری کنیم؟ آیا اگر روسها در فضبه سداخله کننده این 
ارودائیها می‌نوانند از پس آنها برآیند؟ 

وزیر امورخارجه در جواب رئیس جمهوریگفت؛دس طبق همین 
نظر حواستم با صدراعظم آلمان و نخس‌وژیر فرانسه صحیت کتم ولی 
نه هیچیکت از آنها دسترسی پیدا نکرده,» 

بح سس بهیر اسب خودم برای تماس باآنیا کوسس کنم. 

ولی الان وب مناسیی ثبست: چول اروت تنبه سپ است. و 
تفر من لهر اسب کار دیگری انجام سود. 

چه ری 

نا ایترالین ماس پخترندر 

ده جرا اسر پلی 4 
-- برای اسکه آنهه زا در جریان وفايم فرار دهیم. چوب هرحه 


سس بل نها پییچد #انن اعتماد ما در ستقه هس 


۳۶۳ 


- اسرائیل را فراسوش کن, مامسائل مهمتر از خیر دادن به 
اسرائیل در بیش داریم. و حالا خوب دقت کنید: چون من مایلم که‌در 
وضع خاورمیانه نظارب پیشتری داشته بانسیم, لذا بایستی حتماً به وسیله 
اقمار مصنوعی و هواینماهای ا کتشاقی خود اطلاعات دقیقی آزاین 
منطقه کسب کنیم. و بنایرایی دستور می‌ده که فردا صبع رأس 
ساعت ٩‏ همه سا پار دیگر در ایتجا حاضر پاسید با نتیجه این اقدامات 
را بروسی کنیم و اسدوارم که با آن وفع هم فضایا روننن شده‌باشد, 

د 

امیدواری رئیس جمهوری اسریکا زیاد هم بی‌ریط نود, چون درسن‌در 
ساعت , , همال شب (یعتی + صیح روژ سهسنبه . م بارس ۱۹۷٩‏ 
به‌ونت خاورسیانه) موای‌ایران حمله خود را برای تصرف اسارات کویت» 
بحرین : عطر؛ انوظبی و عمان آغا ز کرد و ده‌این برتیپ شاه ایران‌دومین 
عدم در اجرای نقشه اصلی خود یعی حمله به‌عربسان‌سمعودی را بر- 
داست. 

بییخیر کویت. به‌راحیی_ انجام‌گرفت: فوای ایرانی که هم 
سنطعه حنوب شرفی عرای را در مصرف خود دانتند؛ تغییر جهت‌دادند 
و هنوز روز به‌نمه ترسنده نود که ارسن مهزار تقری کوب را بهزانو 
درآورد ند. 

بعد از آن ثویت تچرین فرا زسید: در ایتجا پدون دغالت‌فوای 
نظظاسی ایرا: خود سکنه ایرانی جزیره که اقلبت فدرسمند و پرجمعیت 
بحرین را تشکیل می‌دادندسو از سالهای بل بیوندهای فرآوانی با 
وطن خود داشتدد-یددور هم جمع شده و با سلاحهاتی که بهدستشان 
رسیده بود در عرض مدب ی کوناه و زد وخوردی که پیش از یک‌صد بر 
در آن شلیک نند, سراسر جزیره بحرین را تصرف کردند و ب‌فوایا یراد 
تحویل دادند 


۳۶۳ 


برای تسخیر شیخ نشین های فطر و ابوظبی و دویی؛ هم از راه 
خشکی و هم از راه دریا اقدام شد. دراین سه امارت عده کثبری مهاجر 
ایرانی سکونت داشتند که ازسالها بل در آنجا بسر برده و مهارت‌های 
فني خود را در راه عمران و ییشرقت این شیخ نشین ها بکار انداخته 
بودند. ابی مهاجران همانند ایرانیان مقبم بحرین» در اوائل سپیدهدم 
صبح روز سلاستبد . + ماوس همه تقاط اسنرادژیک راطوری در اختیار 
گرفتند که فوای ایران مس از ورود بهخشکی -از طریق جزاثر تدب و 
ابوموسی --رحمت ژیادی درنصرف سراسر خا کث این سهاسارت به‌خود 
تا دند. 

برای سخیر عمان اصلا حمله نظامی معتی نداشت: چوث این 
کشور از اواسط ده . ب از تظرنظامی بطور کلی تحت نظر ابران بوت و 
دولب عمان بادرخواست کمک نظامی از ايران سیرای جلوگیری از 
نفوذ حنگجویان ظفار دهمنطتةٌ شمال کشور -باعث شده بو د که در 
هنگاه این ساجرا در حدود و هزار تفر تظابی و ۲۰ هلیکوپتر 
ایرائی دراین کشور استقرار داسته ناسند. و علاوه برآن, حضور عده 
کثیری از سربازال بلوح در ارشی عمان - که از اهالی جنوب ايران 
سمرده می‌ند ند -رویهرفه تصرف مان را به یک چشم بر همزدن 
په‌انجام رساند و هی اپراننهاي نعیم عمان پاهم نجمم کرده و پرچم , 
ایران را برافراشند. 


بوقعی که این حوادت جریان دائس؛ قعالیتهای بسیار گسترده‌ای نبزدر 
تیروی هوائی و دریانی ایران انجام می‌گرفت که اجرای آنها بخصوسص 
در دو تابگاه پندرعبانی و چابها رکاسلا محسوس بود. پایگاه مدرن 
پندرعباس که نفریباً در مدخل دمانة خليج‌فارس قرار داشب؛ سراسر 
ساحل جتوبی ابران در خلیج فارس را نحت نظر می‌گرفت و پایگاه 


۳۶۵ 


چاه‌بهار نی زکه درگونه جتوب نرقي ایبران و نزدیکک مرز پااکستان 
قرارگرفته بود» ازسراسر منطقه خلیج مراقبت مي کرد. این پایگاه که در 
نوع خود بزرگترین ‏ بایگا کرانه اقیانوس‌مند بحسوب بی‌شد» در 
اوایل دمة .يب با میلغی در حدود بکک میلیارد دلار توبیط آمریکا ثبها 
میاخته شده بود. 

وجود اي دو پایگاه در حد چنوبی ايران --و مشرت بر کشورهای 
ساحل جوی خلیج فارس سفایرل عمدة نظارت دی ایران براین 
متاطقی سود و ایران نب دردست داسن موییکهای « کیتی ها و کد, 
۶ « کاستلینن » درب داست که آزاین دو بایگاه هب راهیای حملد 
به‌سواحل خلیج فارس زا مسدود سارد. درست است که کشور امریکا 
تدا ر کث کیندة این موشکها و هواپیماهای‌گوناگون نطامی براي ایران 
بشمار می‌آمد.ولی باید اعراف کرد که غیراز فدرب تقلامی و سلیحاتی» 
این ننها نبوغ نساه ابران و همت دو تشاور تطنامش بود که 
توانستند در عرض دو روز به‌عتان تعرص دامتهداری دمست بزنند وهمة 
کشورهای ساحل جنوبي خلچ را در اختیار خود دراورند سطیقی برنامه 
لی فرار بود که ابن جتگده نکروز دیگر به‌پایان ترسد و نسی ازآن 
شاهنشاه ایران رمین صاحب و ارباب نکی ارگرانبهاترسن ارافی‌سوجود 
در چهان بسود. 


وزیر دفاع اسریکا ساعت ۳ تندار سبه سپ (بهوت واستگی) دلفنی 
پا رئیس‌جمهوری ابریکا سا س گرب و اطلاعاب مربوط ند تصرف کویت 
په‌وسیله فوای ایران را در اخنیار اوگداس, يا دریافف این خبر غیر 
مننظره» نحر کل کاخ سفید زود بر از عاب ع دی آغازگرد اد وباروسس‌شدن 
همه چراشهای کاخ در ساعب 4 صیح : لمموژیتهای حاسل اراد پرجسته 
مملکت چهب مشاوره با رئیس‌جمهرري, کت یک وارد محوطة کاخ 


۳۶۶ 


شدند. این عده سامل وزیر حارجه» وزیر خزانه‌داری» وزیر دفاع»؛ 
فرماندة کل ساد نیروهای مشتر کك و رئیس سازمان «سیا» بودئد. 

رئیس سیا» که آخر از همه وارد شده بود عقیده داشت که ايران 
علاوه بر کویت؛ دست به تصرف ساپر سیخ نشین‌های جنوبی خلیج نارس 
نیز خواهد زد, و در اين راه دون مواجهد با عنحگونه مقاوسی‌براحنی 
خواهد نوانسب هدفهای خود را اشغال کند (اين اولی بار بود کد 
پیش بیتی های «سیا» درست از آب در م ي‌آمد). 

بسن از جمع شدن هب آنهاء وزیر خزانه‌داری رو به‌حضار کردو 
آگفت+ «آیا سوجه نده‌اید که اي عملیات حه تیچه‌ای درتر خواهد 
داتست؟ سس تما مي‌گويم: ساه ایران تا تصرف همه کشورهای‌نفست 
خیز خلی‌فارس, کلب حناعهای لقب خاورمیانه را -نجز عرستان 
سعودی -در احنبار خواهدگرفت. ولی در ضمن عیج سکی ندارم که او 
پس از اعمال حا کمیب خود براین متطقه سراغی هم از حوژه نفنی 
«قوار» عربس‌دسعودی خوا هد گرفت دا سست مایملکد ثقب‌خیز خودرا 
زا به صلد رد ترسانل,» 

رئسس حنیوری له از مومس منطعه «دوار» هیج اطلاعی‌نداست. 
دسور داد یک عسه بیاورند و سس ار سساهده مجل آد در روی تعنبد 
منوجه شد که میسرین بعادل نس عر سال در «فواره و د فاصله‌ای در 
خدود ,ب با بل ازسهاخل جنوت تربی خلیح‌فارس فرار دارد. با درک 
این موضو: . رنس‌جمهوری رو بهزترال باسمدت» فربانده کل ستاد 
ثیروهای مسرت لرد وگفت:«فوراً با فرست دن بفنکداراب درتائی با هر 
تیروی دیگر هیچ ناوتب نمی تند موای انرال زا مچپور باععب. 
نشیتی کنید. عم نشینی ثامل از غمة سصرفات ۱ همین خالا,..» 

ولی فربال انجام چنین عملي به این سرعب وفوریت خیلی 
مشکل اس 


۳۶۲ 


-- منظورت چیست؟ 

برای اینکه سا در حال‌حافیر هیچ نیرونی که بتواند عملاموتر 
وافم شود در این بنطته ندارنم. نزدیکترین قدرت ما بهبحل: همان 
ناوگان ششم اس که فعلا در آبهای مدیترانه است وناوگان هنم هم 
در اطراف «فرمز» مستفراس. ما اگرهر یکت ازاین دو ناوگان را به‌سوی 
غلیج‌ارس حر کت دهیم: مسلماً زودنر از یک هفته به‌آنجا نخراهد 
رسید وبازه اگر هم جود را به حلیج رسانديم فکر نمی کمم که لازم باند», 
جدا وارد عملیات. بشویم. 

خر چرا؟ چرا لام نیست؟! 

شاه» هم! کنون ددرت آنس بسیار سهیبی در دمانه خلیج برای 
اسقیال از ما آناده کردم او دو فروند از کشتیهای موابیبابر با را در 
اختیار دارده که یکی از آنها را اگر فراموش نکرده بانید.- خودیان 
دوسال قیلی به‌او اچساوه داده‌اييم. و ایسن دوکشنی در حدود .+ 
هواپیما را در خود جای می‌دهند؛ منظورم همان انوم هائیست که 
خودمان نه‌او فروخه‌ابم, وعلاوه بر اینها او بایگاه فوق‌مدرن چاء‌بهار 
رات که خودیان رای او ساخته‌ایم با مجموعه‌ای از هواپیما هایی 
انبع , در اخنبار دارد که شایید سراسر اروپا هم رویهسرفته اینقدر 
هواییمای اف ع , نداشه باند. بازه مگر آن بایگاه ترتات موشکة 
در جزسرة ایوسوسی--همان جزيرة کوچک وسط خلیج فارس-- را فراموش 
کرده‌اید؟.., فربان بایسی عاقلانه فک رکرد. پر فرض که ما بنوانیم 
خودمان را به غلیج فاوس پرسانيیم: آنا می‌دانید که رخنه به داخل آن از 
بحالات است؟ 

رئسی جمهوری که با سنیدن این عبارات حشمکین شنده یود 
فریاد کنان‌گفت:«یعنی نو می‌گوئی که با یعنی مملکت ایالان‌متده 
امریکا فدرت بقابلً نظامی با ثماه ایران را تداربم ؟۱» 


۳9۸ 


- چرا قربان» ما قدرت بقابله يا او را دارییمء ولی عوامل 
بیشماری در بیان است که دست وبایمان راگرفته. نازه برفرض که 
توانستیم قوای ابران را مجبور به‌عقب نشیتی از سواحل جلویی خلیج 
فارس بنمائیم- وعملیاتی شبی هگشودن جبهه «نرساندی» در جنگ دوم 
انجام دهبم- آیا متوجه هستید که در آن عملبات» خط ندا رکانی با 
از فاصله‌ای کوناه یعنی فقط و , سایل آنطرقتر- از انگلستان- نأمین 
می‌تد؟ در حالی که ما درخلیج فارس اقلا ه هزار سایل دورنر ازارویای 
غربی هستیم و به‌این ترتیب آیا می‌توان احرای حنین برنامه‌ای را 
توصیه کرد؟ 

وزیر دفاع امریکا که در حکم ارباب زنرال «اسمیت» بود؛ با 
شنیدن الهاراب او خطاب به‌حاقبران‌گفت؛ «نه؛ ایتطور تیست! افکار 
با الان در جهت اشتباه پیش می‌رود. اصلا ما بایستی مسئله تاوگان 
هفتم را فراموش کنیم البته در ضمن اینکه به‌آنها دستور حر کت به 
سمت خلیج‌فارس را می‌د مرت با ید بهدیکک سسلله اساسی توجه داشتد 
باشیم و آن» وجود قوای نظامی امریکا در عربستان سعودی است, که 
شاسل مه‌هزار افسر ودرجه‌دار» عده کثیری تکنیسین وهمچتین کسانیست 
که چند سال قبل برای حفاظت از منطفه نفتی «قوار» بسه‌عریستان 
فرستاده‌ایم, تازه باینها بایستی کارشناسان «آرامکوه راهم اضافه کنیم 
که پااحتساب همه آنها, با در حدود م , هزارتفر امریکائی درعربستان 
داریم. این از آدم ها , و در ضمن مگر فراموش کرده‌اید که در عرض 
چندیاه‌گذشته ما مقادیر زیادی از انوا سلاحها به‌عربستان فرستاده‌ایم؟ 
... آقای رئیس جبهوری: شما که عوب از این ماجرا اطلاع دارید؟ 
سن وشما بودیم که برای انجام این برنامه به‌انفای وزیر دفاع عربستان 
طرح‌ریزی کردیم ٩‏ پس به‌این ترتیب کاری که فسلا بسهولت سوفق 
به‌انجامش خواهيم شد» اینست که قوای خودمان را در عربستان اژ 


۳۶۹ 


طریق اروپا نقویت کنیم ویهترین راه هم استفاده از پایگاه هوائی«راین- 
ساین» در فرانکفورت است. چون ما می‌توانيم از اين پایگاه در حدود 
هبهزاو نفر را در عرض ع ساعت همراه با بهترین تجهیزات جنگی 
"له در آلمان داریی به‌یقابله با قوای ایران به‌عریستان بفرستیم. 

رئیس جمهوری که‌با ننیدن این برنامه خیلی خوشحال شده بود. 
به وزیر دفاعش‌گفت: «آفرین ! چه نقشه حوبی کشیدی.» 

ولی وزیر خارجه فوراً پا به‌سبان نهاد وگفت:«صبر کنید! مگر 
سما اوضاع قعلی عریستان را فراموش کرده‌اید؟ ما با وجودی که هنور 
واقعاً نمی‌دانيم در آنجا چه‌اتةاقانی افتاده» ولي دلادل فراوانی در دس 
داریم که در جریال حوادت اخیر آن کشور؛ وزیر دقاع به‌انفای هه 
کسانی که موافی امریکا بوده‌اند از بین رفته وفعلا یکث حکوست‌افراطی 
چپ‌گرا به ریاست نساهژاده عبدالته در رأس کار است. بسن چطور 
می‌ خواهید با آنها کنار بیا ئید؟ !» 

رئیس جمهوری در جواب اوگفت: «حرفهای نما کابلا صحیح 

است؛ ولی اگر شاه به‌آنها حمله کند, با اصلا به روش سیاسی موجود 
در عربستان اغتنائی تخواهيم دانت و در ضمن مطمثتم که سعودیها 
هم از هر نوع کمکی که برایشان از راه پرسد استقبال خواهند کرد.» 

-- سس روسها چطور می‌شونده؟ 

- مگر عبری از حر ات آنها هم رسیده؟ 

سس خیر با الال هیچ خبری از این بابب دریافت نشده, 

لسن بهیراست اصولا فکرمان رانتوجه رونها نکنيم. چون بد 
نظر من برای دخائت آنها در باجرا خیلی دیر سده, 

در اینجا وزیر دفاع از رئیس‌جمهوری پرسید: «یسیار خوب» پس 
وتلیفه ما بایستی در حال حاقبر متوجه برنامه اعزام نیرو از آنمان به 
عربستال‌باشد؟» 


۳۷۰ 


ولی رئیس جمهرری مثل اينکه مطلبی به‌عاطرش آنده باشد در 
جواب اوگفت:«ولی نشریقات این کار را چگوته بسرعن رویراه کنیم؟ 
مکر لازم نیس تب که قبللا سقامات «ناتو» ودولت آئمان را از این اسرمطلع 
نسائیم ؟» 

وزیر خارجه در جواب رئیس‌جمهوریگفت:«بله: ولی این فقط 
یکك شریفات اداری است واهمبت چندانی ندارد,» 

- درست» ولی به هر صورت یاید انجام گیرد. 

و به‌دنبال این جمله ارتباط نلفنی با آلمان برقرار شد ورئیس 
جمهوری نوانست با صدراعظلم آلمان که تازه وارد دفتر کارش شده بود 
تماس بگیرد و در چند جمله کوتاه به‌اختصار عللی که موجب ؛هزام 
نیروهای ارتش سوم امریکا از پایگاه «راین -ماین» فرانکفورت شدهبه 
اطلاع او برساند. پس از بایان صحب رئیس‌جمهوری: یک سکوت 
طولائی برفرار شده ورئیس جمهور به تصور اینکه ارتباط قطع شده» پرسید: 
«اقای صدراعقلم شما هنوز آنجا هستید؟» 

- پلد. 

خوب؟ 

آقای رئیس‌جمهوری, من بتأسفم که نمی‌توانم در این باره 
بهشما قورا پاسخ متاسب بدهم. 

یعنی چه؟ 

- چون این اسر بدحا کمیت ملی سا مسربوط است ومن حتماً 
بایستی با هم اعضای کایینه در این باره مشورت تنم ومسلاً می‌دانید 
که این کار حداقل چند ساعتی طول خواهد داست, مجلس فدرال 
آلپبان چون در حال‌حاضر دور تعطیل خود را می‌گذراند» لذا احتیاجی 
به‌مشورت با آنها نیست. 


ولی آخر با نمی‌توانيم برای این موضوع صب ر کنیم . 


۳۲ 


- من کاملاموقعیت‌شما را درک می کنم‌بولی در ضمن شماهم 
بایستی وضع مرا تشخیص بدهید. من بمجرد اينکه توانستم نفلراعضای 
"کابینه را جلب کم با شما تماس خواهم‌گرفت وحالا هم با شما خداد 
حافقلی می کنم. 

صدراعتلم آلسان پس از ادای این جمله بلافاصله للفن راقطع 
کرد و با بی‌اعتنائ ی کامل» رئیس‌حمهوری ایالات‌ستحده اسریکا را در 
آن طرف سیم مات ومپهوت برجایگذاشت. رئیس جمهوری که هنوزگونی 
را در دست داشت با عصبائیت آن‌را روی دستگاه کویید وگفت: «باور 
تکردنی است!.,. این نازی بی‌همه‌چیز می‌خواهد جلو مازابگیرد !» 

ژنرال «اسمیت» قکری به خاطرش رسید وگفت: «ولی قربان راه 
دیگری هم هست,» 

ورئیس جبهوری با عجلهگفت: «خوب این راه چیست؟+ 

هواپیما های بت بو ما در «گوام». 

که چکارکنیم؟ 

- با آنها قوای ایران را بمبارال می کنيم. 

ولی باز هم ارباب او بعتی‌وزیر دفاع مداخله کرد وگفت: سکن 
است موفق به‌اینکار هم نشویم» چون اگر با کك اين هواپیماها پر از 
سوخت شده باشد دیگر آنقدر ظرفدت حمل بمب را نخواهند داش ت که 
بتواند بکار ما بخورد.» 

- ولی من نظرم به بمیها معمولی نیست, 

منظورت بمب ائمی است؟ 

بله» ولی متوجه هستید که منظورم پرتاب کردن این بمبها 
فیست. چهء ما می‌توانيم با تهدید شاه» او را بترسانيم واولنیط نوم‌بدهیم 
که اگر از عفب‌نشینی خودداری کند» بمب اتمی را برفراز ایران منفجر 
خواهیم کرد. 


۳۷۳ 


ولی رئیس‌جمهوری این نظر را نپستدید وگفت: «نه. این کار 
بهیچوجه عملی نیست. نسماها مگر می‌خواهید آیروی مرا پیرید؟۱» 

وزبر خزانه‌داری هم در تأئید سخنان رئیس‌جمهوزی خطاب به 
ژنرال «اسمیت» وارباینی گفت: «بعضی اوقات من واقعاً از افکار مسخره 
شما نعجب می کتم ! نماها مگر نمی‌دانید که ما در چه دنیائی‌زندگی 
می کنیم ؟» 

و وژیر خارجه هم دنباله حرف او راگرفت وگفت: »یله من هم 
با شما مواففم. ولی در ضمن می‌خواستم مطلب دیگری را هم بگویم و 
آن اینس"آه سه روز قبل من از «سینکلر» سفیر امریکا در «برن» گزارشی 
داشتم که او مطالبي را تلفنی ازشخصی به‌نام« هیحکا 5ث» شنیده است.» 

رئیس جمهوری حرف او را تطع کرد وگفت: «من فکر م یکتم که 
این شخص را بي‌شناسم. او همان شخصي نیست که برای سعودیها کار 
می کرد ؟» 

بله, همان شخص مه روز قبل به‌«سنکلر» اطلاع داد که شاه 
ایرال در صدد حمله به عسایگان عرب ايران است. البته الان می‌دانم 
"که حرف او صحیح بوده, ولی در آن موقم «سینکاره ومن؛ هیچکدام 
اظهارات او را باور نکردیم. 

وزیر خارجه سپس سکوت کرد وپس از کمی تأمل دوباره گفت: 
«ولی چیری که مرا خیلی به‌حبرت انداخته اظهارات هیچکا کث درباره 
بکارگرفتن بسب انمی بوسیله شاه است.» 

رئیس جمهوری فوراً پرسید: «او چگونه از این مسئله اطلاع پیدا 
کرده؟» 

- بطوریکه خودش به«سینکلر»‌گفته: از یکك منبع سوئیسی‌مطلع 
شلءه استه. 


البته منکن است شاه تسهیلانی حهت ساختن یمب ائمی در 


۳۷۳ 


اختیار داشته باشد؛ ولی من مطمثتم که او میچوقت آنها را یکارنخواهد 
پرده همانطو رکه ما نمی‌توانیم از ببهای اتبی خودمان استفاده کنیم. 
من کاملا شاه ايران را می‌شناسم ومی‌دانم که او یک آدم بسیار منطقی 
است. حالا هم بهتر می‌دانم کد ابتدا یک اولتیماتوم خشکت وخالی 
برایش بفرییتم که: «اگر عقب‌نشيتی نکند: ما دخالت خواهیم کرد و 
نادگان عفتم را فورً به‌سراغش خواهیم فرستاد» واطمینان دارم که 
فوراً به اهمیت قضیه پی خواهد برد. و در ضمن امید وارم که سعودیها 
پعوانند چند روزی در مقابل حمله قوای ایران مقاوست کنند تا ما از 
دوینتان آلماتی | برای استفاده از قوای خودمان کسب اجازه کنیم. 

رئیس جمهور پس از خاتمه سخنانش» وزیر امور خارجه راسأسور 
فرستادن پیام فوق به‌شاه تمود وسنارش کرد که حدا کثر تا دو ساعت 
دیگر به‌ارسال آن مبادرت نماید. و پس از آن همه حاضران از جا بر- 
خاستند و تالار بیضی کاخ سفید را درحالی ت رک کردند که سپیده‌صبح 
در حالی دمیدن بود, صبحی که به‌هنگام غروب آفتابش‌در خاورمیاند. 
شاه در دو حملةً خود شاهد پیروزی را در آغوش کشیده بود. 


ساعتب بعدا زنلهر همان روز به وقت واشنکتن (سه‌شنبه . ج مارس بو و) 
رئیس‌جمهوری امریکا بر صفحه تلویزیونهای امریکا ظاهر شد و در 
حالی که حرفهایش بوسیلة همه رادیوهای سمالک غریی پخش‌م یگردید. 
یا کمال متانت اوضاع خاورمیانه را برای سردم تشریح کرد واطلاع داد 
که این جنگ صرفاً یک برخوره منطقه ای‌است و ابر قدرتها درآن‌دغالتی 
ندارند. وی در ضمن اشاره کرد که مذا کراتی در جریان است تا برای 
یک آتش‌بس فوری در ناحیة جنگ‌زده اقدامات لاژم معمول گردد. و در 
ضمن چون وخاست. اوضاع آنقدرهه هم شدید نیست» پس بهتر است که 
بردم ابریکا یا خونسردی به‌اوضاع نگریسته و دستخوش نگراتی و 


۷۲ 


اشطراب نشوند. 

موقعی که نعلق رئیس‌جمهوری به پایان رسید؛‌گوینده اعلام کرد 
که«..هما کنون اولین فیلم از مساجرای جنگ خاوربیانه که توسط 
یک‌گروه نیلمبردا رکانادانی در ابوظبی برای شبکه سی.بی.سی تهیه 
شده نمایش داده می‌شود. این فیلم در آخرین لحظه ورود ایرانبها به 
ابوظبی ویا استفاده از فرار یکی از شیوخ بوسیله هواپیمای شخصی: به 
خارج فرستاده شله است, ..» 


در ساعت م ال شب به وفت واشنگتن (سپیدهد م صبح روز 
چهارثنبه , ۲ مارس وبو, به‌وقت خاورسیانه) برای اولین‌ببار پس 
از چن روز» سکوت پایتخت عربستان سعودی شکسته شسد وپیامی 
مشتر کا از جاتب «سلک‌خالد» وشاهزاده «عبداله» سخابره ش د که خبر 
می‌داد: «... دو ساعت قبل» کشور عریستان سورد تهاجم ایران قرار 
گرفته است... نیروهای عربستان در حال سقاوست در برابر قوای ایران 
هستدد وبهتر است هر چه زودتر برادران عرب برای بقابله با آریائی‌ها 
به کمک عریستال بشتابند...» در این پیام همچنین خطاب به‌امریکا 
اظهار شده بود که. «.._.غرپستان معودی هر نوع کمک مستقیم نغلامی 
را از دوستان امریکاثی خود با کمال مبل می پذیرد,..» 

با دریافت این پپام همه چیز روشن شد وشایعاتی که تا آن‌لحظه 
پر سر زیانها بود بطو رکلی از میان رفت؛ چون سعلوم‌گردید که ملکث 
خالد ژنده است وهمراه با شاهزاده عبدانته بطور مشتر کت کشور را اداره 
مي کنند. و در ضمن اقدامات عریستان برای حمله به ایران صحت‌نداشته 
است. 


یه فاصله یک ساعت پس از دریافت پیام فوق؛ رئیس کشورلیی . ۱۲ 


۳۷۵ 


هواییمای مبراز به سوی عربستان سعودی گسیل داست ومصر نیز 
اولین دسته از جگجویان خود را با هواپیداهای حمل ونقل ننلامی 
ساعت سوروی بهعرستان اعزام تمود. تادشاه اودب بر اعلدم کرد که 
خودش در رأس یک لشکر از ارسی اردن از واه صحرا نهمقابله دافوای 
ابران خواهد رف ودولت امریکا عم اعلام دا که به‌ناوگان عضم 
امریکا دستور رسیده با با سرعب عر چه تمامتر خود را به خلیج‌فارس 
برماند و دز شس. انن دوات با مسجدالنی در «تانو» مشغول بذا کره 
برای اعزام ارنش سوم اسریکا از آلمال است. 

شاه که عمة این فدایم را بلا پیس‌بینی می ثرد. نقشه خود را 
طوری طرح شنوده بود ده حدا کبر در رف سه روز جنگ را خانمه داده 
وبا تصرف مد حاعیای تفت خاورميانه اجاژه ندهد. هیچ ندرتی جر أت 
مقابله با او را دانته باند. زرا بداین نرئیب می‌بوانست ا تهدید 
دنیا داثر براینکه «اگر دس از مخاصمه برندارند» کلیه چاههای نفته 
را منفجر خواهد کرد»» آنه! را به عقب نشینی وادار سا زد. 

نقشه جنگی ساه نا آن لحظه بخوبی پپشرفت کرده بود, صح روز 
سوم جنگ دو نشکر موموریزه ایران یا پشتیبانی , .ه هواپیما بتصد 
تصرف چاههای نع «فوار» حر کب کردند, شاه چون فگر مي کرد که 
سعودیها با داسین رویهمرفته رد هزار نفر سریاز وجنگچوی؟ارد ملی 
نمی .وانند مفاوس چنداتی ذاسته باشند لذایه‌اعزام .۲۵ هزار نفرسرباز 
ده چیه عربسنان انا کرد نا با برتری چهار بر یک بهزودی قدربآئها 
را درعم پریزد» ولی آو حساب سلاحهائی که ازماه فیل بعلت نو ننهای 
سعودی وامریکا ده‌سوی عریستان سرازیر سده نود ثمی کرد ومنوج» نبود 
" ند در این فاصله نعداد بیشماری نانک وعواییما از طرف امریکا به 
عربسان تحویل شده» نا حائی که قدرت هوائی عربستان‌می نواند کوس 
برادری با ایران را بزند, لذا وجود این دواپیماها همراه با مساعدتهاه 


۳۷۶ 


مر تفر کاوتناس اسریکائی در اسور هواپیمائی نظامیت که کتبرل 
این هواپیماها را بمهده داشتند باعثگردید که در همان ساعات 
اولیه آعاز جنک قدرت هوائی عربستان آشکار شود وهنوز حمله‌تانکهای 
ایران سروع نشده یود که‌اقلا وه ب درصد آنهابا حمالات هوائی عرستنان 
درهم کوییده شدند. 

ناه واقعاً این سسئله وا پیش پینی نکرده بود و در ضمن : ازدرت 
دفاع هوائی عربستان هم فافل مانده ونمی‌دانس که ایی سیستم ( که 
امریکانیها از ء سال فیل با ضرف يب سیلبارد دلار مسغول تدا رکش 
بوده‌انه واز اول زاتویه وب و , بکار برداخته) بهترین نوع خود درجهان 
پشمار می‌رود که نماماً بوسیله تکییسین های ابریکائی اداره می‌شود. و 
يا اسفاده از همین سیسنم مدرن دفاع هواثی بود کد . ب, هواپیمای 
ایران در چهارساعب اولیه جنگ ازبین رننده وهنوزساعت + بعد ازظهر 
تشده بود که برتری چشمگیر اعران متوف گردید و در همان‌حال توای 
کمکی سصر ولببی همم خود را به‌سحته چنگی رساندند. اخبار واسلهنیز 
حکایت اراین داست که لشکر اردن به‌سوی برز خر لب کرده وباوگان 
هقتم امردکا دمم خود را به‌حوالی سنگاپور رسانده اس با تاربکسدن 
هوا ودسب آشبدن طرفيي از جنگ کاملا بعلوم نود که «داوده بر 
«جالوت» غله خواهد کرد. 


در پانا روز سوم موقعی که اخپار چنکد به‌ارویای عربی و 
اسریکا رسید. عمنیات دیگری نیز در این کشورها در جهت انقای و 
هم ری ود لسوزی بدحال یکدیکر سروع شنه‌نود؛ اولبای امورعرستان 
به‌حروج دولهای خود از آمریکا خاسه دادسد ونانگهای اروپائی نیز 
که با آي مویم درحدود هم «ستلبا رد دلار ازامریکایبرون کشبده بودند. 
از سرعت این کار کاستند وبا این عمل خود موضم ابرنکا را ستحکم 


۳۷۷۲ 


تر ساختند. اواخر شب عم اطلاع رسید که کشورهای عضو «ناتو» و 
آلمان غریی ببفقاً به‌اسریکا اجازه استفاده‌از پایگاه ارنش سوم‌خوددر 
فرانکقورت را داده‌اند» تا از آنجا به کار حمل نفرات واسلحه به‌خاور 
سیانه بپردازد. این اقدام بلافاصله آغاز شد واولین هواپیم‌ای غول پیکر 
«ه ر کولس» حامل بهترین افراد رزمنده وآخرین تجهیزات نظامی برای 
پرواز چهارساعته خود به‌سوی عربستان سعودی از فرانکفورت به‌هوا 
پر خاست. 

اروپائیها اینطور صلاح دانستند که خود را از جبهه طرفدار شاه 
کنا رکشیده ودان را به اسریکائیها که بطور مستقیم وغيرسستقيم آماده 
دخالت در اوشاع شده بود واگذارند. دنبا می‌رف که در سراشیبی‌سقوط 
به ژوال ابدی برسد. 


۳۷4۵ 


فصل بیست وشسم 


روز بنجننبه ۲ 7 مسارس ویو , ساعم ع صبیح زبه ومت ایران) 
شاه به همراه اردشید پهرامی وسربيپ تعبانی که عیجکدامشان در عری 
م۶ ساعت‌گذنته نخواینده و فنافه خسیه وصورت اصلاح نکرده آنها 
نشاندهندة فعالیت طاقب فرسائی بودت در پسب مخصوص فرباندهی 
به‌بررمیگزارسهای جبهه جنگ عربسنان و ارسال‌دستورا جدیدانتغال 
داشتد. در آن‌سوقم پاوجودی که چند ساعتی از نیمه شب تگذشه بود» 
ولی فعالیت دیدی در سر کز فرماندهی جریان دانست. 

ساه در صتدلی بخصو خود مرو رفله وغرق در فکر بود. او از 
مومی که خیر پرواز هواپیمای«هر کوئس» حامل قوای اسریکائی را از 
بایگاه «راین- ماین» فرانکفورت دهسوی عربستان سنیده بود حبی یکك 
کلمه هم با آجودانهای خود صحبت تکرده بود. اریشبد بهرامی که 
از اين همه سکوت ساه تگران سده بود بهاو نزد یک سد وآهسته گفت. 
«اعلیخضریا,,.» 

ولی ساه جوابی نداد ویهرامی دوباره‌گفت؛ «فربان من فکرنی کنم 
که هنوژ دیر نشده و ما می‌واندم جلو آنها را بگیریم.» 

-سات ناش بهرامی؛ مگر نمی‌بیی دارم فکر می کنم, 

-ولی فربان» ما بهتر اسب با روسها در این باره صحبت کننم: 
آنها سلماً از د عالت امریکائیها در خاورمیانه جلوگیری خواهند کرد. 
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- ولی روسها فول داده‌اند که بهیجوجه در اين مسئله دخالت 
نکنند. آنها به‌خاطر ترنجاندن دوستان عرشان هیجوفت آننکارا نها 
کمک نکرده و در این قضبه مداخله نخواهند نمود. پس بنابراین فکر 
روسها را ازسرت بیروت کن. 

و باگفتن این عارت: شاه دوباره ب‌فکر فرو رمت ویس از مدتی 
که در تمال سکوب وبا حشمان بسته افکارش را منم رگ کرد: خطات 
ندرا گت «برفسور را حاکن 

- بیخشدد فربان ؟ 

گقنم ترفسور را مورا اینجا حاضر کن. همین الان ! 

پپست دفقه نفد بهرامی ویرقسور «عارتین» سافت در مقابل 
ساه ایساده بودند. 

برفیور! تکتپار دیگر اراستا می‌پرسم؛ آبا نيچه کار شما 
مثبب خواهد بود؛ و آیا بانسنجه آن کاملا اطمتنان دارید؟ 

- اعلتعضرنا. همانطور که ارها عرض کرده: من کابلا به 
تنبجه کار خود اطمتان داره. 

- بهرامی. 

- بله مربان ۱ 

همه حیز را اباده رده‌اید؟ 

- بله؛ شنس صسواپیما همین الان باهبه وسایل در روی باند 
اباده هسید 

سپار خوت چاستی تمب ها زا سوارکنند. 

الان؟ 

- یله هم الال. 

بهرابی ممراه برفسور نه‌سوی آسانسور رفند ویوسیله آن ار مر لز 
فرماندهی به‌سطح زمین آمده و به‌سوی فانتومهائی که منظور نظرنمان 
بود راه افتادند. ساه پس از خروح آنها برای تردیب بمیه کارها رو به 
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سرنیپ نعبانی کرد وگفب: «فوراً به هم نبروهای زرهی وافراد ستقر در 
سیدان جنگ دسور ععب‌نشینی دده؛ من می‌خواهم همه آنها باآخرین 
سرعت سمکنه ععب نشينی کنند,» 

- اطاعت مي‌سود فربان! 

با اعلام این دستور: فعالبت بي‌نظيري در مر کز قرماندهی‌شروع 
شدوء‌آمورین مخصوص پیاسهای عقب تشینی رابه تیروهاثی "که د رسنهای 
شمالی وغربی چاههای تفت «قوار» مستقر بودئد با سرعت هر چه نمامتر 
مخابره کردنده تیمساعت بعد ارنشد بهرانی وپرسور بهابای فرماندهی 
بازگشنتد وبهرامی به‌ساهگزارشی داد له چاسنی همه بمب ها آماده‌شده 

- پسار حوب؛ لطفاً برای من یک فنجان هپوه حاضر تبد ونسما 
آدای پرفسور, اینجا در کنار من بشینید. 

ترفسور «هارنی» دسور را اطاع ت گردو در حالي که اصلا 

کوچکترین نشانی از اضطراب وناراحبی در چهره‌انن وجود نداشت؛ در 
صندلی کنار ساء نشییت. در خشمال او پرفی حاکی از انند به نگ 
هیجان نامعلوه بری می‌زد. 

ساه نی از دریاف قتجان فینوه و در حالی که آن را آهسه 
می‌توسید» حطاب به‌بهرای‌گفب: بحاا من بنامی‌را که خواهم گفت 
قوراً به‌معامات دولیی در ریاضی, واستگی وفا هره ببخاتره کنبد؛ فوراً و 
مستقیماه فهمیدی ؟*» 

- بله فرنان ! 

یار غوت. نوی «ین دز بحمد رضا بهلوی :سا هتشاه ایرال» 
په‌دولت عرسان سعودی وسجداشس احطار مي تنم که هر چه زود تر 
دسر دهند همه فوای موجود در اطراف جاههای ثفب فوار دیبلیم‌سده 
ومتطقه اسعرار خود را بر کت دسد: زیرا دو ساعت دبگر در این نفطه 
بمب‌انمی نشعجر خواهد شدواگر همه نقرات انن بتطفه را ب رکه کرده 
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باشند» مطملتاً کسی کشته تخواهد شد. آثار مهلک این بمب ۲ ,ساعت 
پس از اننجار ظا هر شده و در صورتی که بوجود زنده‌ای پس از آن در 
این محل باتی بماند» مطمئناً بر اثر تشعشات مرگبار رادیوآ کتبو نایود 
خواهد شد. ما در ضمن می‌خواهیم که هم مهمات وساز وبرگ نظامی 
در موقم ات رکث منطقه» در همان محل رها شوند وهیچگونه عملیات‌نظامی 
پر ضد آیران از این ساعت درهیجیکت از نواحی خاوربیانه انجامنیذیرد. 
چون در غیراین‌صورت هرگونه نعرض نظامی را با بمب انمی پاسخ 
خوا هي مگفت. من اطمینان دارم که آزاد کردن مردم استعماززده وسعنت 
کشيده اطراف خلیچ فارس مورد نوجه هم دولتهای مسئول ثاحیه است 
وهمه ملل خاورمیانه از يأمین یکث صلح پایدار ورهائی از یوغ استعمار 
استقبال خواهند کرد...» 

شاه پس از پایان قرائت پیام. دستور مخایره قوری آن را به 
بهرامی داد وآنگاه از پرنسور پرسید: پرفسور «هاردمن»ا در ابتداي اسر 
چند بمب بایستی پرتات کنيم؟ 

به‌نظر سن» سه پمب کاقست؛ که الیته هبه آنها بایستی در 
غرب چاههای‌نقت یعنی‌درفاصله , ,مایلی محور شمالی - جتویی بتطقد 
سنفجر شوئد وبطوریکه محاسبه کرده‌ام ارتقام پرناب نیز باید مه هزا, 
پا باند, 

چالی استه» وبا سه فانتوم دیگر را فعلا آماده نگاه خواهیه 
داسته. 

دز این موف بهرامی به اناق فرماندهی برگشب وگفت- «عربان؛ 
پیام را مسخایره کرددم.» 

- خوبسته وحالا بگوئید ببینم زبان دفین برتاب بمبها چه 
موتعی است؟ 

- بع دیقه دیگر, 
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پیس_ دستور یدهید که هواپیما ها درست یکساعب دیگر 
بروا زکنند, 

- بله قربان» اطاعت بي‌شود. 

شاه در اینجا رولنه پرفسو ر کرد و از او برسند؛ر صوب: آقای 
«هاریمن». شماگنید که همه این پیپ‌ها دارای‌مادة منبزیم هستند؟, * 

بله قربان. همانطور که دستور فرمودها ند. 

ین فوای ما می‌توانند بس از یک هشبه به‌ینطته وارد سده 
وانجا را اشعال کنند؟ 

-- ولی فربان پهبر است . , روز بعد بروند که اطمینان سشتری 
وحود ذایته پاسد, 

پستار غوت است وآنها در این فاصله فرص کافي برای‌بعابله 
با بقنه عربها را خواهند داست. 

- فربان حالا اجاژه می‌فرمانید من از حضورنان مرحص سوم؟ 

به همنی جا تمانیی 1 

وساه سیسر ار چایتش برخاسب وخطاب به‌پهرامی گفت: «بهرامی, 
می می‌خواهم کمي استراحت کنم: درست نک ساعت دنگر مرا تندار 
لش 


راس ستاعغات ۵ صیسح شاه دوناره پبه سب فرباندهی خود 
سازگت و انن ناریا فیافه‌ای آرام وسوریی اسلاح درده در صدلی 
تخصوص برارگرنت. در حالی که دو آجودان میخصوص سا بیرامی 
وسعیانی-جلو تابلوی اصلی اربباطی سسقر, و شته ابای نز درسکوت 
محض فرو رفته نود. 

در همیی موف از بلندگوی انای صدای خلنان فرمانده سه‌فا نتوم 
حاوی یپ شنیده شد که به‌زبان فارسگزاری می‌داد: 
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با الان در فاصله یکک‌دقیقه‌ ای هدف هستیم» هیچ اشکالی‌درد 
بیان نبسته. 

و ب دققّه بعد باز هم‌صدای او شنیده ش د که می‌گفت: «ساعت‌به 
وم دیقه. ما بمب را رها کردیم.» 

وسی ثانیه بعد یار دیگرگزارش داد؛«هر سه بمب منفجر شد. ما 
کنونبهبایگاه بمی‌گرديم. 

ماه دس از ستیدن این خبر باشوق فراوان‌گفت؛ «بالطف خداوند 
ما در اين جنگ پپروز سدیم. و من در این لحظه تأسیس امپراطوری 
جدید ایران را به‌دئدا اعلام م ی کنم.» 

با اعلام این خبر شون وشور فراوانی همه مر کز فرماندهی را 
فراگرفب وشاه که خبلی سیل داشت این پیروژی وسوفقیت عظبم؛ بد 
بهرین صورن‌سمکته درداريخ به‌ثبت‌برسد؛ به‌بهرامیگفت؛ «سن‌می خوا هم 
یک سری عکس هوائی از سراسر مطقه هدف برداشته شود نا سل 
آنده مملکت توانند با چشمان خود به عظمب کاری که با امروز انجام 
داده‌ايم نی برند, برای این کار بهتر اسب خودت شخصاً برواژکنی و 
این مأموریت را انجام بد هی.» 

اطاعت بي‌شود قریان, ۲ 

وبه‌دئال آن ارتشد بهرامی تعظیمی کرد و از در خارج شدءدر 
حالی له برقسور «هاردمن» سا کت وآرام درگوشه‌ای ایستاده و باحالتی 
که از یک هنجان درونی حکایت مي کرد به‌آنها می‌تکریست. 

#۷ 

درست در ساعت ب ویاه دقبقه صبح روز بنجشنبه 7+ سارس وب 
(یعنی هب دقیقه بس از انفجار سه بمب اتعی ایران بر فراز چاههای 
نف عربسان) هنده هواپیمای فانتوم عریسان سمودی یه فربانسدهی 
رترال «فالک» (واپسته سفارت امریکا در ریاض) از سمت مشرق‌به 
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بالای خرمشهر رسیدند. این هواپیماها پس از برخاستن از ریاض و 
عبور از پهنه خلیج‌فارس. در شرق آبادان وارد محدود؛ خاک ايران 
شده و آنگاه با پرواز در ارتفاع ۰ یائی برفراز صحراء ناگهان به 
سوی خرمشهر حمله برده و درست درساعت بو ء دققه محوط؛‌پاایگاه 
هوائی خرسشهر را زیرآتشگرفتند. دو دقیقه بس از این حمله» یکی از 
فانتوم‌های حاوی یمپ ایمی ایران که درگوته باند آماده پرواز بود 
مورد اصابت قراوگرفت و بمب داخل آن- که کابلا آناده شده پودت 
تفج رگرد یدء که در نیج این کار دو هواپیای دیگر حامل بمب در 
کتار خود را نیز درهم کوبید و ساعت شد که بمب‌های آنها هم 
متفچر شود. يا انفجار این سه بمب در یک لحفله پايگاه‌هوائي خرسشهر 
با همة متعلقات آن از صحنه‌گیتی محوگردید و در محل این انفجار 
حفره‌اي به‌عمنی .ي يا ایجاد ند 

بادهائی که از سمت شمال شرقی می‌وژید باعث پرا کندن ابر 
های راد یو کیتر بهنهر آبادان و مناطق ثفتی اطراف آن شد و چند 
ساعت بعد که ناد تدیدیری وزیند؛ ذرات رادیوا کیتو را نا کویت 
هم کشاند. 

اسپراطوری جدید ایران» که هنوز دفابقی از تأسیسش نگذشته 
بود ٩‏ کنون به‌زیر ابر مهنک رادیوا کیتو فرو رفته و هم سکنه‌اش یا 
مرده: پا در حال مرگ و يا مشغول فرار از محوطه آلوده بودتد-‌در 
عرمشهر هر چه بود ونبود تبدیل به‌بخار شده و به هوا رفته بود. 
همان موقع در تیویور ک ساعت ,و چهارتنیه شب بود, که آونین خبر 
جنک انمی خاوربیانه دریافت شد و با وحودی که برای بخش آخرین 
خیرها خیلی دیر بود: ولی شبکه «سی.بی.اس» برناسه آخر سب را 
قطم کرد و سردم را در جریان حوادث خاوزبیانه گذاشب. درست تیم 
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ساعت بعد از بخش این خبرءگروه گروه سردم نبویور کث بتدریج در 
اطراف بانکها گرد آمدند و در حدود نیمه شب آنقدر به‌اين جهم اضاقه 
شد که تعداد آئها به‌ییست هزار نفر می‌رسید. این عده کسانی بودند که 
می خواستند از فرصت استفاده کرده-و تا امکاتات از پین نرفته-مقداری 
ازسوجودی خود را از طریق صندوق‌های شبانه بانک دریافت دارند. 

در ساعت یک بامداد پنجشنبه »+ مارس (به‌ودت تیویو رک) 
اطلاعیه‌ای از طرف کاخ سفید انتشار یافت که در آن به‌استفاده ازیسب 
انمی در خاورمیانه اشاره رفته؛ ولی عامل بکار بردن این بمب‌تعیین 
نشده بود. و در ضمن به‌سردم اعلام م کرد که ماجرا هر چه بوده؛ هم- 
| کنون کاملا خانمه یافته و تفرات ازنش امریکا درحال‌حاضر باسرعت 
م هزار نفر در ساعت مشغول بیاده شدن در بایتخت عربستانسودی 
هتند و اظهار امیدواری شده بود که با حضور ارئش امریگا» ثات 
این منطقه در عرض چند روز آینده کاسلا تأبین خواهد شد. 

در ساعس سب باسداد تیز با دسور مستقیم رئیس‌جمهوری اسریکا 
دو تیم از دانشمندان انمی پایگا» «لوس‌آلاموس» به‌سری خاورببانه 
پرواز کردند تا نعیین نمایندکه تقریباً در حه زساني محبط اطراف 
چاههای نفت سعمودی برای حضور قوای ارتش سوم امریکا بی‌ خطر 
خوا هد بود. 

ساعت و صیح دصمی مگرفته شد بانکهای اسریکا از اول وقت 
همان روز کار خود را آغاز کنند. چون اگر غیر ار اير انجام می‌گرفت 
مسلماً بخران موجود شدیدتر نده و احتمالا به یک آغوب واقمی سید 
گرانید. 

تصمیمی منطقی بود که علل اخذ آن نیز در سخنرانی 
ساعت بب صبح رئسی‌جمهوری خطاب به‌بردم امریکا این‌طور ببان 
گردید. «.,رشاتسی باور نکردنی برای ما مردم اپالات متحده اسریکا 
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فراهم شده نا به‌عنوان پرنده والعی این جنگ وحشتتا که بر سر چاههای 
نفت غاورمیانه بشمار آئیم و کرشش خواهيم نمود که از اين بس با 
تشریک مساعی دوستان عرب خود؛ از وجود این منابع حیانی در خلیج 
فارس بدنفم دنبای آزاد اسفاده کنیم... و حالا از هموطنان و دوستان 
عزیز خود درخواست دارم که مثل گذشته به‌س رکارهای خود رفته و 
بدانند که امریکا با بانکهای بزرگ و صنایم عظیمش همچنان در خدست 
ملت فرار خواهد داشت؛ چه امروز و چد روزهای دیگر...» .ولی 
هیعکس حرفهای او را باور نکرد! چون مردم روز تنجشنبه در حدود 
 ,‏ مبلیارد و روز جمعه ه + , سیارد دلار بولشان را از یباتکها پس 
گرفنتلا و دوات که پهیچوجه نمی‌بوانست اژ این کار جلوگیری کند در 
عرض هفنه بعد سروع بهچات اسکتاس نمود و با برا کدن روم 
میلیارد دلار اسکناس جدید. بطور .صنوعی به‌حمایت از بی‌بولی باتکها 
برخاست و به‌این ترئیب حجم تول‌در گردشش زا به‌دو برایرافزایس داد, 
ولی در عرض هعته بعد چون مرده هیچ دلللی بربازگشت هرح ودرج 
نمی‌دیدند» بموور از روز دوسنبه شروع به‌برگرداندن بولهای خود 
نمودند و اسکناس‌ها را از جیپ سرون آورده؛ ببه یانگها سپردند. 
ولي از روز جمعه به‌نمد بدیده دبگری بکار افشادو» اثر تورم -تپعلت 
آزدیاد حجم پول- ظاغر نىد؛ بدین معتی که میست همه چیز از غذا و 
پوشا کث و ددرین‌گرفته با تفس و منزل و اسسپ دو برابرگردید و مهار 
فيمت‌ها ار کسرل همه خارج سد, و این نوزم وحنساکت با یه جالی 
رسید که علاوه بر بانکها, عده زیادی از فروشگاههاء سوپربا رکت‌عا و 
رستورانها نیز به‌حال تعطیل درآمدند و آنقدر پیشرفت کرد که دلار را 
تبدیل به‌نول بی‌ارزسی ننود و مت آن‌را با حد «ین» زاين و لیر 
اسالیا پائس برد. به‌دنبال بی‌ارزشی دلاره دول کنورهای دیگر یز 
به همین معیبب دچار شد و آنها هم مجیور بدچاپ اسکتاس و درنتیجه, 
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افزودن به‌تورم و رساندن آن» به‌یک بحران جهانی‌گردیدند, مردم 
عاصی که از هر جهت در تنگنا قرارگرفته بودنه, به‌بانکهای تعطیل 
شده حمله‌ور شده» پونها را سرقت مي کردند و برای تأمین ناپحتاج 
زندگی خود نیز فروشگاههای بسنه را یک به‌یک غارت می نمودند. 


در اين مپال خبر وحشتنا کث دیگری نیز در سراسر جهان منتشر شدء 
کارنناسان اتمی اعزامی امریکا به‌خاورس‌ند همراه باعده دیگری از 
متخصصین اروپائی بس از بررسی وشم خاوربیاند به تتیجه غیر قابل 
قبول و مصیتباری رسیده بردند. بدین معتی که برفسور «عارئمن» 
برای قلع وقمم اعراب وفرو نشاندن آئنس دنمنی عود با آنهاء در یسب 
هائی که ساخته بود» بهجای «منيزیم» از « کبالت» استفاده کرده و در 
نتیجه» با اقجار + یسب کبالت (سه‌پسب درچاههای نفت عربستان و 
سیم در منطقه نفت‌خیز ایرال) همه امید بشر را ابود کرده بود. 
چون کبالت دارای طولائی‌برین «نیمه عمره در بين همه مواد زايندة 
رادیوا کتیو است و به‌اين ترییب نا و + سال بعد» هم جاههای نفت 
عریستان» ایران و کویت بطو رکلی برای بشر غیر مابل استفاده سانده و 
دیگر قدرتی ینام «اعراب» و قدرني بدنام دصنایم غرب» در دنیا 
بامی تخواهد ساند, 
1 

دوشنبه هفنه بعد من. و «داوسلا» در «س‌مورینس» نیم به‌اردواج 
گرفتيم . کشور سوئیس در آن سوتع‌مصمم بود همه خارجیها را از کشور 
اخراج کند زیرا خود را قادر به‌نگهداری این افراد در شراطوحشتتا کك 
موجود نمی‌دید. ولی چون اعلام گردید که هرس با یک نفر سوئیسی. 
ازدواج کرده می‌تواند د رکشور بمانده لذا من و «اورسلا» هم کهسایل 
به اقاست. در سوئیس بودیم درکار ازدواح بعجیل کردیم نا اقلامدتی 
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را در سوئیس‌گذرانله و آنگاه در صورت سلايم‌تر شدن اوضاع برای 
رفتن به‌سای رکشورها تصمیم بگيريم. الیته در درجه اول هدف یعدی 
با عزیمت به امریکا بود» چون شکی نداشتم که املا که من در 
کالیفرنیا جای بسیار مطمئن و آسوده‌ای برای زندگی آینله با است. و 
درضن‌سلم می‌دانستم که آگر هم دولت امریکا به‌تقلید از سوئیس 
دربی اخراج خارجی‌ها برآید در آن صورت «اورسلا» هم که همسر 
یک نفر امرپکائی است؛ از اين نظر نگرانی نخواهد داشت -سن 
و او برای نراموش کردن این دوران تلخ و وحشتاکک واقعاً محتاج 
مصاحبت یکدپگر بودیم. 

ازدواج با طبق سنت محلی در اتاق شهردار شهر صورت‌گرفت 
و آفای «مایر» رئیس سایق شعبه «سن‌موریتس,»بانکك سوئیس نیزشاهد 
ازدواج ما بوده چون او با تعطیل شدن بانکنی وت زیادی رای 
رسیدگی به دوستال خودد اشب. 

نیم ساعت پس از برگزاری مراسم ازدواج: با برای صرف‌چای 
به‌یکی از معدود کافه‌های باقیمانده رفتیم» که البته برای پرداعت 
پول آن نیزء من از سکه‌های طلای فراوانی که در اختبار داشنم 
استفاده نمودم. پس از مدتی صحبت‌های متفرقه» من بد«اورسلا»گننم: 
« کاش پدرت عم اینجا بود.» 

- بله خیلی دلم می‌خواست. 

- ولی شاید او همان راه را ترجیح مي‌داد. و نطمتتم که 
هردوی با کاملا متوجه دلیل اقدابات او هستیم. پدرت کاری کرد که 
عریها نابود شوند - و هسیطرر هم شد. و حالا هم این جنگ فقط 
یکث برنده داش ت که آنهم اسرائیل است و بعیان می‌بینی ده هیا کنون 
مودمش د رکمال سلامت د رکشور خود زندگی می کنند. 

- بلد آنها سلامت هستند؛ ولي تا چه مدت؟ شاید تا چندسال 
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دیگر, و همسن موضوع اس تکه مرا نگران ب ی کند. 

- لگران برای چد؟ 

- نو ممکن است ندانی ولی پدر من یکك آدم جسیبانگر ولییار 
دفیق بود که هرگز برخلاف هدفش قدمی برنمی‌داست. او بسن قول 
داده بود. 

از این عبارت «اورسلا» خیلی تعجب کردم. حطور نکن نهد 
که« ها رنمن »آدم دق و حسانگری باشدو آن وقت حنن د دا گی‌عانی 
بهبار سداورد؟ نازه سگر او جه قولي بههاورسلا» داده بود؟ 

باادیشیدن دربار؛ پرریسی دانشمندان انمي ار مستلمه مگزده 
توانسم به سا یگری «عارنمن» بی‌ببرم و فهمندم که هی ام فقط 
کمر بسن به‌تیل اعراب بوده, ولی" او حساب ثبی کر" له منک اسب 
سه عدد از یمپ‌عا نصیب خودش هم شود و عاا هه خرموقم 
به‌حسایگری برصور «هارتمن» فکر می کنمه دمداد ای دک 
- «ین لوی» ی افنم ونم دانم که مرده اسب يا ژله :"و آناار ین ثایی 
که به‌سر دنبا آورده خوشحال شده است یا ته؟! 


خالا که این پادهاسها وا می‌نویسم» بانکداری دنب ار سب رنه سستم 
دول هنوز دحاو آتموب است و مردم دنیا مجبورند 1 ند لیم 
دیگر دوجودی نف دنیا به زندگی میت ار خن شام نت ند و 


روزبه‌روز ساهد مرو لندیدن شعله‌ها و خامرشی رساتي‌های باشتد 


که بددنبای‌گذشته با جلوه و زیبانی می‌یحت... آری. م پرای 
سفوط ۷5 دهسراحل کمال خود تزدیک می‌شود. 
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